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 مقدمه

آله وصحبه  المرسلين وعلىنبياء وخاتم الأ السلام علىو الله رب العالمين والصلاة الحمد

 يوم الدين. سار على هديه واستن بسنته إلى منو

 و خواهر گرامي!برادر عزيز 
شناسـيد؟   مـي  خواهيم از شما بپرسيم آيا شما مذهب تشيع را مي در ابتداي اين مقدمه

مطمئناً پاسخ شما مثبت خواهد بود. شما در پاسخ اين سؤال خواهيد گفت: مذهب تشـيع  
 داننـد،  مـي  ان ايشان را امامان خودلب و فرزندابي طا ذهبي است كه پيروان آن، علي بنم

خوانند و روزهاي تاسـوعا و عاشـورا بـه سـينه زنـي و       مي نمازهاي خود را در سه نوبت
 دانند. مي و صيغه را نيز روا ،پردازند مي نوحه خواني

مثبـت بـوده اسـت،    ها  آن % از كسانيكه جواب 90بدون هيچ شك و ترديدي بيش از 
 ند. در حاليكه آنچهدان نمي چيز ديگري در مورد مذهب تشيع  ر كرديم،بيش از آنچه ما ذك

 بايست در مورد معتقدات مذهب تشيع بدانند خيلي بيشـتر و در بسـياري مـوارد    ها مي آن
 از مسائل مزبور هستند. تر مهم

بسياري از سني مذهبان و حتي بسياري از شيعيان نيز در مورد اعتقادات مـذهب    آري،
 ند.دان نمي تشيع چيزي

تقـدات مـذهب شـيعه اثنـي     اين حقيقت ما را بر آن داشت تا اين كتاب را در مورد مع
 و مناقشه معتقدات اين مذهب بپردازيم. عشري تأليف كرده و در آن به نقد

ي مختلـف ايـن   هـا  بخـش  يم آنچه در مورد معقدات تشـيع در دانست مي از آنجائيكه ما
رادران و خواهران تـازگي داشـته و پـذيرفتن وجـود     شود براي بسياري از ب مي كتاب بيان

سخت و دشوار خواهد بـود، تمـام سـخنان و    ها  آن چنين معتقداتي در مذهب تشيع براي
كـه در مراجـع و مصـادري روايـت     ايـم   ادعاهاي خويش را مستدل به رواياتي قـرار داده 
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مراجـع  تـرين   موثـق  ين وتـر  مهـم  راهـا   آن اران مذهب تشيعكه بزرگان و سردمداند  شده
كننـد.   مـي  علميه خويش تدريسهاي  را در حوزهها  آن دانند و تا به امروز مي مذهب خود

ما به اين عمل از يكسو صحيح بودن سخنان و ادعاهاي خود را بـه بـرادران و خـواهران    
 ايم. مداران تشيع بستهدو از سوي ديگر راه انكار را بر بزرگان و سرايم  خويش ثابت كرده

شـدن معتقـدات خـويش را سـدي در برابـر       لاسياري از بزرگان مذهب تشيع بر مزيرا ب
بينند و سعي بر آن دارند تا فرا رسيدن زمان مناسـب ايـن    مي تبليغات پر زرق و برق خود

 معتقدات را از ديگران مخفي نگاه دارند.
ر اذهان برادران و خواهران مطرح خواهـد شـد كـه مگـر د    مطمئناً اكنون اين سؤال در 

مذهب تشيع چه اعتقاداتي وجود دارند كه پذيرفتن وجود چنين معتقداتي در اين مذهب، 
 براي ما سخت و دشوار خواهد بود؟

. در ي مختلف اين كتاب خـواهيم يافـت  ها بخش جواب اين سؤال بسيار مهم را ما در
م) (صـلى االله عليـه وسـل   رسـول االله  هـاي   اين كتاب ما خواهيم ديد كه متأسفانه فرمـوده 

در اين كتاب ما با استعانت جسـتن بـه   همچنين با سخنان اهل بيت ايشان مخالفت دارند. 
معبود بر حق ثابت خواهيم كرد مذهب تشيع بر خلاف تبليغـات پـر زرق و بـرق خـود،     

دانـد. و همچنـين    مي محرف و دستخوردهآن را  شناسد و نمي قرآن موجود را به رسميت
هاي معبود بـر   گي مذهب تشيع بسياري از صفات و ويژه در اين كتاب خواهيم ديد كه در

حق نثار ائمه گشته و در اين مذهب هيچ اثري از توحيـد و يكتاپرسـتي و جـود نـدارد و     
ظهـور   ،همچنين ما در اين كتاب به ساير معتقدات مذهب تشيع همچون ايمان به رجعت

 واهيم رسانيد.را به اثبات خها  آن امامت مهدي و...اشاره كرده و باطل بودن
دانيم بزرگان تشيع احاديث اهل سنت و جماعت  مي لازم به ذكر است از آنجايي كه ما

خـودداري كـرده و تنهـا قـرآن مجيـد و      ها  آن دانند از استدلال كردن به مي را فاقد اعتبار
را حجـت و  انـد   روايات مذهب تشيع و آنچه كه عقل و فطرت سليم انسان مقـرر داشـته  

 ايم. ار دادهبرهان خود قر
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خواهيم به مـا   مي معبود بر حق دراز كرده و از اودر پايان اين مقدمه دست دعا بسوي 
فرمـوده  هـا   آن ه و ما را در زمره آناني قرار دهد كه در مورداخلاص و تو فيق عطا فرمود

 :است

ۡ عِبَادِ ﴿ ِينَ ٱ ١فَبَّ�ِ حۡسَنَ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  َّ
َ
َّبعُِونَ أ َت ٰ�كَِ  ٓۥۚ هُ يَ َٓ �ْ

وُ
ِينَ ٱ ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  َّ ُ َّ 

لوُاْ  ْو
ُ
ٰ�كَِ هُمۡ أ َٓ �ْ

وُأَ
 لَۡ�بِٰ ٱ

َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾١ ۡ�

هـا   آن بشارت ده آن عده از بندگانم را كه به سخنان گوش فرا داده و پيرو بهتـرين «... 
ا هـدايت كـرده   رهـا   آن گردند. براستي كه آنان همان كساني هستند كه معبود بر حـق  مي

 .»اند است. و براستي كه آنان همان خردمندان حقيقي

 مؤلف ابو عبدالرحمن
 





 
 
 

 توجه

لازم به تذكر است كه بهتر و صحيح تر اين است كه ما در اين كتـاب از اسـم رافضـه    
اهل سنت و جماعت مخصوصـاً متقـدمين، بـه     بجاي شيعه استفاده كنيم. زيرا نزد علماي

كه علـي  با ساير مسلمانان اين بوده ها  آن ده است كه تنها اختلافش مي كساني شيعه گفته
 شايسته تر )رضي االله عنه(بن عفان  در خلافت از عثمان ) رارضي االله عنه(ابن ابي طالب 

مسائل عقيدتي و عبـادي هـيچ اختلافـي بـا سـاير مسـلمانان        رد ند. ودانست مي و لايق تر
پردازيم  ها مي آن ه ما در اين كتاب به ذكر اعتقاداتدر حاليكه فرقه و مذهبي ك اند. نداشته

. شـوند  مي نامند اما نزد علماي اهل سنت و جماعت رافضه ناميده مي اگرچه خود را شيعه
ند و فرقه رافضه را به نام دان نمي ولي از آنجائيكه امروزه اكثريت مسلمانان اين حقيقت را

تا باعث سر در گمي برخي ايم  ا شيعه ناميدهرها  آن شناسند، ما نيز در كتاب خود مي شيعه
 از خوانندگان نگرديم.





 
 
 

 (يكتا پرستي) شيعه و توحيد

ه توحيد و ما در اين بخش از كتاب به نقد و بررسي بينش مذهب تشيع در مورد مسأل
توحيد ربوبيت و سپس توحيد الوهيت را  پردازيم. در اين رابطه ما نخست مي يكتا پرستي

 ر خواهيم داد.مورد بررسي قرا
بـا  رسي آن دسته از آيات قرآن مجيد كـه در رابطـه   رعلماي اهل سنت و جماعت با ب
كه مسائل مربـوط بـه   اند  ند به اين نتيجه رسيدهگوي مي مسائل توحيد و يكتا پرستي سخن
الوهيـت و توحيـد أسـماء و     توحيد ربوبيت و توحيد :يكتاپرستي تحت سه دسته و گروه

 د.گيرن مي صفات قرار





 
 
 

 توحيد ربوبيت

توحيـد ربوبيـت يعنـي يگانـه و منفـرد       انـد:  اهل علم در تعريف توحيد ربوبيت گفتـه 
رفتن آن تنهـا بـه اراده و   دانستن خداوند متعال در تحقق بخشيدن به آنچه كه صورت پذي

  امكان پذير است. قدرت الهى
مـور هسـتي،   اداره كـردن ا  ها، آن اموري همچون آفرينش مخلوقات، روزي رساندن به

0Fبردنام در اين مقام به عنوان مثال  توان مي زندگي بخشيدن و بازپس گرفتن آن را

1. 
ربوبيـت سـخن رانـده     بسياري از آيات قرآن مجيد در مورد توحيد خداوند متعال در

 :معبود بر حق فرموده 54اف آيه . در سوره اعراست

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱ� مۡرُ

َ
ُ ٱَ�بَارَكَ  ۡ� َّ  ُّ  .]54الأعراف: [ ﴾٥ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱبَ

د. منزه و بلند مرتبـه  باش مي (اي مردم ) بدانيد كه آفرينش و فرمانروايي از آن خداوند«
 .»ند كه خالق و پادشاه عالميان استاست خداو

بسياري از آيات قرآن مجيد بيانگر اين مطلب هستند كه مشركين با وجـود انحرافـات   
توحيد الوهيت، اما به وحدانيت خداونـد متعـال در صـفات ربوبيـت     عظيم خود در مورد 

 اند. شده نمي ايمان داشته و در اين رابطه مرتكب شرك
 د:فرماي مي خداوند متعال

َّنُلوُق  وَلَ�نِ﴿  ََ � ۡمُهَقَل     خ ۡن   مَ  مُه
ۡ
ۖ ٱَ�� ُ  .]87الزخرف: [ ﴾َّ

: يقينـاً پاسـخ خواهنـد داد     را آفريـده اسـت،  هـا   آن اگر از مشركين بپرسي چه كسـي «

                                                 
توان به اين كتابها مراجعه  مي براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد مسائل مربوط به اين نوع از توحيد -1

ز الحنفي ص ، شرح العقيده الطحاويه لابن ابي الع33/  10كرد: مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 
، وسـؤال وجـواب فـي أهـم المهمـات      33، تيسير العزيز الحميـد لسـليمان بـن عبـدالوهاب ص     17

 .5لعبدالرحمن بن سعدي ص 
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 .»خداوند
 :فرموده است 31ال در سوره يونس آيه همچنين خداوندمتع

�ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿
َ
َّمَن َ�مۡلكُِ  ۡ�


بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱ

َ
ّ ٱوَمَن ُ�ۡرجُِ  ۡ� ََ �ۡ 

ۚ ٱن يدَُبرُِّ وَمَ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ َّتَ� قُونَ  َّ  �َفَأ ۡلُق


   ٣﴾ 

 .]31يونس: [
رسـاند؟ و يـا اينكـه     مي مشركان را ) بگو كيست كه از آسمان و زمين شما را روزي«(

و چه كسي است كه جانـدار   ؟ي شما استها چشم و ها گوش چه كسي مالك و آفريننده
 و چه كسـي اسـت كـه امـور هسـتي را اداره      آفريند، مي را از جاندارجان  بي وجان  بي را

هراسـيد (كـه    نمـي  بگو: آيا از عقاب اوها  آن به پاسخ خواهند داد: خداوند.ها  آن ند؟ك مي
 .»ورزيد)؟ مي اينگونه در عباداتتان شرك

همواره در توحيـد الوهيـت و     مشركين با وجود ايمان داشتن به توحيد ربوبيت، ،آري
 رستش و عبادت خداوند دچار انحراف شده و در عبادات خود به خـالق هسـتي شـرك   پ

 د:فرماي مي هورزيدند. خداوند متعال در اين رابط مي

ِ  وَمَا﴿ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ُّم مُهَو َّۡ�ُِ�ونَ  َّ

 .]106يوسف: [ ﴾١�
 عـين حـال بـه او شـرك    آورند مگر اينكـه در   نمي به خداوند ايمانها  آن و بيشترين«
 ».ورزند مي

يي كه در مذهب تشـيع در رابطـه بـا    ها گمراهي اكنون ما به ذكر برخي از انحرافات و
مـا بـه ايـن     هـا  گمراهـي  ازيم. از ميان اين انحرافـات و دپر مي توحيد ربوبيت وجود دارد
 مطالب اشاره خواهيم كرد:

 پروردگار دانستن: ائمه را رب و -1
اما با مراجعـه بـه    دارد، مي م را به تعجب و شگفتي واخواننده محتر مطمئناً اين عنوان

ي تفسير و حديث مذهب تشيع نوشته شده، متوجـه خـواهيم شـد ايـن     ها كتاب آنچه در
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 پذيرفت.آن را  مسأله حقيقت تلخي است كه بايستي

ه نقل شد )عنه (رضي االلهروايتي دروغين از علي بن ابي طالب  »الأنوار مرآة«در كتاب 

1F»دارم مي آرام نگاهآن را  من همان رب و پروردگار زمين هستم كه« اند: كه ايشان گفته

1. 
آيا رب و پروردگـار زمـين    ببينيد گستاخي و خيره سري دجالان به كجا رسيده است.

چنـين   )رضـي االله عنـه  (د؟ و آيا امكان دارد علي ابن ابي طالب باش مي كسي جز خالق آن
 د:فرماي مي عالاي بر زبان بياورند؟ خداوند مت هسخن كفر آلود و ملحدان

َ ٱإَّنِ ﴿ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱُ�مۡسِكُ  َّ
َ
حَدٖ مّنِۢ  ۡ�

َ
مۡسَكَهُمَا مِنۡ أ

َ
ٓ إنِۡ أ ن تزَُوَ�ۚ وَلَ�نِ زَاَ�اَ

َ
أ

 ِ  .]41فاطر: [ ﴾ۦٓۚ َ�عۡدِه
رو بـه زوال  هـا   آن و اگر دارد. مي و زمين را از نابودي محفوظ نگاه ها آسمان خداوند«

  .»را از زوال و نابودي باز داردها  آن تواند نمي نهند كسي جز او
 د:فرماي مي وره الزمر خداوند متعالس 69پردازيم. در آيه  مي اكنون به ذكر مثال ديگري

قتَِ ﴿ َ�ۡ
َ
�ضُ ٱ وَأ

َ
 .]69الزمر: [ ﴾بنُِورِ رَّ�هَِا ۡ�

 .»دگار خود نوراني گشتنور رب پرور و زمين (محشر در روز قيامت) از«
 اند. ي تفسير شيعه اين آيه را چگونه تفسير كردهها كتاب بياييد ببينيم

د از ابا عبـداالله نقـل شـده كـه در مـورد      باش مي در روايتي كه راوي آن مفضل بن عمر
رب هنگام ظهـور امـام چـه رخ خواهـد داد؟ ايشـان       نور مراد از« اند: تفسير اين آيه گفته

امام براي مردم كافي بوده و ديگر احتياجي به نور خورشيد و مـاه نخواهـد    فرمودند: نور

2F»بود

2 . 

                                                 
، (مطبعـه الافتـاب،   59مرآه الانوار لابي الحسن الشريف بن الموالي محمد طاهر البناطي الفتـوني ص   -1

 هـ). 1374طهران 

، (تصحيح و تعليق: طيب الموسوي الجزائري، ط. الثانيـة،  2/253مي تفسير القمي لعلي بن ابراهيم الق -2
(ط: طهـران، الثانيـه)، تفسـير الصـافي      4/87هـ)، البرهان لهاشم بن سـليمان الكتكـاني    1387بيروت 
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 خداوند متعال 110آيه  پردازيم. در سوره كهف مي اكنون به ذكر مثال ديگري

حَدَۢ�  ۦٓ وََ� �ُۡ�كِۡ بعِِبَادَةِ رَّ�هِِ ﴿ :فرمايد مى
َ
و در عبادت و «. ]110الكهف:[ ﴾١أ

 ».دد، شرك نورزپرستش رب و پروردگار خو
در كتاب تفسير عياشي در مورد آين آيه گفته شده: مراد اين است كه شخص درمـورد  

سر تسليم فرود آورد و أحدي را  -عليه السلام-فت در برابر اميرالمؤمنين علي مسأله خلا

3F»با ايشان شريك نگرداند

1. 
» رب«از كلمـه   همانگونه كه معاني واضح و آشكار اين آيات بر آن دلالت دارند مـراد 

توانـد چيـزي جـز     نمـي  در اين آيات خداوند متعال بوده و تفسير كردن اين كلمه به امام
 گمراهي و ضلالت باشد.

به جايي رسيده كه در يكـي از روايـات مصـادر شـيعه در      ها ضلالت و ها گمراهي اين
االله صـلي  از رسـول  «گفتـه شـده:    (صلى االله عليه وسلم)و معراج پيامبر  مورد قصه اسراء

عليه و آله پرسيده شد خداوند در شب معراج به چه زبان و لغتي با شـما سـخن گفتنـد؟    
بن ابي طالب. اين مسـأله   : به لغت و زبان عليصلي االله عليه و آله پاسخ دادند رسول االله

چنان مرا به شگفتي و تعجب وا داشت كه از خداوند متعال پرسيدم: اين شما بوديـد كـه   

4F»فتيد يا علي ابن ابي طالب؟با من سخن گ

2. 
بهترين برهـان و   ها گمراهي ما قبلاً نيز به اين نكته اشاره كرديم كه شناعت و قبح اين

 است.ها  آن دليل بر بطلان

                                                                                                                              
 ، (تصحيح: حسين الاعلمي، موسسه الاعلمي، بيروت).   4/331للفيض الكاشاني 

، (تصـحيح وتعليـق: هاشـم الرسـولي المحلاتـي،      2/353 تفسير العياشي لمحمد بن مسـعود العياشـي   -1
(چـاپ سـابق    3/270(چاپ سابق الذكر). وتفسير الصـافي   2/497المكتبه العلميه، طهران)، والبرهان 

 الذكر) .

 هـ).  1381، (تعليق: هاشم الرسولي، المطبعه العلميه، قم 1/106كشف الغمه اللأربلي  -2
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 دنيا و آخرت را از آن امام دانستن: -2

5F»دباش مي زمين از آن امام«اب خود را اينگونه ناميده است: كليني يكي از ابواب كت

 وا .1
 ـ مـي  ابوبصـير « اين باب حديثي دروغين به اين مضمون روايت كرده است: در ابـا   :دگوي

ي كه دنيا و آخرت از آن امـام هسـتند و تحـت    دان نمي فرمودند: آيا -عليه السلام-عبداالله 

6F»تصرف و حكم او قرار دارند؟

2. 
گـردد؟   نمـي  آيا اين اعتقاد باطل، شرك ورزيدن صريح در توحيد ربوبيـت محسـوب  

قـرآن مجيـد در مـورد ايـن      انـد.  قبول نداشتهآن را  ي كه حتي ابوجهل و ابولهب نيزشرك
 مسأله فرموده است:

لمَۡ ﴿
َ
َّنَأ ۡمَلۡعَ  �


  َ ٱ �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  َّ

َ
 .]107البقرة: [ ﴾ۡ�

 »و زمين از آن خداوند است؟ ها آسمان ي مالكيت و فرمانرواييدان نمي آيا«
 :ديگري معبود بر حق فرموده است آيهو در 

ِيٱ﴿ �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  َّ
َ
َّ� نُ�َي ۡمَلَو ُ  ۡ�      ا َٗ �َو   تََ� ۡمذِخّ   ﴾لمُۡلۡكِ ٱَ�ِ�كٞ ِ�  ۥلَ

 .]2الفرقان: [
و هرگـز فرزنـدي   . و زمـين از آن او اسـت   ها آسمان آنكس كه فرمانرايي و مالكيت«

 .»رايي و پادشاهي نداردنداشته و شريكي در فرمان
 :سوره نجم معبود بر حق فرموده است و در

وَ�ٰ ٱوَ  �خِرَةُ ٱ َّلِلَهِ ﴿
ُ
 .]25النجم: [ ﴾٢ ۡ�

 .»دنيا و آخرت از آن خداوند است«
ين اثري تر كوچك در قلب كسيكه به اين اعتقادات باطل ايمان داشته باشد توان مي آيا

                                                 
، (تصحيح و تعليـق: علـي اكبـر الغفـاري، دار الكتـب الاسـلاميه،       410-1/407اصول الكافي للكليني  -1

 هـ). 1388طهران، الثالثة: 

 (چاپ سابق الذكر). 1/409اصول الكافي  -2
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 از توحيد و يكتاپرستي يافت؟
 د. و هيچكسباش مي فرمانروايي و مالكيت نام دنيا و آخرت از آن خداوند متعالآري، 

ي از مخلوقـات  حـد بـه ا آن را  مانراويي و يا قسمتي ازتواند ادعا كند خداوند اين فر نمي
. چون هيچ دليل و برهاني براي اثبات ايـن ادعـا وجـود نـدارد و     خود واگذار كرده است

يشوايان و رهبران خـويش چنـين ادعـاي    پند در مورد توان مي اي فرقه پيروان هر مذهب و
 اساسي داشته باشند. بي پوچ و

 داشتن به حلول خداوند در ائمه: داعتقا -3
در يكي از روايات مذهب تشيع در رابطه با اين اعتقاد فاسـد و ملحدانـه گفتـه شـده:     

بـر مـا كشـيد و     فرمودند: آنگاه خداوند دست راسـت خـود را   -عليه السلام-ابا عبداالله «

7F»نورالهي در وجود ما حلول كرد

... اما خداوند ذات ما « و در روايت ديگري گفته شده: .1

8F»را با ذات خود در هم آميخت

ايمان داشتن به چنين اعتقاد باطلي نقش بسيار بزرگي در  .2
هـا   آن متصف دانستن ائمه به برخي از صفات ربوبيت و در نتيجه پرستش و عبادت كردن

ي حديث مذهب تشيع مراجعه كنيم و نگاهي بـه آنچـه در   ها كتاب ه است. ما اگر بهداشت
باب معجزات ائمه نوشته شده بيافكنيم خواهيم ديد در بسـياري از روايـات، انجـام دادن    

تواند انجام  نمي اموري به ائمه نسبت داده شده كه اينگونه امور را كسي جز خداوند متعال
ز اين روايات، علي ابن ابي طالب را قادر به زنده كـردن مردگـان   دهد.. بعنوان مثال يكي ا

جواني از قبيله بني مخزوم نـزد علـي بـن ابـي     « كند. در اين روايت گفته شده: مي معرفي
برادرم چند روز پيش فـوت   !د: اي دايي منگوي مي آمده و به ايشان -عليه السلام-طالب 

-افسرده ساخته است. علي بـن ابـي طالـب     كرد و اين حادثه ناگوار مرا بسيار غمگين و
خـواهي بـرادرت را بـار ديگـر      مـي  در جواب خطاب به جوان فرمودند: آيا -عليه السلام

                                                 
 ، (چاپ سابق الذكر).  445و 442و 441و 1/440اصول كافي  -1

 ، (چاپ سابق الذكر).445و 442و 441و 1/440اصول كافي  -2
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-دهد. علي ابـن ابـي طالـب     مي ببيني؟ جوان كه بسيار خوشحال گشته است پاسخ مثبت
عليـه  -لـي  فرمايد: قبر او را به من نشان ده. هنگاميكه ع مي خطاب به جوان -عليه السلام

رسند ايشان زير لب سخني گفته و با پاي خود چند ضـربه بـه    مي و جوان به قبر -السلام
 قبر ميزنند. با اين عمل ناگهان مرده از قبر بر خاسته و به زبان فارسـي سـخناني بـر زبـان    

 پرسند: مگر تـو عـرب نبـودي؟ مـرد پاسـخ      مي از او -عليه السلام-راند. اميرالمؤمنين  مي

9Fاما چون من پيرو فلاني و فلاني ،بلهدهد:  مي

بودم، پس از مرگ زبانم بـه فارسـي تغيـر     1

10F»يافت

2. 
و در اكذوبه ديگري گفته شده علي ابن ابي طالب رضي االله عنه تمام مردگان قبرستان 

11Fاند جبانه را زنده كرده

و در روايت دروغين ديگري ادعا شـده علـي ابـن علـي طالـب       . 3

12Fاند به تكه سنگي صد شتر از آن بيرون آوردهاي  هضرب رضي االله عنه با زدن

4. 
پايه و اساس و مضحك هستند كه  بي اينگونه روايات همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم چنان

 هيچ احتياجي به ذكر دليل و برهان نيست.ها  آن براي اثبات بطلان

 ـ  ند هرتوان مي داشتن به اينكه ائمه اعتقاد -4 رام چه را بخواهند حلال و يـا ح
 گردانند:

دانيم يكي از اصول توحيد، ايمان داشتن به اين است كه تشريع يعنـي حـلال و    مي ما
د. و هـيچ مخلـوقي در   باش مي ي معبود بر حقها ويژگي حرام گردانيدن از خصوصيات و

                                                 
 باشد. مي االله عنهما)مراد ابوبكر و عمر (رضي  -1

(احيـاءالتراث   41/192، (چاپ سابق الـذكر)، بحـار الانـوار للمجلسـي     1/457اصول الكافي للكليني  -2
 1370، (المطبـوع بـالنجف   76هـ)، بصائر الدرجات للصـفار ص   1403العربي، بيروت، الطبعه الثالثه 

 هـ).

 (چاپ سابق الذكر). 41/194بحار الانوار للمجلسي  -3

 (چاپ سابق الذكر). 41/194حار الانوار للمجلسي ب -4
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 د:فرماي مي داوند متعالين نقشي ندارد. ختر كوچك اين مسأله

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱ� مۡرُ

َ
 .]54لأعراف: ا[ ﴾ۡ�

 »بدانيد كه آفرينش و فرمانروايي از آن خداوند است.«
ين نقشـي در  تـر  كوچك اند افراد تاريخ بشريت بودهترين  حتي پيامبران نيز كه برگزيده

 اند. فقط مبلغان شريعت الهي بودهها  اند، آن تحليل و تحريم نداشته
با پذيرفتن تحليل و تحريم مشركين را در رابطه  21معبود بر حق در سوره شوري آيه 

 :فرمايد مى كوهش و سرزنش قرار دادهرهبران و سردمداران خود مورد ن

مۡ ﴿
َ
ؤُٰاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ َٓ �َُ� ۡمُهَ    ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ

ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ  .]21الشوری: [ ﴾َّ

كه بدون اجـازه  آيا (مشركين) براي خود خداياني (شايسته و لايق فرمانراويي) دارند «
(مـراد از اسـتفهام و پرسـش، گوشـزد كـردن       .»انـد؟  بنا نهـاده ها  آن الهي احكامي را براي

است). اكنون بياييد ببينيم مذهب تشيع در مورد اين ها  آن مشركين به باطل بودن اين عمل
انـد   مسأله چه اعتقادي دارد. بنابر رواياتي كه در مراجع و مصادر مذهب تشيع نقـل شـده  

ند هر چه را بخواهند حـلال و يـا حـرام گرداننـد. آقـاي      توان مي مه حق تشريع داشته وائ
خداوند متعال نخست محمد و علـي و  : «اب خود اين روايت را نقل كرده كهكليني در كت

فاطمه عليهم السلام را آفريد و پس از گذشت هزار دهر ساير مخلوقات را خلـق كـرد و   
واجب گردانيد. به همين سبب اين سـه تـن هـر چـه را     ها  آن اطاعت از اين سه تن را بر

13F»گردانند مي بخواهند حلال و يا حرام

1. 
 خداوند متعال اطاعت از«...  د:گوي مي مجلسي در قسمتي از شرح اين روايت مكذوبه

بايستي دانسـت  ». زمين و آسمان نيز واجب گردانيد را بر تمام خلائق حتي جماداتها  آن
مان اعتقادي است كه يهوديان و نصاري در مـورد رهبـران و پيشـوايان    اين اعتقاد باطل ه

                                                 
(چـاپ سـابق    25/3404(چاپ سابق الذكر)، بحـار الانـوار للمجلسـي     1/441اصول الكافي للكليني  -1

 الذكر).
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 :فرمايد مى ند متعال در اين رابطهمذهبي خود داشتند. خداو

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  .]31التوبة: [ ﴾َّ

 .»وايان خود را رب خويش قرار دادنديهود و نصاري پيش«
روايتي در كتاب اصول كافي اين آيه را تفسـير كـرده و بيـان داشـته چگونـه يهـود و       

ابـا  «در ايـن روايـت گفتـه شـده:      اند. نصاري پيشوايان ديني خود را رب خويش قرارداده
 فرمودند: به خداوند سوگند پيشوايان مذهبي يهود و نصاري هرگـز  -عليه السلام-عبداالله 

 كردند هرگز كسـي سـخن   مي فرا نخواندند. و اگر اينكار را را به عبادت كردن خودها  آن
انجام دادند اين بود كه حلال را بر مردم حرام و حرام را ها  آن پذيرفت. آنچه نمي راها  آن

14F»حلال گردانيدندها  آن بر

1. 
بنابر آنچه در اين روايت ذكر گشته، گردن نهادن و پذيرفتن تحليل و تحريمـي كـه از   

د، نوعي عبادت كردن اين مخلوق محسوب گشته و شرك در ربوبيـت  جانب مخلوق باش
 د.باش مي خداوند متعال

اين اعتقاد باطل، اعتقاد باطل ديگري نيز به دنبال داشته است كـه بـر اسـاس آن بيـان     
ده امام دارد. او اگـر  اار بستگي به خواست وها  آن ساختن احكام شرعي و يا كتمان كردن

شرعي را از پيروان خود كتمان كند. در يكي از روايات شـيعه در   د احكامتوان مي بخواهد
در مـورد تفسـير ايـن آيـه      -عليه السلام-د: از امام رضا گوي مي وشاء«اينمورد گفته شده: 

 پرسيدم:

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]43النحل: [ ﴾٤إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱلُوٓاْ أ

  ».از علما و دانشمندان بپرسيدرا آن  يد،دان نمي رااي  مسأله اگر«
فرمودند: مراد از اهل ذكر ما هستيم. مـردم بايسـتي حكـم مسـائل      -عليه السلام-امام 

                                                 
. لازم به تذكر است در مراجع اهل سنت و جماعت نيز حـديثي بـه ايـن    1/53اصول الكافي للكليني  -1

عليه وسلم) روايت شده است. اما اهل علم ايـن حـديث را ضـعيف    مضمون از رسول االله (صلى االله 
 دانسته اند.
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 خود را از ما بپرسند.
 من گفتم: شما سؤال شونده و ما سؤال كننده هستيم؟

 ايشان فرمودند: بله.
 ي خود را از شما بپرسيم؟ها سؤال من گفتم: آيا بر ما واجب است

 ايشان فرمودند: بله.
 ي ما را پاسخ دهيد؟ها سؤال ب استجآيا بر شما وا من گفتم:

ي شـما پاسـخ خـواهيم داد و اگـر     هـا  سـؤال  ما اگر خواستيم به ايشان فرمودند: خير،

15F»نخواستيم از پاسخ دادن خودداري خواهيم كرد

1. 
االله عليـه  (صـلى  براستي كه اين روايت متضمن اهانتي بزرگ به اهل بيـت رسـول االله   

 :كنند فرموده است مي ه حق را كتماند. خداوند متعال در مورد كسانيكباش مي وسلم)

ِينَ ٱ َنِّ ﴿ نزَۡ�اَ مِنَ  َّ
َ
َّنلِل ُهَّٰ�َّيَ� اَم ِدۡعَ� ۢاسِ ِ�  لهُۡدَىٰ ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱيَۡ�تُمُونَ مَآ أ        لۡكَِ�بِٰ ٱ

ٰ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ  َٓ �ْ
وُ
ُ ٱ عٰنُِونَ ٱنُهُمُ وََ�لۡعَ  َّ َّ  .]159البقرة: [ ﴾١ �

را در كتـاب بـراي   هـا   آن را ما نازل سـاخته و اي  كننده آنانيكه آيات آشكار و هدايت«
دارند، خداوند و فرشـتگان   مي كتمان ساخته و از مردم پوشيده نگاه ايم، مردم توضيح داده

 .»دهند مي راررا مورد لعنت خود قها  آن و مؤمنين
كه چيزي از احكام  نيز اجازه نداده (صلى االله عليه وسلم)متعال حتي به پيامبر خداوند 

 (صلى االله عليـه وسـلم)  . خداوند متعال خطاب به رسول االله كند شرعي را از مردم كتمان
 :فرمايد مى

ٰ�َ�ُّهَا ﴿

   َّل مۡ َ�فۡعَلۡ �َ  َّرسُولُ ٱَ � َۖكِّ�َّر نِم َكَۡن     

ِإ َلِزنُأ ٓاَم�

    ۡغِّل  َّلَب اَغۡتَ رسَِاَ�هَُ    ﴾ۚۥ 

 .]67المائدة: [

                                                 
(چـاپ سـابق الـذكر) ،     2/68(چاپ سابق الذكر)، تفسـير القمـي    211-1/210اصول الكافي للكليني  -1

 (چاپ سابق الذكر).   23/174بحار الانوار للمجلسي 
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اي پيامبر آنچه كه از پروردگارت بر تو نازل گشته را به مردم ابلاغ كن. و اگر چنـين  «
 .»اي نكني رسالت الهي را ابلاغ نكرده

بايستي دانست به سبب همين اعتقاد فاسد و باطل است كه در روايات مصـادر شـيعه   
از زمان امام محمد باقر رحمت االله عليـه از چگونـه بجـا آوردن    گفته شده شيعيان تا قبل 

ستند. در يكـي  دان نمي خبر بوده و بسياري از اصول و اساسيت دين را بي برخي از عبادات
شـيعيان تـا قبـل از    « :كليني در كتاب خود روايت كرده گفته شدهآن را  از اين روايات كه

كيفيت اداي مناسك حج را بلـد نبـوده و    -سلامعليه ال-زمان امام ابو جعفر (محمد باقر) 
در زمـان   -عليـه السـلام  -تا اينكه امام محمـد بـاقر    ستند،دان نمي چيزي از حلال و حرام

16F»خويش كيفيت اداي حج و مسائل حلال و حرام را به شيعيان يـاد دادنـد  

ايـن روايـت    .1
و حسن بن علـي و   مكذوبه متضمن اهانتي بس عظيم به امير المؤمنين علي ابن ابي طالب

 د.باش مي حسين بن علي و علي بن حسين رضي االله عنهم اجمعين
 مگر نه اين است كه شيعيان خود را هواداران و پيروان پروپـاقرص ايـن ائمـه معرفـي    

كنند؟ آيا ايـن ائمـه حـلال و حـرام ديـن و كيفيـت اداي اركـان اسـلام را از پيـروان           مي
 تان ببينيد چگونه تحت سرپوش حـب آل بيـت  پروپاقرص خود كتمان كرده بودند؟ خود

 اند. كرده (صلى االله عليه وسلم)را نثار اهل بيت رسول االله  ها اهانت ينتر بزرگ

اعتقاد داشتن به اينكه حركت ابرها و بوجود آمدن رعـد و بـرق ناشـي از     -5
 د:باش مي اراده امام

پندارنـد   مـي  يعيانش ـهـا   آن در مراجع مذهب تشيع رواياتي وجود دارند كه بر اسـاس 
برخي از امور هستي تحت اراده و مشيئت ائمه قرار دارند. در يكي از اين روايات بوجود 
آمدن رعد و برق، ناشي از اراده و خواست امام دانسته شده است. در ايـن روايـت گفتـه    

نشسـته بـودم كـه ناگهـان      -عليه السلام-د: نزد ابا عبداالله گوي مي سماعه بن مهران«شده: 

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 2/20اصول الكافي للكليني  -1
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فرمودند: اين  -عليه السلام-اين هنگام ابا عبداالله  داي رعد و برق مهيبي شنيده شد. درص
رعد و برق ناشي از اراده و خواست يار شما اسـت. مـن پرسـيدم: منظورتـان از يـار مـا       

17F»-عليه السلام-كيست؟ ايشان فرمودند: امير المومنين 

1. 
كـه  انـد   ت را به خود دادهجاي بسي شگفتي است كه چگونه مفيد و مجلسي اين جرأ

 روايتي اينچنـين كـه مضـمون آن چيـزي جـز الحـاد و شـرك در ربوبيـت نيسـت را در         
 ي خود جاي دهند.ها كتاب

ايـن آيـه   ها  آن را كر و چشمانشان را كور كرده وها  آن يها گوش گويا خداوند متعال
 كه در آن فرموده شده:اند  نديده كريمه را نشنيده و

ِيٱ هُوَ ﴿ قَ ٱرِ�ُ�مُ يُ  َّ  .]12الرعد: [ ﴾١ �قَِّالَ ٱ َّسحَابَ ٱخَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَُ�نشِئُ  لَۡ�ۡ
) است كه برق را براي بيم دادن شما از خشم و غضـب خـويش و   او (خداوند متعال«

 .»آورد مي نماياند و ابرهاي سنگين را بوجود مي به رحمتش به شماتان  براي اميد بستن
ت و گمراهـي غوطـه ور گشـته و بصـيرت خـود را از دسـت       دجالان چنان در ضلال

هر انسان عاقل و خردمنـدي را بـه حيـرت و     ها، آناي  افسانه كه روايات جعلي واند  داده
 دارد. مي تعجب وا
در كتاب خـود ذكـر كـرده اسـت     آن را  به يكي ديگر از اين روايات كه مجلسي بيائيد

به دو  -عليه السلام-زي علي بن ابي طالب رو«گوش فرا دهيم. در اين روايت گفته شده: 
عليـه  -اين دو تكه ابر ناگهان همانند دو قالي گشتند. آنگاه امام علي  تكه ابر اشاره كردند.

بـر ديگـر سـوار    .. بر ا. از جمله سلمان و مقداد و بر يكي از اين ابرها و يارانشان -السلام
ابر فرياد زدند: من چشم خداوند در  پس از سوار شدن بر -عليه السلام-شدند. امام علي 

زمين هستم. من زبان خداوند در ميان خلائق هستم. من همـان نـور خداونـد هسـتم كـه      

                                                 
 27/33هــ)، بحـار الانـوار للمجلسـي      1402، (مؤسسه الاعلمي، بيروت 327اص للمفيد ص الاختص -1

 (چاپ سابق الذكر).
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18F»... من، گردد نمي هرگز خاموش

در ادامه اين قصـه خيـالي يـاران امـام علـي در مـورد        .1
ايـن   از تـر  عظـيم  مـن «نـد:  گوي مي پرسند. ايشان در جواب مي عجزات پيامبران از ايشانم

معجزات را به شما نشان خواهم داد. سوگند به آنكه دانه را شكاف و انسان را آفريد مـن  
و زمين را تحت اراده و مشيئت خـود دارم كـه    ها آسمان آنچنان مقدار عظيمي از ملكوت

19F»نيـز نداريـد  آن را  شما حتي توان درك مقدار اندكي از

در ادامـه ايـن قصـه عجيـب و      .2

را  والسـلام)  ة(علـيهم الصـلا   بن ابي طالب و ياران ايشان پيامبران علي«غريب گفته شده 

گريست. هنگاميكه ياران علي بن ابي طالب از او سـبب   مي ديدند. يكي از پيامبران سخت
او در جواب گفت: تا مدتي پيش اميرالمؤمنين هر بامداد به ديدن من  .گريستن را پرسيدند

ركت نگريستن به ايشان نيروي بيشتري براي عبادت نشستند و من به ب مي آمده و در كنارم
و ايـن  انـد   كردم. اما اكنون مدت ده روز است كه ايشان به ديدن من نيامـده  مي كردن پيدا

20F»مسأله مرا بسيار افسرده و غمگين ساخته است

امام علـي  «ه اين قصه گفته شده: در ادام .3
را بـه  هـا   آن ببندنـد. آنگـاه ايشـان   خواهند چشمانشان را  مي از ياران خود -عليه السلام-

 -عليه السـلام -برند كه مردمان آن از درخت نخل نيز درازتر هستند. امام علي  مي بازاري
كشند كه از  مي ند اين مردمان از قوم عاد هستند فرياديگوي مي پس از اينكه به ياران خود

 -عليه السـلام -علي  گردند. و در پايان هنگاميكه امام مي شدت آن همه آن مردمان هلاك
خوريم كه شما  مي سوگند :ندگوي مي گردند ياران ايشان مي و ياران ايشان به شهر خود باز

21F»نشانه و آيه عظيم خداوند هستيد

اين قصه خيالي با اينكه مالامال و سرشار از خرافات  .4
 كنـد. او پـس از   نمـي  ردآن را  اما مجلسي احتمـال حقيقـت داشـتن    ،دباش مي و شركيات

                                                 
 .(چاپ سابق الذكر) 27/33/40بحار الانوار للمجلسي  -1
 (چاپ سابق الذكر). 27/33/40بحار الانوار للمجلسي  -2

 (چاپ سابق الذكر).   27/33/40بحار الانوار للمجلسي  -3

 (چاپ سابق الذكر). 27/33/40الانوار للمجلسي بحار  -4
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22F»ام اين قصه را در مراجع و مصادر نديده«اعتراف به اينكه 

 ـ مـي  .1  ردآن را  امـا مـا  «د: گوي

23F»كنيم نمي

2. 
خودتان ببينيد چگونه آقاي مجلسي احتمال حقيقت داشتن روايتي كه مالامال خرافات 

كنـد.   نمـي  و شركيات است و در هيچيك از مصادر و مراجع روايـت نشـده اسـت را رد   
شد آقاي مجلسي بـه آن ايمـان    مي ن روايت در يكي از مراجع و مصادر نقلمطمئناً اگر اي

 كامل پيدا كرده و هيچگونه شك و ترديدي نسبت به صحت داشـتن آن بـه دل خـود راه   
 داد. نمي
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 الوهيت توحيد

پس از آنكه نخست با توحيد ربوبيت و بينش شيعه نسبت به آن آشنا شديم، اكنون در 
 رانيم. مي بينش اين مذهب نسبت به آن سخنمورد توحيد الوهيت و 

يم تـوان  مـي  ما اگر بخواهيم توحيد الوهيت را بصورت سـاده و واضـح تعريـف كنـيم    
توحيد الوهيت يعني اينكه شخص مسلمان فقط معبود بر حق را بپرسـتد و آنچـه    :بگوييم

. حـدي از مخلوقـات بجـا نيـاورد    گردد را براي ا مي و پرستش محسوب كه شرعاً عبادت
 كه بگويند: د متعال مسلمانان را امر كردهخداون

َي� ُدُبۡعاّكَ �سَۡتَعُِ�  َيِاّكَ ﴿   .]5الفاتحة: [ ﴾٥
 ».جوييم مي تنها تو را عبادت كرده و تنها از تو استعانت«

 انـد،  توحيد ربوبيت ايمـان داشـته  با در نظر داشتن اين مطلب كه حتي مشركين نيز به 
ه رسيد كه علت و سبب اساسي بعثت پيامبران، دعـوت و فراخوانـدن   به اين نتيج توان مي

از شرك ورزيدن در آنچه كه شـرعاٌ  ها  آن مردم به سوي توحيد الوهيت و بر حذر داشتن
 گردد، بوده است. مي عبادت و پرستش محسوب

 پس از اين مقدمه مختصر، اكنون به ذكر بينش تشـيع نسـبت بـه ايـن نـوع از توحيـد      
در مراجع و مصادر مذهب تشيع رواياتي منسـوب بـه    :متأسفانه بايستي گفت پردازيم. مي

كـه بـا   انـد   شيعيان را به مرتكب شدن اعمالي تشويق كـرده ها  آن ائمه وجود دارند كه در
توحيد الوهيت و يكتاپرستي منافات و تضاد دارند. البته جاي هيچ شك و ترديدي نيست 

 انـد.  از اين سخنان و گفتارها پاك و مبري بـوده  سلم)(صلى االله عليه وكه اهل بيت پيامبر 
كنيم. اين مسأله  مي ما قبل از سخن در مورد اين روايات به مسأله بسيار مهم ديگري اشاره

آيـاتي كـه مسـلمانان را بـه توحيـد و      اين است كه سردمداران مذهب تشيع براي فرار از 
در هر كجا  اند، عبادات بر حذر داشتهرا از شرك ورزيدن در ها  آن يكتاپرستي فراخوانده و
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و  انـد.  بـه ولايـت ائمـه تفسـير كـرده     آن را  مجيد كه نامي از توحيـد بـرده شـده    از قرآن
») االله«همانگونه كه بزودي مشاهده خواهيم كرد حتي در برخي از موارد لفظ جلاله (كلمه 

 پردازيم: مي ذكر چند مثال اكنون براي اثبات اين ادعا به اند. را به اميرالمؤمنين تفسير كرده
 :فرمايد مى 65در سوره الزمر آيه  خداوند متعال

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ�  وَلقََدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱأ َّن َ�مَلُكَ  َّ  طَبۡح  ََ � َتۡ�َۡ�َأ ۡنِ�َل َكِلۡب   


     .]65الزمر: [ ﴾� نِ

م ، تمـا تو وحي شده است كه اگـر شـرك ورزي   اي پيامبر) به تو و پيامبران پيش از«(
 .»عمال صالحه تو بر باد خواهند رفتا

همانگونه كه از معناي واضح و آشكار اين آيه پيدا است، خداوند متعال پيامبر خويش 
را مورد خطاب قرار داده تا امت اسلامي را به بزرگـي گنـاه و معصـيت شـرك ورزيـدن      

ر أحـدي  بگويند شرك ورزيدن چنان گناه بزرگي است كه حتي اگها  آن گوشزد كنند و به
 از پيامبران مرتكب آن گردد تمام اعمال صالحه او بر باد خواهند رفت.

 اند. اكنون بياييد بينيم سردمداران و بزرگان مذهب تشيع اين آيه را چگونه تفسير كرده
اگر در خلافت، كسي را با علي شريك گردانـي  « اند: قمي در تفسير اين آيه گفته كليني و

در تفسير البرهـان نيـز ايـن آيـه بـه همـين        .24F1»باد خواهند رفتتمام اعمال صالحه تو بر 
25Fصورت تفسير شده است

2. 
 و اسـاس و بـه دور از عقـل و منطـق     پايـه  بـي  اگر چه تفسير آقاي كليني وقمي چنان

د كه حاجتي به بحث و مناقشه در مورد آن وجود ندارد اما با اين وجود ما نگـاهي  باش مي
هاي مفسرين شيعه را بهتر اندازيم تا بطلان ادعا مي قرار داردبه آيه اي كه پيش از اين آيه 
 :دريابيم. خداوند متعال فرموده

َ�غَۡ�َ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱأ ُّ�َ� ُدُبۡ�َأ ِٓهَا  َّ


 


 
 �ٓوُرُمۡأَ 


وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ�  وَلَقَدۡ  ٦ لَۡ�هِٰلوُنَ ٱ

ُ
ِينَ ٱأ مِن َ�بۡلكَِ  َّ

َّن َ�مَ   طَبۡح  ََ � َتۡ�َۡ�َأ ۡنِ�َ   

 َّن مِنَ  �وُك  ََ �َو َكُ َ ٱ بلَِ  ٦ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ وَُ�ن مِّنَ  ۡ�بُدۡ ٱفَ  َّ

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 2/251(چاپ سابق الذكر) ، تفسير القمي  1/427اصول الكافي للكليني  -1
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ٰكِرِ�نَ ٱ َّ  .]66-64الزمر: [ ﴾٦ �
خبريـد. ايـا    بـي  بگو اي كسانيكه از عظمت و بزرگي معبود بر حقها  آن به اي پيامبر!«

و پيامبران پيش  به تو !اي پيامبر خواهيد كسي جز معبود بر حق را بپرستم؟ مي شما از من
از تو وحي شده است كه اگر شرك ورزي، تمام اعمال صالحه تو بر باد خواهند رفـت و  

بر تو است كـه تنهـا معبـود بـر حـق را       اران قرار خواهي گرفت. اي پيامبر!از گروه زيانك
 .»بپرستي و در زمره شكرگذاران باشي

يابـد كـه    مي شد براحتي درين آشنايي با زبان عربي داشته باتر كوچك هر مسلماني كه
به اميرالمؤمنين علي به ابي طالب و مسأله ولايت نشده اي  اشاره ينتر كوچك در اين آيات

را به علـي و  ») االله(«است. اما آقايان كليني وقمي و ساير همكاران دغلكارشان لفظ جلاله 
بضاعت بـودن   يب اين مسأله همچنين اند. را به ولايت و امامت تفسير كرده» عبادت«كلمه 

(صلى االله عليـه  بزرگان تشيع در اثبات امامت علي بن ابي طالب پس از رحلت رسول االله 
رساند. بايستي از آقاياني كليني وقمي و ساير سردمداران تشـيع   مي را نيز به اثبات وسلم)
مسلمانان را به پذيرفتن ولايت علـي و فرزنـدان و    خواست مي : اگر خداوند متعالپرسيد

تـا تمـام    صورت واضح و آشكار ذكر نكـرد  دگان ايشان امر كنند، چرا اين مسأله را بهنوا
بـراي كسـي بـاقي نمانـد؟ مگـر      اي  بهانه مسلمانان به اين مسأله پي برده و هيچ حجت و

 :ل در توصيف قرآن مجيد نفرمودهخداوند متعا

ناَ ﴿ َّ�َ� ۡدَقَلَۡ    َّدكِ  لۡقُرۡءَانَ ٱ  ُم نِم ۡل  هََ� ِرۡك
  ّ�  .]17القمر: [ ﴾١رٖ 

 آيـا كسـي   ايـم.  ما قرآن را براي پند و اندرزگيري (مـردم)، سـهل و آسـان قـرار داده    «
 »خواهد از آن پند بپذيريد؟ مي

 مثالي ديگر:
 :فرمايد مي 61در سوره النمل آيه  خداوند متعال

َّم ٞهٰعَ ﴿  �ِءَ

ِۚ ٱ ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َّ

َ
 .]61النمل: [ ﴾٦بلَۡ أ

 آيا معبود بر حقي جز خداوند وجود دارد؟ براسـتي كـه اكثريـت مشـركين حقيقـت     «
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 .»نددان نمي توحيد و يكتاپرستي را
اكنون بياييد نظري بر برخي از مراجع و مصادر مذهب تشيع بياندازيم و ببينيم اين آيه 

سير شـده  در اين مصادر اين آيه به اين صورت تف اند. كريمه را به چه صورت تفسير كرده
آيا امكان دارد در يك زمان دو امام و دو پيشوا وجود داشته باشند؟ يكي امام حق «است: 

 .26F1»و عدالت و ديگري امام و پيشواي گمراهي و ضلالت
اسـاس خـود قـرآن     بي ببينيد چگونه سردمداران تشيع براي به كرسي نشاندن ادعاهاي

 اند. ا به امام تفسير كردهو لفظ جلاله (االله) راند  مجيد را به بازي گرفته
پـردازيم و   مي پس از اين ما به ذكر و بررسي يكي از اصول و اساسيت توحيد الوهيت

گرديم. اين مسأله بسيار مهم و اساسـي   مي سپس با موضع مذهب تشيع نسبت به آن آشنا
اين است كه بر اساس معتقدات پاك اسلامي در تمام انواع عبادات، هيچ واسطه و ميانجي 
بين معبود بر حق و مخلوق وجود ندارد. و ما بايستي بدانيم قرار دادن واسـطه و ميـانجي   

همان شركي است كه مشركين در طـول  ها  آن در دعا و يا ساير عبادات و متوسل شدن به
 :ند متعال در اين رابطه فرمودهخداو اند. شده مي تاريخ مرتكب آن

لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ  �ذَا﴿
َ
جِيبُ دَعۡوَةَ سَ�

ُ
اعِ ٱ قرَِ�بٌۖ أ َّ  �ِ ْ إذَِا دََ�نِ� فلَۡيَسۡتَجِيبُوا

َّلَعَل هُمۡ يرَۡشُدُونَ   � ْاوُنِمۡؤُۡ�َ
     .]186البقرة: [ ﴾١

و چون بندگان من از تو در مورد دوري و نزديكي من پرسند، بايستي بدانند كـه مـن   «
هـا   آن واند را اجابت خواهم كـرد. پـس بـر   نزديك بوده و دعاي آنكس كه مرا خها  آن به

ورند تـا بـه راه راسـت    است كه به من ايمان آورده و در برابر اوامر من سر تسليم فرود آ
 .»هدايت يابند

 و همچنين خداوند متعال خطاب به تمام بندگان مؤمن و مسلمان خود فرموده:

َ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿ َّنِإ ۚۡمُ�َل ۡبِجَتۡسَ  دۡعُوِ�ٓ ٱ     

ِ ٱ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ  ينَ َّ �سَۡتَكِۡ�ُ
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َّنَهَمَ دَاخِرِ�نَ    .]60المؤمن: [ ﴾٦
شـك آنانيكـه از    بي پروردگار شما فرمود مرا بخوانيد تا دعاهايتان را مستجاب سازم.«

پرستيدن من إعراض و سر كشي كنند بزودي با ذلت و خواري درون جهنم جاي خواهند 
 .»گرفت

نت و جماعت معتقد هستند هر كس در عبادات خويش، بين خـود و خداونـد   اهل س
متعال مخلوقي را واسطه و ميانجي قرار دهد و بر او توكل كند و حاجات خود را بجـاي  
اينكه مستقيماٌ از معبود بر حق بطلبد از اين واسطه طلب كند، در دام همان شـركي افتـاده   

نقل كرده ها  آن ين نيز همانگونه كه قرآن مجيد ازمشرك اند. شده مي كه مشركين مرتكب آن
 گفتند: مي است در توجيه اين عمل مشركانه خود

َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡع ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿     � اَ ِ ٱ َّ  ٰ َٓ �ۡلُ  .]3الزمر: [ ﴾
كنيم مگر براي اينكه مقداري مـا را بـه بارگـاه الهـي مقـرب و       نمي را عبادتها  آن ما«

 »ازند.نزديكتر س
، ائمه اثني عشر را در عبادات و ع بر خلاف اين اعتقاد پاك اسلامياما مذهب تشي

 دانند. مجلسي در اين رابطه مي دعاها واسطه و ميانجي بين انسان و خداوند متعال
و در  .27F1»ندباش مي ائمه حجاب خداوند و واسطه و ميانجي بين ايشان و خلائق«د: گوي مي

ي ها راه بارگاه الهي وهاي  دروازهها  آن« در مورد ائمه گفته شده: »عقائد الاماميه«كتاب 
 ند، هركس بر آن نشيند نجاتباش مي همانند كشتي نوحها  آن رسيدن به ايشان هستند.

در بسياري از روايات تشيع ادعا  .28F2»گردد مي يابد و هر كس از آن اعراض ورزد غرق مي
بحار « در كتاب اند! شده مي به ائمه متوسلشده كه حتي پيامبران نيز در دعاهاي خود 

 به ائمه، مستجابها  آن دعاهاي پيامبران به سبب توسل جستن«گفته شده: » نوارالأ
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فرمودند: هنگاميكه  -عليه السلام-امام رضا «و در روايت ديگري گفته شده:  .29F1»اند شده مي
ق ما از غرق شدن در آستانه غرق شدن بود، با توسل جستن به ح -عليه السلام-نوح 

را در آتش افكندند با متوسل شدن به  -عليه السلام-نجات يافت. و هنگاميكه ابراهيم 
نيز با توسل جستن به حق ما بود  -عليه السلام-حق ما از آن رهايي پيدا كرد. و موسي 

را خداوند به سبب توسل  -عليه السلام-كه دريا در مقابل او خشك گرديد. و عيسي 
و در برخي ديگر از روايات  .30F2»ه حق ما از دست يهوديان نجات بخشيدجستن او ب

سر تسليم ها  آن دروغين ادعا شده كه چون برخي از پيامبران در برابر ائمه شيعه و ولايت
در روايتي كه سرشار از  را معاقبه و مبتلي به مصيبت ساخت.ها  آن فرود نياوردند، خداوند

هنگاميكه خداوند آدم را در بهشت ... « د گفته شده:باش مي -عليه السلام-اهانت به آدم 
را در مقابل او ظاهر كرد.  -صلوات االله عليهم-جاي داد، محمد و علي و حسن و حسين 

نگريست. سپس از او خواسته شد ولايت ائمه را ها  آن آدم با نگاهي سرشار از حسادت به
هشت او را از درون خود به بيرون بپذيرد. اما او از اينكار سرباز زد. به همين سبب ب

پرتاب كرد. پس از مدتي آدم به اشتباه خود پي برد و از حسادت خويش توبه كرد و به 
حق پنج تن محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين صلوات االله عليهم متوسل شد. در 
نتيجه خداوند او را بخشيد و از گناه او در گذشت. و در مورد همين ماجرا است كه 

ٰ ﴿ داوند متعال فرموده است:خ ّٓ َّر نِم ُمَداَّ�هِِ  تَلَ�َ  سپس آدم ( .]37البقرة: [ ﴾َ�َِ�تٰٖ  ۦ
 .31F3»كلمات و دعاهايي از خالق خويش آموخت)

مقـداري بيشـتر    را از خـود جعـل كـرده،    آميـز  اهانـت  اگر آن دجالي كه ايـن روايـت  
نخسـت سـني مـذهب     -لسـلام عليه ا-آدم  :گفت مي داد حتماً مي دروغپردازي خود ادامه

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 334-26/319بحار الانوار للمجلسي  -1
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سـبب  «بوده و سپس شيعه شده است! و در يكي ديگر از اين روايات دروغين گفته شده: 
-در شكم نهنگ امتناع او از پـذيرفتن ولايـت علـي     -عليه السلام-محبوس شدن يونس 

ابي طالب  در شكم نهنگ رهايي نيافت مگر پس از پذيرفتن ولايت علي بن -عليه السلام
 .32F1»-معليه السلا-

 يم چندين نتيجه ديگر نيز بگيريم كه عبارتند از:توان مي ما از اينگونه روايات دروغين
براي دست يافتن به  اند، آن دروغپردازاني كه روايات مذهب تشيع را روايت كرده -1

 اند. اهداف ناپسند خود از هيچ حيله و نيرنگي فروگذار نكرده

 ةعلـيهم الصـلا  -تشيع به پيـامبران  هب در روايات موجود در مصادر و مراجع مذ -2

 هيچ احترامي گذاشته نشده است. -والسلام

پايه و اساس هسـتند كـه بـه هـيچ      بي روايات مراجع و مصادر مذهب تشيع چنان -3
 اعتماد كرد.ها  آن توان به نمي وجه

گونه ارتباط مستقيم فرد شيعي هراند  ستهدر روايت دروغيني كه جعل كنندگان آن خوا
خالق هستي قطع كنند، هر يك از ائمه مسئول برآورده ساختن حـاجتي قـرار    مذهب را با

 داده شده است.
براي نجـات از سـلاطين و   «...  در اين روايت خطاب به فرد شيعي مذهب گفته شده:

دراز كـن. و در بجـا    -عليه السلام-شياطين دستت را بسوي علي بن حسين هاي  وسوسه
عليـه  -و جعفر بن محمد  -عليه السلام-حمد بن علي آوردن عبادات و امور اخروي از م

 -عليـه السـلام  -مدد بخواه، و براي طلب عافيت از خداوند به موسي بن جعفـر   -السلام
كمك بخواه. و  -عليه السلام-متوسل شو. و براي طلب رزق از خداوند از محمد بن علي 

و  -عليـه السـلام  -ن محمد در نيكي كردن به برادران و بجا آوردن عبادات نافله از علي ب
مـدد بخـواه. و هنگاميكـه     -عليه السـلام -براي رسيدن به نعيم اخروي از حسن بن علي 

                                                 
ري، قم . لفرات بن ابراهيم الكوفي، المطبعه الحيدريه ، النجف ، نشر: مكتبه الداو 13تفسير فرات ص  -1
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خواهد سـرت را از بـدنت جـدا كنـد از      مي شمشير دشمن را بر بالاي سر خود ديدي كه
 .33F1»صاحب زمان (عج) مدد بجو و يقين داشته باش كه ايشان ترا نجات خواهند داد

ه اينگونه روايات دروغين هر گونه رابطه مستقيم بين فرد شيعي مـذهب  ايمان داشتن ب
دهـد. و   مـي  و خالق هستي را از بين برده و اميد و توكل او را بجاي خداوند بر ائمه قرار

ماند. بلكه  نمي بدين ترتيب هيچ شور و شوقي براي روي آوردن به بارگاه الهي در او باقي
 جويد. مي مددها  آن خود را براي ائمه بجا آورده و ازهاي  نياز كردن و تمام دعاها و راز

اين در حالي است كه قرآن مجيد به ما آموخته است دعاها و حاجات خود را مستقيماً 
با معبود بر حق در ميان گذاشته و هيچ مخلوقي را در اين ميـان واسـطه و ميـانجي قـرار     

 فرمايد: مي ندهيم. خداوند متعال

﴿ ِ ّ َِ�َ  ٱ 
َ
ۖ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ سۡمَاءُٓ ۡ�  .]180الأعراف: [ ﴾بهَِا

 .»بخوانيد ها نام ي نيكو است. او را به اينها نام خداوند را«
كننـد   مي وي مخلوق درازهمچنين خداوند متعال خطاب به مشركين كه دست دعا بس

 :فرموده است

ِينَ ٱ َنِّ ﴿ ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  َّ مۡثَ  َّ
َ
ْ لَُ�مۡ إنِ  دۡعُوهُمۡ ٱالُُ�مۡۖ فَ عِبَادٌ أ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا

 .]194الأعراف: [ ﴾١كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
(فاني وضـعيت و  خوانيد بندگاني همچون شما  مي راها  آن جز خداوند ساير كسانيكه«

توانايي بر آورده ساختن حاجـات شـما   ها  آن (و يدگوي مي . اگر شما راستناتوان) هستند
(تـا آشـكار    را مستجاب سـازند تان  هاي بخواهيد دعاها و خواستهها  آن پس، ازرا دارند) 

 .»يد يا ما)گوي مي گردد آيا شما درست
در اينجا جا دارد براي دفاع از مقام پيامبران و اثبات باطل بـودن روايـاتي كـه مصـادر     

يـد  نگـاهي بـه قـرآن مج    انـد،  روايـت كـرده   -عليهماالسلام-تشيع در مورد آدم و يونس 
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 بياندازيم و حقيقت را از آيات آن بشنويم.
پي به اشتباه خـود   -عليهماالسلام-در قرآن مجيد ذكر شده است هنگاميكه آدم و حوا 

 بردند دست دعا بسوي معبود بر حق دراز كرده و گفتند:

� اَنَسُفنَأ ٓاَنۡمَلنَّل مۡ َ�غۡفرِۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُو قاََ� ﴿ 

    ظ اَنّ  ﴾٢ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَّن مِنَ َ�

 .]23الأعراف: [
آدم و حوا) گفتند: پروردگارا، ما (با سر پيچي كردن از امرشما و خوردن آن ميوه) به «(

شـك مـا از    بـي  خود ظلم روا داشتيم. و اگر شما مـا را نيامرزيـد و بـه مـا رحـم نكنيـد،      
 .»زيانكاران خواهيم بود

 -عليـه السـلام  -بر خلاف آن روايت دروغـين، آدم  مي بينيم كه بنابر فرمايش الهي و 
 اند. براي طلب آمرزش هرگز به احدي از ائمه متوسل نشده

مرتكب چنين عملي گردد. شما  -والسلام ةعليهم الصلا-كه احدي از پيامبران و حاشا 

متعال و يا گفته مجلسـي و دار   خود بگوييد كداميك را بايستي بپذيريم: فرمايش خداوند
 را؟ش ها دست و

هنگاميكه ايشان به اشتباه خود كه  :بايستي گفت -عليه السلام-و در مورد قصه يونس 
همانا رها ساختن قوم خويش بدون اجازه خداوند بود پي بردنـد، از درون شـكم نهنـگ    

 خالق خود را خواندند و فرمودند:

قۡدِرَ  ُوّنِ ٱ وَذَا﴿ َّ � نَّل نَأ ّ

   نَ ظَ� ا    بِ ض َٰ�ُم َبَهَّذ َّ� نَٓ  ُّظلَُ�تِٰ ٱعَلَيۡهِ َ�نَادَىٰ ِ� 




نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ 
َ
َّ�ِإ َهٰٓ أ   لٰمِِ�َ ٱِ� َّ  .]87الأنبياء: [ ﴾٨ �

بانگ بر آورد و گفت: الهي، هيچ معبـود بـر    ها تاريكي ) در آن-عليه السلام-يونس «(
الهي، حقا كـه مـن از    اي، پيراستهز هر عيب و نقص پاك و حقي جز تو وجود ندارد. تو ا

 .»ام ستمكاران بوده
 -عليـه السـلام  -بينيم كه بر خلاف روايـات مصـادر تشـيع، يـونس      مي در اين آيه نيز

هنگاميكه به اشتباه خود پي بردند دست دعا بسوي خالق هستي دراز كـرده و بـا مـدح و    
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ز اشـتباه ايشـان در   ستايش خداوند و اعتراف به اشتباه خود، از خـالق هسـتي خواسـت ا   
 گذرند.

هرگز به احدي از مخلوقين متوسل نشـدند. بلكـه دعـا و     -عليه السلام-آري، يونس 
 حاجت خويش را مستقيماً با خالق مهربان در ميان گذاشتند.

آن  اكنون ما در باب توحيد الوهيت به بررسي يكي ديگر از معتقدات تشيع پرداختـه و 
. بنابر روايات مصادر مذهب تشيع زيارت قبر ائمه يم دادمورد نقد و بررسي قرار خواهرا 

و ديگر مصـادر  » كافي«در كتاب  د.باش مي از اداء كردن فريضه حج واجب تر و با ارزشتر
معـادل بيسـت    -عليه السلام-زيارت قبر امام حسين «مذهب تشيع در روايتي گفته شده: 

عليه -قام و منزلت امام حسين هر كس م«و در روايت ديگري گفته شده:  .34F1»دباش مي حج
را درك كرده و به زيارت قبر ايشان بيايد، مانند كسي است كه صد بار بـا پيـامبر    -السلام

 .35F2»صلي االله عليه و آله به حج رفته باشد
انـد   و ابن قولويه پا را از اين فراتر نهاده و روايتي به اين مضمون نقل كـرده  ابن بابويه

را درك كرده و به رود فرات رفتـه   -عليه السلام-امام حسين  هر كس مقام و منزلت« :كه
نهد، با هر قدمي كـه   -عليه السلام-و در آن غسل كند و سپس رو بسوي قبر امام حسين 

نهد، خداوند أجر و ثواب صد حج مقبول و صد عمره مبرور و  مي دارد و يا بر زمين مي بر

                                                 
(تصحيح علي اكبر الغفاري، دار صعب، دار التعـارف، بيـروت، ط. الثالثـه     1/324فروع الكافي للكليني -1

 2/16هـ )، تهذيب الاحكـام للطوسـي    1375(ط. ايران  52هـ)، ثواب الاعمال لابن بابويه ص  1401
هــ)، كامـل الزيـارات لابـن      390(تحقيق: حسن الخراساني، دار الكتب الاسلاميه، طهران، ط. الثالثـه  

هــ)،   1356، (صححه و علق عليه: عبدالحسين الاميني، المطبعه المرتضويه بـالنجف  161قولويه ص 
حيم الشيرازي، دار احياء التراث العربي، بيـروت،  ، (تحقيق: عبدالر10/348وسايل الشيعه للحر العاملي 

 هـ). 1403ط. الخامسه ، 

(چـاپ   10/350(چاپ سابق الذكر)، وسايل الشيعه للحـر العـاملي    52ثواب الاعمال لابن بابويه ص  -2
 سابق الذكر).



 41  توحيد الوهيت

 .36F1»دهد مي دل را به او پاداشصد غزوه همراه با پيامبري مرسل و يا امامي عا
رفته  -رضي االله عنهما-در روايتي ديگر در مورد كسيكه به زيارت قبر حسين بن علي 

 شـود و خطـاب بـه او    مـي  اي بر او نازل فرشته«و اين عمل را به پايان رسانده گفته شده: 
يـد  فرما مـي  فرسـتد و  مـي  د: من فرستاده خداوند هستم. پروردگارت بر تـو سـلام  گوي مي

و در روايت ديگري گفته  .37F2»ام زندگي جديدي را آغاز كن. من تمام گناهان تو را آمرزيده
عملي است كه يـك  ترين  بهترين و با ارزش -عليه السلام-زيارت قبر امام حسين «شده: 

 .38F3»د در زندگي خود انجام دهدتوان مي فرد شيعي
هـا   آن روايات را نگرفته و از يم چرا أحدي از شيعيان يقه اين جعل كنندگاندان نمي ما

داشـت   مي جر و ثوابي افزونتر از رفتن به حجكه اگر واقعاً اين عمل شرك آلود انپرسيده 
چرا در قرآن مجيد كه بارها در آن در مورد حج صحبت شده، ذكري از اين عمل به ميـان  

 نيامده است؟
غگـو،  ون آقايـان در پـردازيم كـه در آ   مـي  اكنون به ذكر روايتي از كتاب آقاي مجلسي

 اند. خردي را به حد اعلاي خود رسانده بي جسارت و
خداوند و فرشتگان و همچنين پيامبران و مؤمنين به زيارت «در اين روايت گفته شده: 

 .39F4»روند مي -عليه السلام-ؤمنين مقبر اميرال
جاي بسي تعجب و شگفتي است كه كتابي با اين روايات كفر آلود به عنـوان يكـي از   

 مصادر و مراجع مذهب تشيع شناخته شده است! 
                                                 

(چاپ  185(چاپ سابق الذكر)، كامل الزيارات لابن قولويه ص  10/379وسائل الشيعه للحر العاملي  -1
 سابق الذكر).

(چـاپ سـابق الـذكر)، ثـواب      132، كامل الزيارات لابن قولويه ص  2/14تهذيب التهذيب للطوسي  -2
 (چاپ سابق الذكر). 10/341،342(چاپ سابق الذكر)، وسايل الشيعه للحر العاملي  51الاعمال ص 

(چـاپ   101/49للمجلسـي   (چاپ سابق الـذكر)، بحـار الانـوار    146كامل الزيارات لابن قولويه ص  -3
 سابق الذكر).

 (چاپ سابق الذكر). 100/258بحار الانوار للمجلسي  -4
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كه گروهي از شـيعيان  اند  داشتهآن را  جالب است بدانيم از آنجائيكه دروغگويان توقع
را مورد انتقاد قرار دهند، بـراي ترسـاندن و زهـر    ها  آن اين روايات مكذوبه را نپذيرفته و

ر اين روايات كساني كـه  چشم گرفتن از اينگونه اشخاص رواياتي از خود جعل كرده و د
40Fاند نروند را كافر و مرتد معرفي كرده ارت قبر حسين بن علي (رضي االله عنهما)به زي

در  .1
 يكي از اين روايات هارون بن خارجه گفته است:

كسيكه بدون داشتن عـذر بـه زيـارت قبـر امـام       :پرسيدم -عليه السلام-از ابا عبداالله «
 خصي است؟نرود چگونه ش -عليه السلام-حسين 

  .41F2»ايشان در جواب فرمودند: اين شخص از اهل جهنم خواهد بود
نيز ها  آن بر اساس اين روايات جعلي نه تنها زيارت قبر ائمه، بلكه زيارت قبر دختران

 )رحمت االله عليه(شخص زائر را بهشتي خواهد ساخت. در روايتي منسوب به امام جعفر 
شهر  د.باش مي امبر مدينه و حرم اميرالمؤمنين كوفهحرم خداوند مكه و حرم پي«گفته شده: 

قم نيز حرم ما است. در اين شهر يكي از دختران فرزند من بنام فاطمه دفن خواهـد شـد.   
 .42F3»هر كس به زيارت قبر او رود بهشت را براي خود ضمانت كرده است

روايـات  همانگونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم يكي از اهـداف اساسـي آنانيكـه اينگونـه     
 در يكـي از  د.باش ـ مـي  دور كردن شيعيان از ساير مسلمانان اند، دروغين را از خود ساخته

با حيلـه و  اند  رواياتي از خود ساخته و سعي كردهها  آن ي دست يافتن به اين هدف،ها راه
در اين روايات گفتـه شـده اجـر و     . نيرنگ شيعيان را از بجا آوردن مناسك حج باز دارند

برود هزار بار بيشـتر از   )رضي االله عنه(كه در روز عرفه به زيارت قبر حسين  ثواب كسي

                                                 
(چـاپ    194(چاپ سابق الذكر)، كامـل الزيـارات لابـن قولويـه ص      2/14تهذيب الاحكام للطوسي  -1

 (چاپ سابق الذكر). 337-10/333سابق الذكر)، وسايل الشيعه للحر العاملي 

(چـاپ سـابق    193(چاپ سابق الذكر)، كامل الزيارات لابن قولويه ص  337-10/336وسايل الشيعه  -2
 الذكر).

 هـ).  1387و ما بعدها. (مطبعه الاداب، النجف  162مشاهده العتره لعبد الرزاق الحسيني ص  -3
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اجر و ثواب كسي است كه در اين روز مشغول اداء كردن مناسك حج باشد. اين دجـالان  
نـد چـرا خـود را    گوي مـي  با جعل كردن اينگونه روايات به صورت غير مستقيم به شيعيان

عليه -كنيد؟ به زيارت قبر امام حسين  مي به حج خسته كرده و اموال خود را صرف رفتن
برويد و اجر و ثواب بيشتري براي خود كسب كنيد! در يكي از اين روايات گفته  -السلام
ايمان داشـته   )عليه السلام(خداوند به هر شخصي كه به مقام و منزلت امام حسين «شده: 

اب هـزار حـج و هـزار عمـره و     باشد و در روز عرفه به زيارت قبر ايشان بيايد، اجر و ثو
هزار بار شركت كردن در جهاد همراه با يكي از پيامبران و يا امـامي عـادل را بـه او عطـا     

و در روايت ديگري در بيـان برتـري و أفضـليت زائـران قبـر حسـين بـر         .43F1»خواهند كرد
در روز عرفه خداوند نخست به زائران قبر حسين بن علي «حاجيان خانه خدا گفته شده: 

. (راوي افكنـد  مـي  نانيكـه در عرفـه هسـتند نظـر    نگرد و پس از آن بـه آ  مي )عليه السلام(
. ايشـان  علت اين مسأله را جويا گشـتم  -عليه السلام-من از ابا عبداالله  :د)گوي مي حديث

(فرزندان نامشـروع)   در جواب فرمودند: چون در بين كسانيكه در عرفه هستند اولاد الزنا
هـيچ ولـد الزنـايي وجـود      )عليـه السـلام  (بين زائران قبر امام حسـين   وجود دارند اما در

رحمـت  (قبل از هر چيز بايستي دانست اهل سنت و جماعت، امام جعفر صادق . 44F2»ندارد
دانند كه چنين سخنان ناشايسـت و شـنيعي را بـر     مي از آن تر گرامي را والاتر و )االله عليه

دانيم مراد از اولاد الزنا (فرزندان نامشروع) اهل  مي زبان آورده باشند. همانگونه كه همگي
رحمـت  (از ابوجعفر » اصول الكافي«ند. در يكي از روايات كتاب باش مي سنت و جماعت

به خداوند سوگند كه بجز شيعيان مـا، تمـام مـردم    « اند: نقل شده كه ايشان گفته )االله عليه

                                                 
، (دار 1/182(چاپ سـابق الـذكر)، مـن لا يحضـره الفقيـه لابـن بابويـه         1/324فروع الكافي للكليني  -1

(چاپ سابق الذكر)، كامل الزيـارات   2/16هـ). التهذيب للطوسي  1401، دار التعاريف، بيروت صعب
(چـاپ سـابق الـذكر)،     50(چاپ سابق الذكر)، ثواب الاعمال لابن بابويـه ص   169لابن قولويه ص 

 (چاپ سابق الذكر). 10/359وسايل الشيعه للحر العاملي 

 (المكتبه الاسلاميه، طهران). 8/222 الوافي للفيض الكاشاني المجد الثاني -2
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 .45F1»اولاد الزنا هستند
د از جعـل كـردن ايـن    ن آشكارا به هدف اساسي خوبرخي از روايات، دروغپردازا در

 )رحمت االله عليه(در يكي از اين روايات كه به امام جعفر صادق  اند. كردهروايات اعتراف 
اگر من فضيلت ايشان و قداست قبرشان را آنگونـه كـه بايـد و    «منسوب است گفته شده: 

بايستي دانسـت   .46F2»رفت شايد با شما در ميان بگذارم هرگز احدي از شما به حج نخواهد
با جعل كردن اينگونه روايات تـا مقـدار زيـادي بـه هـدف      اند  دجالان دروغپرداز توانسته

د، دسـت  باش ـ مـي  تمايل كردن شيعيان نسبت به ادا كردن فرضيه حج بي خويش كه همانا
 به خداوند« اند: در برخي از مراجع تشيع از گروهي از شيعيان نقل شده كه گفته پيدا كنند.

 را زيـارت  )عليه السـلام (سوگند آرزو دارم به حج نرفته بودم و بجاي آن قبر امام حسين 
 اند: و برخي ديگر در مورد زيارت قبر امام رضا گفته .47F3»كردم مي

 يك طواف مرقد شاه رضـا در مشـهدش  
 

 هفت هزاروهفتصدوهفتاد حج اكبر است 
 

ر و ثوابي براي نماز خوانـدن  دروغپردازان در برخي از روايات دروغين خود چنان اج
كه حتـي  اند  قائل شده )رضي االله عنهما(و به ركوع و سجده رفتن نزد قبر حسين بن علي 

 گنجد. نمي در خيال انسان نيز
عليه (با هر ركعت نماز كه نزد حرم حسين بن علي « در روايتي در اينمورد گفته شده:

ر عمره و آزاد كردن هزار برده و هـزار  بخواني ثوابي معادل ثواب هزار حج و هزا )السلام

                                                 
(چاپ سـابق   24/311م)، بحار الانوار للمجلسي 1886(ط. لكنو  135الروضه من الكافي للكليني ص  -1

 الذكر).

(چاپ سابق  266(چاپ سابق الذكر)، كامل الزيارت لابن قولويه ص  101/33بحار الانوار للمجلسي  -2
 الذكر).

(چـاپ سـابق    1/335(چاپ سابق الذكر)، فوع الكـافي للكلينـي   10/321لي وسايل الشيعه للحر العام -3
 (چاپ سابق الذكر). 35الذكر)، ثواب الاعمال لابن بابويه ص 



 45  توحيد الوهيت

ببينيد چگونه در اين روايات  .48F1»هزار بار شركت در جهاد را براي خود كسب خواهي كرد
را از حج بيت االله الحرام  -رضي االله عنهما-مكذوبه نماز خواندن نزد قبر حسين بن علي 

موجود در مصادر اهل  در حاليكه در برخي از احاديث اند. بهتر و با ارزش تر معرفي كرده
لعنت خداونـد بـر يهـود و    « اند: فرموده (صلى االله عليه وسلم)سنت و جماعت رسول االله 

و همچنـين در   .49F2»نصاري باد كه قبرهاي پيامبران خود را سجده گاه خـويش قـرار دادنـد   
در مـورد زيبـايي    (صلى االله عليـه وسـلم)  رسول االله  روايت ديگري گفته شده روزي نزد

با شنيدن ايـن سـخن، در مـورد     (صلى االله عليه وسلم)ي سخن به ميان آمد. پيامبر كليساي
، بر قبر او مسجد (سجده گـاه) بنـا   به هنگام فوت كردن فرد صالحها  آن نصاري فرمودند:

 در روز قيامـت بـدترين  هـا   آن كشند. بر شـما اسـت كـه بدانيـد     مي كرده و در آن عكس
 .50F3»نزد خداوند خواهند بود ها انسان

خوانيم كه در آن جزئيات و تفاصيل اعمال شرك آلودي  مي اكنون روايتي را با يكديگر
ذكـر   كه از فرد شيعي خواسته شده نزد قبر حسين بن علي رضي االله عنهمـا انجـام دهـد،   

 انـد.  نسـبت داده  )رحمت االله عليه(اين روايت را دجالان به امام جعفر صادق  شده است.
 . كه ايشان از اينگونه سخنان بري هستند ي نداريماما ما هيچ شك و ترديد

را  -عليـه السـلام  -هنگاميكه قصد زيارت قبر امام حسـين  « در اين روايت گفته شده:
. سپس غسلي بجا آور و دو جامه پاك و طاهر به تن كـن و دو  كردي، سه روز روزه بگير

ح بايسـت و در  ركعت نماز بخوان. هنگاميكه به ضريح ايشان رسيدي مقابـل بـاب ضـري   
حاليكه روبروي قبر ايشان قرار گرفته اي بگو: اي مولاي مـن، اي ابـا عبـداالله، اي فرزنـد     

                                                 
 (چاپ سابق الذكر).8/234الوافي للفيض الكاشاني المجد الثاني  -1

ائز باب مـا يكـره   (البخاري مع فتح الباري). وفي الجن 532/ 55:1أخرجه البخاري في الصلاة في باب  -2
 .3/200من اتخاذ المساجد على القبور 

(البخاري مـع فـتح البـاري).في الصـلاة و فـي البيعـة        55:1/532أخرجه البخاري في الصلاة في باب  -3
1/531. 



 تشيع و معتقدات آن    46

رسول االله، بنده شما، و فرزند بنده شما، و فرزند كنيز شما و كسيكه در مقابل شما ذليل و 
سر شكسته و در بجا آوردن حق شما مقصر و به مقام عظيم و والاي شما معترف است به 

.. آنگاه خود را بر قبر ايشان بيافكن و بگـو: اي مـولاي مـن، مـن     . ا پناه آورده است وشم
شـما   ام. هراسان و بيمناك هستم، شما مرا در امان خود نگاه داريد. من به شما پنـاه آورده 

مرا در پناه خود نگاه داريد سپس بار ديگر خود را بر قبـر ايشـان بيـافكن... و بـه هنگـام      
ببوس و بگو: السـلام  آن را  ريح بار ديگر خود را بر قبر ايشان بيافكن وخارج شدن از ض

 .51F1»عليك يا ابا عبداالله. شما امان و پناه من از عذاب هستيد
از دست دعا بسوي اي  نشانه در اين روايت مكذوبه نيز مانند روايات پيشين هيچ اثر و

خورد. بايستي از  نمي چشمخالق هستي دراز كردن و از ايشان حاجات خود را طلبيدن به 
اين دجالان پرسيد آيا ممكن است كسـيكه بشـري همچـون خـود را مـأمن و پناهگـاه و       

 داند، حقيقت لا إله إالا االله را درك كرده باشد؟ هرگز. مي مشكل گشاي خود
ممكن است در اينجا اين سؤال پيش آيد كه با وجود چنين اعتقادي در بين معتقـدات  

ساله گروه زيادي از بزرگان و سردمداران مذهب تشـيع در مناسـك   مذهب تشيع چرا هر 
 روند؟ نمي كنند و بجاي آن به زيارت قبر حسين بن علي رضي االله عنهما مي حج شركت

عـوام  در مناسك حج چيـزي جـز   ها  آن در جواب چنين سؤالي بايستي گفت: شركت
حج سبب خواهد گشـت   در مراسمها  آن دانند عدم شركت مي بخوبيها  آن .فريبي نيست

بر همگان آشكار شود و ايـن مسـأله لطمـه بزرگـي بـه تبليغـات و       ها  آن اين اعتقاد باطل
سعي دارند تا آن زمان كـه  ها  آن خواهد زد. به همين سببها  آن شعارهاي براق و فريبنده

فرصت مناسب بدست آورند اينگونه اعتقادات خويش را از مردم مخفـي نگـاه دارنـد. و    
بيشتر اوقات خود را در ايـام حـج   ها  آن بر اين نبايد اين مسأله را ناديده گرفت كهعلاوه 

كنند و يا اينكه در بازار مكه و مدينه به  مي صرف نوحه خواني و مدد خواستن از مردگان
 پردازند. مي خريد و فروش

                                                 
 .154-144-143عن المزار الكبير لمحمد المشهدي ص  261-101/257بحار الانوار للمجلسي  -1
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د كـه بـر اسـاس    باش ـ مـي  نكته ديگري كه در رابطه با اين مسأله شايان ذكر است اين
وايات تشيع همانگونه كه زيارت قبر حسين بن علي رضي االله عنهما بهتر و با ارزشتر از ر

د. در ايـن  باش مي ، سرزمين كربلا نيز والاتر و با ارزشتر از مكه مكرمهحج خانه خدا است
رابطه در يكي از روايات منسوب به امام جعفر صـادق رحمـت االله عليـه از قـول ايشـان      

تواند به پاي مقـام و   نمي كعبه به خود گفت: خاك هيچ سرزميني روزي خاك« گفته شده:
در ايـن هنگـام از جانـب     انـد.  منزلت من رسد. چون بيت االله الحرام را بر مـن بنـا كـرده   

خداوند به خاك كعبه وحي شد كه: اي خاك كعبه ساكت شو. مقام و منزلت تو در مقابل 
سـوزن از دريـايي بيـرون آورده شـده     ماند كه بـا   مي ارزش خاك كربلا به چند قطره آب

 بـود هرگـز بـه تـو هـيچ ارزشـي       نمـي  باشند. اي خاك كعبه، اگر به خاطر تربـت كـربلا  
بود هرگـز تـو و    نمي بخشيدم و اگر به خاطر آن كسي كه در خاك كربلا آرميده است نمي

آفريدم. پس ساكت و خاموش بر جـاي خـود    نمي كني را مي آن كعبه اي كه به آن افتخار
را بـه  بنشين و در مقابل خاك كربلا متواضع و فروتن باش. و در غيـر ايـن صـورت تـو     

. اما خاك كعبه از اين فرمان الهي سر پيچي كرد. در نتيجه درون آتش جهنم خواهم افكند
ي آن مورد معاقبه قرار گرفته و بر كعبه مشركين مسلط شدند و آب ها خاك ها و تمام آب

 .52F1»زمزم فاسد گشت
چگونه انتظار داشـتند ايـن   اند  نيست دروغپردازاني كه اين روايت را جعل كردهمعلوم 

 روايت مضحك مورد قبول مردم واقع گردد؟! 
پردازيم. اين نكته اين است كه بر اساس  مي اكنون به ذكر نكته ديگري در همين رابطه

ت. در اسها  روايات مصادر تشيع خوردن خاك قبر حسين بن علي شفابخش تمام بيماري
گفـتم: مـن بـه     -عليه السلام-به اباعبداالله  :دگوي مي بن مغيره حارث«يكي از اين روايات 

اي  نتيجـه  امـا هـيچ   ام. بيماريهاي گوناگوني مبتلي هستم و تمام داروهـا را امتحـان كـرده   

                                                 
(چـاپ  101/109(چاپ سابق الـذكر)، بحـار الانـوار للمجلسـي      270ه ص كامل الزيارات لابن قولوي -1

 سابق الذكر).
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غافـل   -عليـه السـلام  -ايشان در جواب فرمودند: تو از گل قبر حسين بن علي  ام. نگرفته
 .53F1»اسـت هـا   ين گل شفابخش تمام بيماريها و پناهگاهي از تمام خوف و هـراس ا اي. بوده

 بوسـيله انـد   و سـعي داشـته   اند. گناه نيز رحم نكرده بي دجالان دروغپرداز حتي به نوزادان
 دهند. در يكي از اين روايات گفته شده:ها  آن ي خود گل و خاك به خوردها دروغپردازي

عليـه  -فرزندان خود را بـه خـاك قبـر امـام حسـين       اند: مودهفر -عليه السلام-اباعبداالله «
 .55F3»دارد مـي  را از بلا و مصيبت در امـان نگـاه  ها  آن . زيرا اين خاك54F2 تحنيك كنيد -السلام

ور كننده بـلا  ي سنگي و چوبي خود را دها بت اين اعتقاد همانند اعتقاد مشركين است كه
 سنگي و چوبي خـود را  ها بت مشركين هرگز. البته با اين تفاوت كه نددانست مي و مصيبت

 خوردند. نمي
كه دستشـان از دنيـا كوتـاه شـده     اند  دروغپردازان پس از زندگان به سراغ كساني رفته

مسـتحب دانسـته شـده    اند  روايت كردهآن را  است. در رواياتي كه مصادر و مراجع شيعه
ذاشـته شـود تـا او را از    مقداري از خاك قبر حسين بن علي درون قبر و در كنار مـرده گ 

56Fوحشت و دلهره در امان نگاه دارد

4. 
انـد   به امام جعفر صـادق رحمـت االله عليـه نسـبت داده    آن را  كه دجالاناي  نسخه در

رت تجويز شده چگونه مصرف كردن خاك قبر حسين بن علي رضي االله عنهما بدين صو
كنار انگشـتان خـود بـه    هرگاه أحدي از شما قصد استعمال اين تربت را داشت با «است: 

                                                 
توان به ايـن   مي (چاپ سابق الذكر)، همچنين101/119، بحارالانوار للمجلسي 1/326الامالي للطوسي  -1

(چاپ سابق الذكر)، كامل الزيـارات لابـن   10/415كتابها نيز مراجعه كرد: وسايل الشيعه للحر العاملي 
 (چاپ سابق الذكر). 285و278قولويه ص 

 شود. مي جويدن چيزي و آنرا به سقف دهان ماليدن تحنيك ناميده -2

(چاپ سـابق   101/124(چاپ سابق الذكر)، بحارالانوار للمجلسي278كامل الزيارات لابن قولويه ص  -3
 الذكر).

 1/106سـايل للنـوري الطبرسـي    (چاپ سابق الذكر)، مستدرك الو 2/742وسايل الشيعه للحر العاملي  -4
 هـ). 1382(المكتبه الاسلاميه، طهران 
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بـر چشـم خـود    آن را  اندازه دانه نخود از اين خاك برداشته سـپس بـر آن بوسـه زنـد و    
 .57F1»گذارد

حـور عـين آرزو دارنـد    «اند  دجالان پس از انس به سراغ پريان رفته و در روايتي گفته
گل قبـر حسـين بـن علـي را بـه ارمغـان       ها  آن فرشتگان به هنگام بازگشتن از زمين براي

 .58F2»برند
بايستي دانست در هيچ كيش و مذهبي سردمداران و پيشـوايان آن اينگونـه بـه ريـش     

 .دهندها  آن ي گوناگون به خوردها ميكروب كه در خاك پر ازاند  پيروان خود نخنديده
دهنـد كـه سـردمداران     مـي  پايه و اساس همگي نشان بي اين روايات باطل و اعتقادات
و سـاير  هـا   آن توكل كردن بر مردگان و اميد بستن بـه اند  مذهب تشيع همواره سعي كرده

اعمال شرك آلود را زگهواره تا گور همگام و همراه فرد شيعي مذهب قرار داده و او را از 
پرستش و راز و نياز كردن با معبود بر حق محروم سازند. در اثر همـين روايـات باطـل و    

رد شيعي در زندگي روزمـره خـود اگـر    بينيم يك ف مي پايه و اساس است كه بي اعتقادات
بـار يـا علـي و يـا      ها ده گفت و از خالق هستي مدد خواست، در مقابل..» . يا االله« ريك با

. در حاليكـه خـالق   جويـد  مـي  مـدد ها  آن د و ازگوي مي ... حسين و يا حضرت عباس و يا
 :است هستي فرموده

ِينَ ٱ َنِّ ﴿ ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  َّ مۡثَالُُ�مۡۖ فَ عِبَ  َّ
َ
ْ لَُ�مۡ إنِ  دۡعُوهُمۡ ٱادٌ أ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا

  .]194الأعراف: [ ﴾١كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
خوانيد بندگاني همچون شما (ضعيف و ناتوان)  مي راها  آن جز خداوند ساير كسانيكه«

رند) توانايي بر آورده ساختن حاجات شما را داها  آن يد (وگوي مي هستند. اگر شما راست
را مستجاب سازند (تا آشكار گردد آيا شما تان  هاي بخواهيد دعاها و خواستهها  آن پس، از

                                                 
(ط. ايـران   189مكارم الاخلاق لابي نصر رضي الدين الحسن بن الفضل بـن الحسـن الطبرسـي ص     -1

 (چاپ سابق الذكر).101/120هـ)، بحارالانوار للمجلسي 1376

 (چاپ سابق الذكر).101/134بحارالانوار للمجلسي  -2
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  .»يد يا ما)گوي مي درست
 :يه ديگري خداوند متعال فرمودهو در آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  َّ مَۡ�تٌٰ  ٢ا وَهُمۡ ُ�ۡلقَُونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  َّ
َ
حۡ  أ

َ
يَاءٖٓ� وَمَا َ�ۡ�ُ أ

َيَ� َنوُرُعۡشَاّنَ ُ�بۡعَثُونَ 

       .]22-20النحل: [ ﴾إَِ�هٰٞ َ�حِٰدۚٞ  إَِ�هُُٰ�مۡ  ٢

خواننـد، نـه تنهـا توانـايي آفريـدن       مي راها  آن و معبوداتي كه جز خداوند (مشركين)«
 كه هيچ اثري ازاند  چيزي را ندارند بلكه خود مخلوق و آفريده شده هستند. آنان مردگاني

ث و برانگيختـه خواهنـد شـد.    ند كي مبعودان نمي وجود ندارد وها  آن حيات و زندگي در
  .»حق شما معبودي يگانه و يكتا است (بدانيد كه) معبود بر

اي در  نكته اشاره كنيم كه ممكـن اسـت شـبهه   خواهيم به اين  مي در پايان اين مبحث
اين شبهه اين است كه مدد جستن و  اذهان برخي از خوانندگان گرامي وجود داشته باشد.

... تنها به شيعيان اختصاص ندارد، بلكه در بـين اهـل   . وها  آن از مردگان و توكل كردن بر
 گردند.  مي شوند كه مرتكب چنين اعمالي مي سنت و جماعت نيز كساني ديده

اختلافي اساسي در اينمورد بين دو مـذهب اهـل    :براي زدودن اين شبهه بايستي گفت
. و اين اختلاف اساسي اين است كه مصادر و و جماعت و مذهب تشيع وجود داردت سن

اينگونه اعمـال بـر    مراجع و علماي اهل سنت و جماعت همواره پيروان اين مذهب را از
توان آنچه را كه برخـي از نادانـان و گمراهـان سـني      نمي و به همين سبب اند. حذر داشته

اهل سنت و جماعت گذاشت. ما براي اثبات اين گردند به پاي مذهب  مي مذهب مرتكب
ادعا از هر كدام از مذاهب حنفي و مالكي و شافعي و حنبلي مرجعي را انتخـاب كـرده و   

دهلوي حنفـي   : امام عبدالقادرخوانيم مي آنچه در اينمورد در آن نوشته شده را با يكديگر
 از مخلوقات را شركاعطا صفتي از صفات خداوند به أحدي «د: گوي مي در تعريف شرك

 ،دانـد  مي معتقد بودن به اين كه فلان شخص همه چيز از جمله غيبيات را :مانند ،نامند مي
و يـا اينكـه فـلان     ،دهـد  مـي  و يا اينكه فلان شخص هر چه بخواهد در اين كـون انجـام  

د ديگران را خوشبخت و يا بدبخت كند. و يا اينكه در بزرگداشـت و ارج  توان مي شخص
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دادن به أحدي از مخلوقات چنان افراط و زياده روي شود كه او را همانند خداوند و مقام 
مانند اينكه در مقابل او سجده كرده شود يا به سـوي او دسـت دعـا دراز     .متعال قرار داد

 . 59F1»شود
 )رحمت االله عليـه (. اما ابن عبدالبر يمكن مي را انتخاب» التمهيد«از مذهب مالكي كتاب 

بر مسلمانان حرام است كه قبرهاي پيامبران و علما و صالحين را «د: گوي يم در كتاب خود
 . 60F2»سجده گاه و محلي براي عبادت خويش قرار دهند

يكـي از بـر    )رحمـت االله عليـه  (رويـم. امـام نـووي     مي اكنون به سراغ مذهب شافعي
االله (صـلى  طواف كردن بـه دور قبـر رسـول االله    «د: گوي مي علماي اين مذهبترين  جسته

چسباندن شـكم و  اند  د. ابو عبيد االله حليمي و ديگر علما فرمودهباش مي حرام عليه وسلم)
. و باشـد  نمـي  و مسح كردن و بوسـيدن آن روا  (صلى االله عليه وسلم)يا كمر به قبر پيامبر 

مقداري  (صلى االله عليه وسلم)د همانگونه كه در زمان حيات رسول االله كن مي ادب ايجاب
. 61F3»شد اكنون نيز مقداري خود را از قبر ايشـان دور نگـاه داريـم    مي فاصله گرفته از ايشان

حق همين است كـه علمـا   «د: گوي مي ييد اين فتويأپس از ت )رحمت االله عليه(امام نووي 
دهنـد را بخـوريم.    مـي  و ما هرگز نبايد فريب آنچه جاهلان و نادانان انجام اند. بيان داشته

ق با قرآن و حـديث صـحيح و اقـوال بـه علمـا باشـد و نبايـد بـه         اعمال ما بايستي مطاب
 . 62F4»توجهي كنيماند  بدعتهايي كه جاهلان به دين افزوده

رويم. علماي اين مذهب نيز در مؤلفات خود پيـروان   مي اكنون به سراغ مذهب حنبلي
63Fخويش را از وقوع در اعمال شرك آلود همچون دست دعا به سوي غير خدا دراز كردن

5 ،

                                                 
 .1/105القرآن (بالارديه) توضيح -1
 .1/168التمهيد لابن عبدالبر  -2
 .8/257/258المجموع للامام النووي  -3
 .8/257/258المجموع للامام النووي  -4
 .6/168. كشاف القناع لمنصور البهوتي 153 -4/152المقنع لابن قدامه  -5
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64Fستغاثة جستن به مردگان و أولياءا

65F، توكل كردن بر كسي جز خداوند متعال1

، قسم خوردن 2
66Fبه أحدي از مخلوقات

 ، اعتقاد داشتن به اينكه كسي جز خداوند متعال از علم غيب آگـاه 3
رسـيم كـه    مـي  با توجه به مطالب ذكر شده به اين نتيجه اند. ... بر حذر داشته. ، و67F4دباش مي

دهنـد سرچشـمه    مي شرك آلودي كه برخي از پيروان مذهب تسنن انجامبدعتها و اعمال 
د و علماي مـذهب اهـل سـنت و جماعـت همـواره      باش مي ها آن گرفته از جهل و ناداني

اشخاصـي را كـه    تـوان  مـي  در نتيجـه  انـد.  پيروان خود را از اينگونه اعمال بر حذر داشته
قـرآن مجيـد و احاديـث رسـول االله      شوند با استدلال به آيـات  مي مرتكب اينگونه اعمال
را بـه أذن الهـي بـه    ها  آن وأقوال علما متوجه اشتباه خود ساخت و (صلى االله عليه وسلم)

. روايـات  شيع اين مسأله به گونه ديگري اسـت صراط مستقيم باز گرداند. اما در مذهب ت
اعمال شرك مذهب تشيع و اقوال سردمداران اين مذهب نه تنها پيروان خود را از مرتكب 

را بـه انجـام دادن اينگونـه    هـا   آن دارند بلكه همواره نمي آلود شدن و قبر پرستي بر حذر
. بـه همـين   دهنـد  مي وعدهها  آن اعمال تشويق كرده و خروار خروار ثواب و پاداش را به

، اين اعتقادات و اينگونـه أشـخاص هرگـز قابـل تصـحيح نخواهنـد بـود. مگـر در         سبب
 )رحمـت االله علـيهم  (مصادر و مراجع را كنار گذاشـته و ماننـد ائمـه    صورتيكه تشيع اين 

را راهنمـاي خـود قـرار داده و     (صلى االله عليه وسلم)تعاليم قرآن و فرمايشات رسول االله 
.. را از گـردن  . طوق بندگي و اطاعت كور كورانه از أشخاصي همچون كليني و مجلسي و

 خود باز كند.

                                                 
 .6/168. كشاف القناع لمنصور البهوتي 153 -4/152المقنع لابن قدامه  -1
 .6/168. كشاف القناع لمنصور البهوتي 153 -4/152المقنع لابن قدامه  -2
. شـرح الزركشـي علـي مختصـر     323-2/320. الافصاح لابن هبيره الحنبلي 4/201المقنع لابن قدامه  -3

 .7/76الخرقي 
 .6/69، كشاف القناع لمنصور البهوتي 12/305المغني لابن قدامه -4



 
 
 

 شيعه و بداء

اين كلمه در  م.سازي مي آغاز» بداء«ا با سخن در مورد معناي لغوي ما اين مبحث ر
  :كه عبارتند از شود مي زبان عربي به دو معنا بكار برده

 ظاهر و آشكار گشتن چيزي پس از آنكه نخست مخفي و پنهان بوده است. -1
 مثال: بدا سور المدينه = ديوارهاي شهر آشكار و نمايان گشتند.

 گرفتن و رأي ديگري پيدا كردن. ميم جديديتصاي  مسأله در مورد -2

68Fو تصميم جديدي به نظرم رسيد مثال: بدا لي بداء = رأي 

1. 
 معنا شده است: به اين صورت» بداء«معين كلمه  و در فرهنگ فارسي

 ظاهر شدن، هويدا گشتن. -1
 پيدا شدن رأي ديگر در أمري، امري كه در خاطر بگذرد كه از پيش نگذشته باشد. -2
69Fوي بر آن تعلق گرفته بود ي براي خالق بجز آنچه قبلاً ارادهايجاد رأي -3

2. 
 دلالت بر سـبق جهـل و عـدم احاطـه علـم و آگـاهي       »بداء«آشكار است معاني كلمه 

اهـانتي   چنين معاني و صفاتي به خالق هستي دادن شخص دارد. و شكي نيست كه نسبت
د بر حق آگاه و دانا بر تمـام  اطه كامل دارد. معبواست به علم ايشان كه به تمام مسائل اح

 اكنون در حال رخ دادن است و آنچه د. اموري كه در گذشته رخ داده و آنچهباش مي امور
پـذيرفت. تمـام    مـي  داد چه صورت مي رخ خواهند داد و آنچه رخ نداده اگر رخ در آينده

 يست.پوشيده ن هيچ چيز در كون و هستي بر اود. و دان مي بر حق ا معبوداين مسائل ر
 چيـره  بـر او د و هرگـز فراموشـي و نسـيان    شـو  نمـي  داوند متعال لحظـه اي غافـل  خ
 د:فرماي مي بر حق در سوره انفال گردد. معبود نمي

                                                 
 .1/45، مجمع البحرين للطريحي 14/66، لسان العرب لابن منظور 2278 / 6الصحاح للجوهري  -1
 .1/479فرهنگ فارسي تأليف دكتر محمد معين (فرهنگ شش جلدي معين)  -2
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َ ٱَّنِ ﴿ ءٍ عَليِمُۢ  َّ  .]75الأنفال: [ ﴾٧بُِ�لِّ َ�ۡ
 .»خداوند بر هر چيزي آگاه و دانا است«

 د:فرماي مي و همچنين در سوره سبأ

َّرَذ ُلاَقۡثِم ُهۡنَ� �ٖ ِ�  لۡغَيۡبِ� ٱمِ َ�لِٰ ... ﴿      بُزۡعَ� َ   �ضِ ٱوََ� ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
صۡغَرُ مِن  ۡ�

َ
وََ�ٓ أ

ُم ٖبَٰ�ِك ِ� َّّ   
ِإ َُ�   �

ۡ�َأ ٓ
 �ََو َكِل    .]3سبأ: [ ﴾٣ بِ�ٖ 

 از تـر  بزرگ و همچنين تر كوچك و يااي  ذره او دانا و آگاه بر غيبيات است. مقدار«... 
 لـوح  درهـا   آن و زمين وجود ندارد كه بر او پوشـيده باشـد. بلكـه تمـام     ها آسمان آن در

 ».محفوظ مسطور و مكتوب هستند

 شيعه و بداء
يكي ديگر از معتقدات مـذهب تشـيع كـه بـا اصـول و اساسـيات معتقـدات اسـلامي         

 ـ باش ـ مـي  »بداء«به نام اي  مسأله مخالفت دارد، ايمان اين مذهب به ن اعتقـاد  د. خلاصـه اي
نيز بر آن دلالت دارد، اين است كه خداوند در برخـي از  » بداء«همانگونه كه معناي لغوي 

. اين دهد مي كنند تقدير خود را تغيير مي جديدي كه كسب اوقات بر اساس علم و آگاهي
الهي نـاقص بـوده و    آورد كه علم مي اعتقاد باطل در فرد شيعي مذهب اين باور را بوجود

 مور هستي احاطه كامل ندارد.بر تمام ا
افكنيم تـا   مي رخي از مراجع و مصادر مذهب تشيعما در اين رابطه نخست نگاهي به ب

. در يكي از روايات كتاب آشنا گرديمبا جايگاه و منزلت اين اعتقاد باطل در مذهب تشيع 
. 70F1»تنيس ـ هيچ عبادتي به بزرگي و عظمت ايمان داشتن به بداء: «گفته شده» اصول كافي«

                                                 
تصحيح و تعليق: علي اكبر الغفاري، دار الكتب  1/146اصول الكافي للكليني كتاب التوحيد باب البداء -1

تعليق هاشم الطهراني،  332هـ. التوحيد لابن بابويه باب البداء ص 1388الاسلاميه، طهران، ط: الثالثه : 
احيـاء التـراث العربـي،     4/107دار المعرفه، بيروت. بحارالانوار للمجلسي كتاب التوحيد بـاب البـداء   

 هـ. 1403بيروت الطبعه الثالثه 
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 گفـتن در مـورد بـداء را   اجر و پـاداش سـخن    مردم اگر«و در روايت ديگري گفته شده: 
و در روايـت ديگـري ادعـا شـده كـه:       .71F1»شـدند  نمـي  ، هرگز از ذكر آن خستهنددانست مي

خداوند هر پيامبري را كه مبعوث داشته امر كرده است تحريم خمر و ايمـان داشـتن بـه    «
شيعه اثنـي   جاي بسي تعجب و شگفتي است كه چگونه .72F2»كندبداء را در بين مردم تبليغ 

و عبـادي   مسـائل عقيـدتي   ينتر مهم ين وتر بزرگ عشري ايمان داشتن به بداء را يكي از
بعثت پيامبران دانسته است. اما با بياد آوردن نقش عبداالله  اصلي از اصولآن را  قرار داده و

ه اعتقادات فاسد از يهوديت محرف به مذهب بن سبأ يهودي الأصل در انتقال يافتن اينگون
رود. در تورات محـرف و دسـتخورده    مي و شگفتي خود به خود از بين تشيع اين تعجب

 انجـام خداوند ديدند مردم بر روي زمين معاصـي و گناهـان بسـيار    «يهود نيز گفته شده: 
وجود انسـان   ودند:... در نتيجه ايشان از اينكه بشر را آفريده پشيمان گشتند و فرمدهند مي

 .73F3»خواهم ساخترا از روي زمين پاك 
بايستي دانست ثقه الاسلام كليني نقش خود را در انتشار دادن اين ضلالت و گمراهـي  

ذكـر  » بداء«اصول كافي تحت باب  به خوبي ايفاء كرده است. او ايمان به بداء را در كتاب
، كلينـي  نسبت داده است. و پس از كرده و براي اثبات آن شانزده حديث جعلي را به ائمه

مسئوليت به گمراهي كشاندن شـيعيان را بعهـده گرفـت و در دو كتـاب خـود       ابن بابويه
بابي را به مسأله بداء اختصاص داده و بـر ا يـن اعتقـاد    » التوحيد«و » الاعتقادات«هاي  بنام

74Fباطل مهر صحه گذاشته است

بـذول  ن مشيعيانيز اهتمام خاصي به گمراه كردن . مجلسي 4

                                                 
بق تـاذكر )، بحـار   (چاپ سـا  334(چاپ سابق الذكر)، التوحيد لابن بابويه ص  1/148اصول الكافي  -1

 (چاپ سابق الذكر). 4/108الانوار للمجلسي 

(چـاپ سـابق الـذكر)، بحـار      334(چاپ سابق الذكر)، التوحيد لابن بابويه ص  1/148اصول الكافي  -2
 (چاپ سابق الذكر). 4/108الانوار للمجلسي 

 .5سفر التكوين، فصل ششم، فقره  -3
 (چاپ سابق الذكر). 331هـ. التوحيد لابن بابويه ص  1320ن ط. ايرا 89الاعتقادات لابن بابويه ص  -4
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» النسخ و البـداء «حديث ساختگي تحت باب  هفتاد» بحار« داشته و بدين منظور در كتاب
اينكـه   بـراي . علماي معاصر شـيعه نيـز   75F1 را به ائمه نسبت داده استها  آن روايت كرده و

ي زيادي در اثبات اين اعتقاد فاسـد  ها كتاب در گمراه ساختن شيعيان داشته باشند سهمي
76Fنگاشته اند

2. 
 اند: آنچه بزرگان شيعه براي اثبات اين اعتقاد باطل به آن استدلال كرده

آيـه   انـد،  آنچه كه سرمداران تشيع براي اثبات اين اعتقاد فاسد دستاويز خود قرار داده
بداء ندارد. در اين  ين ربطي به مسألهتر كوچك د. در حاليكه اين آيهباش مي سوره رعد 39

 :فرمايد مي يه خداوند متعالآ

﴿ ْ ُ ٱ َ�مۡحُوا ُّمُ   ٓۥمَا �شََاءُٓ وَُ�ثۡبتُِۖ وعَِندَهُ  َّ

 .]39الرعد: [ ﴾٣ لۡكَِ�بِٰ ٱ

خـود  و هر چه را خواهد بـه حـال    سازد مي خداوند هر چه را خواهد پاك و منسوخ«
 .»فوظ نزد او استگذارد. و لوح مح مي باقي

ياوه گويي و علامتي زي جز بداء چي آشكار است استدلال به اين آيه براي اثبات مسأله
و ناداني نيست. چون آنچه خداوند از مقادير امور و يا از احكام دين ثابت  دال بر جهالت
احاطه كامل داشـته و تحـت   ها  آن علم ايشان از ازل بر اند، تغير دادهآن را  نگاه داشته و يا

آيـه   كه در همينبينند  نمي اين نادانان مگرقدرت و مشيئت ايشان صورت پذيرفته است. 
 د:فرماي مي خداوند متعال

ُّمُ   ٓۥوعَِندَهُ ﴿

 .]39الرعد: [ ﴾٣ لۡكَِ�بِٰ ٱ

 ».و لوح محفوظ نزد اوست«
به اين آيـه   صحت اعتقاد داشتن به بداء كه براي اثبات جالب است بدانيم اولين كسي

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 129-4/92بحار الانوار للمجلسي  -1

، عقائـد الاماميـه الاثنـي عشـريه     69توان كتابهايي چـون عقائـد الاماميـه للمظفـر ص      مي بعنوان مثال -2
الذريعـه الـي تصـانيف الشـيعه     «به كتـاب  را نام برد. براي آشنايي بيشتر با اين كتابها  1/34للزنجاني 

 مراجعه كنيد.» 3/53-57
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 شـيعه هـاي   مختار بن ابي عبيد ثقفي پيشواي فرقه كيسانيه كه يكـي از فرقـه   لال كرداستد
سپاهي نيرومند بـراي  » مصعب بن الزبير«د، بود. داستان مختار از اين قرار است كه باش مي

تحت فرماندهي احمد بـن   جنگ با او ارسال داشت. مختار نيز در مقابل سه هزار جنگجو
فاتح اين معركه خواهيـد بـود. امـا     گفت: به من وحي شده شماها  آن شميط قرار داد و به

مدتي از اين معركه، سپاهيان احمد بـن شـميط تـار و مـار گشـته و او و       پس از گذشت
نزد مختار ثقفي باز گشته و به او گفتنـد:   گروهي از سپاهيان كه جان سالم بدر برده بودند

گفـت: خداونـد   هـا   آن پس آن وعده اي كه به ما داده بودي چه شد؟ مختار در جواب به
گشته و تصميم خود را عـوض  اي  مسأله متوجه ا اومتعال چنين نويدي به من داده بود. ام

 د:فرماي مي كه او. مگر شما نشنيده ايد كرد

﴿ ْ ُ ٱ َ�مۡحُوا ُّمُ   ٓۥمَا �شََاءُٓ وَُ�ثۡبتُِۖ وعَِندَهُ  َّ

 .]39الرعد: [ 77F1﴾٣ لۡكَِ�بِٰ ٱ

، به منسوخ و ملغي گشتن برخي از احكام دين نيـز  سردمداران تشيع علاوه بر اين آيه
  اند. از قبيل بداء دانستهآن را  لال كرده واستد

شـريعت   منسوخ شـدن برخـي از احكـام    :در پاسخ به اين استدلال بايستي گفته شود
متوجـه اشـتباه و يـا نقصـي در      و اينكه او هرگز والعياذ باالله نتيجه فزوني يافتن علم الهي

تمام مسائل بوده و  د، نيست. علم الهي از ازل كامل و محيط برخود شده باشحكم پيشين 
گـردد و معبـود بـر حـق      هيچ نقص و كمبودي در آن وجود ندارد تا چيزي به آن اضـافه 

بوده است. بايسـتي دانسـت    پوشيده و مستور بر اوگردد كه پيش از اين اي  مسأله متوجه
 ها، آن شدن احكامي ديگر به جاي منسوخ و ملغي شدن برخي از احكام دين و جايگزين

احاطه كامـل داشـته   ها  آن از ازل، علم الهي بهها  آن حكمتهايي بوده كه تمام تنها به سبب
است. حكمتهايي همچون تدرج و مرحله به مرحله پيش رفتن در واجب گردانيدن برخي 

براي مردم دشوار بوده است. مانند آنچه در قصـه تحـريم خمـر    ها  آن از احكام كه تطبيق
 صورت پذيرفت.

                                                 
 .52-50، الفرق بين الفرق للبغدادي ص 20التبصير في الدين للاسفرائيني ص  -1
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 رد بر اين اعتقاد
 

مسلماني كه سرشتي پاك و اعتقادي سرچشمه گرفته از قرآن مجيـد و فرمايشـات    هر
اعتقاد فاسد و باطلي را  در سينه داشته باشد، هرگز چنين (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 

 نخواهد پذيرفت. چگونه امكان دارد انسان مسلمان كه خالق خود را از هر عيب و نقـص 
داند به  مي و نقص پاك و منزه كه خالق خود را از هر عيب پاك امكان دارد انسان مسلمان

شنود كه علم الهي، علمي  مي در قرآن مجيدو بارها مساله بداء ايمان داشته باشد؟ او بارها 
 است كامل و محيط بر تمام امور.

َّرَذ ُلاَقۡثِم ُهۡنَ� �ٖ ِ�  لۡغَيۡبِ� ٱَ�لٰمِِ ... ﴿      بُزۡعَ� َ   �ضِ ٱ وََ� ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
صۡغَرُ مِن  ۡ�

َ
وََ�ٓ أ

ُم ٖبَٰ�ِك ِ� َّّ   
ِإ َُ�   �

ۡ�َأ ٓ
 �ََو َكِل    .]3سبأ: [ ﴾٣ بِ�ٖ 

از  تـر  بزرگ و همچنين تر كوچك و يااي  ذره است. مقدار گاه بر غيبياتآ... او دانا و «
 در لـوح هـا   آن و زمين وجود ندارد كه بر او پوشـيده باشـد. بلكـه تمـام     ها آسمان آن در

 .»محفوظ مسطور و مكتوب هستند

َّ�ِإ ٓاَهُمَلۡعَ� َ هُوَۚ وََ�عۡلمَُ مَا ِ�  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥو۞عَِندَهُ ﴿       ِ ٱ وَمَا �سَۡقُطُ مِن  ۡ�َحۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ
َّبَح َ�َو اَهُمَلۡعَ� َّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ         ِإ ٍة� �ضِ ٱرَقَ

َ
َّ�ِإ  ِ�  ۡ�  س �اَي َ�َو ٖبۡطَر َ�َِ

  
 ُّم ٖبَٰ�ِبِٖ�   ٥﴾ 

 .]59الأنعام: [
مطلع نيست. و آنچه در خشـكي  ها  آن كليه خزائن غيب نزد او است. كسي جز او بر«

 اسـت. و هـيچ   داند. و هيچ برگي نيفتد مگـر آنكـه او از آن آگـاه    مي و دريا است همه را
 لـوح  ري درون زمين و هيچ تر و خشكي وجود نـدارد مگـر آنكـه د   ها تاريكي دراي  دانه

 .»محفوظ مسطور و مكتوب هستند
(صـلى االله  آشكار است ايمان داشتن به بداء با آيات قرآن مجيد و احاديث رسـول االله  

و با فطرت و سرشت پاك هر انسـان مسـلمان تضـاد و مخالفـت دارد. ايـن       عليه وسلم)
لود بودن كند كه چرا با وجود كفر آ مي ايجاداي  خواننده مساله سوال مهمي را در ذهن هر
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 از اساسيات معتقدات خويش قرارداده است؟آن را  اين اعتقاد، مذهب تشيع
كه اند  چندين عامل مهم در اين مساله نقش داشته :در پاسخ به اين سوال بايستي گفت

 عبارتند از:
را هـا   آن كـرده و هـايي   بزرگان و سردمداران تشيع بنا بر مصالح خويش پيش بيني -1

دانيم مذهب تشيع معتقد است ائمـه از علـم    مي د. و همه مادادن مي به ائمه نسبت
78Fپوشيده و مستور نيستها  آن بوده و هيچ امري در كون و هستي بر غيب آگاه

. با 1
 ب درآسـردمداران تشـيع اشـتباه از    هـاي   توجه به اين اعتقاد باطل اگر پيش بيني

ن عصـمت ائمـه،   براي فرار از اين روسياهي و به زير سـوال نـرفت  ها  آن آمدند مي
را به گردن خـالق هسـتي انداختـه و بـه پيـروان و      ها  تحقق پيدا نكردن پيش بيني

گفتند: پيش گويي امام درست و صحيح بوده اما خداوند متعال  مي شيفته گان خود
 !تصميم قبلي خود را تغيير داده استگشته و اي  مسأله متوجه

هـا   آن روان و اتباع خود هموارهبزرگان و سردمداران تشيع براي از دست ندادن پي -2
هـاي   را بـه ايـن وعـده   هـا   آن را به پيروزي و تمكين قريب الوقـوع وعـده داده و  

از  كردند. اما هميشه وقت تعيين شده بسـر آمـده و خبـري    مي سرخرمني دلخوش
است كه دجالان در هايي  شد. بهترين مثال براي اين مطلب وعده نمي اين پيروزيها

 ي تعيين شـده يكـي  ها وقت دادند. اين مي هدي به پيروان خودمورد وقت ظهور م
 شد. ايـن مسـاله   نمي شدند و هيچ خبري از ظهور مهدي مي پس از ديگري سپري

سبب بروز شك و ترديد در مورد حقيقت داشتن شخصيتي بنام مهدي موعـود در  
 بين شيعيان گشت. بزرگان و سردمداران شيعه بـراي گريـز از ايـن روسـياهي در    

 : ما به شـما راسـت گفتـه   خود گفتند به پيروانها  آن ي افتادند.تر بزرگ وسياهير
اما خداوند متعال تصميم ديگري گرفته و خواست پيشين خود را تغيير داده  بوديم
 !است

                                                 
 .1/260اصول الكافي، باب أن الائمه يعلمون ما كان و ما يكون وانه لا يخفي عليهم الشيء  -1
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نيز روسياهي بزرگي  -رحمت االله عليه-و خلف امام جعفر صادق در رابطه با جانشين 
را بر آن داشت تا ايمان به بداء را سرپوشي ها  آن ته ووجود دارد كه دجالان را رسوا ساخ

مناسب براي آن قرار دهند. بنا بر روايات و اعتقادات مذهب تشيع امامت بايستي پـس از  
رحمت االله -اما جعفر صادق  او انتقال يابد. اما در زمان حيات تر بزرگ وفات اما به فرزند

 رخ داد و آبروريزي ديگري بـراي  كردند ينم نيزآن را  چيزي كه دجالان حتي فكر -عليه
حاصل گشت. فاجعه و مصيبت دجالان اين بود كه اسماعيل يعني فرزند بزرگ امام ها  آن

دجـالان و روايـات   هـاي   پدر خود فوت كرد. و بدين ترتيـب نقشـه   جعفر صادق قبل از
ا ب شـدند. ام ـ آجعلي و دروغيني كه از خود ساخته و پرداخته بودنـد همگـي نقـش بـر     

به پيروان خود گفتند: آنچه ما در مورد به امامـت   دجالان پررو براي حفظ آبروي خويش
خداوند متعـال تصـميم جديـدي     درست و صحيح بود. ولي رسيدن اسماعيل گفته بوديم

 خود را تغيير داد. و خواست پيشين گرفت
 جالب است به اين مطلب نيز اشاره شود كـه گروهـي از شـيعيان بـه همـان روايـات      

را فرقـه   مكذوبه قديمي دلخوش كرده و معتقد به امامت اسماعيل باقي ماندند. اين گـروه 
 نامند. مي اسماعيليه

از علم ها  اند آن بزرگان و سردمداران تشيع همواره به ائمه افتراء بسته و ادعا كرده -3
غيب آگاه بوده و بر آن مطلـع هسـتند. امـا ائمـه هرگـز چنـين ادعـايي نكـرده و         

79Fغيب سخن بگويند نشنيده كه از علمها  آن تقيماً از خودهيچكس مس

 . اين مسـاله 1

                                                 
كه دجـالان ندانسـته آنهـا را در كتابهـاي خـويش نقـل       در برخي از روايات موجود در مصادر تشيع  -1

اند بر اين مسأله مهر صحه گذاشته شده است كه ائمه مانند ساير انسانها از علم غيب آگاه نبـوده   كرده
 مـن از كسـاني تعجـب   «روايت شـده كـه:    -رحمت االله عليه-اند. در كتاب اصول كافي از ابا عبداالله

دانـد. همـين الان    نمـي  مطلع هستيم. هيچكس جز خداوند غيـب را  پندارند ما بر غيب مي كنم كه مي
دانـم او اكنـون در    نمـي  خواستم او را تنبيه كنم از مـن گريخـت. و مـن    مي كنيزك من به خاطر اينكه

 .1/257اصول الكافي للكليني ». كداميك از اتاقهاي خانه خود پنهان ساخته است
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 مشكوك سـاخته بـود سـبب گشـت    ها  آن كه پيروان دجالان را نسبت به ادعاهاي
دجالان ايمان به بداء را يكي از اعتقادات اساسي و اصولي مذهب تشيع قرار دهند 

بـه   اند، غيب سخن نگفته اگر ائمه در ملا عام از علم« و به پيروان خويش بگويند:
ترسـيدند اگـر در مـلا عـام از      ها مي آن بوده است. چون به بداءها  آن سبب ايمان

دهد سخني بگويند پس از مدتي خداوند متعال تصميم خود  مي آنچه در آينده رخ
را عوض كرده و پيش گويي امام تحقـق پيـدا نكنـد. دروغپـردازان بـراي اعتبـار       

را بـه ائمـه نسـبت    هـا   آن طل روايـاتي را جعـل كـرده و   به اين ادعاي با بخشيدن
 اند. داده

گفتـه   -رحمـت االله عليـه  -در يكي از اين روايات جعلي از قول امام علي بن الحسين 
بـود شـما را از آنچـه تـا روز قيامـت رخ       نمي بداء اگر به سبب ايمان داشتن ما به« شده:

80F»ساختم مي خواهد داد، با خبر

1 . 

برخي از عواملي كه نقش مهمي در رخنه كردن اين اعتقاد فاسـد بـه    پس از آشنايي با
يم به اين نكته پي ببريم كه چـرا بزرگـان و   توان مي اكنون اند، معتقدات مذهب تشيع داشته

مشايخ مذهب تشيع اينگونه سفت و محكم به اين اعتقاد باطل چسبيده و خـروار خـروار   
به بداء از بين رود، پايه و اسـاس   ري، اگر ايمانكنند. آ مي اجر و ثواب نثار مومنين به آن

مذهب اماميه از بين خواهد رفت. اين اعتقاد فاسد سـرپوش مناسـبي بـراي اشـتباهات و     
ائمـه اي كـه بـر     انـد.  ائمه نسبت داده شـده  تحقق نيافته اي است كه همگي بههاي  وعده

بر عـالم غيـب مطلـع    اساس، از هر گونه خطا و نسيان معصوم بوده و  بي اساس معتقدات
 هستند!

اشاره كنـيم كـه برخـي از بزرگـان و      در پايان اين مبحث جا دارد به اين نكته مهم نيز
براي فرار از اين لكه ننگ، وجود چنين اعتقادي را اند  سردمداران مذهب تشيع سعي كرده
                                                 

م الرسولي المحلاتي، المكتبه العلميه، طهران. بحار الانوار تصحيح و تعليق: هاش 2/215تفسير الياشي  -1
 (چاپ سابق الذكر). 4/118للمجلسي 
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 يـن به گونه ديگري تفسير كننـد. امـا آنچـه ا   آن را  در مذهب خود منكر شوند و يا اينكه
دادند اين بود كه بجاي فرار از واقعيت با شهامت تمام به آن  مي بايست انجام مي اشخاص

طوسـي كـه    تـوان  مـي  ميان اين اشخاص از .جستند مي برائتاعتراف كرده و سپس از آن 
طوسي يكي از كسـاني اسـت كـه     آقاي .داده است را نام برد» محقق«مجلسي به او لقب 

بسته و وجود چنين اعتقادي را در مذهب خـود   ين حقيقتچشمان خويش را در مقابل ا
81Fمنكر شده است

 ـ مـي  . اما مجلسي از اين گفته طوسي انتقاد كـرده و در رد بـر وي  1  د:گوي
تواند چيـزي   نمي شنيدن چنين سخني از طوسي بسيار تعجب آور است. علت اين سخن«

خواسته است دست بـه  بينيم اگر چه طوسي  مي . ما82F2»جز عدم احاطه وي به روايات باشد
زيسته كه مـذهب تشـيع صـاحب قـدرت و      مي عوام فريبي بزند اما مجلسي كه در زماني

سـواد   بي توان بوده، صريحاً به وجود اين اعتقاد افتخار كرده و طوسي را در زمينه روايات
 معرفي كرده است.

فراوان در يكي از مسائلي كه سبب شده برخي از بزرگان و سردمداران تشيع با احتياط 
انكـار كننـد، قـبح و    آن را  مورد ايمان به بداء سخن بگويند و يا حتي در صـورت لـزوم  

د. زيرا قبح و شناعت اين اعتقاد سبب گشت بسياري از شيعيان باش مي شناعت اين اعتقاد
گردانند و پيرو مذاهب ديگر گردنـد و يـا اينكـه بـراي خـود       مي تشيع روي بر از مذهب

جريـر رهبـر و    بـي  سـليمان  تـوان  مـي  كنند. از ميان اين اشخاص مذهب جديدي تاسيس
د را نام بـرد. در برخـي از كتـب    باش مي زيديههاي  مؤسس فرقه سليمانيه كه يكي از فرقه

كـه بـا   انـد   ائمه شيعه دو اعتقاد را به خورد پيروان خود داده« شيعه از قول او نوشته شده:
 را باز كرده و به دروغگويي و كـذابي ها  آن مچتواند  نمي وجود اين دو اعتقاد هرگز كسي

                                                 
المطبوع بذيل محصل افكـار المتقـدمين و المتـأخرين للـزاري،      250تلخيص المحصل للطوسي ص  -1

 مكتبه الكليات الازهريه.

 (چاپ سابق الذكر).4/123بحار الانوار للمجلسي  -2
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 .83F1»پي ببرد. يكي از اين دو اعتقاد ايمان به بداء است و ديگري ايمان به تقيهها  آن
 د:گوي مي سليمان بن جرير اين سخن خود را توضيح داده و

84Fكردند كه بر عالم غيب مطلع هستند مي امامان شيعه مانند پيامبران ادعا«

و بـه پيـروان    2
ادعـا كـرده بودنـد    ها  آن گفتند در آينده چنين و چنان خواهد شد. آنگاه اگر آنچه مي ودخ

گفتند: آيا ما به شما نگفته بوديم كه چنين اتفاقي رخ خواهد  مي داد به پيروان خود مي رخ
پـيش  ها  آن داد؟ آيا اكنون ايمان پيدا كرديد كه ما بر علم غيب مطلع هستيم؟ اما اگر آنچه

 شدهاي  مسأله وند متعال متوجهگفتند: خدا مي داد به پيروان خود نمي ه بودند رخبيني كرد
ايـن اعتـراف يكـي از بزرگـان و      .85F3»اسـت و تصميم و تقـدير قبلـي خـود را تغييـر داده     

 د.باش مي سردمداران مذهب تشيع در مورد اعتقاد به بداء و تقيه
اثني عشريه روي بـر گردانـد و    او كه نتوانست اين اعتقادات باطل را بپذيرد از مذهب

 مذهب جديدي بنام سليمانيه را بنا گذاشت.
سبب گشت بزرگان و سـردمداران تشـيع بـه هنگـام     هايي  آري، اينچنين عكس العمل

                                                 
تصحيح و تعليق: محمد جـواد مشـكور، مطبعـه حيـدري ، طهـران       78الفرق للقمي ص  المقالات و -1

 هـ.1404دار الاضواء بيروت، ط: الثالثه  64م. فرق الشيعه للنوبختي ص  1963

در مورد اين قسمت از سخنان سليمان بن جرير بايستي گفته شود پيامبران هرگز به خواست و اراده  -2
اند و خود انها نيز هرگز چنين ادعايي نكرده اند. و اين تنها خواست  شده نمي خود از علم غيب آگاه

و اراده الهي بوده است كه در برخي از اوقات براي اثبات صادق بودن احدي از پيامبران در ادعاي 
ساخته است تا مردم به دعوت اين پيامبر ايمان بياورند.  مي رسالت، او را از برخي از غيبيات آگاه

ٰ َ�يۡبهِِ  لۡغَيۡبِ ٱ َ�لٰمُِ ﴿ فرمايد: مي تعال در سوره جنخداوند م حَدًا  ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
مِن  رۡتََ�ٰ ٱمَنِ  ِ�َّ  ٢أ

او (خداوند متعال) است اگاه و مطلع بر غيبيات. او هيچكس را از غيبيات « .]27-26الجن: [ ﴾سَُّولٖ 
سيرت و زندگينامه ». لاغ رسالت برگزيده استسازد، مگر پيامبراني كه آنها را براي اب نمي آگاه

 پيامبران بزرگترين برهان بر اين ادعا ميباشد.
(چاپ سـابق   65-64(چاپ سابق الذكر). فرق الشيعه للنوبختي ص  78المقالات و الفرق للقمي ص  -3

 الذكر).
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سخن در مورد اعتقاد به بداء كمال احتياط را مراعات كـرده و در صـورت لـزوم وجـود     
ا سخنان سليمان بن جرير به ايـن نكتـه   چنين اعتقادي را منكر گردند. جا دارد در رابطه ب

 از ايـن هـا   آن د.باش مي اشاره داشته باشيم كه مقصر دانستن ائمه به دور از عدل و انصاف
مردم را ها  آن خود را از كسانيكه بنام رو ادعاهاي باطل بري بوده و بارها انزجا ها ضلالت

 اند. ت جستهبرائها  آن كشانند اعلام داشته و از مي به بيراهه و فساد
پس از دانستن اين موضوع كه برخي از سردمداران تشيع وجود چنـين اعتقـادي را در   

انكـار  هـا   آن بايستي اين نكته را نيز بدانيم كه برخـي ديگـر از   اند، مذهب خود منكر شده
امـا بـراي    اند. فائده ديده و به وجود اين اعتقاد در مذهب خود اعتراف كرده بي حقيقت را

كه با روايـات موجـود در مراجـع و    اند  بگونه اي تفسير كردهآن را  اين روسياهيگريز از 
مصادر تشيع تضاد و دوگانگي دارد. برخي از اين اشخاص بداء را به معناي نسخ و الغـاء  

متعـال هـر حكمـي از     داشتن به اينكه خداوند اعتقاد به بداء يعني ايماناند  دانسته و گفته
 و بجـاي آن حكـم ديگـري قـرار    كنند منسوخ و ملغـي كـرده    احكام خويش را كه اراده

تشيع همچون محمد حسـين آل كاشـف الغطـا كـه      نا. و برخي ديگر از سردمداردهد مي
، ايمـان داشـتن بـه ظـاهر شـدن و      د اعتقاد به بـداء را باش مي شيعه يكي از علماي معاصر

86Fآشكار گشتن حكم خداوند تفسير كرده است

مـذهب تشـيع    لمـاي . بـه ايـن دسـته از ع   1
سرپوش گذاشتن بر ايـن اشـتباهات و بـه بيراهـه كشـاندن       شما بجايبايستي گفته شود 

خواستيد از  ها مي آن كرديد و از مي خود گوشزد به پيروانآن را  بود بطلان مي شيعيان بهتر
خواهيم از اين آقايان  مي برائت بجويند. ماها  آن اينگونه اعتقادات باطل دست كشيده و از

 اند، سيم آيا روايات موجود در مصادر و مراجع شما كه همگي به ائمه نسبت داده شدهبپر
مـا برخـي از ايـن     انـد؟  شرح داده ايد، تفسير كردهآن را  بداء را به همين صورت كه شما

گذاشتن  تشيع جز سرپوش كنيم تا آشكار گردد اين دسته از سردمداران مي روايات را ذكر
 اند. و به بيراهه كشاندن هر چه بيشتر شيعيان هدف ديگري نداشتهبر اعتقادات باطل خود 
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ايمان  اگر بسبب«گفته شده:  -رحمت االله عليه-در روايتي منسوب به علي بن الحسين 
. اگـر  87F1»مساخت مي مت رخ خواهد داد، با خبربود شما را از آنچه تا روز قيا نمي من به بداء

 بود، چه مانعي مي ور حكم الهي و يا ملغي شدن آنبداء بنا بر معتقدات شيعه به معناي ظه
 اساس مـذهب  بي ساس اعتقاداتست بر سر راه غيبگويي امام ايجاد كند؟ مگر بر اتوان مي

 گردد، مي ملغي ، ائمه از علم غيب آگاه نيستند؟ و مگر غيبيات متضمن آنچه در آيندهتشيع
تي است كه در علم الهي وجـود  غيبيا شدن حكم از جمله باشند؟ اگر گفته شود ملغي نمي

داننـد، امـام    مي معتقدات تشيع كه ائمه خويش را مطلع بر غيب داشته است، بايستي بنابر
بـه بـداء    آگاه بوده و بنابر اين ادعاي او كه من بسبب ايمان داشتنغيبي  از اين مسئله نيز

ته شود ملغـي شـدن   معنا خواهد بود. و اگر گف بي سازم، پوچ و نمي شما را از غيبيات آگاه
حكم از غيبياتي است كه در علم الهي وجود نداشته است، بدين ترتيب به معناي حقيقـي  

 و كفر آلود و ملحدانه بداء اعتراف شده است. 

ْ ﴿ يهدر روايت جعلي ديگري در مورد تفسير آ ُ ٱ َ�مۡحُوا 88F﴾مَا �شََاءُٓ وَُ�ثۡبتُِۖ  َّ

2
. ]39الرعد:[

مگر چيزي جز آنچه «گفته است:  -رحمت االله عليه-صادق  ادعا شده ابو عبداالله جعفر
 گردد؟ و چيزي جز آنچه وجود نداشته نگاشته و ثبت مي نگاشته شده و ثبت گرديده پاك

والعياذ باالله همان آگاهي و علم » آنچه وجود نداشته«كه مراد از  . آشكار است89F3»شود؟ مي
گردد. آيا با وجود چنين  مي لهي حاصلجديدي است كه بنا بر اعتقاد باطل بداء، در علم ا

 د؟ هرگز.باش مي ادعا كرد كه مراد از بداء ظهور حكم الهي توان مي روايتي
 شده:  در روايت دروغين ديگري گفته

از فرشتگان خواستند عذاب الهي را هر چه زودتر بر كافران نازل  -عليه السلام-لوط «

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 4/118(چاپ سابق الذكر)، بحار الانوار للمجلسي  2/215ياشي تفسير ال -1

 خداوند هر چه را اراده كند محو و منسوخ كرده و هر چه را بخواهد به حال خـود بـاقي  «تفسير آيه:  -2
 ».گذارد مي

 .2اصول الكافي كتاب التوحيد باب البداء / -3
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تقـدير خـويش را در مـورد نـازل      گـردد و  خداوند متعال آشـكار  سازند تا مبادا امري بر
 .90F1»هدساختن عقاب تغيير د

شيعيان به هنگام زيارت قبر امام دهم و يازدهم خود يعني امام علي نقي و امام حسـن  

مفـاتيح  . [»السـلام علـيكما يـا مـن بـدا الله في شـأنكما« رانند: مي عسكري، اين ادعا را بر زبان

 .الجنان]
 ».سانيكه در مورد شما بر خداوند بداء حاصل گشتدرود و سلام بر شما، اي ك«

دعا مراد از كلمه بداء، ظاهر و نمايان  د ادعا كند كه در اينتوان مي دجالان آيا احدي از
تحقق پيـدا كـرده و    د؟ مگر حكم الهي تنها در مورد اين دو امامباش مي گشتن حكم الهي

ق پيدا نكرده است؟! پـس چـرا از   و مخلوقات تحق ها انسان گشته و در مورد ساير نمايان
تنها اين دو امام در ايـن دعـا نـام     و يا حداقل از بين دوازده امام تشيع ها انسان ميان تمام

شود؟ و اگر واقعاً مراد از بداء،  نمي برده شده و در مورد كس ديگري چنين دعايي خوانده
 يكـي از بـود پـس چـرا آقـاي طوسـي كـه        مـي  ظهور حكم الهي و يا منسـوخ شـدن آن  

گردد، وجود چنين اعتقادي را در مذهب شيعه انكار  مي ين علماي شيعه محسوبتر بزرگ
 كند؟ مي كرده است؟ مگر انسان عاقل ظهور حكم الهي را انكار

بـود، پـس چـرا     مـي  و اگر واقعاً مراد از بداء، ظهور حكم الهي و يا منسـوخ شـدن آن  
ن مذهب اماميه بـوده اسـت، بسـبب    اشخاصي همچون سليمان بن جرير كه يكي از بزرگا

كفر آلود دانستن چنين اعتقادي از مذهب اثني عشريه روي بر گرداند؟ مگر نمايان شـدن  
حكم الهي و يا منسوخ شدن برخي از احكام، كفر و الحاد است كـه سـليمان بـن جريـر     

 بسبب آن به مذهب اثني عشريه پشت پا بزند؟
 بداء ظهـور حكـم الهـي و يـا منسـوخ شـدن آن      و اگر واقعاً مراد سردمداران تشيع از 

گشـت. و   نمـي  بود هرگز هيچ اختلافي در اين رابطه بين اهل سـنت و تشـيع حاصـل    مي

                                                 
بينيم كه آقاي كليني براي اثبـات عقيـده باطـل بـداء،      مي روغين. در اين روايت د5/546فروع الكافي  -1

 حتي به پيامبران نيز احترام نگذاشته و به آنها افتراء بسته است.
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هرگز لازم نبود رهبران و سردمداران تشيع براي تشويق كردن شيعيان به ايمان آوردن بـه  
مانان به ظـاهر  وعده دهند. چون تمام مسلها  آن بداء، خروار خروار اجر و ثواب خيالي به

 و آشكار شدن حكم الهي و همچنين منسوخ شدن برخي از احكام، ايمان كامل دارند.





 
 
 

 شيعه و اركان ايمان

 بر اعتقادات اهل سنت و جماعت ايمان شش ركن دارد كه عبارتند از:بنا
 ايمان به خداوند. -1
 ايمان به فرشتگان. -2

 ي آسمانيها كتاب ايمان به -3

 ايمان به پيامبران -4

 ه قيامت ايمان ب -5

 ايمان به قضا و قدر -6

ما در رابطه با ركن اول يعني ايمان به خداونـد بـه آنچـه در بـاب توحيـد ربوبيـت و       
سخن خود را با ركن دوم يعني ايمـان بـه    الوهيت ذكر شده است بسنده كرده و در اينجا

 كنيم. مي فرشتگان آغاز

 ايمان به فرشتگان -2
 تگان مخلوقات عظيمي هستند كـه خداونـد  بنا بر اعتقادات اهل سنت و جماعت فرش

 ـ نمـي  را كسي جز خالق هستيها  آن را از نور آفريده است. تعداد عظيمها  آن هـا   آن د.دان
 تمـام وقـت   اند. همواره فرمانبردار اوامر خالق خود هستند و با معصيت و نافرماني بيگانه

 گردد. مي صرف عبادت و اطلاعت از خداوند متعالها  آن
ذهب تشيع اين ركن از اركان ايمان مانند ساير مسائل ديـن مـورد تحريـف و    اما در م

قرار گرفته كه حب ائمه را سپر خود قرار داده و هر گمراهي و ضـلالتي را   تبديل عده اي
 اند. تمام كردهها  آن به نام

 كنند. مي روايات شيعه فرشتگان را نوكران حلقه به گوش ائمه و شيعيان معرفي
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 .91F1»فرشتگان خدمتگزاران ما و دوستداران ما هستند« فته شده:در روايتي گ
 گفتـه شـده:   -عليـه السـلام  -در مورد فرشته وحـي يعنـي جبريـل     و در روايتي ديگر

 .92F2»جبريل خدمتگزار ما است«
 گردند؟ نمي آيا اين روايات دروغين توهيني به فرشتگان محسوب

 د:فرماي مي متعال در مورد فرشتگان خداوند

 .]26الأنبياء: [ ﴾٢ُّم ٞداَكۡرَمُونَ بلَۡ عِ ﴿
 .»(فرشتگان) بندگاني ارجمند و گرامي هستندها  آن بلكه«

 اند. بنا بر اعتقادات مذهب شيعه فرشتگان از نور علي بن ابي طالب آفريده شده
عليـه  -خداوند، فرشـتگان را از نـور علـي    « شود: مي در روايتي دروغين اينچنين گفته

 .93F3»آفريد -السلام
هفتاد هـزار   -عليه السلام-خداوند از نور چهره علي « و در روايت ديگري گفته شده:

 .94F4»كنند مي فرشته آفريد كه براي ايشان و شيعيانشان طلب آمرزش و مغفرت
 -رضـي االله عنـه  -ين آرزوي فرشتگان زيـارت قبـر حسـين    تر بزرگ ندگوي مي دجالان

 است. 
هـا   آن خواهنـد بـه   مـي  از خداونـد  ها آسمان تتمام موجودا« شود: مي در روايتي گفته

داده شود. و به همين سبب است كه همواره گروهـي   -عليه السلام-اجازه زيارت حسين 
                                                 

هــ . اكمـال الـدين     1403بيروت ، الطبيعه الثالثه  احياء التراث العربي، 26/335بحار الانوار للمجلسي  -1
 1/262هـ. عيون اخبار الرضا لابن بابويه القمي  1389نجف المطبعه الحيدريه ، ال 147لابن بابويه ص 

المكتبـه الحيدريـه و مطبعتهـا، ط: الثانيـه      13هـ . علل الشرائع لابن بابويه القمي ص  1318ط: ايران 
 هـ. 1385

(چاپ سابق الذكر)، ارشاد القلوب للحسن بن محمد الـديلمي،   345-26/344بحار الانوار للمجلسي  -2
 .483هـ. كنز جامع الفوايد ص  1353ط: النجف 

 هـ. 1288ط: ايران  249المعالم الزلفي لهاشم البحراني ص  -3

 (چاپ سابق الذكر). 23/320، بحار الانوار  334كنز جامع الفوايد ص  -4
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 .95F1»گردند مي به زمين نازل شده و گروهي ديگر به آسمان باز
 خداوند پاك و منزه است از اينكه فرشتگان او قبر پرست باشند.

بال يكي از فرشتگان بسبب قبول نكردن ولايت « :ندگوي مي و در روايت جعلي ديگري
به گهواره آن را  اميرالمومنين شكسته شد. و اين بال بهبود نيافت مگر پس از اينكه فرشته

 .96F2»كشيد و در آن غلتيد -عليه السلام-حسين 
كـه  انـد   فرشتگان به اين سبب به مقام والايي دست يافتـه «: ندگوي مي همچنين دجالان

 .97F3»اند را پذيرفته -عليه السلام-علي بن ابي طالب  ولايت امام
آب و غذاي فرشتگان صلوات فرستادن بـر  « ند:گوي مي و همچنين در اكذوبه اي ديگر

و ياران و ايشـان، و اسـتغفار كـردن بـراي شـيعيان       -عليه السلام-به ابي طالب  امام علي
 .98F4»دباش مي گنهكار

رسيم كه در مذهب شيعه نه  مي اين نتيجه در خاتمه سخن در مورد ركن دوم ايمان به
تنها به فرشتگان كه بنا بر فرمايش الهي مخلوقاتي گرامي و ارجمند هستند، هيچ احترامـي  

 را خـدمتكاران و نـوكران حلقـه بـه گـوش ائمـه و شـيعيان       ها  آن شود، بلكه نمي گذاشته
 دانند. مي

 ي آسمانيها كتاب ايمان به -3
ي آسماني را ركني از اركـان ششـگانه   ها كتاب تمام و جماعت ايمان به اهل سنت -

 فرمايد: مي دانند. خداوند متعال مي ايمان

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ِينَ ٱ  َّ  ِ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ٱءَامَنُوٓا ِيٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ ٰ رسَُوِ�ِ  َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦَّزَلَ َ�َ
                                                 

 هـ.1370المطبوع بالنجف  20(چاپ سابق الذكر)، بصائر الدرجات ص  26/341بحار الانوار  -1

 (چاپ سابق الذكر). 20(چاپ سابق الذكر)، بصائر الدرجات ص 26/341بحار الانوار  -2

تعليق: محمد بـاقر   31هـ. الاحتجاج للطبرسي ص  1315ط: ايران  153تفسير الحسن العسكري ص  -3
 (چاپ سابق الذكر). 26/338هـ. بحار الانوار للمجلسي  1401الخراساني، مؤسسه الاعمي، بيروت ، 

 چاپ سابق الذكر).( 26/349بحار الانوار  -4
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ِيٓ ٱ ۚ وَمَن يَۡ�فُ  َّ نزَلَ مِن َ�بۡلُ
َ
ِ أ ِ ٱرۡ ب ٰ�كَِتهِِ  َّ َٓ �َمَ  َّ َ�قَدۡ ضَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تبُهِِ  ۦ

 .]136النساء: [ ﴾١ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
يي كـه از  هـا  كتـاب  اي مومنين، به خداوند و رسول او و كتابي كه بر پيامبر خويش و«

و پيامبران  ها كتاب د و فرشتگان وقبل نازل كرده ايمان آوريد. و بدانيد هر كس به خداون
 ».ورزد سخت به گمراهي و ضلالت افتاده است مي او و به روز قيامت كفر

اهل سنت و جماعت در رابطه با وحي الهي ايمان دارند كه بر كسي جز پيامبران وحي 
شود و با توجه به اين مسأله بر اين اعتقاد و باور هستند كه نزول وحي الهـي بـا    نمي نازل

 به پايان رسيده است. (صلى االله عليه وسلم)وفات خاتم الانبياء محمد بن عبداالله 
پردازيم به بررسي اعتقاد شيعه در مورد اين ركن از اركان ايمـان. در   مي پس از اين -

يي آسماني نازل گشته كه ها كتاب مذهب شيعه اين اعتقاد وجود دارد كه بر ائمه نيز
را نـام بـرده و بـه     هـا  كتـاب  ر اينجا برخي از اينند. ما دباش مي مخصوص شيعيان
 سخن خواهيم راند.ها  آن اختصار در مورد

 مصحف فاطمه
(صلى االله عليـه  شيعه اعتقاد دارد اين كتاب يعني مصحف فاطمه، پس از وفات پيامبر 

 نازل شده است. -رضي االله عنها-بر دختر ايشان فاطمه  وسلم)
 گفته شده:» فياصول كا«در يكي از روايات كتاب 

فاطمه را چنان غـم و انـدوهي فـرا     (صلى االله عليه وسلم)پس از وفات رسول االله «... 
اي  فرشته گرفت كه كسي جز خداوند از مقدار آن خبر ندارد. به همين سبب خالق مهربان

ايـن   السـلام)  ا(عليهرا براي آرامش بخشيدن و تسكين دادن بر ايشان نازل كردند. فاطمه 
بـه   -عليه السلام-در ميان گذاشتند. اميرالمومنين  -عليه السلام- ا با امير المومنينمسأله ر

وجود فرشته را حس كردي و صدايش را شنيدي مرا با خبر ساز،  ايشان گفتند: هنگاميكه
عليـه  -آمد. ايشان اميرالمـومنين   السلام) ا(عليهپس از گذشت مدتي فرشته بسراغ فاطمه 
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آن را  شـنيدند  مـي  ختند و اميرالمـومنين نيـز هـر آنچـه از فرشـته     را با خبـر سـا   -السلام
كتابي گرد آمد. در اين كتاب هيچ ها  نوشتند. تا اينكه بالاخره به مرور زمان از آن نوشته مي

دهـد صـحبت    مي بلكه در مورد آنچه در آينده رخ سخني از حلال و حرام به ميان نيامده
 . 99F1»شده است

ا از خود جعل كرده سبب نازل شدن فرشته و سخن گفـتن  آن دجالي كه اين روايت ر
 -رضـي االله عنهـا  -افتد را آرامش دادن تسكين بخشيدن به فاطمه  مي در مورد آنچه اتفاق

-فاطمه  توان مي ذكر كرده است. اما اين دجال دروغگو از اين نكته غافل بوده كه چگونه
دهـد كـه كشـته شـدن      مـي  رخرا بـا مطلـع سـاختن از آنچـه در آينـده       -رضي االله عنها

 بخشيد؟! ناجوانمردانه همسر و فرزند برومند ايشان نيز جزئي از آن است، تسلي
بر علم غيـب مطلـع گردنـد در     -رضي االله عنها-و همچنين چگونه امكان دارد فاطمه 

از  آيـا ايشـان   اند؟ ستهدان نمي غيب چيزي از علم (صلى االله عليه وسلم)حاليكه رسول االله 
 !اند؟ رگوار خود برتر وافضلتر بودهپدر بز

 .100F2دباش مي سه برابر قرآن مجيد :ندگوي مي در مورد حجم اين مصحف خيالي
كنند چـون از دروغ و كـذب    مي روايات مكذوبه اي كه در مورد اين مصحف صحبت

شود. بعنوان مثال در روايـت   مي ديدهها  آن و اختلاف در همه تناقض اند، سرچشمه گرفته
رضـي  -بر فاطمـه   (صلى االله عليه وسلم)ه شد اين مصحف پس از وفات پيامبر قبلي گفت
101Fنازل شده است -االله عنها

بينيم كـه در روايـت ديگـري در مـورد      مي . اما با كمال تعجب3
                                                 

تصحيح و تعليق: علي اكبر الغفاري، دار الكتـب الاسـلاميه، طهـران، ط:     1/240اصول الكافي للكليني  -1
(چاپ سابق  43(چاپ سابق الذكر) بصائر الدرجات ص  26/44. بحار الانوار للمجلسي 1388الثالثه: 
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 امـلاء  (صـلى االله عليـه وسـلم)   شود اين مصـحف را رسـول االله    مي مصحف فاطمه گفته
102Fه اندنوشت ميآن را  كرده و علي بن ابي طالب مي

بينيم كه در اين روايـت بـر خـلاف     مي .1
رضـي االله  -شود اين مصحف را املاء كرده و علي بـن ابـي طالـب     مي روايت سابق ادعا

رضـي االله  -نوشته است. معلوم نيست چگونه امكان دارد مصحفي بـر فاطمـه   آن را  -عنه
 ؟املاء كنندآن را  (صلى االله عليه وسلم)نازل شود اما رسول االله  -عنها

در ايـن  « شـود:  مـي  و در روايتي ديگر در مورد اهميت و ارزش مصحف فاطمه گفتـه 
نيـاز   بي مصحف چيزي از آنچه در قرآن هست وجود ندارد. اين مصحف ما را از ديگران

 .103F2»سازد مي را به ما محتاجها  آن و
 ـ با اين مضمون از خود جعل كـرده  را تصور كرد هدف آنانيكه رواياتي توان مي آيا د ان

 چيزي جز كاستن ارزش و اهميت قرآن مجيد نزد شيعيان بوده است؟
اين بوده كه ارزش و اهميت قرآن مجيد را كاهش ها  آن شكي نيست كه هدف اساسي

دهند و بجاي آن شيعيان را به مصحفي خيالي دلخوش سازند كه بجز در اكاذيب كليني و 
ايـن   شود. به همين سـبب نيـز در   نمي .. در جاي ديگري هيچ اثري از آن ديده. مجلسي و

 را بـه مـا محتـاج   هـا   آن نيـاز و  بـي  روايت دروغين گفته شد اين مصحف مـا را از همـه  
 گرداند. مي

محتويات اين مصحف خيـالي بيـان    اندازيم به روايتي كه در آن مي پس از اين نگاهي
مصـحف   شـود  مـي  گفتـه  ذكر گشته» دلايل النبوه«شده است. در اين روايت كه در كتاب 

گـذرد و بيـان    مـي  هـا  آسـمان  اخبار آنچه در هر يك از« د:باش مي مسائل فاطمه شامل اين
و اسـامي   هـا.  آن و بيان نام پيـامبران و تعـداد   ها آسمان تعداد فرشتگان و ساير موجودات
مبعوث گشتند. و ذكر نام آنانيكه به پيامبران ايمـان  ها  آن افراد هر قومي كه پيامبران بسوي

                                                                                                                              
 (چاپ سابق الذكر). 43ص 
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بدسـت خواهنـد   هـا   آن كفر ورزيدند. اسامي ائمه و بيـان آنچـه  ها  آن د و آنانيكه بهآوردن
 آورد.

اسامي بهشتيان و دوزخيان. آيات و احكـامي   ها. آن اسامي تمام مخلوقات و بيان آجال
 .104F1»بيان تعداد تمام درختان دنيااند  كه در قرآن و تورات و زبور بيان شده

اين كتاب ذكر اول تمام اين مسائل تنها در دو صفحه شود  مي و در همين روايت گفته
105Fشده اند

2. 
معلوم نيست طول و عرض صـفحات مصـحف فاطمـه بـه چـه انـدازه اسـت و ايـن         

 شود؟ مي مصحف در كجا نگه داري
 آگـاه بودنـد و   هـا  دانستني و همچنين بايستي پرسيد اگر واقعاً ائمه از اين همه علوم و

فاقاتي رخ خواهد داد، پـس چـرا از ايـن علـم غيـب در راه      ند كه در آينده چه اتدانست مي
نامند، استفاده نكردند؟! و  مي را غاصبينها  آن استرداد امامت خود بر ضد كسانيكه دجالان

 چرا امام مهدي كه بنابراين روايات از علم ما كان و يكـون مطلـع اسـت از سـرداب بـدر     
 گيرد؟! نمي و جماعت انتقام هل سنتآيد و بنابر آنچه در مذهب تشيع ذكر شده از ا نمي

بـدور باشـد همـواره در آن     همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم اگر سخن از حقيقت و صدق
خورد. اين مسأله در مورد رواياتي كه دربـاره مصـحف    مي اختلاف و دو گانگي به چشم

وجـود  روايتـي  » دلايل النبوه«كند. بعنوان مثال در كتاب  مي كنند، صدق مي فاطمه صحبت
كند. در ايـن روايـت    مي ديگر توصيفاي  گونه دارد كه كيفيت نزول مصحف فاطمه را به

اين مصحف بطور كامل در يكبار توسط سه فرشته يعني جبريل و اسرافيل « شود: مي گفته
و ميكائيل از آسمان نازل شده است. اين فرشتگان هنگاميكه از آسمان به زمـين رسـيدند   

تا پايان نماز در كنار ايشـان  ها  آن را در حال نماز خواندن يافتند. -رضي االله عنها-فاطمه 

                                                 
. ( بايستي توجه كرد ايـن طبـري، شـيعي    28-27دلائل النبوه لمحمد بن جرير بن رستم الطبري ص  -1

 مذهب بوده است و نبايد او را با مؤلف كتاب تفسير و تاريخ كه سني بوده اشتباه گرفت).
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اي فاطمه، خداونـد بـر شـما     گفتند: -رضي االله عنها-به فاطمه ها  آن ايستادند. پس از آن
 در ايـن روايـت گفتـه   . 106F1»فرستد. سپس مصـحف را در دامـان ايشـان قراردادنـد     مي سلام

نازل  -رضي االله عنها-سه فرشته بر فاطمه شود مصحف بصورت كامل و آماده توسط  مي
-. در حاليكه در روايات پيشين گفته شد اين مصحف را علي بـن ابـي طالـب    شده است

 اند. نوشته -رضي االله عنها

 طلائيهاي  كتاب آسماني با مهره
پردازيم به سخن در مورد كتاب آسماني ديگـري كـه بجـز در روايـات      مي پس از اين

شود. در مورد ايـن كتـاب    نمي ر جاي ديگري هيچ اثري از آن ديدهجعلي دروغپردازان د
-ابـا عبـداالله صـادق    «به اين مضمون:  آسماني خيالي روايتي در مراجع تشيع وجود دارد

فرمايند: خداوند قبل از وفات پيامبر كتابي بر ايشان نازل كردند و خطاب  مي -عليه السلام
وصيت تو به نجيب اهل بيت تو است. رسول االله اين كتاب،  : اي محمد!به ايشان فرمودند

فرمودند: اي جبريل، نجيب اهل بيت من كيست؟ جبرائيل در جواب گفتند: نجيـب اهـل   
بر ايـن كتـاب مهرهـايي طلايـي وجـود       است. -عليه السلام-بيت تو علي بن ابي طالب 

سـپردند و او را   -عليه السلام-داشت. رسول االله صلي االله عليه وآله اين كتاب را به علي 
امر كردند كه در طول زندگي خود تنها يك مهر از اين مهرها را بگشايند و به آنچه در آن 

اينكار را انجام دادند. سپس ايشان كتاب را بـه   -عليه السلام-نوشته شده عمل كنند. علي 
سپردند. ايشان نيز مهـري از مهرهـا را بـاز كـرده و بـه       -عليه السلام-فرزند خود حسن 

عليـه  -آن عمل كردند. سپس ايشان كتاب را پـس از خـود بـه حسـين     هاي  دستور العمل
سپردند. ايشان نيز مهري را گشودند. در اين مهـر نوشـته شـده بـود: بـه همـراه        -السلام

هرگز به شرف شهادت نائل نخواهند ها  آن گروهي از پيروان خود بسوي شهادت بشتاب.
عليـه  -. حسـين  زخود را فداي خـالق خـود سـا   گشت مگر در ركاب تو. جان و زندگي 
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به اين تعاليم جامه عمل پوشاندند و اين كتاب را پس از خود به علي بن الحسين  -السلام
ايـن مهـر نوشـته شـده بـود:       سپردند. ايشان نيز مهـري را گشـودند. در   -السلام عليهما-

مرگ به سـراغت   سكوت بر گزين و در خانه به عبادت خالق خود بپرداز تا آن هنگام كه
آيد. ايشان نيز به اين فرمان جامه عمل پوشاندند و كتاب را پس از خود به محمد بن علي 

سپردند. ايشان نيز مهري را گشودند و در آن اين عبارت را يافتند: به افتاء  -عليه السلام-
و تعليم مردم روي آور و از هيچكس جز خداوند واهمه اي نداشته باش. بدانكـه دسـت   

به تو نخواهد رسيد. ايشان پس از خود اين كتاب را به من سـپردند و  اي  دهنده چ آزارهي
يافتم: به افتاء و تعليم و نشر علـوم   من پس از گشودن يكي از مهرها اين عبارت را در آن

اهل بيت خود بپرداز. و بر اعمال پدران صالح خويش مهـر تأئيـد گـذار و از كسـي جـز      
باش. من نيز به آنچه امر شده ام جامه عمل پوشـانده ام و پـس    خداوند واهمه اي نداشته

بـه امـام پـس از خـود     آن را  بن جعفر خواهم داد. او نيـز  از خود اين كتاب را به موسي
قبل از نقد اين روايـت دروغـين    .107F1»قيام كنند -عليه السلام-خواهد سپرد تا اينكه مهدي 

داشته اي  اشاره اين روايت نتيجه گرفت، از جملات نخستين توان مي بجا است به آنچه كه
 خواسـته  (صـلى االله عليـه وسـلم)   باشيم. در ابتداي اين روايت هنگاميكـه از رسـول االله   

 -عليه السلام-شود اين وصيت را به نجيب اهل بيت خويش بسپارند ايشان از جبرئيل  مي
دال بر اين  لم)(صلى االله عليه وسپرسيدند نجيب اهل بيت من كيست؟ اين پرسش پيامبر 

مسئله است كه ايشان هرگز علي بن ابي طالب را به عنوان جانشين و خليفه خود انتخاب 
 پس تمام روايات موجود در مصـادر و مراجـع شـيعه كـه در     اند. و به مردم معرفي نكرده

همواره علـي بـن ابـي طالـب را بـه عنـوان        (صلى االله عليه وسلم)گفته شده پيامبر ها  آن
كذب و افتراء نيست. چون اگر  چيزي جزاند  كرده مي معرفي يش به مسلمانانجانشين خو
پرسـيدند نجيـب    نمـي  (صلى االله عليه وسـلم) داشتند هرگز پيامبر  مي حقيقت اين روايات

                                                 
(چـاپ سـابق    376(چاپ سابق الذكر). اكمـال الـدين لابـن بابويـه ص      193-192-36بحار الانوار  -1
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اگـر اينگونـه    اهل بيت من كه بايستي اين وصيت را به او بسپارم چه كسي اسـت؟ آري، 
 ماند.  نمي اين سوال باقي روايات حقيقت ميداشتند ديگر جايي براي

در اين روايت معلوم نيست چگونه برخـي از ائمـه ملـزم بـه نشـر علـم و بيـان حـق         
آيـا علـي بـن     بايستي پرسيد اند؟ و برخي ديگر به انزواء و گوشه نشيني امر شدهاند  گشته

گوشه نشيني اختيار كردند و يا اينكه با نشر علـم و تقـوي و    -رحمت االله عليه-الحسين 
كردند؟ زهـري   را به همه ثابتاش  طلاييهاي  بطلان اين كتاب خيالي با مهر رهيزكاري،پ

 سنت و جماعـت در دوران تـابعين   ين علماي اهلتر بزرگ كه يكي از -رحمت االله عليه-
 ـ مـي  د در مورد جايگاه علمي اين امام گراميباش مي  مـن هرگـز در بـين قريشـيان    « د:گوي

 بزرگ شـيعه  . و در همين رابطه مفيد يكي از مشايخ108F1»ام نديدهو فقيه تر از ايشان  تر افضل
ي افرمايشـات و فتـاو   انـد.  علوم زيادي را از ايشان روايت كـرده  109F2فقهاي عوام« د:گوي مي

احتياج ها  آن فراواني درمورد احكام و مواعظ وادعيه و سيرت از ايشان نقل شده كه شرح
 .110F3»به وقت فراواني دارد

نيم كه اين روايت دروغين با سـيرت و زنـدگاني ائمـه منافـات و     بي مي و بدين ترتيب
 تضاد دارد.

 لوح فاطمه
قبل از هر چيز بايد توجه داشت لـوح فاطمـه و مصـحف فاطمـه دو كتـاب متفـاوت       

(صـلى  لوح فاطمه بر خلاف مصحف فاطمه بر پيـامبر   هستند. بر اساس روايات دروغين،
دجالان بـراي   اند. خود هديه داده رلوح را به دختنازل گشته و ايشان اين  االله عليه وسلم)
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 )عليـه السـلام  (ابا عبداالله « به اين مضمون:اند  اثبات وجود اين لوح روايتي از خود ساخته
را از تو اي  مسأله خواهم مي فرمايند: پدرم خطاب به جابر بن عبداالله انصاري فرمودند: مي

 ر در جـواب گفـت: هـر وقـت بخواهيـد     بپرسم. چه هنگام تو را تنها خواهم يافت؟ جـاب 
مدتي روزي پدرم جابر را تنها يافتند و  يد سؤالتان را از من بپرسيد. پس از گذشتتوان مي

ن لوحي كه در دسـت مـادرم   مرا از آ !سؤال خود را از او پرسيدند و به او گفتند: اي جابر
ه شده بود با خبر ساز. پيامبر صلي االله عليه وآله ديدي و از آنچه در آن نوشت فاطمه دختر

حيات پيامبر صلي االله عليه وآله براي تبريك گفتن به مـادرت   جابر گفت: روزي در زمان
نزد ايشان رفته بودم كه لوحي سبز رنـگ را   )عليه السلام(فاطمه بمناسبت ولادت حسين 

لـوح سـفيد رنـگ    هـاي   در دست ايشان ديدم. گمان بردم اين لوح از زمرد باشد. نوشـته 
كه در  رسول االله، پدر و مادرم فدايتان شوند، اين لوح رند. من به ايشان گفتم: اي دختبود

به آن را  دست شماست چيست؟ ايشان پاسخ دادند: اين لوح را خداوند به پدرم و ايشان
 همسرم، فرزندم و اوصياء او نگاشته شده است.  در اين لوح نام پدرم، اند. من هديه داده

 اين سخن، مادرت لوح را به من دادند و من پس از خوانـدن لـوح  جابر گفت: پس از 
ي آن نسخه را به مـن  توان مي خود نگاشتم. پدرم فرمود: اي جابر. آيا از آن براياي  نسخه

نشان دهي؟ جابر گفت: بله. آنگاه پدرم به همراه جابر بسوي منزل او براه افتادند. پـس از  
از لوح نوشته شده بود را از اتـاقي  اي  نسخه ر آنپوست نازكي كه ب رسيدن به خانه، جابر

 . به در آورد
پدرم به او گفتند: اي جابر. به لوح بنگر تا من آنچه را بر آن نگاشته اي برايت بخوانم. 

نكردنـد.   آنگاه پدرم شروع به خواندن لوح كردند. ايشان حتي در يك حـرف نيـز اشـتباه   

بسـم كه ديدم در آن لوح نوشته شده بـود:  خورم  مي سپس جابر گفت: به خداوند سوگند

االله الـرحمن الــرحيم. هــذا كتـاب مــن االله العزيــز الحكـيم لمحمــد نبيــه ونـوره وســفيره وحجابــه 
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 .111F١ودليله. نزل به الروح الامين من عند رب العالمين. عظم يا محمد اسمائي واشكر نعمائي

 هر يـك  اند، ر پيش گرفتهراويان اين روايت نيز از آنجائيكه راه دجل و دروغپردازي د
 كه با روايت ديگري اخـتلاف دارد، نقـل كـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال       اي  گونه بهآن را 

» اصـول كـافي  « روايت شده را بـا روايـت كتـاب   » اكمال الدين«يد آنچه در كتاب توان مي
كـه دال بـر دروغـين بـودن     ها  آن مقايسه كنيد تا خود به اختلاف و دوگانگي موجود بين

 است، پي ببريد.ها  آن همگي

 سازند مي را بيانها  آن ه و اوصافدوازده صحيفه كه نام ائم
گفته اند  نسبت داده (صلى االله عليه وسلم) به پيامبر اسلامآن را  در روايتي دروغين كه

 شده است:
نام هر امام بر روي مهـر   اند. خداوند دوازده مهر و دوازده صحيفه را بر من نازل كرده«

 .112F2»نگاشته شده استاش  اوصاف او بر صحيفهاو، و 
يم چرا كسي پيدا نشده از ابن بابويه قمي كه اين روايـت را در كتـاب خـود    دان نمي ما

 (صـلى االله عليـه وسـلم)   از آسمان بر پيامبر هايي  ذكر كرده بپرسد اگر واقعاً چنين صحيفه
داد كه امر الهـي را زيـر پـا     مي نازل شده بودند آيا كسي از مسلمانان اين اجازه را به خود

پرسيم چرا خود شـيعيان در تعيـين    مي چنين كردند،ها  گذارد؟ و اگر گفته شود آري سني
 ي مختلـف همچـون غرابيـه،   هـا  گروه مذهب و ها ده و بهاند  امامان به جان همديگر افتاده

مطـه، اثنـي   جاروديه، ناووسيه، سمطيه (شمطيه)، فطحيـه، اسـماعيليه، قرا    زيديه،  كيسانيه، 
                                                 

(چاپ سابق الذكر). الوافي للفيض الكاشاني، ابـواب العهـود بـالحجج و     528، 1/257الكافي للكليني  -1
المكتبه الاسلاميه، طهران. الاحتجاج للطبرسي  2/72النصوص عليهم صلوات االله عليهم، المجلد الاول 

الـذكر).   (چـاپ سـابق   304-301(چاپ سابق الذكر). اكمال الدين لابن بابويه القمـي ص   1/84-85
هــ.   1399تصـحيح و تعليـق علـي الغفـاري، دارالمعرفـه ، بيـروت        152اعلام الوري للطبرسي ص 
 هـ. 1346المطبعه العلويه، النجف  18الاستبصار للكراجكي ص 

 (چاپ سابق الذكر). 263اكمال الدين لابن بابويه القمي ص  -2
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شود  مي داشتند و آنگونه كه ادعا مي حقيقتها  اگر اين صحيفه اند. .. تقسيم شده. عشريه و
بايست چنين اختلافاتي بر سر ائمـه بـين    نمي كردند هرگز مي نام و اوصاف ائمه را تعيين

 آمد. مي شيعيان بوجود
گرديده اسـت  ي آسماني ديگري نيز ذكر ها كتاب در مراجع و مصادر مذهب تشيع نام

به اين مراجع و مصادر مراجعـه كـرد. در    توان مي ي خياليها كتاب كه براي آشنايي با اين
يم به اين نتيجه برسيم كه دجالان و دكانداران مذهبي چون هـيچ اثـري از   توان مي اينجا ما

 نيافتنـد بـراي اثبـات كجرويهـا و     گمشده خود در كتاب آسماني حقيقي يعني قرآن مجيد
ي خود راه افسانه و خيال و دروغگـويي را در پـيش گرفتنـد. غافـل از اينكـه      ها گمراهي

 فرمايند: مي خداوند متعال

ِينَ ٱَّنِ ﴿ ونَ َ�َ  َّ ِ ٱَ�فَۡ�ُ  .]116النحل: [ ﴾١َ� ُ�فۡلحُِونَ  لۡكَذِبَ ٱ َّ
 .»بندند هرگز رستگار نخواهند شد مي شك آنانيكه بر خداوند دروغ بي«

ي خيـالي را دارنـد پرسـيده شـود     هـا  كتاب دجالاني كه ادعاي وجود چنينبايستي از 
(صـلى  چگونه ممكن است امت اسلامي در طول تاريخ خود، قرآن و احاديث رسـول االله  

 ي پس از خود منتقل كنـد، امـا هـيچ نـامي از ايـن     ها نسل را مو به مو به االله عليه وسلم)
ي اشخاصـي همچـون كلينـي و مجلسـي و     ها كتاب مگر در د؟ البتهبه ميان نياور ها كتاب

 طبرسي و دار و دسته شان.
خود را باور هاي  كند اين است كه خود اين دروغپردازان نيز گفته مي آنچه جلب توجه

 اند: كه ابا عبداالله گفته . مگر آقاي كليني خودش اين روايت را در كتابش ذكر نكردهندارند
داشتن پيامبرتان به پايـان رسـاندند. و ديگـر     خداوند عزوجل سلسله نبوت را با مبعوث«

ي آسماني را با كتاب شما به پايـان  ها كتاب پيامبري پس از ايشان نخواهد شد. و فرستادن
 ؟.113F1»رساندند و ديگر كتابي پس از آن نازل نخواهد شد

                                                 
هــ. اصـول الكـافي     1401ط: الاولـي   ميه، لمحمد الباقر البهبـودي، الـدار الاسـلا    1/31صحيح الكافي -1

 (چاپ سابق الذكر). 1/269للكليني 
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روايتي از  كه خودشاناند  و متوجه نشدهاند  مجلسي كتاب خود را نخوانده و مگر آقاي
شريعت محمد صلي اله عليـه و آلـه تـا    « كه:اند  در آن ذكر كرده ضا به اين مضمونامام ر

روز قيامت باطل نخواهد شد. و هر كس پس از ايشان ادعاي نبوت كند يا اعتقـاد داشـته   
 ؟114F1»باشد پس از قرآن كتاب ديگري نازل شده، بايستي او را به قتل رساند

 گردانيده است؟ نمي ه او را مباح الدمنقل كردآن را  آيا اين روايت كه خود مجلسي
 خيـالي كجـا نگـه داري   هـاي   و صـحيفه  هـا  كتـاب  علاوه بر اين بايستي پرسـيد ايـن  

ايـن سـؤال مطـرح     انـد،  نزد امام مهدي مخفي شده ها كتاب اگر گفته شود اين شوند؟ مي
هـا   آن مخفي نگاه داشته شوند پس نازل شدن ها كتاب بود اين مي خواهد شد كه اگر قرار

 از آسمان چه فائده اي براي مردم در بر داشته است؟
سرائيها وجود دارد ايـن   و افسانه ها خيالپردازي بايستي دانست حقيقتي كه در پس اين

بـراي اعتقـادات باطـل خـود مرجـع و      اند  است كه چون دكانداران مذهب تشيع خواسته
تـا بـه   انـد   آسماني شده يها كتاب مصدري به پيروانشان معرفي كنند، مدعي وجود چنين

اگـر چـه در   ايـم   پيروان فريب خورده خود بگويند معتقداتي كه ما با شما در ميان گذاشته
.. بطـور  . نشده اما در مصحف فاطمه و لـوح فاطمـه و  اي  اشاره ها آن قرآن و يا حديث به

 صحبت شده است.ها  آن مفصل در مورد
 اين نيرنگ به شيعيان خـود بگوينـد شـما   با استفاده از اند  همچنين دجالان سعي داشته

ي آسماني مخصوص به خود داريد. و با استفاده از اين ادعاي باطل شـيعيان را از  ها كتاب
ي آسـماني  هـا  كتـاب  را با دلخوش كردن بـه ها  آن ساير مسلمانان جدا سازند. و همچنين

يب هم جيب خود خيالي از فرا گرفتن قرآن مجيد و احكام آن دلسرد گردانند. و بدين ترت
 را پر نگه داشته و هم مسلمانان را از يكديگر متفرق سازند.

 

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 35-11/34، و 79/221بحار الانوار للمجلسي  -1
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 السلامو ةران عليهم الصلاايمان به پيامب -4

 افـراد تـاريخ بشـريت   تـرين   و شايسـته ترين  اهل سنت و جماعت پيامبران را برگزيده
هسـتند كـه اگـر    تنهايي داراي مقام و منزلتي  يمان دارند هر يك از پيامبران بهدانند و ا مي

هـا   آن مقام و منزلت تمام اوليـاء و صـالحين را كنـار يكـديگر بگـذاريم بـه مقـام والاي       
رسد. اهل سنت و جماعت استهزاء و اهانت به پيامبران را كفر و خارج شدن از دائـر   نمي

 :فرموده استدانند. معبود بر حق در اين رابطه خطاب به منافقين  مي اسلام

ۡ�هَُ  وَلَ�نِ﴿
َ
ِ سَ� ب

َ
َّنُك اَمَّا َ�ُوضُ وَنلَۡعَبُۚ قلُۡ أ   ِإ َّن� لُوُقََ�  ِ ٱ كُنتُمۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ۦوءََاَ�تٰهِِ  َّ

 .]66-65التوبة: [ ﴾َ�عۡتَذِرُواْ قدَۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۚۡ  َ�  ٦�سَۡتَهۡزءُِونَ 
بـه اسـتهزاء و تمسـخر     ااي پيامبر به منافقين) بگو: آيا خداوند و آيات و پيامبر او ر«(

كرديد آشكارا مرتكـب   مي شما اكنون پس از آنكه اظهار ايمان گرفته بوديد. عذر نياوريد،
 ».كفر شديد
پردازيم به ذكر آنچه در مصادر و مراجع شيعه نسبت بـه پيـامبران و مقـام و     مي اكنون

ود دارند كـه  روايت شده است. متأسفانه روايات بسياري در مراجع شيعه وجها  آن منزلت
سازند. در اينگونه روايـات   مي را پايمالها  آن به مقام والاي پيامبران اهانت كرده و منزلت

تمام پيامبران، پيـروان و  اند  كرده را روايتها  آن كه مصادر موثق و معتمد در مذهب شيعه
شـوند. در روايتـي از حبـه عرنـي گفتـه شـده كـه:         مي شيعيان علي بن ابي طالب شناخته

فرمودند: خداوند ولايت من را بر اهل زمين و آسمان عرضه  -عليه السلام-اميرالمومنين «
از  )عليـه السـلام  (نكردند. يـونس   قبولآن را  پذيرفتند و برخي ديگرآن را  كردند. برخي

جمله كساني بود كه ولايت مرا نپذيرفت و به همين سبب خداوند او را در شـكم نهنـگ   
 .115F1»الاخره در مقابل ولايت من سر تسليم فرود آوردزنداني كرد تا اينكه ب

ايمان به اينگونه روايات جعلي سبب گشته در مذهب تشـيع ائمـه جايگـاه و منزلتـي     

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 22(چاپ سابق الذكر)، بصائر الدرجات ص  26/282بحارالانوار -1
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دانستن  تر افضل والاتر از مقام پيامبران عليهم الصلاه والسلام داشته باشند. اين مسأله يعني
116Fرود مي شمارائمه از پيامبران به عنوان يكي از اصول مذهب تشيع ب

1. 
باب افضليت ائمـه  «الانورار را اينگونه ناميده است:  مجلسي يكي از ابواب كتاب بحار

 ..». عليهم السلام بر پيامبران و ساير مخلوقات
117F

. او در اين بـاب هشـتاد و هشـت روايـت     2
118Fرا به ائمه نسبت داده استها  آن جعل كرده و

. در اثر اينگونه روايات دروغين اسـت كـه   3
119Fذهب تشيع اين اعتقاد وجود دارد كه تمام سخنان ائمه وحي الهي هستنددر م

4. 
ائمه نه تنها بـر پيـامبران    ،با ناباوري بايستي قبول كرد بر اساس معتقدات مذهب تشيع

افضليت دارند بلكه در اين مذهب اين اعتقاد وجـود دارد كـه پيـامبران بسـبب پـذيرفتن      
بيافرينـد و  ي خود ها دست نكرد كه خداوند او را باولايت ائمه به مقام شايستگي را پيدا 

و خداونـد هرگـز بـا     -السـلام  عليـه -مگر به سبب ولايت علي  در او از روح خود بدمد
 . و خداوند هرگـز عيسـي را  -عليه السلام-علي  موسي سخن نگفت مگر به سبب ولايت

يسـي در مقابـل   دال بر قدرت خويش قرار نداد مگر به سبب تواضع و فروتني عاي  نشانه
 .120F5»-عليه السلام-علي 

احترامي و سوء ادب دجالان با كسانيكه بندگان برگزيده خداوند متعال هستند  بي ببينيد
دارد اين اسـت كـه دجـالان در     مي به چه درجه رسيده است. آنچه انسان را به تعجب وا

 ـ     د نبـوت را  اينگونه روايات دروغين، سبب دست يـافتن پيـامبران بـه مقـام والا و ارجمن

                                                 
أفضل مـن سـائر    –عليهم السلام–ئمه الاثني عشر الفصول المهمه في اصول الائمه (باب ان النبي والا -1

مكتبـه   151المخلوقات من الانبيـاء والاوصـياء السـابقين والملائكـه و غيـرهم)، للحـر العـاملي ص        
 بصيرتي، قم ، ط. الثالثه.

 (چاپ سابق الذكر). 26/267بحار الانوار  -2

 (چاپ سابق الذكر). 298-26/297بحار الانوار  -3

 (چاپ سابق الذكر). 54/237، 17/155 بحار الانوار -4

 26/294هــ. بحـار الانـوار للمجلسـي      1402مؤسسه الاعلمي، بيـروت   250الاختصاص للمفيد ص  -5
 (چاپ سابق الذكر).
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كه نه تنها از ائمـه بلكـه از   اند  زيسته مي دانند. در حاليكه پيامبران در زماني مي ولايت ائمه
نيز هيچ نام و نشاني وجود نداشته است! در برخي از اينگونه روايات مقارنـه  ها  آن اجداد

 صـورت  -رضـي االله عنـه  -و علي بن ابي طالب  (صلى االله عليه وسلم)اي بين رسول االله 
ات والا و گرامـي  است كه علي بن ابي طالب تمام صف گرفته و نتيجه اين مقارنه اين بوده

به او سه صفت حميده ها  آن د و علاوه برباش مي را حائز (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 
 هستند.ها  آن فاقد (صلى االله عليه وسلم)و والا عطا شده كه پيامبر 

اينگونـه  آن را  را به ايـن مسـئله اختصـاص داده و   مجلسي يكي از ابواب كتاب خود 
 كـه مـن از آن  انـد   آراسـته اي  حليه باب فرمايش رسول االله به علي: تو را به« ناميده است:

 . و در روايت ديگري اينگونه گفته شده است:121F1»ام بهره بي
  ازشدند. پس رسول االله و زمين آفريده ها آسمان از نور رسول االله صلي االله عليه وآله«

كرسـي و عـرش    )عليـه السـلام  (هستند. و از نور علـي   تر عظيم و زمين برتر و ها آسمان
  .122F2»هستند تر عظيم برتر و از كرسي و عرش )عليه السلام(. پس علي آفريده شدند

الهـي بسـيار كوچـك و     و زمين در مقايسه با كرسي و عـرش  ها آسمان دانيم كه مي ما
خواهد به ما بگويد علي بـن   مي طلب، اين روايت دروغينناچيز هستند. با توجه به اين م

 است. تر گرامي والاتر و (صلى االله عليه وسلم)ابي طالب از رسول االله 
ايـن  هـاي   اين انحراف عقيدتي در مذهب تشيع به جايي رسيده كـه در يكـي از فرقـه   

والاتر  يه وسلم)(صلى االله علمذهب بنام علبائيه مقام علي بن ابي طالب از مقام رسول االله 
123Fدانسته شده است تر گرامي و

-معتقد است خداونـد جبريـل    . و فرقه ديگري بنام غرابيه3

                                                 
توانيد به اين كتابها نيز مراجعه كنيـد: عيـون    مي (چاپ سابق الذكر). در اين مورد 39/89بحار الانوار  -1

 .2/47ب آل ابي طالب ، مناق212اخبار الرضا ص 
 ط. طهران، ط. الثانيه. 4/226البرهان في تفسير القرآن لهاشم بن سليمان البحراني الكتكاني  -2

علبائيه يكي از فرقه هاي مذهب شيعه است. و مؤسس آن علباء بن ذراع دوسي و يا اسدي نـام دارد.   -3
(در اين كتـاب ايـن    571رجال كشي ص داده است.  مي او رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را دشنام
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را بسوي علي بن ابي طالـب فرسـتاد. امـا جبريـل مرتكـب خيانـت شـد و         -عليه السلام
 رسالت را به محمد بن عبداالله واگذار كرد.

ناس بخوانيم هيچ نام و نشـاني   ما اگر قرآن مجيد را از اول سوره فاتحه تا پايان سوره
يابيم. در حاليكه نام پيامبران بارها و بارها در قـرآن مجيـد    نمي از ائمه اثني عشري در آن

بينـيم   مـي  69در سوره النساء آيـه   اند. تكرار گشته و مورد مدح و ستايش الهي قرار گرفته
را مقدمه افراد ها  آن ه و نامخداوند متعال پيامبران را بر تمام افراد صالح و متقي برتري داد

 اند. صالح و نيكوكار قرار داده
 فرمايند: مي خداوند متعال

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ ٰ�كَِ مَعَ  َّرسُولَ ٱوَ  َّ َٓ �ْ
وُأَ
ِينَ ٱ ۡ�عَمَ  َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱعَليَۡهِم مِّنَ  َّ دِّ  لصِّ

ٰ�كَِ رَ�يِقٗا وحََسُنَ  �َّلٰحَِِ�ۚ ٱوَ  ُّشهَدَاءِٓ ٱوَ  َٓ �ْ
وُ
 .]69النساء: [ ﴾٦

و آنانيكه خداوند و پيامبر را اطاعت كنند (در فرداي قيامت) با پيامبران و صـديقان و  «
ي عظيم خود ها نعمت ها آن شهيدان و نيكوكاران خواهند بود. يعني با كسانيكه خداوند به

 .»خته استساها  آن خود را شامل حال را ارزاني داشته و لطف و عنايت
را تحـت لطـف و   هـا   آن بينيم خداوند متعال بندگان خوشبخت خود كه مي در اين آيه

در نخسـتين و برتـرين گـروه     اند. به چهار گروه تقسيم كردهاند  مرحمت خويش قرار داده
صديقين و سپس شهيدان و در آخـرين گـروه بنـدگان    ها  آن پيامبران قرار دارند و پس از

 اند. ارند كه به مقام سه گروه قبلي نائل نيامدهمؤمن و صالحي جاي د

 ايمان به روز قيامت -5
هر انسان مسلمان ايمان دارد كه مالك و فرمانرواي دنيا و آخرت خداوند متعال است. 

را مورد محاسـبه قـرار خواهـد داد و نيكوكـاران را      ها انسان او است كه در فرداي قيامت
ل خود خواهد رساند. آيات بسـياري در قـرآن مجيـد    پاداش و گنهكاران را به عقاب اعما

                                                                                                                              
 .  25/305فرقه العليائيه ناميده شده است) بحار الانوار 
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از پيامبران گرفته تا ساير افراد بشر  ها انسان بيانگر اين مسأله است كه در روز قيامت تمام
همگي از عظمت و كبرياي خالق خود هراسان و بيمناك خواهند بود. بعنوان مثال خداوند 

 فرمايند: مي متعال در سوره عبس

خِيهِ  لمَۡرۡءُ ٱُّرِفَ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ   ٣مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
ٖٕيِرۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ   ٣وَأ مِّنۡهُمۡ  

نٞ ُ�غۡنيِهِ 
ۡ
 .]37-34عبس: [ ﴾٣يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

همان روزيكه انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود گريزان و فـراري  «
مـك و  چنان گرفتار و مشغول شأن خود اسـت كـه بـه ك   خواهد بود. در آن روز هر كس 
 .»مساعدت ديگري نتواند پرداخت

پس از ذكر آنچه كه هر انسان مسلمان در مورد روز قيامـت بـه آن ايمـان دارد بياييـد     
را به اهل بيت رسول االله ها  آن با حيله و نيرنگاند  ببينيم در رواياتي كه دجالان سعي كرده

دهـد چـه گفتـه     مي نسبت دهند، در مورد آنچه در روز قيامت رخ (صلى االله عليه وسلم)
 شده است؟

در  اند، ي سرشار از كذب و دروغ خود روايت كردهها كتاب در رواياتي كه دجالان در
هستند كه خلائق ها  آن فرداي قيامت مردم همگي تحت حكم و فرمان ائمه خواهند بود و

در روز « از اين روايـات دروغـين گفتـه شـده:     در يكي را مورد محاسبه قرار خواهند داد.
در طـرف راسـت او و   اي  فرشـته  قيامت منبري بر پا خواهد شد. سپس مردي در حاليكـه 

كه در اي  فرشته رود. آنگاه مي بالاي اين منبر فرشته ديگري در طرف چپ او قرار دارد، بر
 ـ بـن  اين علـي  اي خلائق!آورد:  مي طرف راست قرار دارد فرياد بر ي طالـب، مالـك و   اب

كـه در  اي  فرشـته  دهد. سـپس  مي فرمانرواي بهشت است و هر كه را خواهد در آن جاي
ايـن علـي بـن ابـي طالـب مالـك و        !: اي خلائـق آورد مـي  طرف چپ قرار دارد فرياد بر

 .124F1»افكند مي فرمانرواي جهنم است و هر كه را خواهد به درون آن
به اينكه در روز قيامت تمام خلائـق را ائمـه    ايمان« د:گوي مي حر عاملي در اين رابطه

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 122(چاپ سابق الذكر). بصائر الدرجات ص  39/200بحار الانوار  -1
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 .125F1»دباش مي مورد محاسبه قرار خواهند داد يكي از اصول ايمان به ائمه
آيا براي اثبات بطلان اينگونه روايات و اعتقادات هيچ احتياجي به نقد و بررسي وجود 

؟ آيـا كسـي   نيستها  آن بودن ين دليل براي اثبات دروغينتر بزرگ ها آن دارد؟ آيا شناعت
پيدا نشده از اين دجالان دروغپرداز بپرسد اگر قرار باشد تمام اين امور را ائمه انجام دهند 

باشند، پس خداونـد متعـال در فـرداي قيامـت چكـاره      ها  آن و فرمانراوي بهشت و جهنم
به اين درجه از كفر و الحـاد نرسـيده    خواهد بود؟ براستي كه حتي ابولهب و ابوجهل نيز

بلكه اند  دجلكاران نه تنها خداوند متعال را از برخي از اعمال ويژه خود خلع كرده بودند.
دجالان در پايان يكي از روايـات كـه در مـورد روز     اند. حتي عرش را نيز از ايشان گرفته

 .126F2»نشينيم مي آنگاه ما بر عرش خداوند«...  اند: راند از زبان ائمه گفته مي قيامت سخن
 گفته شده اسـت اولـين  اند  را نقل كردهها  آن ين ديگري كه دجالانو در روايات دروغ

بـه   . و اگـر مـرده  127F3دباش مي شود حب اهل بيت مي كه در مورد آن از مرده سؤالاي  مسأله
يكي از ائمه ايمان نداشته باشد، او را با گرزي خواهند زد كه از شدت آن، قبر او تـا روز  

128Fقيامت بر افروخته از آتش خواهد شد

4. 
بود هرگز خداونـد   نمي بايستي ايمان داشت كه اگر به خاطر ائمه«د: گوي مي ابن بابويه

آفريـد و هرگـز آدم و حـوا و فرشـتگان و      نمي متعال زمين و آسمان و بهشت و جهنم را
 .129F5»كرد نمي ساير مخلوقات را خلق

 خداونـد بهشـت را از نـور حسـين آفريـده     « در روايتي از روايات دروغين گفته شده:

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 171الفصول المهمه في اصول الائمه ص  -1

 .3/302، بحار الانوار للمجلسي 2/439راني ، البرهان للبح2/312تفسير العياشي  -2
 هـ. 1318ط. ايران  222(چاپ سابق الذكر)، عيون اخبار الرضا لابن بابويه ص  27/79بحار الانوار  -3

 مطبوع في حاشيه الاعتقادات للصدوق. 95اعتقادات للمجلسي ص -4

 (چاپ سابق الذكر). 107-106الاعتقادات للمجلسي ص -5
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بهشـت قسـمتي از مهريـه فاطمـه بـوده      «. و در روايت جعلي ديگري گفته شـده:  130F1»است
 بـوده  -رضـي االله عنهـا  -معلوم نيست چگونه بهشتي كه قسمتي از مهريه فاطمه  .131F2»است

 د از نور فرزند ايشان خلق شده باشد!!توان مي
فراگيـري  تمايل كردن شيعيان نسبت بـه   بي در يكي از روايات كتاب اصول كافي براي

قرآن مجيد اينگونه پنداشته شده كه بـراي شـيعيان پـس از مـرگ در قبرهايشـان كـلاس       
 گردد!!! مي آموزش قرآن مجيد تأسيس

فرمايند: آيـا   مي )عليه السلام(شنيدم موسي بن جعفر « د:گوي مي در اين روايت حفص
د: چـرا؟ مـن   بله. ايشـان پرسـيدن   انسان، زنده ماندن را دوست دارد؟ من در جواب گفتم:

اختيـار كردنـد. سـپس     ايشان براي مـدتي سـكوت   گفتم: براي خواندن (قل هو االله احد)
بر تواست كه بداني هر كدام از پيروان و شيعيان ما كه فـوت كنـد و    !فرمودند: اي حفص

قرآن خواندن بلد نباشد، در قبر به او ياد خواهند داد چگونه قرآن خواندن بلد نباشـد، در  
ياد خواهند داد چگونه قرآن را تلاوت كند. چون خداونـد متعـال دوسـت دارد    قبر به او 

را در بهشت فزوني بخشد. و مقام و جايگـاه شـخص در بهشـت بـه     ها  آن جايگاه و مقام
شكي نيسـت هـدف حقيقـي از جعـل چنـين       .132F3»تعداد آياتي كه او بلد باشد بستگي دارد

ها  آن كردن و تعلم قرآن مجيد و دلخوش رواياتي از بين بردن همت مسلمانان براي تعليم
د. بايستي از آقاي كليني كه اين روايت دروغـين  باش مي پايه و اساس بي به اينگونه سخنان

شد فرا گرفتن قرآن مجيد كه راهنمـاي بشـر بـراي     مي را در كتاب خود نقل كرده پرسيده
 در بر داشته باشد؟د توان مي براي انساناي  فايده چگونه زيستن است، پس از مردن چه

در مورد حشر خلائق در روز قيامت نيز روايات عجيب و غريبي در مصادر و مراجـع  

                                                 
(چاپ سابق الذكر). نزهه الابرار و منار الانضار في خلق الجنه و النار لهاشـم   249ي ص المعالم الزلف -1

 هـ. 1288ط: ايران  395البحراني ص 

 (چاپ سابق الذكر). 350-319-317المعالم الزلفي لهاشم البحراني ص -2

 سابق الذكر). (چاپ 133(چاپ سابق الذكر). المعالم الزلفي لهاشم البحراني ص  2/606اصول الكافي -3
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شـود برخـي از    مـي  در اين روايات دروغين گفته خورند. مي ! به چشمشيعه موثق و معتبر
 شيعيان از بيم و هراس روز قيامت و همچنين از عبور از پل صراط در امان هستند. چـون 

 شوند. اين گروه از شيعيان شهروندان شهر قـم  مي ماً از قبرهايشان وارد بهشتمستقيها  آن
ساكنان قم در قبرهاي خود مورد « شود: مي ند! در يكي از اين روايات دروغين گفتهباش مي

يكـي از  : نـد گوي مـي  . و همچنـين 133F1»شـوند  مـي  محاسبه قرار گرفته و از آنجا وارد بهشت
پندارنـد   مي رابطه قم اختصاص داده شده است. در اين بهشت به ساكنان شهرهاي  دروازه

هـا   آن بهشـت هشـت دروازه دارد كـه يكـي از    « ابو حسن رضا حسن رضا گفتـه اسـت:  
 ـ مي عباس قمي يكي از مشايخ شيعه .134F2»دباش مي مخصوص ساكنان قم در مـدح و  « د:گوي
شده دري از  آن روايات زيادي از ائمه اهل بيت روايت شده و گفتهستايش قم و ساكنان 

. و يكي ديگر از مشايخ معاصر شيعه كه 135F3»بهشت بسوي آن گشوده شده استهاي  دروازه
 ـ مـي  در دروغگويي مهارت و جرأت بيشـتري داشـته    )عليـه السـلام  (امـام رضـا   « د:گوي

 مخصوص ساكنين شـهر قـم  ها  آن بهشت هشت دروازه دارد كه سه دروازه از اند: فرموده
 .136F4»ندباش مي

نـد  توان مـي  يـزي ارزش ندارنـد امـا   روايات دروغين از لحاظ شرعي به چين اگر چه ا
هـر كـه را   هـا   آن بيانگر ميزان جسارت دجـالان در بـه بـازي گـرفتن مسـلمانان باشـند.      

او را در دركات جهنم جـاي  اند  و با هر كس دشمني داشتهاند  بهشتي گردانيدهاند  خواسته
در مورد ساكنان حرمين يعني مكـه و مدينـه   دجالان در برخي از روايات خويش  اند. داده
و اهل مدينه هفتاد بـار از اهـل مكـه     ورزند، مي ه آشكارا به خداوند كفراهل مك« اند: گفته

                                                 
 مطبعه العرفان، صيدا. 3/71(چاپ سابق الذكر). الكني و الالقاب لعباس القمي  60/218بحار الانوار  -1

 مؤسسه الوفاء ، بيروت 1/446(چاپ سابق الذكر). سفينه البحار لعباس القمي 60/215بحار الانوار  -2

 (چاپ سابق الذكر). 3/7الكني و الالقاب لعباس القمي  -3

 .314-313احسن الوديعه لمحمد مهدي الكاظمي ص  -4
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 .137F1»بدتر و خبيث تر هستند
در اين روايـت از   اند. و در روايت ديگري تمام اهل سنت و جماعت را حيوان دانسته

... اگر حجـابي كـه بـر چشـمان     « گفته شده: -هرحمت االله علي-قول ابوجعفر محمد باقر 
مخالفان خود را به شكل سـگ و خـوك و   ها  آن شود، مي شيعيان قرار داده شده كنار زده

 .138F2 »ميمون خواهند ديد...

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 2/410اصول الكافي للكليني  -1

 (چاپ سابق الذكر). 27/30بحار الانوار للمجلسي  -2





 
 
 

 اهل سنت و قرآن، شيعه و قرآن

ي عظيم الهي اين است كه خداوند متعال بنده خويش را به حال خود ها نعمت يكي از
ا تنها با كمك گرفتن از عقل و فطرت خود، حـق را از باطـل و نيكـي را از    رها نساخته ت

يي هـا  كتاب بدي تشخيص دهد. بلكه ايشان بسوي بندگان خود پيامبراني مبعوث داشته و
آسماني نازل ساخته تا از يكسو بشريت را به صراط مستقيم هـدايتگر باشـند و از سـوي    

 انگران و سركشان سد كنند.بر طغياي  بهانه ديگر راه هر گونه عذر و

َّنلِل َنوُ�َي ّاسِ َ�َ  سُُّ�ٗ ﴿     �َ ِ� َن� رِِذنُمَو َن�ِِّ�َب     ِ ٱ َّجُ� َ�عۡدَ  َّ  .]165النساء:[ ﴾ُّرسُلِ� ٱ
 دهنـد تـا مـردم هـيچ عـذر و      مـي  پيامبراني كه نيكوكاران را بشارت و بدكاران را بيم«
 »)ردن از حق نداشته باشند(براي نپذيرفتن و اطلاعت نكاي  بهانه

پس از مبعوث گشتن تمام پيامبران سرانجام زمان بعثت خاتم الانبياء و سيد المرسلين 
فرا رسيد. پيامبري كه از جانب معبود برحق وظيفه داشتند مردم را  (صلى االله عليه وسلم)

آسماني  بسوي آخرين و كاملترين دين آسماني فرا خوانند. اين دين بر خلاف ساير اديان
 گذشته، محدود به زمان و مكان خاصي نبود.

عرب و عجم، سفيد و سياه، مرد و زن و حتي جنيان نيز از زمان ظهور اين دين تا روز 
 قيامت موظف به اتباع و پيروي از آن گشتند.

ٰ�َ�ُّهَا  قلُۡ ﴿

  ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  َاّسُ ٱ اي مردم، من  :وبگ« .]158الأعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا َّ

 .»رسول و فرستاده خداوند بسوي همگي شما هستم
َنَ� ََّهُّ  قلُۡ ﴿


  ِإ َِ�و� 


نِّ ٱَ�فَرٞ مِّنَ  سۡتَمَعَ ٱ َنِإ ْآوُلاَقاّ سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا  ۡ�ِ     َ�هۡدِيٓ إَِ�   ١

َّنَما بهِِ  َٔ َ�  ُّرشۡدِ ٱ حَدٗا  ۖۦ 
َ
ُ� نَلَّۡ�كَِ برَِّ�نَِآ أ  .]2-1الجن: [ ﴾٢

براستي  اند: وحي شده گروهي از جنيان آيات قرآن را شنيده و سپس گفته بگو به من«
كند. ما  مي ما قرآن عظيم و شگفت آوري شنيديم. قرآني كه بسوي نيكي و درستي هدايت
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 .»به آن ايمان آورده و هرگز كسي را شريك و همتاي خالق خود قرار نخواهيم داد
ر گيرنده اعتقادات اسلامي و همچنين اوامـر بسـياري اسـت كـه     اين كتاب عظيم در ب

 آورد. پس بـراي محفـوظ   مي سعادت دنيوي و اخروي را به ارمغانها  آن ايمان و عمل به
ماندن اسلام، اين كتاب عظيم نيز بايستي باقي بماند. اما از آنجائيكه انسان خود به تنهايي 

توانست اين كتـاب را از تحريـف و    نمي توان تحمل چنين مسئوليت بزرگي را نداشت و
ي آسماني پيشين نيز نتوانسته بود ها كتاب (همانگونه كه در مورد تبديل محفوظ نگاه دارد

گردد) خالق مهربان، خود محفوظ نگاه داشتن قرآن مجيد را تضمين ها  آن مانع از تحريف
رت متواتر در صـدور  فراهم ساختند و اين كتاب جاوداني را به صوآن را  كردند و اسباب

 اند: و بر روي سطور محفوظ نگاه داشتند. خداوند متعال در مورد اين مسأله فرموده

َّزَن ُنۡۡ�اَ ﴿    .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥنَاّ َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ� اَّن
 .»و ما نيز حافظ و نگاهبان آن هستيمايم  ما قرآن را نازل كرده«

ام گرفتن از اين فرمايش الهي، ايمان دارند كه قـرآن مجيـد   اهل سنت و جماعت با اله
 در طول تاريخ از هر گزند و تحريفي در امان بوده و خواهد بود.

محفوظ ماندن قرآن مجيد از تحريف و تبديل همواره مانند خاري در چشم دشمنان و 
 ـ اند  هميشه سعي بر اين داشتهها  آن بدخواهان اسلام بوده است. دن قـرآن  كه محفـوظ مان

 دين مبين اسـلام  دانند قرآن پايه و اساس مي به خوبيها  آن مجيد را زير سؤال برند. چون
بـه صـحت آن مشـكوك سـازند،      اگر موفق گردند مسـلمانان را نسـبت  ها  آن د، وباش مي

را نسـبت بـه ديـن خـود بـدبين سـاخته و ايمـان را در        هـا   آن براحتي خواهند توانسـت 
همواره سرابي بيش نبوده اسـت، چـون    ها، آن نند. اما اين آرزويمتزلزل گردا هايشان قلب

 قرآن مجيد

�يِهِ  َّ ﴿
ۡ
  .]42فصلت:[﴾٤تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱيأَ

تاده نا حق و باطل به آن (قرآن) راهي ندارد. چون (قرآن) از جانب معبودي فرو فرس ـ«
 .»دباش مي شده كه حكيم و ستوده شده از جانب مخلوقات
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 شيعه و قرآن
اعتقاد شيعه در مورد قرآن مجيد بـر خـلاف فرمايشـات     :با كمال تأسف بايستي گفت

الهي است. اعتقاد شيعه همانند ادعاهـاي دشـمنان اسـلام، قـرآن مجيـد را دسـتخورده و       
پس از وفات  (صلى االله عليه وسلم)ول االله داند. بنا بر معتقدات شيعه ياران رس مي محرف

 اند. را تغير دادهها  آن كرده و ياحذف  ايشان آيات بسياري را از قرآن
 شكي نيست اين سخن براي بسياري از خوانندگان تعجب آور و يـا حتـي غيـر قابـل    

د كه علما و بزرگان باش مي يك حقيقت تلخ و رنج آور قبول است. اما متاسفانه اين سخن
پروا در جهان اسلام اعلان كننـد، تـا    بيآن را  شيع در آرزوي رسيدن به روزي كه بتوانندت

اما اين اعتقاد چنان در مصادر و مراجع  اند. سعي بر كتمان و حتي انكار آن نيز داشته كنون
مختلف تشيع ذكر و بر آن مهر صحه گذاشته شده كه هيچكس را ياراي انكار آن نيسـت.  

افكنيم  مي ين مراجع و مصادر مذهب شيعهتر مهم ر برخي از معتبرترين واكنون ما نظري ب
هـا   آن تا آنچه را در رابطه با اعتقاد شيعه در مورد قرآن مجيد بيان داشـتيم از زبـان خـود   

  مسدود سازيم.اي  كننده بشنويم. و بدين ترتيب راه فرار را بر هر انكار

 كتاب كافي -1
يـن كتـاب نـزد    نده محترم را بـا جايگـاه و منزلـت ا   ما قبل از هر سخني نخست خوان

 م.سازي مي بزرگان شيعه آشنا
ين علماي مذهب تشيع در مورد اين تر معروف ين وتر بزرگ آقا بزرگ طهراني يكي از

كتـاب از چهـار   تـرين   و ارزنـده ترين  اين كتاب جليل« د:گوي مي كتاب و مؤلف آن چنين
139Fستوار گشته استكتابي است كه اصول مذهب شيعه بر آن ا

آن در روايـت و   . كتابي نظير1

                                                 
التهـذيب. كـه بـه     -4الاستبصـار   -3من لا يحضره الفقيـه   -2الكافي  -1اين چهار كتاب عبارتند از:  -1

گردند. به كتـاب لولـوه البحـرين     مي حديث را شامل 13590و 5511و 5963و 16990ترتيب (تقريباً 
دار النعمـان بـالنجف ص    –تأليف يوسف بن احمد البحراني تحقيق السيد محمد صادق بحر العلـوم 
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ثقه الاسلام محمد بـن يعقـوب بـن     نقل از آل رسول نوشته نشده است. مؤلف اين كتاب
 .140F1»هـ. فوت كرده است328د كه در سال باش مي ني الرازياسحاق الكلي

 يكي ديگر از علماي بزرگ شيعه يعني مولي محمد امين ايـادي در مـورد ايـن كتـاب    
 :دگوي مي

گفتند كتابي مانند كافي در طول تاريخ اسـلام   مي از مشايخ و استادان خود شنيديم كه«
 .141F2»نوشته نشده است

يم بله، كتابي مانند اين كتاب كه شامل كفر و ضلالت و گمراهي باشد در گوي مي ما نيز
 طول تاريخ اسلام نگاشته نشده است!

 در مقدمه كتاب كافي گفته شده:
بزرگان معتقدند اين كتاب بر امام غائب صلوات االله عليه عرضه شده برخي از علما و «

 .142F3»اين كتاب براي شيعه ما كافي است اند: و ايشان كتاب را پسنديده و فرموده
 د:گوي مي قمي در مورد مؤلف اين كتاب يعني كليني چنين

صـد  و در  )عليه السـلام (مجدد مذهب اماميه در صد سال اول، محمد بن علي الباقر «
و در صد سال سوم ابو جعفـر محمـد بـن     )عليه السلام(سال دوم، علي بن موسي الرضا 

 .143F4»يعقوب كليني بوده است
پس از آنكه با مقام و منزلت كليني و كتاب او نزد بزرگان شـيعه آشـنا شـديم اكنـون     

د مجي نظير خود! در مورد قرآن بي بياييد ببينيم مجدد مذهب اماميه در قرن سوم! در كتاب

                                                                                                                              
 مراجعه گردد. 396و  395

 .245ص  17الذريعه الي تصانيف الشيعه تأليف آقا بزرگ الطهراني ج  -1
 .98ص  3العباس القمي ج الكني و الالقاب تأليف  -2
 .25مقدمه الكافي ص  -3
ص  6. و همچنين كتاب روضات الجنات للخوانساري ج  99ص  3الكني والالقاب للعباس القمي ج  -4

111. 
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 د.گوي مي چه
 در يكي از روايات كتاب كافي گفته شده:

بر  -عليه السلام-فرمودند: قرآني كه جبرئيل  -عليه السلام-ابو عبداالله (جعفر صادق) «
 .144F1»محمد صلي االله عليه و آله نازل كرد شامل هفده هزار آيه بوده است

گرفته و ايشـان را در   اين روايت دروغين، خداوند متعال با به باد مسخره كليني با نقل
جامه عمل پوشاندن به وعده خود در مورد محفوظ نگاه داشـتن قـرآن مجيـد ضـعيف و     
ناتوان پنداشته است. چون بنا بر اين روايت دروغين در حدود دو سوم قرآن مجيد ضايع 

 د.باش مي آيه 6236شامل  و پايمال شده است. زيرا قرآن موجود در بين مسلمانان تنها
كند كه در  مي چنين روايت جعلي ديگري را از ابو عبداالله (جعفر صادق) نقلكليني هم

 اند: به يكي از ياران خويش گفته ايشان خطاب آن
داننـد   مـي  چـه ها  آن داريم. -عليها السلام-ما مصحفي (قرآني) به نام مصحف فاطمه «

 چيست؟ -عليها السلام-مصحف فاطمه 
 چيست؟ -عليها السلام-من گفتم: مصحف فاطمه 

. به خداوند سوگند در آن حتي يك قرآن شما ايشان پاسخ دادند: قرآني است سه برابر
 .145F2»وجود نداردقرآن شما حرف نيز از 

كنـد   مي پردازيم به ذكر چند مثال از كتاب كافي در مورد آياتي كه كليني ادعا مي اكنون
 تغيير و تبديل رخ داده است.ها  آن در

است را بـين دو پرانتـز قـرار    ها  آن مدعي تحريف و يا حذف ما آنچه كه كليني توجه:
 ايم. داده

 ذكر شده است: از سوره الاعراف در كتاب كافي به اين صورت 172آيه  -1

 لست بربكمأشهدهم علي أنفسهم أذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإو«

                                                 
 (بخش فضل القرآن). 634ص  2الكافي للكليني ج -1

 .240 -239ص  1الاصول من الكافي ج  -2
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 .146F١»مير المومنين)أ ن علياً (وأن محمداً رسولي وأ

را بـر  هـا   آن اميكه پروردگارت از كمر فرزنـدان آدم ذريـت و نوادگـان   و بياد آر هنگ«
نيسـتم (و   پرسيد آيا مـن رب شـما  ها  آن قرار داد و از گواه را بر خودشانها  آن گرفت و

 »محمد پيامبر من و علي اميرالمومنين نيست)؟

ل سـائل سـأ« :خوانـد  مـي  را كليني بـه ايـن صـورت   و اولين آيه از سوره المعارج  -2

 .147F٢»علي) ليس له دافع (بولاية اب واقع للكافرينبعذ
شخصي عذاب قيامت كه وقوع آن حتمي است را خواهان گشت. همـان عـذابي كـه    «

 ».از كافرين (به ولايت علي) دور سازدآن را  تواند نمي هيچ چيز

 سوره البقره بدين صورت نازل شده است: 23كليني همچنين معتقد است آيه  -3

 .148F٣»علي) يةعبدنا (في ولا ا نزلنا علىيب ممن كنتم في روإ«

در شـك و  ايـم   و اگر شما از آنچه ما (در مورد ولايت علي) بر بنده خود نازل كـرده «
 .»ترديد هستيد...

 خواند: مي سوره الاحزاب را اينگونه 71و آيه  -4

 .149F٤»بعده) فقد فاز فوزاً عظيماً  الأئمةعلي و ومن يطع االله ورسوله (في ولاية«

(در مورد ولايت علي و ائمـه پـس از او) پيـروي     از خداوند و پيامبر اوو هر آنكس «
 .»كند، به پيروزي و رستگاري بزرگي نائل آمده است

 »:تفسير قمي«كتاب  -2

                                                 
 .414الكافي للكليني ج ص  -1
 .424ص  1لكافي ج الحجه من ا-2
 .417ص  1الحجه من الكافي ج  -3
 .414ص  1الحجه من الكافي ج  -4
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هــ. فـوت    307د كه در سال باش مي بن هاشم القمي اين كتاب تأليف علي بن ابراهيم
 كرده است.
رود. كليني مؤلـف   مي اي شيعه بشمارين و مشهورترين روات نزد علمتر بزرگ وي از

 كتاب كافي روايات بسياري از او نقل كرده است.
بايستي به اين نكته نيز اشاره كرد كه قمي از نخستين كساني بوده كه اعتقاد به محرف 

اكنون بياييد ببينيم شيعه در مورد قمـي و  بودن قرآن مجيد را بين شيعيان رواج داده است. 
 د:گوي مي او چه كتاب تفسير

 رود. مي ي تفسير بشمارها كتاب اين كتاب پايه و اساسي براي ساير
 اند. نقل شده -عليهما السلام-روايات قمي در اين كتاب از دو صادق 

 د:گوي مي به همين سبب آقا بزرگ طهراني در كتاب الذريعه
 است. -عليهما السلام-اين تفسير در حقيقت تفسير دو امام صادق « -1
 زيسته است. مي )عليه السلام(ن امام حسن عسكري قمي در زما -2
عليـه  -پدر قمي كه روايات را براي فرزند خويش نقل كرده، از ياران امـام رضـا     -3

 بوده است. -السلام

نكات عظيمي در مورد فضائل اهل بيت در اين كتـاب نهفتـه اسـت. نكـاتي كـه        -4
150Fدشمنان اهل بيت

 اند. را از قرآن حذف كردهها  آن 1
را ها  آن توان نمي تاب آيات بسياري كه بدون ارشادات و تعاليم اهل بيتدر اين ك -5

 .151F2»اند تفسير كرد، تفسير شده
منزلت اين كتاب و مؤلف آن در مذهب تشيع، اكنون چنـد   و پس از آشنا شدن با مقام

پايه و اساس آن را  كنيم تا ببينيم چگونه در اين كتاب كه بزرگان شيعه مي مثال از آن ذكر
در جامه عمـل پوشـاندن بـه     را دانند، معبود بر حق مي ي تفسير مذهب خودها كتاب متما

                                                 
 باشد. مي مراد از دشمنان اهل بيت، ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) -1

 .15مقدمه تفسير القمي تأليف السيد طيب موسوي الجزايري ص  -2
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 وعده خود ضعيف و ناتوان دانسته شده است.
اسـت را بـين دو پرانتـز قـرار     ها  آن ما آنچه كه قمي مدعي تحريف و يا حذف توجه:

 ايم. داده
سبت داده كـه  قمي در تفسير خويش روايتي را به ابو جعفر محمد بن علي الباقر ن -1

 اند: سوره النساء بدين صورت نازل شده 65و  64در آن ادعا شده آيه 

الرسول لو جدوا نفسهم جاءوك (يا علي) فاستغفرواالله واستغفر لهم ولو أنهم إذ ظلموا أ«

 .152F١»يحكموك (يا علي) فيما شجر بينهم ربك لا يومنون حتىفلا و * رحيماً  االله تواباً 

 به خود ظلم كردند نـزد تـو   ñبا نپذيرفتن حكم تو  ñگاميكه اگر هنها  آن اي علي)«(
 طلـب آمـرزش  هـا   آن بـراي  كردند و پيـامبر نيـز   مي آمدند و از خداوند طلب آمرزش مي
هـا   آن علي) يافتند. به رب تو سوگند (اي مي كرد، خداوند را قبول كننده توبه و مهربان مي

 .»نخواهند آوردند ايمان تا آنزماني كه تو را در خصومات خود حكم نگردان
آنكـس كـه پيـامبر     دانسـت  مي براستي اگر قمي بهره اي از علم و ايمان برده بود حتماً

(صلى االله عليـه   گيرد، محمد بن عبداالله مي اسلام است و در آيات الهي مورد خطاب قرار
 .-رضي االله عنه-است نه علي بن علي طالب  وسلم)

 ن صورت ميخواند:سوره انعام را به اي 93قمي آيه  -2

 .153F٢»الظالمون (آل محمد حقهم) في غمرات الموت ولو تر￯ إذ«

 ..».. و اگر ظالمين و غاصبين (حق آل محمد) را در سكرات و شدائد مرگ ببيني«
 سوره الشعراء بدين صورت نازل شده است: 227معتقد است آيه  قمي همچنين -3

 .154F٣»بونمنقلب ينقل (آل محمد حقهم) أي وسيعلم الذين ظلموا«

                                                 
 هـ). 1386(ط. النجف سنه  142ص  1تفسير القمي ج  -1

 هـ). 1386(ط. النجف سنه  211ص  1تفسير القمي ج  -2

 هـ). 1386(ط. النجف سنه  125ص  2تفسير القمي ج-3
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وبزودي آنانيكه (به حق آل محمد) ظلم كردند خواهند دانست به كجـا بـاز خواهنـد    «
 ».خواهند داشت گشت و چه سرنوشتي

و ارجمنـدترين آيـه قـرآن    تـرين   عظـيم  قمي همچنين معتقد است آيه الكرسي كه -4
قرار گرفته و به هنگـام نـزول بـدين     د نيز در مورد تحريف و تبديلباش مي مجيد

 ده است:صورت بو

رض ما في الأولا نوم له ما في السموات و لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنةلا إله إ الم) االله«(

 .155F١»الرحمن الرحيم) الشهادةعالم الغيب و تحت الثر￯(و ما بينهما و

ين مفسرين شـيعه نسـبت   تر بزرگ بله، اين بود نگاهي گذرا بر موضع و اعتقاد يكي از
مرجع آن را  كه بزرگان شيعهاند  ها در كتابي نگاشته شده يل و دجلبه قرآن مجيد. اين اباط

 دانند. مي و منبعي براي هر كتاب تفسير
آيا پس از اين براهين و استشهادات، كسي را ياراي آن خواهد بود كه محرف دانسـتن  

 قرآن مجيد توسط شيعه رادروغي محض و افترايي به مذهب اماميه بداند؟

 »:في اثبات تحريف كتاب رب الارباب فصل الخطاب«كتاب -3
حسين بن محمد تقي  ين علماي شيعه بنام حاج ميرزاتر بزرگ اين كتاب را نيز يكي از

، هـ. در كوفه فوت كرده1320و در سال الدين النوري الطبرسي كه در طبرستان بدنيا آمده 
 نوشته است.

رود  مـي  يرازي بشماروي كه از ياران مجدد مذهب شيعه در قرن سيزدهم يعني سيد ش
در حدود سي كتاب ديگر در علم حديث و رجـال و  » مستدرك الوسائل« علاوه بر كتاب

عقايد به رشته تحرير در آورده است. علاوه بر اين، بسـياري از علمـا و بزرگـان مـذهب     
و » منتهي الامـال «و كتاب » الكني و الالقاب«كتاب تشيع همچون شيخ عباس قمي مؤلف 

                                                 
 هـ). 1386( النجف سنه  84ص  1تفسير القمي ج -1
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 »الذريعة إلى تصانيف الشيعة«و كتاب  »أعلام الشيعة«گ طهراني مؤلف كتاب شيخ آقا بزر
 اند. از تلاميذ و شاگردان او بوده

 طبرسي در زمان حيات خويش شيخ مشايخ نجف بوده است.
او با نوشتن كتاب فصل الخطاب كه شامل دو هـزار روايـت از ائمـه مبنـي بـر وقـوع       

تقيه را از چهره شيعه كنـار زد و ثابـت كـرد در     د، نقابباش مي تحريف و تبديل در قرآن
 شود. مي مذهب تشيع قرآن موجود فاقد اعتبار بوده و محرف و مبدل دانسته

عظيمي در بين بزرگان و علماي شيعه كه وقت  طبرسي با اين كتاب خود، سروصداي
را سـخت  ا ه آن ند، بپاكرد ودانست مي را براي اظهار و آشكار ساختن اين اعتقاد بسيار زود

 آشفته و پريشان ساخت.
به ذكر  مجيد پس از اين مقدمه اكنون براي آشنايي بيشتر با اعتقاد شيعه در مورد قرآن

هـا   آن برخي از سخنان طبرسي و همچنين آياتي كه او مدعي صورت پذيرفتن تحريف در
 پردازيم. مي است

 د:گوي مي طبرسي در كتاب خود از قول جزائري
همگي بر صحت روايات متواتره دال بر صورت پـذيرفتن تحريـف و   بزرگان و علما «

رحمت -او همچنين روايتي را به امام صادق  .156F1»با يكديگر اتفاق نظر دارند تغيير در قرآن
 نسبت داده كه در آن از قول ايشان گفته شده: -االله عليه

 .157F2»ديافتي مي نما را در آي ها نام شد، شما مي اگر قرآن همانگونه كه نازل شده تلاوت«
 د:گوي مي طبرسي در اين كتاب خود

منوا يا ايها الذين آمنوا آ« بدون شك و ترديدي سوره ولايت از قرآن حذف شده است:«

 .158F3»لي صراط المستقيم..الذين بعثناهما يهديانكم إبالنبي والولي 
                                                 

 .543ص  1لآقا بزرگ الطهراني. قسمت دوم ج » اعلام الشيعه«، وكتاب 30فصل الخطاب ص  -1
 .14فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص  -2
 فصل الخطاب للنوري الطبرسي.  -3



 103  شيعه و قرآن، اهل سنت و قرآن

ف پردازيم به ذكر چند مثال ازآياتي كه طبرسي مدعي صورت پذيرفتن تحري مي اكنون
 است.ها  آن در

اسـت را بـين دو پرانتـز قـرار     ها  آن ما آنچه طبرسي مدعي تحريف و يا حذف توجه:
 ايم. داده

 از سوره البقره: 238آيه  -1

 .159F١»العصر) وقوموا الله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى (وصلاة«

 از سوره آل عمران: 43آيه  -2

 .160F2»واركعي مع الراكعينيا مريم اقنتي لربك واسجدي (شكراً الله) «

 از سوره المائده: 67آيه  -3

 .161F3»)ن لم تفعل (عذبتك عذاباً اليماً ا انزل إليك من ربك (في علي) وإيها الرسول بلغ ميا أ«

 از سوره طه: 115 آيه -4

من  ئمةالأوالحسن والحسين و فاطمةدم من قبل (كلمات في محمد وعلي وآ لىإولقد عهدنا «

 .162F٤»ذريتهم)

 ز سوره الفجر:ا 28و  27آيه  -5

صيه والأئمة من بعده) ارجعي إلى ربك راضية محمد وو أيتها النفس المطمئنة (إلىيا «  

                                                                                                                              
اي مؤمنين، به پيامبر و ولي اي كه ما آنها را بسوي شما فرستاده ايـم ايمـان بياوريـد.    «ترجمه آيه خيالي: 

 ».كنند... مي آنها شما را به راه راست هدايت

 .207فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص  -1
 .214فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص  -2
 .1/171-1/10تفسير القمي  ،231طاب ص فصل الخ -3
 .258فصل الخطاب ص  -4
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 .163F١»(بالثواب) (بولاية علي) مرضية

 از سوره الشرح: 7آيه  -6

164F)»(عليا للولاية ذا فرغت فانصبفإ«

٢ 

از بلاغت زبـان عربـي خـود    ها  آن براستي كه ركاكت اين الفاظ و عبارات و دور بودن
جـع را بـه   د. پس از اينكه اين سه مرباش مي مشت محكمي بر دهان طبرسي و همفكرانش

سـاير مراجـع و مصـادر مـذهب تشـيع       :كرديم، بايستي بگـوييم  عنوان نمونه و مثال ذكر

 »العقول مرآة«شته سيد هاشم بحراني و كتاب نو» البرهان في تفسير القرآن«همچون كتاب 

نوشـته نعمـت االله جزائـري و كتـاب      »الانـوار النعمانيـة«مجلسي و كتـاب   نوشته ملا باقر

نوشته فـيض كاشـاني،   » تفسير الصافي«نوشته نعمت االله جزائري و كتاب » تفسير الصافي«
همگي مدعي صورت پذيرفتن تحريف و تبديل در قرآن مجيد هستند. و ما را همان بـس  

 اتفاق نظر تمام علماي شيعهكه جزائري اعتقاد به وقوع تحريف در قرآن را مورد اجماع و 
165Fداند مي

3. 
در اينجا جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه برخي از علماء و بزرگان شيعه كه وقت را 

بـه  انـد   بينند، همواره سعي كـرده  نمي براي اظهار و اعلان اين اعتقاد فاسد و باطل مناسب
كامل و به دور از تحريـف و  انكار اين مسأله پرداخته و بگويند ما شيعيان قرآن موجود را 

 دانيم. مي تبديل
 اما حقيقت اين است كه ايـن سـخن چيـزي جـز تقيـه و دورويـي نيسـت. و هرگـز        

كه مانند آفتاب روشن و واضح است، سرپوش گذارد. علاوه بر اين اي  مسأله تواند بر نمي
يم بـه  تـوان  مـي  پـردازيم، بـه راحتـي    ها مي آن ما با در نظر گرفتن مطالبي كه اكنون به ذكر

                                                 
 .290فصل الخطاب ص  -1
 .291فصل الخطاب ص  -2
 .543ص  1لآقا بزرگ الطهراني. قسمت دوم ج » أعلام الشيعه«، و30فصل الخطاب ص  -3
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 شيعه پي ببريم. دورويي و تقيه كردن اين دسته از علماي
روايات جعلي و دروغيني كه بر وقوع تحريف در قرآن دلالت دارند، در مراجع و  -1

محـدث بـزرگ شـيعه نعمـت االله      انـد.  مصادر مذهب تشيع به حد تـواتر رسـيده  
اتره دال بـر  علما و بزرگان همگي در مورد صحت روايات متو« د:گوي مي جزائري

 .166F1»وقوع تحريف در قرآن با يكديگر اتفاق نظر دارند
روايات دروغيني كه دلالت بر وقوع تحريف در قرآن دارند، بر خلاف سخنان اين  -2

 دسته از بزرگان شيعه، همگي منسوب به ائمه هستند.

هرگـز از   انـد،  اين دسته از بزرگان شيعه كه راه تقيه و دورويي را در پـيش گرفتـه   -3
 است برائـت نجسـته و   ها ضلالت و ها گمراهي يي كه شامل اينها كتاب ع ومراج

هـاي   ند. بلكه اين مراجع و مصادر تا به امروز در تمام حـوزه دان نمي را باطلها  آن
 شوند. مي علميه تشيع تدريس

تمام اين سردمداران شـيعه همچـون قمـي و خـوئي، خـود در مؤلفـات خـويش         -4
ستقيم سعي بر اثبات ادعاي وقوع تحريف در قرآن بصورت بسيار ماكرانه و غير م

آنكس كه بگويد « د:گوي مي بعنوان مثال قمي كه در يكي از سخنان خود اند. داشته
خـود در كتـاب    ».ندباش ـ مـي  ما معتقد به وقوع تحريف در قرآن هستيم، دروغگو

 ـ مـي  جابر جعفي«كند:  مي اين حديث دروغين را روايت »الخصال« شـنيدم   :دگوي
 در روز قيامت سه چيز از مـردم شـكايت   ول االله صلي االله عليه و آله فرمودند:رس
مرا تحريـف كـرده و پـاره     !الهي د:گوي مي كنند. قرآن و مسجد و عترت. قرآن مي

 .167F2»پاره ام ساختند....
بينيم سخنان اين عده از علماي شيعه كه وجود چنـين اعتقـادي را در مـذهب     مي پس

 يزي جز تقيه و نيرنگ بازي نيست. كنند، چ مي خود انكار

                                                 
 .543ص  1لآقا بزرگ الطهراني. قسمت دوم ج » اعلام الشيعه«، و30فصل الخطاب ص  -1
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اكنون كه ثابت گرديد اعتقاد به صورت پـذ يـرفتن تحريـف در قـرآن مجيـد يكـي از       
رود، جا دارد مقداري نيز در مورد خطورت ايـن اعتقـاد    مي اعتقادات مذهب تشيع بشمار

 سخن بگوييم.
اعتقـادات مـذهب    ازآن را  ما بايد بدانيم آنانيكه چنين اعتقادي را ساخته و پرداخته و

از يك سو سلاح خطرناكي به دسـت دشـمنان اسـلام داده و از سـوي     اند  داده تشيع قرار
و ياران و اهل بيـت   (صلى االله عليه وسلم) ديگر توهيني بزرگ به خداوند متعال و پيامبر

ايـن  ها  آن اين است كه بهاند  به دست دشمنان اسلام دادهها  آن سلاحي كه اند. ايشان كرده
كه الهي بودن اسلام موجود را زير سـؤال بـرده و خطـاب بـه مسـلمانان      اند  مكان را دادها

بگويند كتاب آسماني شما مورد تحريف و تغيير قرار گرفته است. پـس ديـن شـما هـيچ     
تفاوتي با يهوديت و نصرانيت محرف و مبدل ندارد. و اگـر شـما توانـايي محفـوظ نگـاه      

توانيد ادعا كنيد ديـن شـما دينـي     نمي ايد. و بدين ترتيبداشتن احاديث را نيز فاقد بوده 
 د.باش مي است آسماني، بلكه اين دين ساخته و پرداخته دست بشر

 ي گنهكار وضعيف الـنفس بـاز  ها انسان علاوه بر اين، اعتقاد به تحريف قرآن راه را بر
ر گرفتند در و اگر مورد سرزنش و ملامت قرا خواهند انجام دهند. مي كند تا هر عملي مي

كنيـد   مي ...امر. جواب بگويند: شما به چه حقي مرا به اداي نماز و روزه و زكات و حج و
گردانيـد؟ ايـن احكـام در قـرآن      مـي  و دزدي و شراب خواري و زنا و..... را بر من حرام

دستخورده وجود دارد و شما از كجا ميدانيد اين احكام در قرآن حقيقي نيز وجود داشـته  
 شايد اين احكام در قرآن حقيقي منسوخ شده باشند.باشند؟ 

اسـت جـاوداني كـه خـالق     اي  معجزه دانيم قرآن مجيد مي از جانب ديگر همانگونه كه
اما بر اساس اعتقـادات   اند. تا روز قيامت حجتي بر مشركين و كفار قرار دادهآن را  مهربان

ت باشـد. چـون ايـن كتـاب     تواند بر كفار و مشركين حج نمي شيعه، اين معجزه جاوداني
 مورد تحريف و تغيير قرار گرفته و با سخنان بشر در هم آميخته شده است.

پذيرفتن تحريف در قرآن مجيد تـوهيني  همانگونه كه قبلا نيز گفتيم اعتقاد به صورت 
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ات خود به مسـلمانان وعـده داده   در فرمايش چون اوگردد.  مي د متعال محسوببه خداون
168Fرا از هر تحريف و گزندي مصون نگاه دارنـد  قرآن مجيد است كه

. پـس بـدين ترتيـب    1
ايمان داشتن به صورت پذيرفتن تحريف در قرآن بمعني ناتوان دانستن معبود بر حـق در  

 د.باش مي جامه عمل پوشاندن به وعده خويش
 در يكـي از  اسـت.  (صـلى االله عليـه وسـلم)   اين اعتقاد همچنين توهيني به رسول االله 

برخـي از آيـات و    (صلى االله عليـه وسـلم)  عتبر شيعه ذكر شده كه رسول االله ي مها كتاب
و مجمـوع ايـن آيـات و     اند. ياد داده -رضي االله عنه-احكام را تنها به علي بن ابي طالب 

169Fاند احكام را مصحف (قرآن) علي ناميده

2. 
ه خيانـت  را متهم ب (صلى االله عليه وسلم)اين گفته باطل به صورت غير مستقيم پيامبر 

اين بـوده كـه ديـن     (صلى االله عليه وسلم)كند. چون وظيفه پيامبر  مي به اسلام و مسلمين
اوند متعـال در ايـن   اسلام را به همه بشريت ابلاغ كنند و كسي را مستثني قرار ندهند. خد

 د:فرماي مي مورد

﴿ ٓ َّنلِّل ٗةّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� وَمَا  َ فآَك َّ�ِإ   كََٰ�ۡلَسۡ

 .]28سبأ: [ ﴾

 .»مگر براي اينكه عموم مردم را بشارت و بيم دهنده باشيايم  و ما تو را نفرستاده«
 د:فرماي مي آيه ديگري خداوند متعالو در 

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 .]3المائدة: [ ﴾أ

 .»امروز دينتان را برايتان به حد تمام و كمال رساندم....«
ين در دسترس همه مردم قرار گرفته و هيچ آيه و يا حكمـي از آن  بنابراين فرمايش، د

 مخفي و محرمانه نگاه داشته نشده است.
(صـلى االله عليـه   اعتقاد به صورت پذيرفتن تحريف در قرآن مجيـد يـاران رسـول االله    

را نيز (صلى االله عليه وسلم)اين اتهام اهل بيت پيامبر  كند. مي را نيز به خيانت متهم وسلم)
                                                 

 .9سوره الحجر آيه  -1
 .222تفسير البيان للامام الخوئي ص  -2
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چون بنا بر ادعاهاي دجالان قرآن كامل و حقيقي تنهـا نـزد علـي بـن ابـي       شود مي ملشا
به ائمـه سـپرده تـا اينكـه     آن را  وجود داشته و ايشان پس از خود -رضي االله عنه-طالب 

قرآن كامل و حقيقي را با خـود بـر داشـته و درون سـردابي مخفـي      ها  آن بالاخره آخرين
 واهد آمد.گشته و معلوم نيست كي از آن خ

و بدين ترتيب دجالان و دروغپردازان اهانتي بس عظيم به علي و فرزنـدان ايشـان روا   
چون با شنيدن اين اراجيف اين سؤال در ذهن هر شنونده اي مطرح ميگردد كه  اند. داشته

رضـي  - در زمان خلافت ابوبكر و عمر و عثمـان  -رضي االله عنه-چرا علي بن ابي طالب 
را از گمـراه  هـا   آن دانند به مردم نشان ندادنـد تـا   مي را كه دجالان كامل قرآني -االله عنهم

 : ايشـان از جـان خـود   شدن باز دارند؟ ممكن است ناداني در جواب ايـن سـؤال بگويـد   
-اهل سنت و جماعت هرگز چنين جوابي را در مورد علي بن ابي طالـب   اند. ترسيده مي

قبـول  انـد   ان و حق گويان تاريخ اسلام بـوده ين قهرمانتر بزرگ كه يكي از -رضي االله عنه
گـردد كـه    مي نخواهند كرد. و علاوه بر اين با شنيدن جواب مذكور، باز اين سؤال مطرح

انجام ندادند و چندين نسخه از همـان   را چرا ايشان در زمان خلافت خويش چنين كاري
را به سرتاسـر جهـان   ا ه آن دانند تهيه نكردند و مي كامل و حقيقيآن را  قرآني كه دجالان

 اسلام نفرستادند تا ديگر كسي نتواند چنين قرآني را منكر شود؟
د دو جواب داشته باشد. ما يا بايسـتي علـي بـن ابـي طالـب را      توان مي اين سؤال فقط

امـل  خائن و دشمن اسلام بدانيم. و حاشا كه ايشان چنين باشند. و يـا اينكـه بـا ايمـان ك    
 (صلى االله عليه وسـلم)  است كه از آسمان بر رسول االله قرآنىبپذيريم قرآن موجود همان 

. و سـخنان  داشـته اسـت   گزنـدي محفـوظ نگـاه    نازل گشته و خداوند متعال او را از هر
وادعاهاي دجالاني همچون كليني وقمي و طبرسي و ساير همكاران دغل كارشان چيـزي  

 جز نيرنگ واراجيف نيستند.
ن اعتقاد علما و بزرگان شيعه در مورد قرآن مجيد كتاب اي !برادر و خواهر گرامي ،بلكه

هدايتگر قرار داده تا بشـريت را  آن را  د. كتاب كه خداوند متعالباش مي آسماني مسلمانان
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از هـر گونـه   آن را  به راه مستقيم هدايت كند. كتابي كه خداونـد متعـال محفـوظ مانـدن    
 اند: و فرموده تحريف و دستخوردگي بعهده گرفته

َّزَن ُنۡۡ�اَ إِ ﴿    .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥنَاّ َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ� اّ
 .»و ما نيز حافظ و نگاهبان آن هستيمايم  ما قرآن را نازل كرده«

د ادعا كند قرآن مجيد تحريف شـده  توان مي اين فرمايش الهي، كسيآيا پس از شنيدن 
 و دستخورده است؟

ممكـن اسـت رخ دهـد.    اي  مسأله ن را كور كند، هراما اگر تعصب و خودخواهي انسا
 همانگونه كه اين دجالان را كور كرده و مانع از آن شده اين فرمايشات الهي را بشنوند:

َّتُمۡلِّل ىٗدُهقَِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ ﴿    َۛبۡ�َر َ �ِهيِ�    .]2البقرة: [ ﴾٢
شده) راهنماي پرهيز اين كتاب كه بدون هيچ شك و ترديدي (از جانب خداوند نازل «

 ».كاران است

�يِهِ  َّ ﴿
ۡ
 .]42فصلت:[ ﴾٤تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱيأَ

هرگز ناحق به قرآن راه نخواهد يافت. چون قـرآن فـرو فرسـتاده شـده اي اسـت از      «
 .»خلوقاتكيم و ستوده شده از جانب مجانب معبودي ح

از اي  نسـخه  خواهند مي اهل سنت و جماعت از مدعيان وقوع تحريف در قرآن مجيد
راهنماي خود قرار داده و آن را  بدهند تاها  آن دانند، به مي كامل و حقيقيآن را  قرآني كه

از تعاليم آن پيروي كنند و در صورت عاجز مانـدن در مقابـل ايـن در خواسـت بايسـتي      
 وي و هوس و تعصب خود هستند.بدانند كه پيرو ه

ْ بِِ�َ�بٰٖ مِّنۡ عِندِ  قلُۡ ﴿ توُا
ۡ
ِ ٱفَ� َتَ� ٓاَمُهۡنِم ٰىَدۡهَأ َوُبّعِۡهُ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  َّ


     


  َّمۡ  فإَنِ ٤

هۡوَاءَٓهُمۚۡ  عۡلَمۡ ٱ�سَۡتَجِيبُواْ لكََ فَ 
َ
بّعُِونَ أ تََي اَمّ

َ
 .]50-49القصص: [ ﴾�

يد كتابي از جانب خداونـد بياوريـد كـه را از قـرآن و     گوي مي بگو اگر راستها  آن به«
نتوانستند در خواست تو را بـر  ها  آن تورات بهتر هدايت كند تا من از آن پيروي كنم. اگر

 .»كنند مي آورده سازند بدانكه از هوي نفس خود پيروي
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 .]111البقرة: [ ﴾١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
 .»يد دليل و بر هان خود را ارائه دهندگوي مي بگو اگر راست«

پس از آشنايي با اعتقاد شيعه در مورد قرآن مجيد، اين سؤال پيش خواهد آمد كه چرا 
قرآن مجيد مورد تحريـف و دسـتخوردگي قـرار گرفتـه     اند  بزرگان اين مذهب ادعا كرده

 است؟
 اين سؤال چند جواب دارد كه عبارتند از:

مذهب تشيع اعتقاد به ولايت و امامت ائمه ركني عظيم از اركـان ايـن مـذهب    در  -1
گيـرد. كلينـي دجـال روايتـي را از      مي دانسته شده و منكر آن در زمره كافران قرار
فرمود: اسلام  -عليه السلام-ابو جعفر « زراره كذاب نقل كرده كه در آن گفته شده:

 ـ مي ج و روزه و ولايت. زرارهنماز و زكات و ح :شده است پنج ركن بنا بر  :دگوي
ايشـان پاسـخ دادنـد:     ين اين ركن كدام اسـت؟ تر مهم ين وتر عظيم به ايشان گفتم

اينگونه روايت دروغين كه بيـانگر جايگـاه عظـيم ولايـت و امامـت در       .170F1»ولايت
چرا قرآن مجيد تمام اركان  سازند كه: مي د اين سؤال را مطرحباش مي مذهب تشيع

ن داشته و در آيات بسياري مسلمانان را به نماز و زكات و روزه و حـج  دين را بيا
به مساله ولايت كه بنا بر اعتقادات مذهب تشيع اي  اشاره ينتر كوچك امر كرده اما

 چنين جايگاه عظيمي دارد، نكرده است؟
و بيـانگر   ين اصول مذهب تشيع.تر بزرگ اين مساله خود مهر بطلاني است بر يكي از

 د كه اعتقاد به ولايت ائمه چيزي جز بافته دجالان و دغل كاران نيست.باش مي لهاين مسا
جواب و حيران مانده بودند، براي فـرار از   بي اما دجالان كه در مقابل اين سؤال ساده،

رسوايي، از خدا نترسـيده و خجالـت نكشـيدند و آخـرين كتـاب آسـماني را محـرف و        
ه انديش خود بگويند قرآن كامل و حقيقي بـه مسـاله   دستخورده دانستند تا به پيروان ساد

آن  (صـلى االله عليـه وسـلم)   ولايت و امامت ائمه ما اشاره كرده است. اما ياران رسول االله 
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 و آيات را از قرآن موجود حذف كردند.ها  سوره
 بـه هاي  ي محرف دانستن قرآن مجيد اين بود كه در آن هيچ اشارهها علت پس يكي از

د، باش ـ مـي  ين اركـان ديـن  تر مهم ين وتر بزرگ كنند مي سردمداران تشيع ادعا كهاي  مسأله
 . دباش مي نشده است. و روشن است كه مساله بيانگر بطلان اين اعتقاد

مساله ديگري كه بزرگـان شـيعه را بـر آن داشـت تـا قـرآن مجيـد را محـرف و          -2
(صـلى   االله دستخورده بدانند، وجود آيات بسياري در مدح و ستايش ياران رسول

. اين آيات مانند تيشه اي است كه ريشه ادعاهـاي باطـل   171F1دباش مي االله عليه وسلم)
 را از بيخ و بن (صلى االله عليه وسلم) دجالان در مورد مرتد شدن ياران رسول االله

كند. دجالان براي مقابله و رويارويي با اين آيـات و فرمايشـات الهـي تصـميم      مي
را زيـر پـا   ها  آن ساختگي معرفي كنند تا به راحتي بتوانندرا جعلي و ها  آن گرفتند

 را منكر شوند.  (صلى االله عليه وسلم)گذاشته و مقام والاي ياران رسول االله 
به ويژه ابوبكر و عمـر و   (صلى االله عليه وسلم)يكي از افتخارات ياران رسول االله  -3

 ـ  -رضي االله عنهم اجمعين-عثمان  ا قبـل از وفـات   اين است كه قرآن مجيد كـه ت
به صورت  به سبب ادامه داشتن نزول وحي الهي (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 

قـرآن  هـا   آن در عهد خلافت ،شد مي نزول آيات نوشته پراكنده و بر اساس ترتيب
و اجر و ثواب فراواني بـراي   ندبه افتخار بزرگي نائل آمدها  آن جمع آورى شد. و

نيز به نوبـه خـود حاقـدان و كينـه تـوزان را بـر آن       خود كسب كردند. اين مساله 
داشت تا صحت قرآن مجيد و بدور ماندن آن از تحريف و دسـتخوردگي را زيـر   
سؤال برند تا به خيال خام خود بتوانند اين افتخـار بـزرگ را از يـاران رسـول االله     

 سلب كنند. (صلى االله عليه وسلم)

دهـد كـه از    مـي  لان ايـن فرصـت را  است كه به دجااي  بهانه محرف دانستن قرآن -4
چـون محـرف دانسـتن قـرآن مجيـد صـحت تمـام         . احكام آن شانه خـالي كننـد  

                                                 
 ذكر كرده ايم.» شيعه و ياران رسول االله (صلى)« برخي از اين آيات را ما در مبحث  -1
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 برد. مي فرمايشات و احكام الهي موجود در آن را زير سؤال

بـه جعـل برخـي     ،به اين هدف خود علاوه بر اين ادعـاي باطـل   دجالان براي رسيدن
مردي خدمت رسول االله صلي «كافي گفته شده:در روايتي از كتاب  اند. روايات نيز پرداخته

مـن نمـاز گـزاران را دوسـت      . اي رسول االله :گفت آمده و خطاب به ايشان االله عليه و آله
گيرم. رسول  نمي خوانم. و روزه داران را دوست دارم اما خود روزه نمي دارم اما خود نماز

خـواهي بـود   هايي  آن ز قيامت بااالله صلي االله عليه و اله خطاب به مرد فرمودند: تو در رو
 .172F1»كه دوستشان داري

 . آري ؟كند نمي آيا چنين روايت دروغيني مسلمانان را به ترك شريعت اسلامي دعوت
زير پا گذاشتن احكام و دستورات آن  ،ي محرف دانستن قرآن مجيدها علت يكي ديگر از

 است.

                                                 
 .8الفروع ج كتاب الروضه من الكافي في-1



 
 
 

 (صلى االله عليه وسلم)شيعه و سنت (احاديث) رسول االله 

 (صلى االله عليه وسلم)اهل سنت و احاديث رسول االله 
 

ايشـان   و احاديثي كـه از  (صلى االله عليه وسلم)اهل سنت و جماعت سنت رسول االله 
داننـد.   مي اسلامي روايت شده است را در كنار قرآن مجيد، اولين مصدر از مصادر تشريع

(صلى االله عليـه  ر اسلام مراد اهل سنت و جماعت از حديث و سنت، گفتار و كردار پيامب
ايشـان   و مهر صحه گذاشتن ايشان بر عمل و يا سخني است كه احـدي از يـاران   وسلم)

(صـلى االله عليـه   بر حق در مورد سخنان رسـول االله   انجام و يا بر زبان رانده باشد. معبود
 فرمايد: مى وسلم)

ٓىَوَهٰۡ ٱينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿  َّ�ِإ َوُه ۡنِ وَۡ�ٞ يوُ  ٣     .]4-3النجم: [ ﴾٤َ�ٰ 
رانـد.   نمـي  بر زبـان  ي نفساني سخنيها خواهش وي و هوس واو هرگز تحت تاثير ه«

 .»شود نيست مي نازل اي كه بر او سخنان او چيزي جز وحي
(صلى االله خداوند متعال در قرآن مجيد بارها مسلمانان را به پيروي از سنت رسول االله 

را  (صـلى االله عليـه وسـلم)   رمـانبرداري از رسـول االله   عت و فامر كرده و اطا عليه وسلم)
 :فرمايد مى 92آيه  سوره المائده . خداوند متعال دراطاعت از خود معرفي كرده است

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ طِيعُواْ  َّ

َ
 .]92المائدة: [ ﴾َّرسُولَ ٱوَأ

 . »پيامبر اطاعت كنيد از خداوند و از«
 :تفرموده اس 80و در سوره النساء آيه 

طَاعَ  َّرسُولَ ٱيطُِعِ  َّن﴿
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ   .]80النساء: [ ﴾َّ

 .»از خداوند فرمانبرداري كرده است هر كس فرمايشات پيامبر را اطاعت كند،«
 :فرموده است 7ل در سوره الحشر آيه و همچنين خداوند متعا
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 .»ن دارد بپرهيزيدآنچه را پيامبر فرمانتان دهد جامه عمل بپوشانيد و از آنچه بر حذرتا«
در رابطـه بـا قـرآن مجيـد وظـائف       (صلى االله عليه وسلم)سنت و احاديث رسول االله 

 احتياجها  آن كند. سنت، آن دسته از آياتي كه براي فهم و درك صحيح مي متعددي را ايفا
دهد. و در مواردي ديگر مجمل را تفصـيل و   مي توضيح بيشتري وجود دارد را توضيحبه 

 نشده است.ها  آن بهاي  اشاره قيد و عام احكامي را بنا مينهد كه در قرآن هيچمطلق را م
پس از اين مقدمه و آشنايي با موضـع اهـل سـنت و جماعـت در قبـال فرمايشـات و       

، اكنون نگاهي به موضع شـيعه نسـبت بـه ايـن     (صلى االله عليه وسلم)احاديث رسول االله 
 افكنيم. مي مسأله

 شيعه و سنت (حديث)
 

نيز سنت و حديث مصدري از مصادر شريعت هستند. اما آنچه كه در  مذهب تشيعدر 
بين اهل سنت و تشيع اختلاف قرار داده، اين است كه بجز مقدار بسيار انـدكي   اين مسأله

شوند، ساير روايات اين مذهب منسوب بـه   مي از آنچه در مذهب تشيع حديث محسوب
ند. آشكار است باش مي ائمه تند، بلكه اقوال و گفتارنيس (صلى االله عليه وسلم)پيامبر اسلام 

را بعنوان حديث نخواهند پذيرفت. اما ها  كه اهل سنت و جماعت هرگز اين اقوال و گفته
ائمه، همانند فرمايشات خداونـد و فرمايشـات رسـول    هاي  و گفته تشيع اعتقاد دارد اقوال

ند. باش ـ مـي  لت را در شـريعت حـائز  هستند و همان مقام و منز (صلى االله عليه وسلم)االله 
گفتار و يا كردار و يا تقرير (صحه گذاشتن) معصـوم را  « :دگوي مي در تعريف سنت تشيع
دانيم در معتقدات شيعه، ائمه نيز مانند پيـامبران معصـوم    مي . و ما بخوبي173F1»نامند مي سنت

 شوند. مي دانسته
ئمه جزئي از سنت كه مصدري اين بدان معنا است كه در مذهب تشيع گفتار و كردار ا

 گردد. مي از مصادر تشريع اسلامي است، قلمداد
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فرمايش خداوند، و ها  آن فرمايشات« گفته است:ها  آن ابن بابويه در مورد ائمه و اقوال
نافرماني ها  آن اطاعت از خداوند و نافرماني ازها  آن اوامر خداوند، و اطاعت ازها  آن اوامر

رانند مگر اينكـه از جانـب خداونـد و از     نمي هرگز سخني بر زبانا ه آن از خداوند است.
بر هر كس كه فرمايشـي از ابـو   « . و همچنين شارح كافي گفته است:174F1»وحي ايشان باشد

ي از اجـداد  به پدر ايشان و يا به يكآن را  شنيده باشد روا است كه -عليه السلام-عبداالله 
به خداوند نسبت دهد و بگويد خداوند چنين  آن را اين است كهشان نسبت دهد. و بهتر 

، دروغپردازي و افترا بسـتن بـه ديگـران    اين سخن آقاي مازندراني بر . بنا175F2»فرموده است
هـر يـك از نوادگـان    سـخن   توان مي :دگوي مي د. آقاي مازندرانيباش مي عملي جائز وروا

شود سخنان بشر به  يم را به ايشان نسبت داد. و حتي -رضي االله عنه -ابي طالبعلي بن 
تشيع اقوال و كـردار و تقـارير ائمـه اثنـي     «خداوند متعال نسبت داده شود و بدين ترتيب 

 .176F3»عشر را جزئي از سنت قرار داده است
، عـلاوه بـر معصـوم    بايستي دانست سنت محسوب كردن اقوال و كردار و تقارير ائمه

گرفته است كه هر دو مانند اعتقاد  از دو مساله اعتقادي ديگر نيز سر چشمه ها، آن دانستن
 پايه و اساس و باطل هستند. اين دو مساله اعتقادي عبارتند از: بي به عصمت ائمه

ايمان داشتن به اينكه ائمه علم و دانش خود را از طريق وحي الهي و الهام كسب  -1
علومي كه ائمه از طريق الهـام  « :دگوي مي يني مؤلف كتاب اصول كافيكل اند. كرده

 .177F4»بندند مي نقشها  آن هستند كه بر قلبهايي  كنند مانند نقطه مي سبك
 شـود تشـيع   مـي  و در مورد ايمان داشتن به اينكه بر ائمه نيز مانند پيامبران وحي نازل

                                                 
 هـ. 1320ط: ايران  106الاعتقادات لابن بابويه ص  -1

 هـ.1384المكتبه الاسلاميه، طهران  2/272شرح جامع (علي الكافي) للمازندراني  -2

 هـ. 1402بيروت، ط: الثانيه  دار الزهراء،  9يم ص سنة اهل البيت لمحمد تقي الحك -3

تصحيح و تعليق: علي اكبر الغفاري، دار الكتـب الاسـلاميه، طهـران، ط:     1/264اصول الكافي للكليني  -4
 هـ. 1388الثالثه: 
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. شيعه اين علم كه 178F1»نندرسا ها مي آن فرشتگان نزد ائمه آمده و وحي الهي را به« د:گوي مي
را علـم  انـد   از طريق وحي الهـي و الهـام كسـب كـرده    را  آن ائمه بنابر اعتقادات خويش،
 حادث نام نهاده است.

بزرگان و سردمداران تشيع به اين درجه از غلو و افراط بسنده نكرده و به ائمه مقام و 
چون شيعه اعتقاد دارد نزول وحي  اند. عطا كرده -عليهم السلام -منزلتي والاتر از پيامبران
د. كليني يكي از ابواب كتاب خـود را بـه   باش مي ده و خواست امامالهي بر ائمه مرهون ارا

هر گاه  -عليهم السلام-ائمه « اينگونه ناميده است:آن را  اثبات اين مساله اختصاص داده و
 . 179F2»خواهند دانستآن را  را بدانند،اي  مسأله اراده كنند كه

بران بـه مشـيئت واراده   دانيم نازل شدن وحي الهي بر پيام مي اين در حالي است كه ما
پذيرفته و بدون اراده و مشيئت الهي حتي اگر پيامبر آرزوي نـازل شـدن    مي الهي صورت

شده اسـت. ايـن مسـاله در سـيرت و زندگينامـه       نمي وحي را در سينه داشته، وحي نازل
همانگونه كـه در   :به عنوان مثال خورد. مي نيز به چشم -صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

در  -صلى االله عليه وسلم-به اين مساله اشاره شده هنگاميكه از پيامبر  23ره كهف آيه سو
مورد قصه اصحاب كهف پرسيده شد ايشان به اين اميد كه حتما وحي الهي در اين مـورد  

االله (اگر خداوند بخواهـد) جـواب دادن را بـه فـردا      ءنازل خواهد شد، بدون گفتن ان شا
وحـي نـازل    (صلى االله عليه وسـلم) د متعال پانزده روز بر پيامبر موكول كردند. اما خداون

كه نازل شدن وحي تنهـا بـه مشـيئت واراده الهـي      تا به ايشان تذكر داده شده باشد نكرد
پذيرد. و به همين صورت به هنگام رخ دادن قصـه افـك، خداونـد متعـال بـه       مي صورت

ان را از حـي نـازل نكـرده و ايش ـ   و -صلى االله عليـه وسـلم   -مدت يك ماه بر رسول االله 
 .حقيقت ماجرا آگاه نساخت

                                                 
ئر هـ. بصا 1403و ما بعدها، احيا التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثه  26/355بحار الانوار للمجلسي  -1

 هـ. 1370المطبوع بالنجف  63الدرجات للصفار ص 

 (چاپ سابق الذكر). 1/258اصول الكافي للكليني  -2



 117  شيعه و سنت (احاديث) رسول االله (صلي االله عليه وسلم)

اين مساله يعني ايمان داشتن به نازل شدن وحي الهي بر ائمه، اولين اصل باطلي است 
 -كه شيعه بر اساس آن اقوال ائمه را همانند فرمايشات خداونـد و فرمايشـات رسـول االله   

 آورد. مي بشمار -صلى االله عليه وسلم
باعث گشته شيعه براي اقوال ائمه مقام و منزلت و ارزشي مانند  مساله ديگري كه -2

قائـل شـود،    -صلى االله عليه وسـلم  -ارزش كلام معبود بر حق و كلام رسول االله 
محمـد   اند. ايمان داشتن به اين است كه ائمه علوم و دانش فراواني را به ارث برده

 ـ مـي  بن حسين آل كاشف الغطا در مورد اين اعتقـاد باطـل چنـين    احكـام  «د: گوي
 -قسمت اول آن احكامي هستند كه پيـامبر   .شوند مي اسلامي به دو قسمت تقسيم

خود كتمان كرده و نزد اوصياء خـويش بـه    را از يارانها  آن -صلى االله عليه وسلم
تا هر وصي بنا بر احتياج زمان خود مقداري از اين احكام را بـه  اند  وديعه گذاشته

. كلينـي نيـز در ايـن    180F1»به وصي پس از خود بسـپارند آن را  همردم ياد دهند و بقي
ائمه علم و دانش رسول االله و ساير پيامبران و اوصـياء قبـل از   «رابطه گفته است: 

-. و در روايتي دروغين ادعا شده علي بـن ابـي طالـب    181F2»اند خود را به ارث برده
لـه  آ صلي االله وعليه وبدانيد كه رسول االله !اي مردم« اند: چنين گفته -رضي االله عنه

كه هر حـديث هـزار بـاب و هـر     اند  هزار حديث را پنهاني با من در ميان گذاشته
 . 182F3»باب هزار كليد دارد

در يكـي از   ،بهـره دانسـته اسـت    بـي  مجلسي كه گويا مردم را از نعمت ديـن و عقـل  
نيـز   حتـي پـس از وفـات    -صلى االله عليه وسـلم  -كند رسول االله  مي خود ادعاهاي  گفته

او يكي از ابواب كتاب خـود   اند. آموخته -عنه رضي االله-علومي را به علي بن ابي طالب 

                                                 
 .77اصل الشيعه لمحمد حسين ال كاشف الغطا ص  -1
 (چاپ سابق الذكر) 226-1/223اصول الكافي للكليني-2

تصـحيح: علـي اكبـر     2/174(چاپ سابق الذكر). الخصال لابن بابويـه  40/127بحار الانوار للمجلسي  -3
 هـ. 1389الغفاري، مكتبه الصدوق، طهران 
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باب علوم و دانشي كه رسول االله صلي االله عليه وآلـه بـه هنگـام    « را اينچنين ناميده است:
. و در روايت باطلي كـه  183F1»موختندآ )عليه السلام(وفات و پس از آن به اميرالمومنين علي 

 !اي علـي « انـد:  نسبت داده شده ادعا شده ايشـان فرمـوده   (صلى االله عليه وسلم)ر به پيامب
هنگاميكه من فوت كردم مرا غسل داده و در كفن قرار ده. آنگـاه مـرا بنشـان و هـر چـه      

. و بدين ترتيب آقاي كليني و مجلسي و سـاير  184F2»را بنويسها  آن ميخواهي از من بپرس و
، خود را رسوا ساخته و روايات خويش را به سـخناني  ها دروغپردازي همكارانشان با اين

 را بپذيرد.ها  آن تواند نمي كه هيچ انسان عاقلياند  طنز آميز شبيه ساخته
اختيـار   در» ديـوان الشـيعه  «سردمداران تشيع همچنين اعتقاد دارنـد ائمـه كتـابي بنـام     

در ايـن   :نـد گوي مي ها آن اند. نيز ناميده» سمط«و همچنين » ناموس«اين كتاب را  اند. داشته
كتاب اسامي تمام شيعيان ذكر شده است. و هر كس نام او در ايـن كتـاب نباشـد از اهـل     

خواهم بـدانم آيـا او    مي زني به نام حبابه الوالبيه« جهنم خواهد بود. در روايتي گفته شده:
پرسند نـام او   مي از زن )عليه السلام(واقعاً از شيعه و پيروان شما است يا خير؟ ابا عبداالله 

زنند و  مي زني را صدا )عليه السلام(د. ابا عبداالله گوي مي كيست؟ زن نام برادر زاده خود را
ند: فلانه، ناموس را بياور. پس از چند لحظه زني در حاليكه كتاب بزرگـي را  گوي مي به او

. ابا عبداالله كند مي بازآن را  در دست دارد وارد اتاق شده و پس از گذاشتن كتاب بر زمين
فرماينـد:   مي اندازند و ناگهان خطاب به آن زن مي نگاهي به صفحات كتاب )عليه السلام(

 .185F3»بله. اين خود او است. نام او و نام پدرش اينجا نوشته شده است
كـه در آن،  اند  داشته» وصيه الحسين«كنند ائمه كتاب ديگري نيز به نام  مي دجالان ادعا
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از آغاز خلقت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، ثبت و نوشته شـده  علم و دانشي كه بشر 
نـد  گوي مـي  داننـد و  مي »الجفر الابيض«همچنين ائمه را صاحب كتابي به نام ها  آن .186F1است

اين كتاب شامل زبور داود، تورات موسي، انجيل عيسي، صحف ابراهيم ومصحف فاطمه 
 .187F2دباش مي ه آن احتياج داردو تمام مسائل حلال و حرام و هر آنچه انسان ب

بينيم سنت دانستن و واجب الاتباع پنداشتن اقوال و گفتـار ائمـه از    مي بدين ترتيب ما
پايـه و اسـاس هسـتند بلكـه      بي نه تنهاها  آن دو اصل اعتقادي سر چشمه گرفته كه هر دو

دو اصـل  پايه و اساس بـودن ايـن    بي نكاتي كه برنمايان و آشكار است. ها  آن باطل بودن
 دلالت دارند عبارتند از: 

اين ادعاهاي باطل مدعي استمرار داشتن نزول وحي الهي پس از وفات رسول االله  -1
ند. در حاليكه ادله نقلي و عقلي خلاف اين مساله را باش مي (صلى االله عليه وسلم)

نظر دارند كه نزول وحـي الهـي    كنند و تمام مسلمانان بر اين مساله اتفاق مي ثابت
به پايان رسيده اسـت. و همچنـين ايـن     (صلى االله عليه وسلم)االله  وفات رسول با

شود. مفيـد كـه    مي مساله نيز مورد اتفاق است كه وحي الهي تنها بر پيامبران نازل
 د بر اين گفتار مهر صحه گذاشـته و باش مي يكي از علماي قرن پنجم مذهب تشيع

ز پيامبر بر كسي وحي نازل شده، در آن كس كه اعتقاد داشته باشد پس ا«د: گوي مي
 . 188F3»دامان كفر افتاده است

(صـلى االله عليـه   بنابراين اعتقاد باطل، دين مبين اسلام در زمان حيات رسـول االله   -2
 د:فرماي مي در حاليكه خداوند متعالنشده است.  وسلم)

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 .»ايتان كامل گردانيدمامروز دينتان را بر«. ]3المائدة: [ ﴾أ

                                                 
 (چاپ سابق الذكر) 1/304اصول الكافي للكليني  -1

(چـاپ سـابق    41(چاپ سابق الذكر) . بصائر الـدرجات للصـفار ص    26/37بحار الانوار للمجلسي  -2
 الذكر).

 ايران. مكتبه الداوري، قم ، 39اوائل المقالات لمحمد بن محمد الكبري الملقب بالمفيد ص  -3
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كند كـه بسـياري از    مي را متهم (صلى االله عليه وسلم)اين اعتقاد باطل، رسول االله  -3
در حاليكـه   اند. را مخفي نگاه داشتهها  آن احكام دين را از مسلمانان كتمان كرده و

 :فرموده است (صلى االله عليه وسلم) معبود بر حق خطاب به پيامبر

ٰ�َ�ُّهَا ﴿

   َّلَب اَمغۡتَ رسَِاَ�هَُ  سُولُ َرّ ٱَ    � ۡلَعۡفَ� ۡمَّل ن� َۖكِ        �َّّر نِم   كََۡ�ِإ َلِزنُأ ٓاَم ۡغِّ



      ﴾ۚۥ 

آنچه را بر تو نازل شده [به مردم] ابلاغ كن. و اگر از انجام اين  !اي پيامبر«. ]67المائدة: [
 .»اي كار سرباززني رسالت الهي را به مردم نرسانده

 :فرموده است (صلى االله عليه وسلم)تعال خطاب به پيامبر و همچنين خداوند م

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ لهَُمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ ِيٱِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ ٱ َّ  .]64النحل: [ ﴾�يِهِ  خۡتَلَفُوا

مگر براي اينكه حق و حقيقت را براي ايم  ما اين كتاب [قرآن ] را بر تو فرو نفرستاده«
 .»روشن سازي اند، ه با يكديگر اختلاف پيدا كردهمردم در مورد آنچ

و علـومي را در اختيـار    هـا  كتـاب  اگر ادعاي دجالان در مورد اينكـه ائمـه چنـين    -4
بايست روند تاريخ با  مي داشت، مي شده حقيقت مي وحي نازلها  آن و براند  داشته

ائمه، خلفـا و  بود. چون تشيع اعتقاد دارد  مي توجه به اين ادعا، غير از روند كنوني
خلافـت و  هـا   اما سني اند. بوده (صلى االله عليه وسلم)جانشينان بر حق رسول االله 

بايستي از كسانيكه چنين اعتقادي دارند پرسـيده   اند. غصب كردهها  آن امامت را از
حدو حصر، خلافـت را از   بي شود چرا ائمه با استفاده از وحي و اين علم و دانش

 غاصبين پس نگرفتند؟
بر هر حادثه ورويدادي كه در كون و هسـتي  ها  آن شده و مي و اگر بر ائمه وحي نازل 
پس اين ادعاي تشـيع كـه برخـي از ائمـه ناجوانمردانـه       اند، داده مطلع و آگاه بوده مي رخ

 چيست؟ اند، مسموم شدهها  توسط سني
كـه تـا    شد و بر آنچه مي داشت و بر او وحي نازل مي و اگر امام غائب وجود خارجي

بود، پس چرا او تا به امروز خود را پنهان نگـاه داشـته و    مي دهد مطلع مي روز قيامت رخ
يي كه در اختيـار دارد،  ها كتاب مسلمانان و يا حداقل پيروان خويش را از وحي الهي و از
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 محروم نگاه داشته است؟
هـر مسـاله   ي خيالي كه بنا بر روايات و ادعاهاي مصـادر تشـيع ذكـر    ها كتاب اگر اين

 ، آيا بر ائمـه تشـيع واجـب   دانشتند مي ان آمده وجود خارجيحلال و حرامي در آن به مي
اه سازند مگر امير المؤمنين علي آگها  آن گشت مردم و يا حداقل شيعيان را از تفاصيل نمي
بيش از چهارسال خليفه تمام مسلمانان نبودند؟ پـس چـرا    -رضي االله عنه-ابي طالب  بن

 ازاي  نسـخه  به ميان نيـاورده و  ها كتاب ران خلافت خويش هيچ سخني ازاينايشان دردو
حـلال و حـرام ديـن خـود را بخـوبي      هـا   آن اختيار مسلمانان قرار ندادنـد تـا  را درها  آن

د دو جواب داشته باشد. يا اينكـه بايسـتي علـي بـن ابـي      توان مي بشناسند؟ اين سؤال تنها
ين و دلاورترين قهرمانان تاريخ اسلام را خائن بـه  يكي از شجاعتر -رضي االله عنه-طالب 

ي هـا  كتـاب  اسلام و مسلمانان دانست و يا اينكه به حقيقت اعتراف كرده و وجود چنـين 
را انكار كرد. بايستي دانست آنانيكه چنين اعتقادات باطلي را به خـورد  اي  افسانه خيالي و

(صـلى  ن مجيد و سنت رسـول االله  از ارزش و منزلت قرآاند  خواستهاند  مذهب تشيع داده
 كه مصدر اول شريعت اسلامي هستند كاسـته و بجـاي آن شـيعيان را بـه     االله عليه وسلم)

 تـوان اثـري از   نمـي  يي دلخوش كنند كه بجز در افسانه و خيال در جاي ديگـري ها كتاب
 يافت.ها  آن

 (صلى االله عليه وسلم)شيعه و مرويات ياران رسول االله 
از  (صـلى االله عليـه وسـلم)   انستن رواياتي كه توسط يـاران رسـول االله   شيعه با باطل د

محروم  (صلى االله عليه وسلم)ايشان روايت شده، خود را از نعمت پيروي از سنت پيامبر 
 ساخته است. محمد حسين آل كاشف الغطا يكي از مراجع معاصـر شـيعه در ايـن رابطـه    

نقـل شـده    رواياتيكـه توسـط اهـل بيـت     شيعه هيچ روايتي را قبول ندارد مگر« د:گوي مي
 .. اما رواياتي كه اشخاصي همچون ابوهريره و سمره بن جندب و عمرو بن العاص. باشند
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189Fنزد شيعه به اندازه پشه اي نيز ارزش ندارنداند  را نقل كردهها  آن

1. 
(صـلى االله عليـه   با در نظر داشتن اين نكته كه شيعه از بين تمام اهل بيـت رسـول االله   

پـذيرد، و از بـين ايـن     مـي  تنها سخن و گفتار دوازده تن را بعنوان سنت و حديث لم)وس
(صلى االله عليـه  ، رسول االله -رضي االله عنهم اجمعين-دوازده تن تنها امام علي و حسنين 

در زمان حيـات   -رضي االله عنه-تنها علي بن ابي طالب ها  آن و از بين اند. را ديده وسلم)
در خواهيم يافت ايـن ادعـا    اند، به سن تميز رسيده بوده  عليه وسلم)(صلى االلهرسول االله 

 انـد،  رعايت كـرده  (صلى االله عليه وسلم)كه احاديث مذهب تشيع را اهل بيت رسول االله 
اساس است. چون نه تنها علي بن ابـي طالـب بلكـه هيچيـك از يـاران       بي ادعايي پوچ و

سته است شبانه روز خود را با ايشان سپري كرده توان نمي (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 
را به گوش مسلمانان برساند. علاوه ها  آن و تمام فرمايشات و ارشادات ايشان را شنيده و

علي بن ابي طالـب را   ،(صلى االله عليه وسلم)بر اين موضوع در برخي از موارد رسول االله 
ستادند. و در غـزوه تبـوك پيـامبر    فر مي بعنوان سفير و فرستاده خود به اينطرف و آنطرف

بعنوان جانشـين خـويش در مدينـه بـاقي      علي بن ابي طالب را به (صلى االله عليه وسلم)
(صلى از ديدن رسول االله  -رضي االله عنه-گذاشتند. در تمام اين موارد علي بن ابي طالب 

ائل و حوادثي و از شنيدن فرمايشات و ارشادات ايشان كه در رابطه با مس االله عليه وسلم)
برخي از ارشـادات   ،ماندند. علاوه بر اين مساله مي شد محروم مي دادند فرموده مي كه رخ

در مورد مسائلي هستند كه تنها در چهار چوب  (صلى االله عليه وسلم)و تعاليم رسول االله 
از  (صـلى االله عليـه وسـلم)   دهند و كسي جـز همسـران پيـامبر     مي زندگاني زناشويي رخ

خواهـد در تمـام    مـي  شدند. پس كسـي كـه   نمي ايشان در مورد اين مسائل آگاه ارشادات
پيـروي كنـد    (صلى االله عليه وسلم)ون زندگي خويش از تعاليم و ارشادات رسول االله ئش

انـد   بايد به روايت تمام ياران و همسران ايشان كه در اوقات مختلف در كنار ايشان بـوده 
گفت اهل سنت و جماعت كه با الهام گـرفتن از   توان يم عمل كند. با توجه به اين مساله

                                                 
 .79اصل الشيعه و اصولها لمحمد حسين ال كاشف الغطاء ص  -1
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190Fفرمايشات معبود بر حق

(صلى االله عليه تمام صحابه كرام را در نقل فرمايشات رسول االله  1
تنها كساني هستند كه از نعمـت احاديـث و ارشـادات رسـول االله      اند، امين دانسته وسلم)

بوده و تمام احكام مذهب خـويش   به حد تمام و كمال بر خوردار (صلى االله عليه وسلم)
 اند. را بر پيه كتاب و سنت بنا نهاده

اند  برخي از روايات موجود در مصادر مذهب تشيع نيز بر اين نكته مهر صحه گذاشته
در نقـل فرمايشـات ايشـان امـين بـوده و       (صلى االله عليه وسلم)كه تمام ياران رسول االله 

 :ن روايـات گفتـه شـده   در يكي از اي اند. فترا نبستها (صلى االله عليه وسلم)هرگز بر پيامبر 
گفتم: مرا از يـاران رسـول االله صـلي االله     -عليه السلام-به ابا عبداالله  :دگوي مي ابن حازم«

يا اينكه راسـت  اند  عليه وآله با خبر سازيد. آيا آنان بر پيامبر صلي االله عليه وآله افترا بسته
امـين بـوده و   هـا   آن در جـواب فرمودنـد:   -عليه السلام- ابا عبداالله اند؟ گفته و امين بوده

 .191F2»اند راست گفته

                                                 
ذكـر  » شيعه و ياران رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم)  «ما برخي از اين فرمايشات الهي را در مبحث  -1

 كرده ايم.

 (چاپ سابق الذكر) 2/228(چاپ سابق الذكر) . بحار الانوار للمجلسي  1/65اصول الكافي للكليني  -2





 
 
 

ات و احاديث مذهب شيعه اثني مصادر و مراجع اساسي رواي
 عشري

اكنون ما مقداري در مورد مصادر و مراجع روايات شيعه سخن گفته و سپس به نقد و 
 خواهيم پرداخت.ها  آن بررسي

ذهب شيعه اثني عشري مصادر روايات و احاديـث  يي كه در مها كتاب بايستي دانست

نامند.  مي »192F١الجوامع الثمانية«را ها  آن تند كهشوند هشت كتاب هس مي اين مذهب محسوب

 اين هشت كتاب عبارتند از:
 .193F2)ـه 329يا  328تاليف محمد بن يعقوب كليني (ت » الكافي«كتاب  -1
  .194F3)ـه381(ت  تاليف محمد بن بابويه قمي» من لا يحضره الفقيه«كتاب  -2
 . و195F4»تهذيب الاحكام«كتاب  -3

. اين دو كتـاب اخيـر تـاليف محمـد بـن حسـن طوسـي (ت        196F5»الاستبصار«كتاب  -4

                                                 
مطبعـه   الناشر: دار الكتب العلميه، قـم، ايـران،    1/5مفتاح الكتب الاربعه لمحمود بن مهدي الموسوي  -1

 هـ. 1398الاداب، النجف، 

هــ. مسـتدرك الوسـايل     1403، دار الاضواء، بيروت، ط: الثالثـه  17/245الذريعه لاقا بزرگ الطهراني  -2
تحقيـق:   20/71هـ. وسايل الشـيعه للحـر العـاملي     1382للنوري الطبرسي، المكتبه الاسلاميه، طهران 

 هـ. 1403عبدالرحيم الشيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط: الخامسه 

م.  1950تحقيق: اسـداالله اسـماعيليان، المطبعـه الحيدريـه      237-6/230روضات الجنات للخوانساري  -3
 ن، دمشق.مطبعه بن زيدو 1/280اعيان الشيعه لسيد محسن الامين 

 4/504(چاپ سابق الذكر). الذريعة لاقا بزرگ الطهرانـي   719/  3مستدرك الوسايل للنوري الطبرسي  -4
 (چاپ سابق الذكر).

 1/280(چاپ سابق الـذكر). أعيـان الشـيعه لسـيد محسـن الامـين        2/14الذريعه لاقا بزرگ الطهراني  -5
 (چاپ سابق الذكر).
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 ) هستند.هـ360

پس از قرن يازدهم مؤلفات ديگري نيز نگاشته شده و بـه ايـن چهـار مصـدر قـديمي      
را هـا   آن د وچهار كتاب، مورد تاييد علماي شيعه قرار گرفتنها  آن افزوده شدند كه از بين

 ناميدند. اين چهار مصدر عبارتند از: »تاخرةالم لأربعةجاميع االم«

تاليف محمد بن مرتضي معـروف بـه محسـن فـيض كاشـاني (ت      » الوافي«كتاب  -1
 ).ـه1091

تاليف محمد باقر مجلسـي   »طهاربحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ«كتاب  -2

 هـ)1111هـ يا 1110(ت 

تاليف محمد بن حسن حر عاملي  »الشيعة إلى تحصيل مسألة الشريعة وسائل«كتاب  -3

 هـ).1104(ت 

 هـ).1320تاليف حسين نوري طبرسي (ت  »مستدرك الوسائل«كتاب  -4

 »الجوامع الثمانيه«نقد و بررسي 
بايستي دانست سردمداران مذهب تشيع براي پر جلوه دادن چنتـه خـالي خـود سـعي     

ر قديمي، تعداد مصادر خويش را زياد جلوه دهند. بعنـوان  با در هم آميختن مصاداند  كرده
 در مذهب شيعه مصـدر و مرجعـي مسـتقل محسـوب    » الوافي«بينيم كه كتاب  مي مثال ما

قـديمي يعنـي    ي جـز مجموعـه اي از چهـار كتـاب    گردد، در حاليكه اين كتاب چيـز  مي
 تـوان  مي . پس چگونهنيست» من لا يحضره الفقيه«و » الاستبصار«و » التهذيب«و  »الكافي«

  مصدري مستقل بشمار آورد؟آن را 
در حاليكـه  انـد   را مصدري مستقل معرفي كرده» الاستبصار«بينيم كه كتاب  مي همچنين

خلاصه » الاستبصار«كند كه كتاب  مي مولف كتاب، خود در مقدمه آن به اين نكته اعتراف
 .197F1دباش مي »تهذيب الاحكام«و مختصري از كتاب
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اين كتاب نخست در بيست و پـنج جلـد    :بايستي گفت» بحارالانوار«كتاب  و در مورد
بـه دو جلـد تقسـيم    آن را  نوشته شد. اما هنگاميكه مؤلف، جلد اخير را قابل تقسيم يافت

ي هـا  كتـاب  كرد تا كتاب را به بيست و شش جلد برساند. پس از آن گروهي از معاصرين
تاليف مسترحمي را » هدايه الاخبار«رسي و تاليف نوري طب» جنه الماوي«ديگري همچون 

 به آن اضافه كردند تا اينكه بالاخره اين كتاب را از بيست و پنج جلد بـه صـد و ده جلـد   
 رساندند. جالب است بدانيد نخستين جلد اين كتاب شماره صفر را بر خود دارد!

ن يازدهم قر هب شيعه پس ازما قبلاً به اين نكته اشاره كرديم كه چهار مصدر اخير مذ
تـاليف  » الوسائل مستدرك«خرين كتاب از اين چهار مصدر، كتابآ اند. هجري تاليف شده

 روايت شده است. هزار حديث جديد از ائمه ن بيست و سهآد كه در باش مي طبرسي
د اقاي طبرسي اين همه احاديث جديد را از كدام گنجينـه يافتـه اسـت؟!    دان نمي كسي

ايـن قـرون    پس چرا هـيچكس در طـي  اند  شده ي متصل روايتاگر اين روايات با اسناد
در  هـا  كتاب اين اند، يي تدوين شدهها كتاب نكرده است؟ و اگر در را تدوينها  آن متمادي

هـا   آن گـم شـدن   اين مدت چندين قرن كجا گم شده بودند؟ حتي در صـورت پـذيرفتن  
آمـده   مـي  شـيعه بـه ميـان   در مراجع و مصادر قديمي ها  آن بايستي حداقل ذكر و نامي از

اند  است. مگر در روايات شيعه ادعا نشده كه كتاب اصول كافي را به امام غائب نشان داده
 ؟»اين كتاب براي شيعيان ما كافي است« و او در مورد آن گفته است:

دارد اين است كه اينهمه روايات چگونـه و   مي مساله اي كه هر انساني را به تعجب وا
 اند؟ ارچ از زمين سر بر آورده و ظاهر شدهاز كجا مانند ق

و روايات  ها كتاب جواب صحيح اين سوال اين است كه گروهي دجال دروغپرداز اين
و اين مسـأله مخصوصـاً در    اند. را به مشايخ قديمي نسبت دادهها  آن را از خود تراشيده و

كه جعل روايات نه  دوران حكومت صفويه به اوج خود رسيد. البته اين نكته ناگفته نماند
تنها در مراجع و مصادر متأخره، بلكه حتي در چهار مصدر نخستين مذهب تشيع نيـز بـه   
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و محسن عـاملي در   198F1»الذريعه«خورد. به عنوان مثال آقا بزرگ تهراني در كتاب  مي چشم
 حـديث  13950بـه  » الاحكام تهذيب«عدد احاديث كتاب  اند: گفته 199F2»عيان الشيعهأ«كتاب 

گفته است عدد » صولعده الا«آقاي طوسي در كتاب  اين در حالي است كه خود .رسد مي
د. اين سخن طوسي بـدين  باش مي حديث 5000بيش از » تهذيب الاحكام«احاديث كتاب 

رسـد و از   مـي  روايـت  6000اكثر به  معنا است كه عدد احاديث و روايات اين كتاب حد
زرگ تهراني و محسن عاملي پرسيد چگونـه  كند. پس بايستي از آقا ب نمي اين عدد تجاوز

به مرور زمان بيشـتر و بيشـتر شـده و از    » تهذيب الاحكام«عدد روايات و احاديث كتاب 
 مرز دو برابر نيز فراتر رفته است؟!

كـه  » الروضـه « بينيم بزرگان و سردمداران تشيع در مورد كتـاب  مي و به همين صورت
، با يكديگر اختلاف دباش مي وعه اي از ابواباست و شامل مجم» الكافي«جزئي از كتاب 

اضـافه شـده   » الكـافي «كرده و يا پس از او به كتـاب   كليني تأليفآن را  ظر دارند كه آيان
 .200F3است

 ـ مي )هـ 360ت و در رسوايي ديگري، شيخ شيعه يعني طوسي ( كتـاب كـافي   « د:گوي
 .201F4..». دباش مي كتاب 30مشتمل بر 

 ـ مـي  »هـ ـ 1076حيدر كركي عاملي (ت اما شيخ ديگر شيعه حسين بن  كتـاب  « د:گوي
 .202F5»كتاب است 50كافي مشتمل بر 

سخن آقاي حسين بن حيدر كركي عاملي بيانگر اين مطلب است كه از قرن پـنجم تـا   
باب  ها ده زياد شده كه هر كتاب شامل» اصول الكافي«قرن يازدهم، بيست كتاب بر كتاب 
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و احاديث جعلي و تقلبي اسـت كـه دجـالان در    و هر باب شامل مجموعه اي از روايات 
بيـت   را جعل كرده و بـه اهـل  ها  آن طي چندين قرن براي دست يافتن به اهداف خويش

 اند. نسبت داده (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 
 مانند اند، خوشبختانه از آنجائيكه اين روايات جعلي از كذب و دروغ سر چشمه گرفته

مشـاهده كـرد.   هـا   آن به وضوح تضاد و اختلاف را در ميان توان مي ساير سخنان دروغين
شيخ شيعه طوسي به اين رسوايي بـزرگ اعتـراف كـرده و از وجـود ايـن مسـأله اظهـار        

وجود تناقض و اختلاف فراوان در ميان روايات، « :دگوي مي كند و مي و افسردگيناراحتي 
 .203F1»سبب گشته بسياري از شيعيان مذهب خود را رها سازند

 راويان احاديث و روايات شيعه
 

و بطور  با توجه به اين مسأله كه هيچيك از مؤلفين كتب احاديث شيعه، ائمه را نديده
خواهيم در اين مقام مقداري در مورد آنانيكه بنـا بـر    اند، مي چيزي نشنيدهها  آن مستقيم از

راويان روايات شـيعه   صحبت كنيم و ببينيماند  ادعاهاي تشيع روايات را از ائمه نقل كرده
 اند. چگونه اشخاصي بوده

 يعني طوسي گـوش فـرا   ،نخست به شيخ شيعه و مؤلف دو كتاب از كتب اربعه شيعه
شـك   بـي «د: گوي مي دهيم تا با مؤلفين و مصنفين مصادر شيعه بهتر آشنا شويم. طوسي مي

 بايسـتي دانسـت  امـا   انـد.  بسياري از مصنفين و مؤلفين ما اعتقادات باطل و فاسدي داشته
. گويا آنچه نزد شيخ شيعه براي معتبـر دانسـتن   204F2»ندباش مي معتبر و معتمدها  آن يها كتاب

كتاب شرط است، اين است كـه مؤلـف آن شـيعه مـذهب متعصـب باشـد، و لـو اينكـه         
طوسي روايات اشخاصـي   اعتقاداتي فاسد و باطل در سينه داشته باشد. جالب است بدانيم
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كه از اهل بيت  -رحمت االله عليه-علي بن ابي طالب  بن حسين بنعلي  زيد بن :همچون
. و علماي ديگري در 205F1داند مي و مردود د را باطلباش مي (صلى االله عليه وسلم)رسول االله 

 مذهب تشيع همچون ابن غضائري و ابن مطهر حلي كه از علماي شـيعه در علـم رجـال   
ي راوي حديث، هيچ تاثيري بر صحت معيوب و مخدوش بودن ديندار« اند: ند گفتهباش مي

 تـوان  مـي  . بنابراين گفته بزرگان علـم رجـال شـيعه،   206F2»كند ندارد مي حديثي كه او روايت
كه او چنين اند  و شنيدهاند  سخنان اشخاص فاسق و فاجر را پذيرفت كه فلان امام را ديده

 و چنان گفته است!.
سـاخته و سـخنان و روايـات     ببينيد اين دجالان چگونه حقيقت را واژگون و معكوس

دهند. اما در مورد روايات  مي ارشادي الهي قرارآن را  اشخاص فاجر و فاسق را پذيرفته و
ياران رسول االله كه در راه اسلام از جان و مال خـود گذشـتند و مـورد مـدح و سـتايش      

مچون روايات اشخاصي ه« ند:گوي مي قرار گرفتند (صلى االله عليه وسلم)خداوند و پيامبر 
ابو هريره و سمره بن جندب و عمرو بن العاص نزد شيعه به انـدازه پشـه اي نيـز ارزش    

 .207F3»ندارند
كننـد روايـات را مسـتقيما از     مي اكنون بياييد با راويان روايات شيعه يعني آنانيكه ادعا

 بيشتر آشنا شويم.  اند، ائمه شنيده
 . حر عـاملي در مـورد او  دباش مي ين راويان روايات شيعه جابر جعفيتر بزرگ يكي از

جابر صدو چهار حديث روايت كرده است. تعداد روايات او از حضـرت امـام   « د:گوي مي
با در نظر گرفتن اين مطلب كه مجموع ». 208F4دباش مي هفتاد هزار حديث -عليه السلام-باقر 
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كه يم به بزرگي تعداد احاديثي توان مي دباش مي حديث 209F1 44244روايات كتب اربعه شيعه 
جابر جعفي از ائمه روايت كرده پي ببريم. تعداد اين احاديـث و روايـات در حـدود سـه     
 برابر مجموع احاديثي است كه در چهار كتاب متقدمه شيعه روايت شده است. بنـا بـراين  

ين رواياني دانست كه اعتقادات و عبادات مـذهب  تر بزرگ جابر جعفي را يكي از توان مي
  اند. بنا شده تشيع بر پايه روايات او

پس از آشنايي با جابر جعفي و پي بردن به حجم احاديثي كه او روايت كـرده، بياييـد   
را بـه  هـا   آن يعني كسانيكه دجالان سنگ (صلى االله عليه وسلم)ببينيم اهل بيت رسول االله 

در كتاب رجال كشتي از زراره بـن   اند. زنند، در مورد جابر و روايات او چه گفته مي سينه
در مورد روايات جـابر پرسـيدم.    -عليه السلام-از ابا عبداالله « عين روايت شده است كه:ا

ايشان در جواب فرمودند: من بيش از اينكه او را نزد پدر خود نديدم. و تا بحال نزد مـن  
 .210F2»نيز نيامده است

با اين فرمايش و افشاگري خويش ستوني عظـيم   -رحمت االله عليه-امام جعفر صادق 
سازند كه جابر جعفي دجـال و   مي ريزند و آشكار مي ي مذهب تشيع را در همها ونست از

كند كه بيش از يكبـار   مي دروغگويي بيش نيست كه هفتاد هزار حديث را از كسي روايت
 او را نديده است. 

بـه مـزاجش    -رحمـت االله عليـه  -خوئي كه اين سخن و افشاگري امام جعفر صـادق  
شگي بزرگان شيعه اين سخن را از باب توريـه و تقيـه قلمـداد    نچسبيده، مانند عادت همي

 . 211F3كرده است
مساله بسيار مهم ديگري كه در مورد جابر جعفي راوي بـزرگ مـذهب تشـيع وجـود     

روايـات جـابر در   « :) در مورد روايات او گفتـه اسـت  450دارد اين است كه نجاشي (ت 
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 ـ مي مورد روايات جابر . اما خوئي در212F1»مورد مساله حلال و حرام اندك هستند در «د: گوي
. 213F2»كتب اربعه روايات بسياري در مورد مساله حلال و حرام از جابر روايـت شـده اسـت   

بين سخن نجاشي و گفته خـوئي رسـوايي ديگـري را    اي  درجه اين اختلاف صدو هشتاد
براي دجالان به ارمغان آورده است. قصه اين رسوايي از اين قرار است كه پـس از جـابر   

عفي كذاب، دروغگوياني از او زرنگتر پا بر عرصه وجود نهاده و احاديثي از اهـل بيـت   ج
و بـدين ترتيـب مرويـات جـابر      اند. به جابر جعفي نسبت دادهآن را  جعل كرده و روايت

جعفي در مورد مسائل حلال و حرام كه در زمان نجاشي اندك بوده است، پـس از مـرگ   
ينكه بالاخره به مقداري رسيده كه بنابر گفته خـوئي مكـان   جابر رفته رفته بيشتر گشته تا ا

 وسيعي را در كتب اربعه شيعه به خود اختصاص داده است.
يم پـي ببـريم   تـوان  مـي  با توجه به آنچه در مورد جابر جعفي و مرويات او گفتـه شـد،  

بسياري از اختلافات موجود بين تشيع و اهل سنت مخصوصا در مسائل عقيدتي از كجـا  
 (صلى االله عليه وسلم)شمه گرفته و چه كساني با افترا بستن به اهل بيت رسول االله سر چ

 (صلى االله عليـه وسـلم)  پايه گذار اينگونه اعتقادات باطل كه با قرآن مجيد و سنت پيامبر 
214Fاند اختلاف دارند، بوده

3 . 
(ت  ين روايان شيعه يعني زراره بن اعـين تر بزرگ پس از جابر جعفي به سراغ يكي از

 رويم. مي )ـه150
215Fطوسي

216Fو نجاشي 4

217Fو ابن مطهر 1

218Fو برخي ديگر از بزرگان شيعه 2

او را موثـق و معتمـد    3
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من دروغگو تر از جابر جعفـى كسـى را   «در باره جابر جعفى مى فرمايد:  -رحمه االله–امام ابو حنيفه  -3
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او رافضى است، و به اصحاب پيـامبر صـلى االله   «عتقد به رجعت است. و نيز مى فرمايد: او كذاب و م
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 133  عشري مصادر و مراجع اساسي روايات و احاديث مذهب شيعه اثني

 ين علمـاي معاصـر شـيعه يعنـي موسـوي در مـورد زراره      تـر  بـزرگ  و يكي از اند. دانسته
فراوان نتوانستيم در مصادر هاي  پژوهشما با وجود به عمل آوردن تحقيقات و «د: گوي مي

كه به زراره بن اعين و محمد بن مسلم و مؤمن طاق و غيره يي ها تهمت ود ازع خجو مرا
چيـزي جـز    هـا  تهمـت  بيابيم. و در نتيجه دانسته شد ايـن اي  نشانه و شود هيچ اثر مي زده

قـاي  آمتأسـفانه   .219F4»انـد  گرفته بهتان و افتراء نيستند و تنها از تعصب و عداوت سر چشمه
استي را در پيش بگيرد مانند عادت هميشگي بزرگان و موسوي بجاي اينكه راه صدق و ر

دارد اي  مسـأله  علماي مذهب تشيع راه تقيه و دروغگويي در پيش گرفته و سعي بر انكار
 كه مانند روز روشن و نمايان است. ما براي كم كردن زحمت تحقيق و پـژوهش از آقـاي  

تا خوانندگان محترم بـا   دهيم مي موسوي، چند روايت از كتاب رجال كشي را به او هديه
 ماهيت زراره و همچنين كذاب بودن آقاي موسوي آشنا گردند.

 :نقل قول شده كـه  -رحمت االله عليه-در كتاب رجال كشي از ابا عبداالله جعفر صادق 
رحمـت  -. و در روايت ديگري از جعفر صادق 220F5»زراره از يهود و نصاري نيز بدتر است«

به اندازه زراره سبب رخنه پيدا كردن بدعت و گمراهي  هيچكس«نقل شده كه:  -االله عليه
. و در روايت ديگري نقـل شـده كـه    221F6»خداوند بر او باد به دين اسلام نشده است. لعنت

خداونـد قلـب   « روزي امام جعفر صادق سه بار زراره را لعنت كردند و سـپس فرمودنـد:  

                                                                                                                              
 م.1961صادق بحر العلوم المطبعه الحيدريه 
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 .222F1»زراره را واژگون ساخته است
سبب گشت زراره بن اعين  -رحمت االله عليه-صادق  گويي امام جعفر افشاگري و بد

يافت به ايشان توهين كرده و ايشـان رادروغگـو و    مي را مناسبها  آن يي كهها فرصت در
. زراره اهانت به امام جعفر صادق را به جايي رسانده كـه در يكـي از   223F2كذاب معرفي كند

.. آنگـاه  . د مساله تشهد پرسيدماز ابا عبداالله در مور« د:گوي مي مجالس خود در مورد ايشان
هنگاميكه از نزد او بر خاستم بادي نثار ريشش كردم و به خود گفـتم: او هرگـز رسـتگار    

 اين بود ماهيت حقيقي يكي از بزرگان راويان مذهب تشيع. .224F3»نخواهد شد
بارها زراره را  -رحمت االله عليه-يم چگونه با وجود اينكه امام جعفر صادق دان نمي ما

آقايـاني   انـد،  ز بيشـتر دانسـته  ت كرده و خطر او را بر اسلام از خطر يهود و نصاري نيلعن
 همچون طوسي و نجاشي و ابن مطهر او را موثق و معتمد دانسته و روايات او را صـحيح 

يم چگونه آقاي موسوي دروغگو اين جرات را بـه خـود داده   دان نمي دانند. و همچنين مي
دق را انكار كـرده و تهمـت زدن بـه زراره را سـر چشـمه      است كه سخنان امام جعفر صا

 گرفته از عداوت و تعصب اهل سنت و جماعت بداند.
دجـال بـزرگ يعنـي جـابر جعفـي       در پايان سخن و پس از آشنايي با اين دو راوي و

 روايـت شـده اسـت   هـا   آن كتب شيعه از كه قسمت عظيمي از احاديث 225F4 وزراه بن اعين
دسته از معتقدات مذهب تشيع كـه بـا اعتقـادات سـاير مسـلمانان       يم پي ببريم آنتوان مي

اختلاف دارند مانند اعتقاد به محرف بودند قرآن مجيـد و مرتـد شـدن يـاران رسـول االله      
و معصوم دانستن ائمه و اعتقاد به تقيه و خمـس و ازدواج موقـت    (صلى االله عليه وسلم)

ادات باطـل را بـه خـورد مـذهب شـيعه      خورند و چه كساني اين اعتق مي از كجا آب .... و
 اند. داده
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ما اين دو راوي را به عنوان مثال ذكر كرديم. و بايستي دانست ساير راويان احاديـث شـيعه همچـون     -4
ماعيل بن جابر جعفي و بريد بـن معاويـه عجلـي و حريـز بـن عبـداالله       احمد بن محمد مروزي و اس

 سجستاني نيز ماهيتي بهتر از جابر وزراره نداشته اند.



 
 
 

 ،شيعه و ياران رسول االله (صلي االله عليه وسلم)
 اهل سنت و ياران رسول االله (صلي االله عليه وسلم)

اهل سنت و جماعت ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را به خاطر جان فشـانيها  
قائـل  هـا   آن و احتـرام شـاياني را بـراي   در راه اسلام، دوست داشته ها  آن و ايثار گريهاي

226Fرا مورد مدح و ستايش خـود قـرار داده انـد   ها  آن هستند. خداوند متعال در قرآن مجيد

1 .
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نيز در بسياري از فرمايشـات خـويش از صـحابه كـرام     

گوشـزد  هـا   آن ي آينده را به حـق شناسـي و قـدرداني از   ها نسل تمجيد كرده و مسلمانان
 اند. كرده

 شيعه و ياران رسول االله (صلي االله عليه وسلم)
كه احكام و تعاليم اسلامي را فاقـد اعتبـار   اند  دشمنان اسلام همواره سعي بر آن داشته

براي دست يافتن به اين هدف، ياران رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)  ها  آن جلوه دهند.
 مبر االله (صلى االله عليه وسلم) شنيده و به گوش مسـلمانان كه اين احكام و تعاليم را از پيا

از هـا   آن رواياتي را كه ها، آن اعتبار ساختن بي نشانه رفتند تا با اند، ي آينده رساندهها نسل
فاقد اعتبار سازند. به همين سبب وجود سخنان اند  پيامبر (صلى االله عليه وسلم) نقل كرده

و  هـا  كتـاب  يـاران رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) در     در مورد  آميز اهانت و عباراتي
گردد. اما اهانت و تكفيـر يـاران    نمي تاليفات دشمنان اسلام هرگز باعث تعجب و شگفتي

رسول االله (صلى االله عليه وسلم) توسط كساني كه خود را پيرو اسلام حقيقـي و مـدافعان   
سازد.  مي نسان را متحير و شگفت زدهدانند ا مي اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم)

                                                 
ذكـر   –ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در قـرآن مجيـد    –ما برخي از اين آيات را در مبحث  -1

 خواهيم كرد.
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كه يـاران پيـامبر   اند  آري، بزرگان و سردمداران تشيع از ديرباز به امروز سعي بر آن داشته
را منافق و ها  آن (صلى االله عليه وسلم) و ناصران حقيقي ايشان را مورد اهانت قرار داده و

ي سبقت را از تمام دشـمنان  در اين عمل شنيع خود گوها  آن دشمنان اسلام معرفي كنند.
پـس از فـوت   «د: گوي مي كشي دجال در روايتي دروغين از قول ابو جعفر اند. اسلام ربوده

پيامبر صلي االله عليه و آله تمام مسلمانان بجز سه نفر مرتد گشتند. از ايشان پرسيدم: ايـن  
سـلمان   سه نفر چه كساني بودند؟ ايشان فرمونـد: مقـداد بـن اسـود و ابـو ذر غفـاري و      

. اين سه يـار رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) نيـز از دشـنام و بـدگوييهاي         227F1»فارسي
كشي در كتاب خـود روايتـي را نقـل كـرده كـه در آن       اند. سردمداران تشيع در امان نبوده

روزي در مجلس امير المؤمنين علي (ع) سخن از تقيه بـه ميـان آمـد. ايشـان     «گفته شده: 
. همچنين 228F2»كشت مي گذرد مطلع بود، او را مي از آنچه در قلب سلمان فرمودند: اگر ابوذر

در اين كتاب از ابو بصير به نقل از ابا عبداالله روايت شده كه رسـول االله (صـلى االله عليـه    
اي سلمان! اگر آنچه تو بر آن مطلع هستي به مقداد گفتـه شـود، كـافر    « اند: وسلم) فرموده

چه تو بر آن مطلع هستي به سلمان گفته شود، كافر خواهد خواهد شد. و اي مقداد، اگر آن
بينيم كه در مذهب تشيع تمام يـاران رسـول االله (صـلى االله عليـه      مي و بدين ترتيب». شد

 روند.  مي وسلم) كافر و مرتد بشمار
دجالان در اين عمل شنيع و ناپسند خود، توجه خاصي به دو خليفه بعد از رسـول االله  

اين ها  اند. آن مبذول داشته -رضي االله عنهما-وسلم) يعني ابوبكر و و عمر (صلى االله عليه 
دو يار رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را دو صنم (بت) قـريش ناميـده و دعـايي را بـه     

دعـاي صـنمي قـريش (دو بـت قـريش)      آن را  كـه انـد   اختصـاص داده ها  آن سب و لعن
الهـي! بـر دو بـت و جبـت و طـاغوت و      «شود:  مي در قسمتي از اين دعا گفته اند. ناميده

لعنت فرست. همانانيكه دستور تو را سر پيچي و وحـي  ها  آن دروغگوي قريش و دختران

                                                 
 .13و12رجال كشي ص  -1
 .17رجال كشي ص  -2



   137، اهل سنت و ياران رسول االلهشيعه و ياران رسول االله

و نعمت تو را انكار و پيامبرت را عصـيان و دينـت را تغييـر و كتابـت را تحريـف و بـه       
229F..». دشمنانت مهر ورزيدند و

ايي روايتي را به . دجالان در مورد اجر و پاداش اين ياوه سر1
هر كس اين دعـا را در  «كه در آن گفته شده: اند  نسبت داده -رحمت االله عليه-امام سجاد 

بامداد بخواند، خداوند هفتاد هزار حسنه به او عطا خواهد كرد و از هفتاد هزار گناه او در 
 .230F2»خواهد گذشت و مقام و منزلت او را هفتاد بار فزوني خواهد بخشيد

در روايـات ذكـر شـده    «مورد ابو بكر صديق رضي االله عنـه گفتـه اسـت:    جزائري در 
 خليفه اول در زمان حيات رسول االله صلي االله عليه و آلـه بتـي را كـه در زمـان جاهليـت     

 زيـر لبـاس خـويش پنهـان    آن را  پرستيده با ريسماني به گردن خـود آويـزان كـرده و    مي
آورده اسـت. تـا اينكـه     مـي  بت بجـا  خود را در حقيقت براي اينهاي  ساخته و سجده مي

بالاخره پس از فوت پيامبر (صلى االله عليه وسلم) آنچه را در قلبهايشان مخفي نگاه داشته 
 . 231F3»بودند، آشكار ساختند

عمر، حاصل ارتباط «گفته است:  -رضي االله عنه-و دجال ديگري در مورد عمر فاروق 
در « اند: در روايت ديگري چنين گفته . و232F4»نامشروع عبدالمطلب با زني روسپي بوده است

 روز قيامت شيطان در حالي كه با هفتاد زنجير از آهن جهـنم بـه سـوي محشـر كشـانيده     
بيند كه با صدو بيست زنجير از آتـش جهـنم    مي شود ناگهان مردي را پيش روي خود مي

 ودر بند كشيده شده است. شيطان كه از ديدن اين صحنه شگفت زده شـده خـود را بـه ا   
رساند و از او ميپرسد مگر تو چه گناهي مرتكب شده اي كه سزاوار عذابي دردناكتر از  مي

در حاليكه من بوده ام كه تمام خلائق را به گمراهي گشاندم. عمر به  اي؟ عذاب من گشته
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. آيـا جعـل   233F1»دهد: گناه من اين بوده كه خلافت را از علي غصـب كـردم   مي شيطان پاسخ
كه اگر لطف و رحمت الهـي شخصـي   اند  ايات از اين نكته غافل بودهكنندگان اينگونه رو

 سـاخت،  نمي مانند عمر بن الخطاب را براي فتح ايران و بسياري از سرزمينهاي ديگر مهيا
نهادنـد. شـايد در    مـي  مانند نياكان خويش، پيشاني خود را در برابر آتـش بـر زمـين   ها  آن

آتـش بغـض و كينـه    هـا   آن و در درون را بـه خشـم آورده  هـا   آن حقيقت همـين مسـاله  
 مسـاله خـلاف را   اند، برافروخته است. اما چون از اعتراف به اين حقيقت خجالت كشيده

 اند. براي گرفتن انتقام و دشنام دادن به فاروق اسلام قرار دادهاي  بهانه
 بشكســت عمــر پشــت هربــران اجــم را

 

ــم را   ــه جـ ــا داد رگ و ريشـ ــاد فنـ  بربـ
 

 خلافت زعلي نيست اين عربده برغصب
 

 بــا آل عمــر كينــه قــديم اســت عجــم را 
 

روزي امام علي (ع) «و در روايت و يا بهتر است بگوييم اضحوكه اي ديگر گفته شده: 
مدينـه ديدنـد. ايشـان    هـاي   در حاليكه كماني در دست داشتند، عمر را در يكي از كوچـه 

ي. عمر در جواب به گوي مي سزاخطاب به عمر فرمودند: اي عمر! شنيده ام به ياران من نا
امام علي (ع) فرمودنـد: الان سـزايت را    . از دهانت صحبت نكن تر بزرگ امام علي گفت:

گذارم. آنگاه ايشان كماني را كه در دست داشتند به زمين انداختند. كمـان   مي كف دستت
 ـ   ود. ناگهان تبديل به اژدهاي عظيمي گشت كه براي بلعيدن عمر دهان خـود را گشـوده ب

عمر با ديدن اين صحنه بسيار هراسان گشت و به گريه و زاري پرداخت و فرياد بـرآورد:  
دهم ديگر به ياران شما بد نگويم. با شنيدن ايـن سـخن امـام     مي االله االله يا ابا حسن. قول

بار ديگر به كمان تبديل كردند. عمـر كـه از   آن را  علي (ع) دست خود را به اژدها زدن و
 . 234F2»سيار مرعوب گشته بود، هراسان به خانه خود باز گشتاين حادثه ب
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بغض و كينه دجالان نسبت به فاروق اسلام و خاموش كننده آتش مجوسيت به جايي 
235Fرسيده كه قاتل ايشان يعني ابو لؤلؤ مجوسي را بابا شجاع الدين لقب داده اند

1 . 
رضـي االله  -و عمـر  رود ابـوبكر   مـي  در كتاب كافي كه از معتبرترين كتب شيعه بشمار

هـا   آن آن دو، پليد و ملعون و جبت و طـاغوت بودنـد.  « اند: عنهما* اينگونه توصيف شده
با رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)  ها  آن فرعون و هامان اين امت هستند. نفاق و دشمني

. همچنين در اين كتاب مملو از اكاذيب و 236F2»و ضرورشان بر اسلام از همه بيشتر بوده است
آن دو پير مرد در حالي مردند كه «افتراات در مورد اين دو ابر مرد تاريخ اسلام گفته شده: 

از گناهان خويش توبه نكرده و بلايي را كه بر سر امير المؤمنين آوردند به بـاد فراموشـي   
 ـ نمي . ما237F3»بادها  آن سپرده بودند. پس لعنت خداوند و فرشتگان و تمام خلائق بر يم در دان

ين همه اكاذيب و ادعاهاي باطل و متضاد موجود در مراجع و مصادر مذهب تشيع مورد ا
شود علي چنان قدرتي داشته كه كمان خود را به اژدهـايي   مي چه بگوييم. در روايتي ادعا

كننـد   مـي  غول پيكر تبديل ميكرده و در روايتي ديگر او را به انساني زبون و ناتوان تبديل
 و عمر قرار گرفته است.  كه تحت ظلم و ستم ابوبكر

دارد كه چگونـه   مي گدازد و او را به تعجب وا مي اينگونه روايات قلب انسان مؤمن را
دهند كه در مورد ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و  مي افرادي اين اجازه را به خود

ر مـورد  اولين حاملان لواي اسلام اينگونه خيره سر و گسـتاخ باشـند. در همـين كتـاب د    
دو همسر رسول االله (صلى االله عليه وسلم) گفته شده:  -رضي االله عنهما-عائشه و حفصه 

. و دجـال ديگـري در   238F4»آن دو، كافر و منافق بوده و در آتش جهنم جاودان خواهند بـود «
همسر دو تن از دختران رسول االله (صلى االله عليـه   -رضي االله عنه-مورد عثمان بن عفان 
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(كه بعد از وفات يكى با ديگـرش ازدواج   -رضي االله عنهما-يه وام كلثوم وسلم) يعني رق
. 239F1»او شخصي ملعون بود كه عمر خود را بـر باطـل سـپري كـرد    «نموده بود) گفته است: 

مجلسي كه هيچ بهره اي از علم و ادب نبرده است در مورد دامـاد رسـول االله (صـلى االله    
ان مظلوم به قتل رسيد، گناه او از گناه عبادت هر كس معتقد باشد عثم«عليه وسلم) گفته: 

 . 240F2»كنندگان گاو بني اسرائيل نيز بيشتر است
همانگونه كه در گذشته در بين بزرگان و سردمداران تشـيع رايـج بـوده،     ها اهانت اين

خورنـد. خمينـي در كتـاب     مي بسيار به چشمها  آن يها سخنراني امروز نيز در مؤلفات و
رد كساني كه در راه رسيدن به خشنودي الهي از جـان و مـال خـود    كشف الاسرار در مو

همان ياراني كه هيچ هـدفي جـز ملـذات دنيـوي و دسـت      «... گفته:  ،چشم پوشي كردند
اي  وسـيله  نبوده است. همان كساني كـه قـرآن را  ها  آن يافتن به كرسي فرمانروايي مد نظر

حذف كردن آيات دال بـر خلافـت   براي تحقق بخشيدن به اهداف فاسد خود قرار دادند. 
امام علي (ع) و تحريف قرآن و دورنگاه داشتن هميشگي آن از دسترس مسـلمانان و بـر   

بـوده  اي  سـاده  كـار آسـان و  ها  آن جا گذاشتن اين ننگ و عار بر پيشاني اهل اسلام براي
زننـد،   مـي  در مورد تحريف تورات و انجيـل بـه يهـود و انصـاري    ها  آن است. تهمتي كه

ما اكنون به ذكـر مخالفـت   «د: گوي مي . و در سخني ديگر241F3»نيز هستها  آن ريبانگير خودگ
پردازيم تا روشن سازيم سرپيچي و مخالفت ورزيدن با قرآن  مي ورزي عمر با قرآن مجيد

كنـيم كـه اگـر قـرآن      مـي  بوده است. ما براين نكته تاكيـد اي  ساده كار آسان وها  آن براي
 . 242F4»ورزيدند مي با آن مخالفتها  آن راند، مي سخنصريحا در مورد امامت 

 كند. مي عمر را دشنام داده و او را لعنت »الشيعه كذابوا علي«محمد رضوي در كتاب 
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گروهي  48و  44در صفحه  »مع الخطيب في خطوطه العريضه«عبداالله انصاري در كتاب 

را دشـمنان اسـلام   هـا   آن از ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم)را دروغگـو دانسـته و  
 كند.  مي معرفي

ثـم اهتـديت   «سردمداران تشيع در چند سال اخير با سعي و تلاش فراوان كتاب بنـام  
در سـر  آن را  ي مختلف ترجمه وها زبان نوشته محمد تيجاني را به» (آنگاه هدايت شدم)

 ـ    اند. تا سر جهان مجانا توزيع كرده ه هنگـام  نويسنده در اين كتـاب از سرگذشـت خـود ب
سـازد.   مي صوفي بودن سخن گفته و سپس قصه روي آوردن خود به مذهب تشيع را بيان

داند براي نوشتن آن چه مبلغ عظيمـي را دريافـت كـرده، بـه      مي او در اين كتاب كه خدا
را مرتـد  هـا   آن دشنام دادن و اهانت به ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) پرداختـه و 

يـاران پيـامبر، ايشـان را ناراحـت و خشـمگين      «د: گوي مي در كتاب خوددانسته است. او 
گمراه گشـتند و حـق رسـول االله (صـلى االله عليـه      ها  آن ساخته و بر ايشان تعدي كردند.

 وسلم) را بجا نيـاورده و بـه ايشـان احتـرام نگذاشـتند. چيـزي جـز سـر كشـي و عنـاد          
خود را از پيامبر (صلى االله ها  آن«. 243F1»شتنداوامر خالق خود را زير پا گذاها  آن ستند.دان نمي

ند. شايسته هيچگونه احترامـي نيسـتند. افـرادي نـادان را اجيـر      دانست مي عليه وسلم) برتر
عمـر از  . «244F2»از خـود بسـرايند  ها  آن كردند تا احاديثي ساختگي و جعلي در مورد فضيلت

يـاران رسـول االله   . «245F3»تترسيده اس ـ نمي تقوي و پرهيزكاري به دور بوده و از عقاب الهي
 (صلى االله عليه وسلم) به كفر و الحاد خود باز گشته و شايسته ثـواب و مغفـرت نيسـتند.   

دانـيم تـاريخ فتوحـات     مـي  . ما بخـوبي 246F4»از جهاد دست كشيده و به دنيا دل باختندها  آن
اسلامي مشت محكمي است بر دهان تيجـاني و همفكـران او. چـون بيشـترين فتوحـات      
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ر زمان ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) مخصوصـاً در ايـام خلافـت سـه     اسلامي د
 ـ مي خليفه اول صورت پذيرفته است. وي همچنين در كتاب خود ديـن را عـوض   «د: گوي

عائشه سنت رسول خدا را . «247F1»كردند و مانند بني اسرائيل گفتند شنيديم و سرپيچي كرديم
 .248F2»تغيير داد

پنـدارد دشـنام دادن و    مي مراهي را با هدايت اشتباه گرفته وبراستي كه آقاي تيجاني گ
 لعنت فرستادن بر كسانيكه دين مبين اسلام پس از رحمت و لطف الهي با سعي و كوشش

استوار گشته است، هدايت نام دارد. او هنگام صوفي بودن نيز فاصله زيادي با شيعه ها  آن
اري همچون پرستيدن امـوات، تقـديس   گري نداشته است. چون اين دو فرقه در امور بسي

.. با يكديگر مشابهت كامل . اولياء، تبريك جستن به قبرها، بدعت و نوآوري در عبادات و
اگـر  «د: گوي مي دارند. به همين سبب مورخ شهير ابن خلدون در مقدمه كتاب تاريخ خود

 ».آمد نمي بنام صوفي بوجوداي  فرقه بود نمي مذهب تشيع
 نت فرستادن بر ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و منافق دانستندشنام دادن و لع

اهـل   د.باش ـ مـي  ي بروز اختلاف بين اهل سنت و شـيعه ها علت ينتر بزرگ يكي از ها، آن
سنت و جماعت با دفاع كردن از پيامبر (صلى االله عليه وسلم) از يك سـو بـه فرمايشـات    

ه وسلم) جامه عمل پوشـانده و از ايـن ابـر مـردان     الهي و تعاليم رسول االله (صلى االله علي
خواهنـد بدينوسـيله بـه     مـي  تاريخ اسلام قدرداني كرده و از سوي ديگر توطئه كساني كه

دانند زير سؤال  مي سازند. دشمنان اسلام بخوبي مي اسلام عزيز ضربه بزنند را نقش بر آب
وسلم) كه تنها نقل كننده قـرآن و  بردن تدين و امانتداري ياران رسول االله (صلى االله عليه 

اعتبار شدن پايه و اسـاس ديـن مبـين     بي ند، باعثباش مي ي پس از خودها نسل حديث به
 گردد. مي اسلام يعني قرآن و سنت
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پس از آشنا شدن با موضع شيعه نسبت به ياران رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)،     
ي علمدار دشنام دادن به صـحابه كـرام   چه كساكنون جا دارد اين سؤال را مطرح كنيم كه 

 بوده و براي اولين بار تخم اين هرزه گويي را كاشته است؟
بايستي دانست علمدار اين توطئه بر عليه اسلام كسي نبوده مگر عبداالله بن سبأ يهودي 

ساخت، در نهـان بـراي    مي او كه خود را مسلمان و مدافع حقوق اهل بيت وانمود الاصل.
كرد. اين حقيقت را حتـي بزرگـان و    مي تفرقه بين مسلمانان سعي و كوشش ايجاد فتنه و

نوبختي يكي از علماي شهير شيعه  اند. سردمداران تشيع قبول داشته و به آن اعتراف كرده
عبداالله بن سبأ نخستين كسي بود كه علناً بـه ابـوبكر و عمـر و    «در اين رابطه گفته است: 

جست.  مي برائتها  آن صلي االله عليه و آله دشنام داده و ازعثمان و ساير ياران رسول االله 
 انـد.  كرد اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع) او را به چنين كـاري امـر كـرده    مي وي ادعا

هنگاميكه اميرالمومنين (ع) از اين ادعا با خبر شدند دستور دسـتگيري او را داده و سـپس   
در مجلس ايشان حضور داشتند با شـنيدن ايـن   حكم قتل او را صادر كردند. اما كسانيكه 

خواهيـد شخصـي را بـه قتـل      مـي  حكم فرياد بر آوردند كه اي اميرالمومنين، شما چگونه
 . نـوبختي همچنـين  249F1»دهـد؟  مي برسانيد كه مردم را بسوي محبت ورزيدن به شما دعوت

نـون پـس از    عبداالله بن سبأ به هنگام يهودي بودن معتقد به جانشيني يوشع بن«د: گوي مي
موسي بود. و پس از مسلمان شدن امام علي بن ابي طالب (ع) را وصي و جانشين پيـامبر  
صلي االله عليه و آله دانست. عبداالله بن سبأ نخستين كسي بود كه واجب بودن امامت علي 

د كـه  باش ـ مـي  كرد. بـه همـين سـبب نيـز     مي بن ابي طالب (ع) را علناً در بين مردم تبليغ
 .250F2»عه معتقد هستند تشيع از يهوديت سر چشمه گرفته استمخالفين شي

اكنون كه موضع شيعه را نسبت به ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) دانستيم و با 
بـراي اثبـات باطـل بـودن سـخنان و ادعاهـاي       » پرچمدار اين توطئه و فتنه آشـنا شـديم  
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 (صلى االله عليـه وسـلم) و   سردمداران تشيع نگاهي به قرآن مجيد و فرمايشات رسول االله
انـدازيم   مـي  و فرزندان برومند ايشان -رضي االله عنه-همچنين سخنان علي بن ابي طالب 

 تا با موضع دين مبين اسلام نسبت به ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) آشنا گرديم.

 ياران رسول االله (صلي االله عليه وسلم) در قرآن مجيد
 ه توبه فرموده است:خداوند متعال در سور

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ َّ َّوَۡلوُنَ ٱ �
 نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ َّ َر ٖنِّٰ�َ  َّ   ُ ٱ�ۡحِإِ َ�نۡهُمۡ  َّ
َّ�َج ۡمُهَل ّتٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا   

  دَ
َ
أََو ُهۡنَع  �  ْاوُض نَۡ�رُٰ ٱرَ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 ﴾١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 .]100التوبة: [
اقتـدا كردنـد، راضـي و    هـا   آن خداوند از پيشگامان مهاجرين و انصـار و آنانيكـه بـه   «

 خشنود گشت. و آنان نيز از فضل و پاداش الهي راضي و خرسند گشتند. خداونـد بـراي  
در هـا   آن اري است.يي مهيا ساخته كه از زير درختان آن رودها جها بوستان و ها باغ ها آن

جاودان هستند. براستي كه اين سرنوشت پيروزي و سعادت بزرگي  ها بوستان و ها باغ اين
 ».است

 و زمين همچنين فرموده است: ها آسمان خالق

َّمَدٞ ﴿ ِۚ ٱسَُّولُ   ِينَ ٱوَ  َّ َّدِشَاءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  َّ

َّفُكۡارِ ٱ

َّجُس دٗا  رَُ�اَءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ    ٗعَّكا 
ِ ٱيبَۡتَغُونَ فضَۡ�ٗ مِّنَ  ثرَِ  َّ

َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ �  .]29الفتح: [ ﴾ُّسجُودِ

محمد فرستاده خداونـد اسـت. و يـاران او در مقابـل كـافران بسـيار پـر صـلابت و         «
واره در ركـوع و سـجود (نمـاز    استوارند. و با يكديگر مهربان و رحيم هستند. آنان را هم
در صورت و پيشاني شـان  ها  آن خواندن) بيني كه فضل و خشنودي الهي را طالبند. نشانه

 ».از خود بر جا گذاشته استآن را  بسيارهاي  است كه سجده
 فرمايد: مى 18خداوند متعال در سوره فتح آيه 

ُ ٱَلّقَدۡ رَِ�َ ﴿ ِ ٱيعُِونكََ َ�ۡتَ إذِۡ ُ�بَا لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  َّ  .]18الفتح: [ ﴾َّشجَرَة
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خداوند از مومنين هنگاميكه در زير درخت بـا تـو بيعـت كردنـد راضـي و خشـنود       «
 ».گشت

نامند. و سبب انعقاد آن اين بوده كه رسول االله (صلى االله  مي اين بيعت را بيعت رضوان
ان خود براي اداي عمره تن از يار 1400عليه وسلم) در سال ششم هجري به همراه تقريبا 

بسوي مكه براه افتادند. پيامبر (صلى االله عليه وسلم) قبل از رسـيدن بـه مكـه، عثمـان بـه      
 را بعنوان نماينده و سفير خود نزد مشركين مكـه فرسـتادند تـا بـه     -رضي االله عنه-عفان 

 هاطمينان خاطر دهند كه هدف مسلمانان از اين سفر، جنگ و خونريزي نيست بلك ـها  آن
 اند. فقط براي اداي عمره بسوي مكه آمدهها  آن

مشركين مكه براي مشورت در اين مورد، عثمان بن عفان را براي مدتي نزد خود نگاه 
انـداخت. رسـول    ها زبان داشتند. اين مسأله شايعاتي را در مورد كشته شدن عثمان بر سر

را زير درختي جمع كـرده و   االله (صلى االله عليه وسلم) با شنيدن اين شايعات، ياران خود
بيعت گرفتند كه در صورت حقيقت داشتن اين شـايعات بـا مشـركين مكـه وارد     ها  آن از

جنگ شوند. پيامبر (صلى االله عليه وسلم) در هنگام بيعت گرفتن، دست راسـت خـود را   
به نشانه بيعت در دست ديگر خـود  آن را  بلند كرده و فرمودند: اين دست عثمان است. و

دادند. اما پس از مبايعه ديري نپاييد كه عثمان بن عفان بسوي مسلمانان باز گشـته و   قرار
دانسته شد خبر بشهادت رسيدن ايشان شايعه اي بيش نبوده است. شيخ الاسلام ابن تيميه 

تن در حديبيه در زير درختي با رسـول االله   1400بيش از «در مورد اين بيعت گفته است: 
 ) بيعت كردند. خداوند در اين آيه خشـنودي و رضـايت خـود را از   (صلى االله عليه وسلم

وجود داشـته بـا خبـر    ها  آن فرمايد از صدق و اخلاصي كه در قلب مي بيان داشته وها  آن
. و در سـوره حشـر   251F1»پـاداش داده اسـت  ها  آن بوده و پيروزي و فتح قريب الوقوعي را به
كه در راه دست يافتن به رضايت الهي  كند مي معبود بر حق مهاجرين را مومنيني توصيف

كنـد كـه بـا     مي از خانه و كاشانه و اموال خود چشم پوشيدند. و انصار را مومنيني معرفي
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ايثار و فداكاري از برادران مهاجر خـود اسـتقبال كردنـد. در ايـن آيـات معبـود بـر حـق         
 ه است.مهاجرين را اهل صدق و يقين و انصار را اهل رستگاري و فلاح معرفي كرد

و در سوره آل عمران خداوند متعال خطاب به ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) 
 اينگونه فرموده است:

َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةاسِ  كُنتُمۡ ﴿   

 
َمُأ َۡ�
    .]110آل عمران: [ ﴾

امتي هستيد كه [بـراي نشـر ديـن و هـدايت مـردم] بپـا       ترين  شما بهترين و برگزيده«
 ».خاستند

دهد، اما شـكي در ايـن مسـأله     مي اين آيه تمام مسلمانان را مورد خطاب قراراگر چه 
نيست كه اولين مخاطبان اين فرمايش الهـي، يـاران رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)       

 هستند.
را ذكر كرديم، بـا  ها  آن هر كدام از ما به هنگام تلاوت قرآن مجيد، علاوه بر آياتي كه 

كند كه همگي بيانگر مقام والا و شامخ ياران رسول االله (صـلى   مي آيات بسياري بر خورد
 ند.باش مي االله عليه وسلم)

 ياران رسول االله (صلي االله عليه وسلم) در احاديث
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در بسياري از فرمايشات خويش مسلمانان را به مقام 

در مورد صحابه كرام كمـال  اند  واستهخها  آن برجسته و والاي ياران خود متذكر شده و از
ادب و حق شناسي را رعايت كنند. اما از آنجائيكه اين فرمايشات در مراجع و مصادر اهل 

نخواهيم اي  اشاره ها آن سنت ذكر شده و نزد سردمداران تشيع غير قابل قبول هستند، ما به
 داشت.

لم)، حقيقـت غيـر قابـل    نگاهي به زندگينامه و سيرت رسول االله (صلى االله عليـه وس ـ 
سازد كه همانا فداكاري و از جان گذشتگي ياران رسـول االله (صـلى    مي انكاري را روشن

د. اين ياران رسـول االله (صـلى االله عليـه    باش مي االله عليه وسلم) در كنار و در صف ايشان
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وسلم) بودند كه در سالهاي نخست ظهور اسلام بار سنگين دعوت اسـلامي را بـر دوش   
حمل كرده و در مقابل دنياي كفر و الحاد قرار گرفتند. پيامبر (صلى االله عليه وسـلم)  خود 

شب و روز را با يكديگر سپري كرده و در شاديها و غم و غصه يكـديگر شـريك   ها  آن و
همچون ابـوبكر و عمـر   ها  آن بودند. رسول االله (صلى االله عليه وسلم) با دختران برخي از

همچون عثمان و علي با دختران رسول االله (صلى االله عليه ها  آن ازازدواج كردند. و برخي 
سـال   23وسلم) پيوند زناشويي بر قرار ساختند. پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) در مـدت   

را بر اساس تعاليم اسلامي پرورش داده ها  آن بوده و توانستندها  آن پيامبري خويش، معلم
 نظير بوده است.  بي تاريخامتي بسازند كه در طول ها  آن و از

در برخي از مراجع و مصادر تشيع رواياتي منسوب به پيامبر (صـلى االله عليـه وسـلم)    
گذارند. در يكي از اين روايـات گفتـه شـده     مي وجود دارند كه بر اين سخنان مهر صحه

اينچنـين   -رضـي االله عـنهم اجمعـين   -رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در مـدح انصـار   
. و در روايـت  252F1»را بيـامرز هـا   آن الهي، انصار و فرزندان و فرزنـدان فرزنـدان  « اند: هفرمود

ابوبكر شنوايي من و عمر بينايي من و عثمان قلـب مـن   «ديگري از قول ايشان گفته شده: 
 .253F2»است

ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در اقوال اميرالمومنين علـي بـن ابـي    
 رزندان برومند ايشانو ف -رضي االله عنه-طالب 

پس از شنيدن مدح و ستايش الهي در مورد ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و  
پس از آشنايي با برخي از سخنان پيامبر (صلى االله عليه وسلم) و پس از آشنايي با برخـي  

رخي از افكنيم به ب مي اكنون نگاهي ها، آن از سخنان پيامبر (صلى االله عليه وسلم) در مورد
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و  -رضـي االله عنـه  -مصادر و مراجع شيعه تا با موضع اميرالمومنين علي بـن ابـي طالـب    
 آشنا گرديم. -رضي االله عنهم اجمعين-فرزندان برومند ايشان نسبت به صحابه كرام 

در مورد اولين حـاملان لـواي اسـلام     -رضي االله عنه-اميرالمومنين علي بن ابي طالب 
با رسول االله (صلى االله عليه وسلم) بوديم. پدران،  -در ميدان كارزار-ما « اند: اينچنين گفته

نمـود،   نمي پسران، برادران، عموهاي خويش را كشتيم. اين خويشاوند كشي ما را ناخوش
افزود، كه در راه راست پا بر جـا بـوديم، و در سـختيها شـكيبا، و در      مي بلكه بر ايمانمان

جسـتند، و چـون    مي ا و تني از سپاه دشمن به يكديگرجهاد با دشمن كوشا. گاه تني از م
خواست جام مرگ را به ديگري بپيمايد و  مي خستند. هر يك مي دو گاو نر سروتن هم را

 از شربت مرگش سيراب نمايد. گاه نصرت از آن ما بود، و گاه دشـمن گـوي پيـروزي را   
دشـمن مـا را خـوار    ربود. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشـاهدت فرمـود،    مي

ساخت و رايت پيروزي ما را بر افروخت. چندانكه اسلام به هر شهر و ديار رسـيد، و در  
 .254F1»حكومت آن در آفاق پايدار گرديد...

در سخني ديگر يـاران پيـامبر (صـلى االله عليـه وسـلم) را      -ضي االله عنه-اميرالمومنين 
 الله عليـه وسـلم) را ديـدم. كسـي را    همانا ياران پيامبر (صـلى ا « اند: اينگونه توصيف كرده

رساندند. و شـب را   مي بينم كه همانند آنان باشد. روز را ژوليده مو، گرد آلود به شب نمي
سودند و گاه گونـه بـر    مي بردند. گاه پيشاني بر زمين مي به نوبت، در سجده يا قيام به سر
ش ايستاده بودند. ميـان دو  نمودند كه گويي بر پاره آت مي خاك. از ياد معاد چنان نا آرامي

چشمشان چون زانوي بزان پينه بسته بود، از طول ماندن در سجود. اگر نام معبود بر حـق  
لرزيدنـد چنانكـه    مـي  گرديـد. و  مـى  يشان تـر ها گريبان گريستند كه مي شد چنان مي برده

 درخت، روز تند باد لرزيد، از عذابي كـه بـيم آن داشـتند و پاداشـي كـه تخـم آن در دل      
 .255F2»كاشتند مي
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كننـد   مـي  احساس افسردگي و دلتنگـي  ها، آن و هنگاميكه ايشان از دوري و جدايي از
پذيرفتنـد. و قـرآن   آن را  كجايند مرداني كه به اسلامشـان خواندنـد و  «ند: گوي مي اينگونه

به گوش دل شنفتند؟ به كارزارشان بر انگيختنـد و آنـان همچـون    آن را  خواندند و معني
ه به بچه خود روي آرد، شيفته آن گرديدنـد. شمشـيرها از نيـام در آوردنـد و     ماده شتر ك

گروه گروه و صف در صف روي به اطراف زمين كردند. بعضي نجـات يافتنـد و بعضـي    
مردند. نه مژده زنده ماندن زندگان را شـنفتند و نـه آنـان را بـر مردگـان تعزيـت گفتنـد.        

يشان از دعا ها لب زه لاغر، و به پشت چسبيده.يشان از روها شكم چشمانشان از گريه تباه،
زرد از شب زنده داري، بـر رخسارشـان گـرد فروتنـي      ها رنگ خشك، و پژمرده گرديده،

و ماراست كـه تشـنه ديدارشـان بپـاييم و بـر       اند، پديدار. برادران من اينان اينانند كه رفته
 . 256F1»جدايي آنان دست حسرت به دندان بخاييم

شخصي قريشي نزد امير المؤمنين (ع) آمـد و بـه   «گفته شده است: در روايت ديگري  
ايشان گفت: من در خطبه شنيدم شما فرموديد: الهي، ما و اعمـال مـان را صـالح و نيكـو     

را صـالح و نيكـو گردانيـدي. اي اميـر     ها  آن گردان همانگونه كه خلفاي راشدين و اعمال
ام عليه السـلام در جـواب فرمودنـد:    المؤمنين، منظور شما از خلفاي راشدين چيست؟ ام

منظورم دو حبيب من، و دو عموي تو، ابوبكر و عمر، دو پيشواي هدايت، دو شيخ اسلام 
دو ابر مرد قريش، و دو شخصي كه بايستي پس از رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم) بـه    

گردد به ها  آن اقتدا كند از گمراهي مصون خواهد بود. و هر كس پيروها  آن تعاليم و سنت
 .257F2»صراط مستقيم هدايت شده است

 و مؤلفـات خـود بـه ثبـت     هـا  كتاب شما خود در مورد دجالاني كه اين روايات را در
داننـد، قضـاوت    مـي  را كافر و منافق -رضي االله عنهما-رسانند و سپس ابوبكر و عمر  مي

 يهودي؟  پيرو علي هستند يا نوكر حلقه به گوش عبداالله بن سباها  آن كنيد. آيا
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نقل شده  -رضي االله عنهما-در روايتي منسوب به علي بن ابي طالب و زبير بن العوام  
بـه خلافـت را اينگونـه بيـان      -رضي االله عنه-علت برگزيده شدن ابوبكر صديق ها  آن كه

فرد براي خلافت يافتيم. او يار رسـول االله (صـلى االله   ترين  ما ابوبكر را شايسته« اند: داشته
يم. رسول االله (صلى دانست مي وسلم) در غار بوده است. ما منزلت سن و تجارب او راعليه 

 . 258F1»االله عليه وسلم) در زمان حيات خويش ايشان را به امامت نماز گزاران برگزيدند
دهند علي بـن ابـي    مي روايات بسياري در مراجع شيعه به ثبت رسيده كه همگي نشان

در يكـي از ايـن    انـد.  هدانسـت  مـي  فرد براي خلافـت ين تر طالب، ابوبكر صديق را شايسته
هنگاميكه امير المؤمنين (ع) در بسته مرگ بودند به ايشان گفتـه شـد:   «روايات گفته شده: 

سـازيد؟   نمي كنيد و مردم را از جانشيني خود آگاه نمي اي امير المؤمنين، چرا شما وصيت
به كاري بزنم كه رسول االله (صلى  امير المؤمنين (ع) در جواب فرمودند: چگونه من دست

اما بر شما است كه بدانيد اگر خداوند متعال خير و صلاح  اند؟ االله عليه وسلم) انجام نداده
قرار خواهند داد. همانگونه كـه پـس از   ها  آن را خليفهها  آن امتي را بخواهند، بهترين فرد

 . 259F2»خليفه شدفرد امت، ترين  وفات پيامبر (صلى االله عليه وسلم) شايسته
، بياييد به موضع و سـخنان  -رضي االله عنه-پس از شنيدن سخنان علي ابن ابي طالب 

دهيم و سخنان  مي ين سردمداران تشيع يعني نعمت االله جزائري گوش فراتر بزرگ يكي از
مقايسه كنيم. و ببينيم  -رضي االله عنه-او را با فرمايشات امير المؤمنين علي ابن ابي طالب 

زرگان تشيع واقعا پيروان علي بن ابي طالـب هسـتند يـا اينكـه از هـوي و هـوس و       آيا ب
 كنند؟ مي تعصب كوركورانه خود پيروي

نعمت االله جزائري در يكي از ياوه سرائيهاي خود كه در آن ماهيت حقيقي خـويش و  
 نه در مورد خداوند هـم ها  آن ما با«د: گوي مي ساير سردمداران تشيع را فاش ساخته است

نـد خـالق مـا آن    گوي مـي  ها آن عقيده هستيم و نه در مورد پيامبر و نه در مورد امام. چون
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د. به همين سبب ما نـه ايـن خـدا را قبـول     باش مي كسي است كه خليفه پيامبرش، ابوبكر
يم: آن خدايي كه خليفه و جانشين پيـامبرش ابـوبكر   گوي مي داريم و نه اين پيامبر را. بلكه

 . 260F1»باشد نمي نيست و آن پيامبر نيز پيامبر ما باشد، خداوند ما
ما از آقاي نعمت االله جزائري به خاطر افشا ماهيت حقيقي خود و اثبات اينكه ايشان و 
ساير همكارانشان به معبود بر حق و به پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) ايمان ندارنـد،  

 كنيم.  مي تشكر
ت و برادري بين امير المـؤمنين علـي بـن ابـي     مساله ديگري كه بيانگر وجود صميمي 

د، باش ـ مـي  طالب و ساير ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) مخصوصا سه خليفه اول
د. ايـن  باش ـ مـي  ازدواج خليفه دوم عمر بن الخطاب با ام كلثوم دختر علي بن ابي طالـب 

بسـياري از مراجـع و    تواند انكار كند. چون قصه اين ازدواج در نمي مساله را هيچ دجالي
261Fمصادر تشيع به ثبت رسيده است

حـد و حصـر، روايتـي را از     بي . ما از ميان اين روايات2
عمـر بـن الخطـاب قصـد     «در اين روايت گفته شـده:   ايم. شرح نهج البلاغه انتخاب كرده

فرستادن پيكي بسوي پادشاه روميان را داشت. ام كلثوم همسر او بـا مطلـع شـدن از ايـن     
در دو شيشه ريخته و بـه همـراه   آن را  داري عطر به چند دينار خريداري كرده وخبر، مق

پيك براي همسر پادشاه روم هديه فرستاد. به هنگام بازگشت پيك، وهمسر پادشاه آن دو 
شيشه را پر از جواهرات كرده و براي ام كلثوم فرستاد. هنگاميكه اين جواهرات به دسـت  

خيـره شـد.   ها  آن شيشه بدر آورده و جلو خود گذاشت و به را ازها  آن ام كلثوم رسيد او
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را از همسـر خـود   ها  آن در همين هنگام عمر وارد خانه شد و با ديدن جواهرات ماجراي
پرسيد. ام كلثوم قصه را براي عمر تعريف كرد. عمر پـس از شـنيدن قصـه بـه ام كلثـوم      

ام كلثوم در جواب گفت: امـا   ند.باش مي گفت: اين جواهرات متعلق به بيت المال مسلمين
عمر به او گفت: پدرت  اند. كه فرستادم به من بخشيدهاي  هديه اين جواهرات را در مقابل

داستان را براي اميرالمومنين علي بن ابي طالـب (ع)  ها  آن دهيم. مي را بين خود حكم قرار
دند: سهم تو تعريف كردند. ايشان پس از شنيدن آنچه رخ داده خطاب به دختر خود فرمو

و بقيه اين جـواهرات متعلـق   اي  فرستاده از اين جواهرات به اندازه قيمت عطري است كه
د. چون هديه تـو را پيـك مسـلمانان بـا خـود حمـل كـرده        باش مي به بيت المال مسلمين

 .262F1»است
را نيز بسيار دوست داشته و بـراي ايشـان احتـرام     -رضي االله عنه-علي بن ابي طالب 

اين احترام و صميميت به حدي بوده كه به هنگام آشوب فتنه گـران   اند. بوده شاياني قائل
علي بن ابي طالب دو فرزند خود حسن و حسين را   ،-رضي االله عنه-بر عليه عثمان عفان 

مأمور حفاظت از خانه ايشان قرار داده بودند. مسعودي داستان بشهادت رسيدن عثمان بن 
هنگاميكه امام علي (ع) از توطئه آشوبگران «كند:  مي نه بيانرا اينگو -رضي االله عنه-عفان 

براي قتل رساندن عثمان آگاه شدند فرزندان خود حسن و حسين را مسلح به خانه عثمان 
را مأمور حفاظت از خانه گردانيدند. ساير ياران رسول االله صلي االله عليه ها  آن فرستادند و

مان فرستادند. اما آشوبگران از جمله محمد بن ابي و آله نيز فرزندان خويش را به خانه عث
بكر توانستند از بالاي ديوار به داخل خانه راه يابند. محمد بن ابي بكر هنگاميكه خـود را  
به عثمان رساند ريش او را با دست خود گرفت. در اين هنگـام عثمـان بـه او گفـت: اي     

ديـد سـخت    مـي  در اين حالـت بود و تو را  مي محمد به خداوند سوگند اگر پدرت زنده
گشت. با اين سخن عثمان، محمد بن ابي بكـر ريـش او را رهـا سـاخت و از      مي شرمنده

اتاق خارج گشت. سپس دو تن ديگر از آشوبگران وارد اتاق شده و عثمان را كه مشـغول  
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تلاوت قرآن بود بقتل رساندند. در اين هنگام همسر عثمان با صداي بلند فريـاد بـر آورد   
المومنين كشته شد. حسن و حسين و چندتن از بني اميه سراسـيمه خـود را بـه اتـاق     امير

ساخته نبود. همگي سخت گريستند. خبـر كشـته شـدن    ها  آن رساندند. اما ديگر كاري از
عثمان بسرعت به امام علي (ع) و طلحه و زبير و سعد و ساير مهاجرين و انصـار رسـيد.   

 ن رساندند.همگي سراسيمه خود را به خانه عثما
امام علي (ع) با غم و اندوه فراوان وارد خانه شد و حسن و حسين را مورد سـرزنش  

گفتند: چگونه آشوبگران توانستند در حاليكه شـما از خانـه   ها  آن و ملامت قرار داده و به
كرديد اميرالمومنين را به قتل برسانند؟ سپس از فرط ناراحتي سيلي محكمي  مي محافظت

به سينه حسين زدند و به محمد بن طلحه پر خاش كرده و عبداالله بن اي  بهضر به حسن و
 .263F1»زبير را لعنت كردند

 انـد:  علي بن ابي طالب در گفتاري مهاجرين را مورد مدح و ستايش قرار داده و گفتـه 
. 264F2»را بهترين پاداش عطا فرمايـد ها  آن مهاجرين فضائل بيشماري دارند. اميدوارم خداوند«

من شـما را بـه   « اند: سازد فرموده مي ديگري كه تمام ادعاهاي دجالان را باطلو در سخن 
بر گـردن شـما   ها  آن احترام نهادن به ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و به حقي كه

ياران و مـددكاران پيـامبر شـما بودنـد. هـيچ مسـأله جديـد و        ها  آن شوم. مي دارند متذكر
ده و با هيچ مبتدعي سـازش نكردنـد. آري رسـول االله صـلي     مستحدثي به دين اضافه نكر

 .265F3»متذكر شدندها  آن عليه و آله مرا به احترام نهادن به
روزي رسـول االله صـلي االله   « انـد:  در سخني گفته -رضي االله عنهما-و حسن بن علي 

 .266F4»عليه و آله فرمودند: ابوبكر مانند سمع و شنوايي من است
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حسن بن علي در صلح خـود  «د: گوي مي شمنان اهل سنتين دتر بزرگ مجلسي يك از
با معاويه، از او تعهد گرفتند كه به قرآن و سنت رسول االله صلي االله عليـه و آلـه و سـنت    

 .267F1»خلفاي راشدين عمل كند
ابوبكر را صديق دانسـته و از سـنت ايشـان در در     -رحمت االله عليه-امام محمد باقر 
شخصـي نـزد امـام    «در يكي از مراجع تشيع گفته شـده:   اند. جسته مي فتواهاي خود بهره

 محمد باقر (ع) پاسخ دادند: اين كار اشكالي ندارد. ابوبكر صديق نيز شمشير خود را زيور
شخصي با شنيدن اين سخن تعجب كرده و پرسيد: چگونه شـما او را صـديق    اند. داده مي

بله كردند و فرمودند: بله، صديق. دهيد؟ امام فوراً از جاي خود برخاسته و رو به ق مي لقب
اميدوارم خداوند متعال در دنيا و آخرت هيچ سخني از سخنان آنكس كه به ايشان صديق 

 . 268F2»لقب ندهد را تصديق و قبول نكنند
من منكـر فضـيلت عمـر    « اند: در سخني ديگر گفته -رحمت االله عليه-امام محمد باقر 

 . 269F3»دانم مي تر افضل نيستم، اما ابوبكر را از ايشان
در پاسـخ بـه    -رحمت االله عليه-فرزند برومند امام محمد باقر يعني امام جعفر صادق 

آن دو، « انـد:  پرسيد، گفتـه  -رضي االله عنهما-شخصي كه از ايشان در مورد ابوبكر و عمر 
اماماني عادل بودند كه زندگي خود را بر حق سپري كرده و بر آن دنيـا را بـدرود گفتنـد.    

 . 270F4»وند بر آنان بادرحمت خدا
  اند: و در پاسخ به زني كه همين سؤال را مطرح كرده است گفته 
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احتـرام بگـذاري. زن   ها  آن اي زن! بر تو واجب است كه آن دو را دوست داشته و به«
 پرسد: و در روز قيامت بگويم شما مرا به دوست داشتن و احترام گذاشتن به مي بار ديگر

 . 271F1»(ع) پاسخ دادند: بلهامر كرديد؟ امام ها  آن
-در سخن ديگري در مـورد عثمـان بـن عفـان      -رحمت االله عليه-امام جعفر صادق 

دهد: اي مردم!  مي از آسمان ندا براي  دهنده هر روز سپيده دم ندا« اند: گفته -رضي االله عنه
 بدانيد علي و پيروان او رستگار هستند. و به هنگام غـروب نـدا دهنـده ديگـري نـدا بـر      

 .272F2»دهند: اي مردم! بدانيد عثمان و پيروان او رستگار هستند يم
در بيان مقام و منزلت ياران رسول االله (صـلى   -رحمت االله عليه-امام حسن عسكري 

از خالق هستي پرسيد: آيا در ميـان   -عليه السلام-روزي موسي « اند: االله عليه وسلم) گفته
 ـ نمي اي موسي! مگرياران من باشند؟ خداوند متعال پاسخ دادند:  ي فضـيلت و برتـري   دان

 ياران محمد بر ياران ساير پيـامبران ماننـد فضـيلت و برتـري محمـد بـر سـاير پيـامبران        
 . 273F3»د؟باش مي

در سخني ديگر مسلمانان را از بغـض و كينـه    -رحمت االله عليه-امام حسن عسكري 
اگـر كسـي   « اند: و گفته داشتن نسبت به ياران پيامبر (صلى االله عليه وسلم) بر حذر داشته

را در دل بپرورانـد،  ها  آن بغض و كينه آل محمد و ياران گرامي ايشان و يا حتي احدي از
خداوند متعال او را به عذابي دچار خواهد ساخت كه اگر اين عذاب بر تمام خلائق نازل 

 . 274F4»شود همگي را هلاك خواهد كرد
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 خـود را شـيعه امـام حسـن عسـكري     با شنيدن اينگونه روايات بايسـتي از كسـانيكه    
را ها  آن پندارند و در عين حال ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را لعنت كرده و مي

خواهيد از عاقبت و خيم خود بهراسـيد و بـه بارگـاه     نمي دانند پرسيد آيا مي كافر و منافق
 الهي توبه كنيد؟ 

و فرزندان برومند ايشان، ياران  -عنهرضي االله -آري، امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
احترام شاياني قائـل  ها  آن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را بسيار دوست داشته و براي

براي بزرگداشت و قدرداني كردن از ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) ها  اند. آن بوده
اما متاسفانه اكثريت شيعيان از اين  د.ان نام نهاده ها، آن يها نام برخي از فرزندان خود را به

اطلاع هستند. و سردمداران تشيع نيز با مكر و حيله سعي دارند با مخفي نگـاه   بي حقيقت
داشتن اين حقيقت شيعيان را از برادري و محبتي كه بين اهل بيت رسـول االله (صـلى االله   

-علي بن ابـي طالـب    اطلاع نگاه دارند. بي عليه وسلم) و ياران ايشان وجود داشته است
براي بزرگداشت و قدرداني كردن از بهترين يـاران رسـول االله (صـلى االله     -رضي االله عنه

275Fعليه وسلم) سه تن از فرزندان خود را ابوبكر و عمر و عثمان نام نهادند

. حسن بن علـي  1
276Fانـد  نيز صاحب دو فرزند بنامهاي ابـوبكر و عمـر بـوده    -رضي االله عنهما-

. اصـفهاني در  2
ابوبكر بن حسن بن علي بن ابي طالب از جمله كساني بـود كـه در   «د: گوي مي تاب خودك

 . 277F3»كربلا به شهادت رسيد. او را عقبه بن غنوي به قتل رساند
 . 278F4»عمر بن حسن در كربلا بشهادت رسيد«و مجلسي گفته است: 
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   157، اهل سنت و ياران رسول االلهشيعه و ياران رسول االله

279Fانـد  ابـوبكر و عمـر داشـته   هـا   بنـام  نيز دو فرزند -رضي االله عنهما-حسين بن علي  

1 .
از فرزندان امام حسين (ع) سه تن در كربلا بشهادت رسـيدند: علـي   «د: گوي مي مسعودي

280Fاكبر و عبد االله صبي و ابوبكر

2 . 
جاي بسي تعجب و شگفتي است كه شيعيان هر ساله در تاسوعا و عاشورا خود را بـه  

ن يتـر  كوچـك  كشانند اما حتي از اسم فرزند ابـوبكر و عمـر بـن حسـن     مي خاك و خون
اطلاعي ندارد اين مساله روشن كننده اين نكته است كه دجالان عمامه به سر سعي دارنـد  

را از تاريخ بزدايند تـا مبـادا شـيعيان بـه      ها شخصيت براي حفظ منافع دنيوي خويش اين
صميميت و محبتي كه بين تمام ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) وجود داشته است 

ين صورت بازار دجالان كساد خواهد شد و بسياري از حقائق روشن پي ببرند. چون در ا
281Fنيز دختري بنام عائشه داشته اند -رحمت االله عليه-خواهند گشت. امام زين العابدين 

. و 3
282Fهمچنين گفته شده كنيه ايشان ابوبكر بوده است

. موسي بن جعفر ملقـب بـه كـاظم نيـز     4
283Fيكي از فرزندان خود را ابوبكر ناميده اند

ايشان همچنين صـاحب دختـري بنـام عائشـه      .5
284Fبوده اند

285Fاند . علي بن محمد هادي نيز دختري بنام عائشه داشته6

7 . 
توانيم در تمـام دنيـا، يـك     نمي خواهيم بپرسيم چرا ما مي پس از آشنايي با اين حقايق

هـا   آن فرد شيعه مذهب را پيدا كنيم كه حداقل به تأسي از كسانيكه خود را شيعه و پيـرو 
 داند، يكي از فرزندان خود را ابوبكر و يا عمر و يا عائشه نام نهاده باشد؟  مي
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 ،شيعه و اهل بيت
موضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بيت رسول االله (صلى االله 

 عليه وسلم)

اهل سنت و جماعت بنا بر توصيه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) همـواره بـا ديـده    
كنند. و معتقد هستند  مي را به نيكي يادها  آن بيت ايشان نگريسته و احترام و تقدير به اهل

 د.باش مي علامتي بر گمراهي و ضلالت انسانها  آن احترامي به بي بد گفتن و
اهل سنت و جماعت تمـام كسـانيكه بـا رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) ارتبـاط         

را از اهـل بيـت   ها  آن زندانخويشاوندي دارند همچون همسران و فرزندان و عموها و فر
 دانند. مي رسول االله (صلى االله عليه وسلم)

 آيا همسران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) از اهل بيت ايشان هستند؟
ما اگر بر اي يافتن جواب اين سؤال به زبان عربي مراجعه كنيم و به آن آياتي از قـرآن  

يم پي ببريم همسـران  توان مي ظري بيافكنيم،بكار برده شده ن» اهل«كلمه ها  آن مجيد كه در
 رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نخستين كساني هستند كه از اهل بيت ايشـان محسـوب  

 گردند. مي
 اينگونه گفته شده است:» اهل«ي زبان عربي در مورد معني كلمه ها فرهنگ در
ب يعني پيروان آن. اهل امر يعني مسئولين امر. اهل خانه يعني ساكنين خانه. اهل مذه«

 .286F1»اهل مرد يعني همسر او
 .287F2»تاهل يعني (آن مرد) ازدواج كرد«د: گوي مي زمخشري در اين رابطه
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اهل مرد، همسـر او اسـت. و   «د: گوي مي »اهل«خليل بن احمد نيز در مورد معني كلمه 
 .288F1»دباش مي تاهل بمعني ازدواج

گفتـه  » تاهـل «مـورد معنـي    ي زبان فارسي همچون فرهنگ معين نيـز در ها فرهنگ در
 ».زناشويي كردن، زن گرفتن، داراي عيال و اولاد شدن«شده: 

 همسـر » اهـل «معنـي كلمـه   تـرين   پس از دانستن اين مطلب كه در زبان عربي اساسي
د، بياييد نظري بر آيات قرآن مجيد بيافكنيم و ببينيم اين كلمه در قرآن مجيد به چه باش مي

 ت.معنايي بكار برده شده اس
 فرمايد: مي -عليه السلام-خداوند متعال در سوره هود در مورد قصه ابراهيم 

تهُُ ٱوَ ﴿
َ
َ�هَٰا �إِسَِۡ�قَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ  ۥمۡرَ� َّ�َبَف ۡتَكِحَضَف ٞةَمۡ     

�ِٓاَ  قاَلتَۡ  ٧
َنِإ ۖاًخۡيَش ّ      �ۡعَ� اَذَٰ�َو ٞزوُجَع

    ۠اَنَ�َو ُِ�َأَء ٰ 

  

   �َلۡ�َوَٰ  ءٌ عَجِيبٞ   ْ  ٧َ�ذَٰا لََ�ۡ مۡرِ  قاَلوُٓا

َ
َ�عۡجَبَِ� مِنۡ أ

َ
�

ِۖ ٱ ِ ٱرَۡ�َتُ  َّ هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ  َّ
َ
ِيدٞ  ۥَنِهُّ  ۡ�يَۡتِ� ٱعَليَُۡ�مۡ أ َّ � ٞديَِ   .]73-71هود: [ ﴾٧

در آن حال) همسر ابراهيم ايستاده بود. او (از شنيدن خبر فـرا رسـيدن عـذاب قـوم     «(
ط) لبخندي بر لب زد. ما او را به فرزندي بنام اسحق و از اسحق به نوه اي بنام يعقوب لو

بشارت داديم. همسر ابراهيم گفت: واي بر من، آيا ممكن است من كه زني سـالخورده و  
داراي شوهري پير هستم، فرزندي به دنيا آورم؟ براستي اين مسأله بسـيار شـگفت انگيـز    

كني؟ رحمـت و بركـات    مي د: آيا از كار و اراده خداوند تعجباست. فرشتگان به او گفتن
 ».خداوند بر شما باد اي اهل بيت

بعنوان اهـل بيـت    -عليه السلام-بينيم كه چگونه همسر ابراهيم  مي در اين آيه بوضوح
 بكار برده شده است.» عليكم«ايشان معرفي شده و در مورد ايشان ضمير جمع مذكر 

فرموده -عليه السلام-در مورد قسمتي از داستان زندگي موسي همچنين خداوند متعال 
 است:
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   161شيعه و اهل بيت، موضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بيت رسول االله

جَلَ ٱَّمَلَفا قََ�ٰ مُوَ� ﴿
َ
هۡلهِِ  ۡ�

َ
هۡلهِِ  ُّطورِ ٱءَا�سََ مِن جَانبِِ  ۦٓ وسََارَ بأِ

َ
ْ ٱناَرٗۖ� قاَلَ ِ�  مۡكُثُوآ

ٓ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ�  .]29القصص: [ ﴾إِّ�ِ
ر خدمت شعيب) به پايان رسـاند، بـا همسـر    هنگاميكه موسي مدت مورد اتفاق را (د«

خود (بسوي مصر) براه افتاد. او در راه، آتشي را از جهت كوه طور مشـاهده كـرد. او بـه    
شما اينجا منتظر باشيد (تا مـن خبـري كسـب     ام. اهل خود گفت: من آتشي مشاهده كرده

 ».كنم
عليـه  -مسـر موسـي   بينيم خداوند متعال به هنگام سخن در مـورد ه  مي در اين آيه نيز

كند. چون بنابر اقوال تمام مفسـرين مـراد از اهـل     مي از او بعنوان اهل موسي ياد -السلام
د. زيرا هيچكس ديگري در اين سفر بـه همـراه ايشـان نبـوده     باش مي موسي، همسر ايشان

 است.

قاَلَ  إذِۡ ﴿ طبرسي يكي از مفسرين شيعه در مورد تفسير قول خداوند در سوره نمل: 
هۡلهِِ مُو

َ
 .289F1»موسي به همسر خود، يعني دختر شعيب گفت...«د: گوي مي .]7النمل: [ ﴾ۦٓ َ�ٰ ِ�

بينيم خداوند متعال از همسران رسـول االله (صـلى االله عليـه     مي و در سوره احزاب نيز
 وسلم) بعنوان اهل بيت ايشان نام برده است:

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ّ ٱ  ُِ �ّ  ّ َُ �نُك نِإ َكِجَٰ�ۡزَِّ� لُ     


  ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱترُدِۡنَ   َّنُ�ۡعِّتَمُأ َۡ�َلاَعَت  ُّ  


     � اَهَتَن�ِزَ  

احٗا َ�ٗ�ي  َّنُ�ۡحَِّ�ُأَ َ�َ   

 ّ ترُدِۡنَ  �ن ٢ َُ �نُ َ ٱ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ َ ٱَّنِإَ  �خِرَةَ ٱ َّ َّدَعَ  َّ




جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
َّنُ�نِم ِتَٰ�ِسۡحُمۡلِ أ       ٢  ِ ُّم ٖةَشِحٰبَيّنَِةٖ يَُ�عَٰفۡ  َِّ�ِّ ٱ سَاءَٓ َ�نٰ    �ِب َّنُ�نِم ِتۡأَي ن   




� وََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ  لۡعَذَابُ ٱلهََا  ِ ٱضِعۡفَۡ�ِ ِ وَرسَُوِ�ِ  ٣�سَِٗ��  َّ ّ َِ� َّنُ�نِم ۡتُنۡقَ� ن      وََ�عۡمَلۡ  ۦمََ
ۡ�تَدۡنَ 

َ
َّرَم اَهَرۡجَأ ٓاَهِتۡؤُّن اٗحِلَٰ�ۡ�ِ وَأ   


        حَدٖ مِّنَ  َِّ�ِّ ٱ َ�نٰسَِاءَٓ  ٣ا لهََا رزِۡقٗا كَرِ�مٗا 

َ
ّ كَأ َُ �ۡسَ

ۚ ٱإنِِ  لنّسَِاءِٓ ٱ ّ َُ �ۡيَقّ   ِ ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب َّم ٗ�ۡوَق َنۡلُقَو ٞضَرَعۡرُوفٗا  ۦِ� قلَبۡهِِ  َّ      ٣ 
ََ�َ� َ�َو َّنُ�ِتوجّۡنَ �َ  وَقَرۡنَ     يُُ�  جَ  ّ َّةِ ٱَُ يِلِهَٰ�ۡ

� ٱ  وَ�ٰ
ُ
قمِۡنَ  ۡ�

َ
طِعۡنَ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَا�َِ�  َّصلَوٰةَ ٱوَأ

َ
وَأ
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َ ٱ مَا يرُِ�دُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  َّ َّ ُ ٱِ� هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ُذۡهبَِ عَنُ�مُ  َّ
َ
 ٣ ٗ��وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

َنُ�ِتوُيُ� ِ� َٰ�ۡتُ� اَّ  ذۡكُرۡنَ ٱوَ        ِ ٱمِنۡ ءَاَ�تِٰ   َ ٱَّنِ  ۡ�كِۡمَةِ� ٱوَ  َّ  ﴾٣َ�نَ لَطِيفًا خَبًِ�ا  َّ
  .]34-28الأحزاب: [

اي پيامبر، به همسران خود بگو: اگر به دنبال زندگي دنيوي و خوشـيهاي آن هسـتيد،   «
را  بياييد تا شما را متاعي داده و به نيكي طلاقتان دهم. و اگر خداوند و پيـامبر و آخـرت  

خواهانيد، بدانيد خداوند براي آن عده از شما كه راه احسان و نيكو كـاري پـيش گيرنـد    
اجر و پاداش عظيمي مهيا ساخته است. اي همسران پيامبر، هر آنكس از شما مرتكب گناه 
و معصيتي گردد، عذاب و عقاب او، دو برابر عقاب ديگران خواهد بود و اين كـار بـراي   

 ميسور است. خداوند بسيار سهل و 
اي همسران پيامبر، هر آنكس از شما فرمانبردار او امر خداوند و پيامبر گـردد و عمـل   
صالح و نيكو انجام دهد، پاداش او را دو برابر خواهيم داد و براي او (در بهشـت) رزق و  

 ايم. روزي نيكو يي مهيا ساخته
هرگـز هماننـد سـاير     اي همسران پيامبر، اگر شما راه تقوي و پرهيزكاري پيش گيريد

زنان صالحه نخواهيد بود (بلكه مقام و منزلتي رفيع تر خواهيـد داشـت). شـما هرگـز بـا      
لطافت و ناز سخن مرانيد، تا مبادا آنكس كه دلش بيمار (هوي و هوس) اسـت بـه طمـع    
افتد. بلكه بر شما است كه با متانت و شايستگي سخن گوييد. و در خانه هايتان بنشينيد و 

گرفـت مكشـوف    مـي  بدن خود را همانند تبرجي كـه در زمـان جاهليـت صـورت    هرگز 
مسازيد. نماز بپا داريد و زكات دهيد و از خداوند و پيامبر او فرمانبرداري كنيـد. اي اهـل   

تان  خواهد گناه و معصيت را از شما دور سازد و پاك و منزه مي بيت پيامبر، همانا خداوند
شـود را   مـي  يات و احاديث كـه در خانـه هايتـان تـلاوت    گرداند. بر شما است آنچه از آ

خوانده و بياد بسپاريد. براستي كه خداوند بر همه چيز آگـاه بـوده و بـه تمـام امـور دانـا       
 ».است
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بينيم خداوند متعال پس از اينكه در چند آيه ارشـاداتي را خطـاب    مي در اين آيات نيز
را با ها  آن 33ن داشته است، در آيه شماره به همسران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) بيا

دهد كه اين خود مهـر تأييـدي اسـت بـر اينكـه       مي مورد خطاب قرار» اهل بيت«عبارت 
 همسران پيامبر (صلى االله عليه وسلم) در طليعه اهل بيت ايشان قرار دارند. 

زيـر پـا   و هستند دجالاني كه ظالمانه و مغرضانه سعي بـر آن دارنـد كـه    اند  البته بوده
گذاشتن مدلولات كلمات عربي و با ناديده گرفتن آيات بسياري از قرآن مجيد، همسـران  
 رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را از دايره اهل بيت ايشان خـارج سـازند. بعنـوان مثـال    

ند اگر مراد از اهل بيـت رسـول االله (صـلى االله    گوي مي سوره احزاب 33در مورد آيه ها  آن
» يطهـركن «و » عنكن«با صيغه مؤنث ها  آن بودند پس چرا مي همسران ايشان عليه وسلم)

 اند؟ مورد خطاب قرار نگرفته
بسيار آسانتر از آن است كه بتوان تصور كرد مطرح كنندگان آن  ها سؤال جواب اينگونه

چـون در مـورد   انـد   ندانند. اين ضمائر به اين سبب بصورت مذكر بكار رفتـه آن را  پاسخ
در آيات پيشين نيز ديديم به هنگـام   اند. كه مذكر مجازي است بكار برده شده» هلا«كلمه 

ضمير مذكر بكار برده شـد.   -عليها السلام-سخن در مورد همسر ابراهيم و همسر موسي 
دانيم در قرآن مجيد هنگاميكه مردان و زنان با هم مورد خطاب  مي و علاوه بر اين همه ما

شود. در اين آيه نيز چون اهل بيـت رسـول    مي ع مذكر استفادهگيرند از صيغه جم مي قرار
گردد و هم زنان، از ضـمير جمـع مـذكر     مي االله (صلى االله عليه وسلم) هم مردان را شامل

 استفاده شده است. 
البته هر انسان حقيقت جويي كه تعصب را از خود دور سازد با نگاهي به آيات پيشين 

 ـ مـي  تكرار شده، براحتي» اي همسران پيامبر«عبارت چندين بار صريحا ها  آن كه در د توان
به اين نكته پي ببريد كه همسران رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) در طليعـه اهـل بيـت     

 ايشان قرار دارند. 
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 شيعه و اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم)
لم) تقسـيم بنـدي   در مذهب تشيع در رابطه با اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وس ـ

در ايـن   بسيار عجيبي وجود دارد كه معلوم نيست بر چه پايه و اساسي شكل گرفته است.
تقسيم بندي ظالمانه بر روي نام هر كس از اهل بيت پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) كـه از   
او خوش شان نيامده خط سرخي كشيده شده است. در مذهب تشـيع از بـين تمـام اهـل     

شناسند. در  مي لى االله عليه وسلم) تنها علي و فاطمه و حسنَين را برسميتبيت پيامبر (ص
اين مذهب بجز حسنين ساير فرزندان علي همچـون محمـد بـن حنيفيـه، ابـوبكر، عمـر،       

شوند. و بـه همـين صـورت بـر نـام تمـام        نمي عثمان، عباس، جعفر از اهل بيت شناخته
ده است. در ايـن مـذهب بسـياري از    خط سرخ كشيده ش -رضي االله عنه-فرزندان حسن 

  اند. فرزندان عموهاي رسول االله (صلى االله عليه وسلم) مورد سب و شتم قرار گرفته
پس از اين به بررسي تفصيلي موضع شيعه نسبت به اهل بيـت رسـول االله (صـلى االله    

 . در اين سخن ثابت خواهد شد آنانيكه با پوشيدن لباس حب اهلپردازيم مي عليه وسلم)
روبه صفتاني هستند كـه حتـي بـه اهـل      اند، بيت گروه بسياري را شيفته و پيرو خود كرده

 ي بسياري نسبت بـه ها اهانت بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نيز احترام نگذاشته و
  اند. روا داشتهها  آن

 اهانت دجالان به پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) -1
يي بـه  هـا  اهانـت  ن كتاب به برخي از روايات شيعه كه متضمنما در ساير قسمتهاي اي

 و در اينجا تنها به رواياتي اشاره ايم. پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) است، اشاره كرده
به ناموس و شرف پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسـلم) اهانـت شـده    ها  آن كنيم كه در مي

 است. 
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ود دارند كه همسر محبوب پيـامبر (صـلى االله عليـه    رواياتي در مصادر معتبر شيعه وج
290Fسـازند  مـي  وسلم) يعني ام المؤمنين عائشه صديقه را به عمل شنيع زنـا مـتهم  

. حتـي در  1
برخي از اين روايات مكذوبه گفته شده مهدي به هنگام ظهور، حد شـرعي را بـر همسـر    

291Fويش خواهد رساندپيامبر (صلى االله عليه وسلم) پياده كرده و او را به جزاي عمل خ

2 . 
ايـن   اند. ي زيادي را در بطن خود جاي دادهها اهانت اينگونه روايات جعلي و دروغين

برند. اگر اين ماجرا  مي روايات شخصيت پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) را زير سؤال
ه بود عائشه صديق مي داشت چگونه بر پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) روا مي حقيقت

مردان در صورت بـروز چنـين   ترين  و زبونترين  را به همسري خود نگاه دارند؟ آيا پست
 دهند؟ نمي واقعه اي همسر خود را طلاق

ممكن است دجالي براي فرار از اين روسياهي بگويد شايد پيامبر از حقيقت اين ماجرا 
 اند؟ مطلع نشده

عليـه وسـلم) كـه همـواره      در جواب چنين سختي بايستي گفت اگر پيامبر (صـلى االله 
شده، از حقيقت اين مـاجرا در مـورد همسـر خـويش آگـاه       مي وحي الهي بر ايشان نازل

نشدند، شما از كجا حقيقت اين ماجرا را دانستيد؟ آيا پذيرفتن چنين سـخنى، اهـانتي بـه    
داشت چرا خداوند متعال پيامبر خـود را   مي خداوند متعال نيست؟ اگر اين ماجرا حقيقت

ن آگاه نساخت تا اين رسوايي را از خود پاك سازند؟ و چرا خداوند متعال آياتي چند از آ
از سوره نور را به اثبات برائت ام المؤمنين عائشه صديقه اختصاص داده و درآيه بيست و 

و زنـان  اند  ششم اين سوره فرموده است: زنان ناپاك و ناشايست در خور مرداني اينچنين
 ور مرداني به همـين صـفات هسـتند. آيـا هـيچ انسـان مسـلماني       صالحه و شايسته در خ

 اند؟ د والعياذ باالله بگويد پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) ناپاك و ناشايست بودهتوان مي
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آري، آنانيكه به صحت اينگونه روايات جعلي ايمان دارند، بطور غير مستقيم بر اين سخن 
 فرمايند: مي در اثبات برائت عايشه صديقهخداوند متعال  اند. مهر تأييد گذاشته

يَِّ�تُٰ ٱللِۡخَبيَِ�تِٰ� وَ  ۡ�َبيِثُونَ ٱللِۡخَبيِثَِ� وَ  ۡ�َبيَِ�تُٰ ٱ﴿ َّ يّبَِِ� وَ  ط َّ طلِ يّبُِونَ ٱ َّ يَِّ�تِٰ�  ط َّ طلِ
َّم مُهَل َۖنوُلوُقَ� اَّغۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ        ِم َنوُءََّ�ُم َكِ�َٰٓ�م     


 .]26النور: [ ﴾٢

زنان ناپاك و پليد شايسته و در خور مرداني ناپاك و پليدند. و مردان زشتكار و ناپاك «
شايسته و در خور زناني بدكار و پليدند. و زنان پاك و صـالحه لايـق مردانـي اينچنـين و     

اين پاكيزگان و نيكوكاران از بهتاني كه در  اند. مردان متقي و صالح لايق زناني بدين صفت
آنان را از جانب خالقشان آمرزش و رزقـي نيكـو    اند. شود پاك و منزه مي گفتهها  آن مورد

 ». مهيا گشته است
آيا صحيح دانستن چنين رواياتي اهانتي به خداوند متعال كه عائشـه صـديقه و سـاير    
همسران پيامبر (صلى االله عليه وسلم) را در آيه ششـم سـوره احـزاب، امهـات (مـادران)      

 نيست؟ اند  مؤمنين لقب داده
علاوه بر آنچه ذكر شد، شخصيت و شرف پيامبر اسـلام (صـلى االله عليـه وسـلم) در     

احترامي قرار گرفته است. در يكـي از ايـن روايـات     بي روايات ديگري نيز مورد اهانت و
آن را  رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و عائشه تنها يك لحاف داشتند كـه «شود:  مي گفته

 كه امام علـي (ع) نيـز بـا    ها شب كردند. برخي از مي يدن بر روي خود پهنبه هنگام خواب
دادند و اگـر   مي خوابيدند رسول االله (صلى االله عليه وسلم) خود را بين آندو قرار ها مي آن

خواستند از جاي خود برخيزند، لحاف را مقداري بر آمده كرده و با اين  مي شبهاي  نيمه
 .292F1»كردند مي علي (ع) فاصله ايجاد بر آمدگي بين عائشه و امام

ببينيد چگونه اين دجالان بنام حب اهل بيت، اينچنين اهانت بزرگي بـه پيـامبر اسـلام    
اين اجـازه را بـه    ها انسان ترين و زبونترين  آيا پست اند. (صلى االله عليه وسلم) روا داشته

ر دارند، جاي دهد؟ دهد كه مردي نا محرم را در زير لحافي كه او و همسرش قرا مي خود
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شب خود بر خيزد و آن مرد را با همسر خويش در زير لحاف تنهـا  هاي  و پس از آن نيمه
 را معتبـر و موثـق  هـا   آن گذارند؟ آري اين است حال و روز روايات مصادري كـه شـيعه  

 داند!  مي
خوانيم تا ثابت گـردد حـب    مي را آميز اهانت روايت ديگري از اين روايات دروغين و

 است براي ضربه زدن به اسلام. در اين روايت گفته شده:اي  بهانه ل بيتاه
روزي علي بن ابي طالب (ع) به خانه پيامبر (صـلى االله عليـه وسـلم) رفتنـد. ايشـان      «

ابوبكر و عمر را در آنجا يافتند. امام علي (ع) در مكاني كه بـين پيـامبر و عائشـه وجـود     
ه ايشان گفت: مگر جايي جز ران من و ران رسول داشت، نشستند. در اين هنگام عائشه ب

 .293F1»االله گير نياوردي؟ پيامبر با شنيدن اين سخن خطاب به عائشه فرمودند: بس كن عائشه
اهانتي كه در اين روايت به ناموس و شخصيت پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) روا 

 ات را از خود سـاخته و شده است، روشنگر حقد و كينه آن كساني است كه اينگونه رواي
 اند. ي خويش نگاشتهها كتاب را درها  آن

 اهانت دجالان به همسران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) -2
ما در سخنان پيشين خود با استدلال به آنچه در زبـان عربـي مقـرر گشـته و بـا ذكـر       

 (صـلى االله  مثالهايي از قرآن مجيد ثابت كرديم نخستين كسانيكه از اهـل بيـت رسـول االله   
ند. و همچنين گفتيم خداوند متعال باش مي گردند، همسران ايشان مي عليه وسلم) محسوب

در آيه ششم سوره احزاب همسران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را امهـات (مـادران)   
داند واجب اسـت احتـرام    مي پس بر هر شخصيتي كه خود را مؤمن اند. مؤمنين لقب داده

 بت به امهات مؤمنين قائل گردد.شاياني را نس
شـود   نمي اما متأسفانه در مذهب تشيع نه تنها هيچ احترامي به امهات المومنين گذاشته

گردد. همانگونه كه قبلاً نيـز اشـاره    نمي كوتاهيها  آن بلكه از هر گونه بدو ناسزا گفتن به
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م) يعنـي عائشـه   كرديم در اين مذهب، محبوبترين همسر رسول االله (صلى االله عليه وسـل 
294Fصديقه متهم به ارتكاب فعل حرام گرديده است

. و در روايات جعلي و دروغـين ديگـر،   1
روزي «نيز زده شده است. در يكي از اين روايات گفته شده: ي  ي ديگرها تهمت به ايشان

پيامبر (صلى االله عليه وسلم) به خانه عائشه اشاره كردند و فرمودند: سـر چشـمه كفـر از    
 .295F2»تاينجا اس

سـعي داشـتند    -رضي االله عنهما-كنند عائشه و حفصه  مي و همچنين اين دجالان ادعا
296Fپيامبر را مسموم كرده و ايشان را به قتل برسانند

3 . 
 د اينگونه روايات دروغين را بپذيرد؟ توان مي آيا هيچ انسان عاقلي

سلام (صلى االله عليه كنند بلكه پيامبر ا مي اين روايات نه تنها به امهات المؤمنين توهين
داشـتند و عائشـه    مي دهند. اگر اينگونه روايات حقيقت مي وسلم) را نيز مورد اهانت قرار

 كننـد بودنـد، طـلاق نـدادن او را چگونـه      مي صديقه همانگونه كه روايات شيعه توصيف
 توجيه كرد؟ توان مي

 اهانت دجالان به فرزندان رسول االله (صلى االله عليه وسلم) -3
كنند ايـن   مي ين اهانتي كه دجالان به دختران رسول االله (صلى االله عليه وسلم)تر بزرگ
 د: گوي مي ند. حسن الاميندان نمي را فرزندان ايشانها  آن است كه

اما اگر ما روايات تاريخي را مـورد   اند. پيامبر چهار دختر داشتهاند  مؤرخين ذكر كرده«
بجز فاطمه زهرا (ع) ها  آن جود ندارد كه ثابت كندبينيم هيچ دليلي و مي بررسي قرار دهيم
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احتمالا دختران خديجـه از همسـر   ها  اند. آن دختران رسول االله(صلى االله عليه وسلم) بوده
 . 297F1»ندباش مي قبلي او

 -رضي االله عنه-اهانت دجالان به علي بن ابي طالب  -4
نيز از تـوهين   -عنهرضي االله -در اين قسمت خواهيم ديد كه حتي علي بن ابي طالب 

و اين مسأله ثابت كننده اين نكته است كه ادعاي دفاع  اند. و بدگويي دجالان در امان نبوده
از اهل بيت چيزي جز نيرنگ و حيله براي رسيدن به هدفي پليد كه همانا ضـربه زدن بـه   

سول د، نيست. نخست با گستاخي تمام، ادعا كردند تمام كردند تمام ياران رباش مي اسلام
االله (صلى االله عليه وسلم) پس از وفات ايشان مرتد شدند. و گفتند مـا عاشـقان پـر و پـا     
قرص اهل بيت پيامبر هستيم. و پس از آن با مكر و حيله و بطور غير مستقيم به اهل بيت 

ي هـا  شخصيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نيز اهانت كردند. و بدين ترتيب به تمام
 را نزد مسلمانان از بين ببرند.ها  آن اهانت شده تا اعتبار و احترامتاريخ اسلامي 

 با يـك تيـر دو نشـان بزننـد.    اند  در اولين مثال خواهيم ديد دجالان چگونه سعي كرده
در اين روايت از يك سو برخي از ياران رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) همچـون   ها  آن

و از سوي ديگر از علي بن ابي طالب مردي ترسو  كنند مي ابوبكر را ظالم و مزدور معرفي
سازند كه حتي جرأت دفاع از خود را نيز ندارد. در اين روايت كه از قصـه بـه    مي و زبون

 د آمده است:گوي مي سخن -رضي االله عنه-خلافت رسيدن ابوبكر صديق 
سراغ ايشـان  هنگاميكه امام علي (ع) از بيعت با ابوبكر سرباز زدند، ابوبكر قنفذ را به «

فرستادند. قنفذ و يارانش به خانه امام علي (ع) حمله كرده و وارد آن شدند. امام علي (ع) 
ايشـان را گرفتـه و طنـابي بـه     ها  آن به سراغ شمشير خود رفتند. اماها  آن به محض ديدن

ها  آن گردن ايشان انداختند و امام (ع) را به طرف در كشيدند. فاطمه (ع) خواستند جلوي
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ا بگيرند. اما قنفذ ملعون با شلاقي كه در دست داشت ضربه محكمي به ايشان زد و امام ر
 .298F1»علي (ع) را با كشيدن طنابي كه به گردن ايشان انداخته بود نزد ابوبكر برد

ين سـرداران  تـر  بـزرگ  ببينيد چگونه اين روايت دروغين از علي بن ابي طالب يكي از
سازد. اين در حالي است كه در برخي از روايـات   مي تاريخ اسلام شخصيتي زبون و خوار

كنند كه  مي دروغين ديگر چنان در قدرت و توانايي علي بن ابي طالب افراط و زياده روي
 سازند. مي از او شخصيتي خيالي

 نسـبت  -رضـي االله عنهـا  -و در روايتي ديگر اهانت به علي بن ابي طالب را به فاطمه 
 دهند. مي

هنگاميكه بين فاطمه و ابوبكر بر سر ميراث رسول االله (صلى االله عليه «ند: گوي مي ها آن
وسلم) اختلاف حاصل شد و امام علي (ع) خود را از ايـن اخـتلاف دور نگـاه داشـتند و     
هيچ كمكي به فاطمه نكردند، فاطمه با ناراحتي و عصانيت به ايشان گفتند: اي فرزند ابـي  

299F..». واي  كـرده  معـرض اتهـام جـا خـوش    طالب! مشيمه نوزاد به تن كرده و در 

. در ايـن  2
ي بـزرگ اسـلامي تـوهين شـده اسـت.      ها شخصيت روايت دروغين به هر سه تن از اين

ابوبكر شخصي ظالم و غاصب، فاطمه زني پرخاشگر و علي مردي ناتوان و ترسو معرفـي  
  اند. شده

 ـ  -ن ابـي طالـب   و در رابطه با قصه ازدواج عمر بن الخطاب با ام كلثوم دختر علـي ب
را متهم  -رضي االله عنه-، سردار رشيد اسلام علي بن ابي طالب -رضي االله عنهم اجمعين

نيـز بـه آن تـن در     هـا  انسـان  تـرين  و زبـون ترين  كه حتي پستاند  به پذيرفتن ذلتي كرده
خواستند دختـر   نمي امام علي (ع) هرگز«. در كتاب حديقه الشيعه گفته شده: نخواهند داد

كلثوم را به عمر دهند، اما ترس از عمر سبب شد ايشـان عمـوي خـود عبـاس را     خود ام 
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ند: ابا عبـداالله در ايـن رابطـه    گوي مي . و300F1»وكيل كردند تا ام كلثوم را به عقد عمر در آورد
 .301F2»از ما غصب كردندآن را  ان ذلك فرج غصبناه = آن فرجي بود كه« اند: گفته

ه روايات هيچ احتياجي به دليل و برهان است؟ آيا آيا براي اثبات دروغين بودن اينگون
زندگاني اميرالمومنين علي بن ابي طالب سردار رشيد اسلام، ثابت كننده اين مسأله نيست 

 كه طوسي وكليني و مجلسي و طبرسي، دروغگويان و دجالاني بيش نيستند؟
نافق و كـافر  ، م-رضي االله عنه-مگر بنا بر روايات و اعتقادات باطل مذهب شيعه عمر 

نبوده است؟ پس چگونه ترس از انساني كافر و منافق سبب شد علي بن ابي طالب دختـر  
به چنـين ذلـت و خـواري تـن در      ها انسان ترين خود را به ازدواج او در آورند؟ آيا پست

 خواهند داد؟
 و در رواياتي ديگر اميرالمومنين را به انساني دنيا دوست و در پي پست و مقام معرفي

 كنند كه در راه رسيدن به اين هدف، شخصيت والاي خويش و خانواده خود را پايمال مي
هنگاميكه پس از وفات رسول االله (صـلى االله  «در يكي از اين روايات گفته شده:  سازد. مي

عليه وسلم) مردم با ابوبكر بيعت كردند، امام علي (ع) شـب هنگـام فاطمـه را بـر الاغـي      
هـا   آن ند خود را گرفتند و به در خانه تمام ياران پيامبر رفتند و ازنشاندند و دست دو فرز

 .302F3»در راه رسيدن به خلافت كمك خواستند. اما هيچكدام از ياران به ايشان كمكي نكردند
 و در روايت ديگري علي بن ابي طالب را شخصيتي منـزوي و گوشـه نشـين معرفـي    

دريافتنـد مـردم از    -عليـه السـلام  -علي  هنگاميكه«شود:  مي در اين روايت گفته كنند. مي
انـد   كنند و همگي به دور ابوبكر جمع شده مي نصرت و ياري رساندن به ايشان خودداري

 .303F4»دانند، گوشه نشيني و انزوا را برگزيدند مي و او را خليفه خود

                                                 
 .277حديقه الشيعه للمقدس الاردبيلي ص  -1
 ط الهند. 141ص  2الكافي في الفروع ج  -2

 .83، 82كتاب سليم بن قيس ص  -3
 .83بن قيس ص كتاب سليم  -4



 تشيع و معتقدات آن    172

هرگز ايشان  -رضي االله عنها-ند فاطمه گوي مي و در اهانتي ديگر به سردار رشيد اسلام
 پسنديده و همواره از ازدواج با ايشان ناخشنود بوده است. نمي به عنوان همسر خويش را

 در روايتي در اين رابطه گفته شده:
روزي پس از اينكه پيامبر (صلى االله عليه وسلم) دختر خـويش فاطمـه را بـه ازدواج    «

شـان فاطمـه را   رفتند. ايها  آن امام علي بن ابي طالب در آوردند براي ديدن ايشان به خانه
در خانه گريان يافتند. پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) علـت گريـه را از فاطمـه (ع) جويـا      
شدند و سپس فرمودند: اي فاطمه، به خداوند سوگند اگر در ميان خويشاوندان من كسي 

دادم. بر تو است كه بداني من و تو را به  نمي داشت من هرگز تو را به او مي بهتر از وجود
. پـس از شـنيدن ايـن روايـات     304F1»نداده ام بلكه خداوند تو را به عقد او در آورده استاو 

 دروغين و دانستن اين مطلب كـه دجـالان بـراي ضـربه زدن بـه اسـلام حتـي از تـوهين        
 كنند، جا دارد به مطلبي كه تا حدودي به مسأله ربـط دارد اشـاره كنـيم. از آنجائيكـه     نمي

شـنيع و زشـت هسـتند كـه هـيچ انسـان       هاي  ت به اندازهي موجود در اين رواياها اهانت
را بپذيرد لذا برخي از شيعيان كـه اطـلاع چنـداني از جايگـاه و     ها  آن تواند نمي مسلماني

 .. در مـذهب تشـيع ندارنـد،   . ي آقايان كليني و سليم بن قيس و مجلسي وها كتاب منزلت
 يم. اين گفته و سخندان نمي صحيح راها  آن ند ما اينگونه روايات را قبول نداريم وگوي مي
بايستي به ها  آن وجود دارد كهاي  مسأله بسيار نيكو و صحيح است. اما در اين رابطهها  آن

مد نظر خود داشته باشند. اين مسأله اين است كه صحيح و يا غيـر  آن را  آن توجه كنند و
خاص بسـتگي  صحيح دانستن روايت و حديث انتخابي نيست و به سليقه و انتخـاب اش ـ 

ندارد. بلكه محدثين وراويان حديث براي قبول كردن صحيح دانستن روايـت شـروطي را   
د باش مي كه اگر اين شروط در روايتي وجود داشته باشد آن روايت صحيحاند  مقرر داشته

گردد به صحت آن يقين حاصل كند و در صورت عدم وجـود   مي و بر هر شخص واجب
د. بعنـوان مثـال محـدثين اهـل سـنت و      باش ـ مي غير صحيحيكي از اين شروطها، روايت 
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اند  جماعت براي پذيرفتن و صحيح دانستن حديث، وجود پنج شرط را در آن لازم دانسته
خـواهيم بـه آن    مـي  باشد. در اينجا نمي صحيحها  آن و در غير اين صورت آن حديث نزد

جع خـود نسـبت بـه    عده از اشخاص شيعي مذهب كه روايات توهين آميز موجود در مرا
دانند بگوييم: اين  مي را غير صحيحها  آن اميرالمومنين علي بن ابي طالب را قبول نداشته و

روايات همگي در مراجع و مصادر و توسط مؤلفيني ذكر گرديده اندكه همگي در مـذهب  
شيعه موثق و معتمد هستند. بعنوان مثال برخـي از ايـن روايـات در كتـاب اصـول كـافي       

و در مورد اين كتاب علماي شيعه معتقدند كه به امام زمان نشان داده شده  اند. هروايت شد
 . 305F1»اين كتاب براي شيعيان ما كافي است«است و او در مورد آن گفته است: 

خواهيم به اين نتيجه برسيم كه آن اشخاص شيعي مذهب كه اين  مي از اين سخنان، ما
ت برخـي از روايـات موجـود در مراجـع و     را نسبت بـه صـح  ها  آن روايات توهين آميز،

مصادر خود و همچنين نسبت به معتبر بودن شروط مقرر گشته توسـط محـدثين مـذهب    
تشيع مشكوك ساخته، بايستي نسبت به ساير روايات موجود در اين مراجع و مصادر نيـز  

را  آميـز  اهانـت  با تامل و تدبر بيشتري برخورد كنند. چون همان راوياتي كـه آن احاديـث  
و با همان شروط غير صحيح، سـاير احاديـث مراجـع شـيعه را نيـز نقـل       اند  روايت كرده

 اند. كرده

 بهشتيبانوي زنان  -رضي االله عنها-اهانت دجالان به فاطمه  -5 
ي بزرگي به دختر پيامبر (صـلى االله  ها اهانت در برخي از روايات مصادر مذهب تشيع

سـازند   مـي  يشان را به مرتكب شدن اعمالي متهمعليه وسلم) شده است. در اين روايات ا
كشند. در يكي از ايـن   مي زنان نيز از انجام دادن اين اعمال خجالتترين  كه حتي معمولي

رسول االله (صلى االله عليه وسلم) باغي را به امام علي بن ابي طالب «شود:  مي روايات گفته
بلغ بدست آمـده را بـين فقـراء و    بخشيدند. علي بن ابي طالب(ع) آن باغ را فروختند و م
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مساكين مدينه تقسيم كردند و چيزي از آن براي خود بجا نگذاشتند. هنگاميكه علـي بـن   
به ايشان گفتند: اي پسر عمو! آيا  -عليها السلام-ابي طالب (ع) به خانه باز گشتند فاطمه 

 باغ پدرم را فروختي؟
 امام علي (ع) گفتند: بله.

 پس پولش را چه كردي؟ فاطمه به ايشان گفتند:
علي (ع) در جواب گفتند: پول را به كساني بخشـيدم كـه دوسـت نـدارم دسـت دراز      

 را خوار و ذليل گرداند. ها  آن كردن مقابل ديگران
گرسـنه هسـتند و تـو    هـايم   فاطمه با ناراحتي به ايشان گفتند: من گرسنه هستم، بچـه 

رسيد؟ سپس  نميهايم  ال به من و بچهخودت نيز گرسنه هستي. آيا يك در هم از اين امو
 فاطمه محكم لباس علي (ع) را چسبيدند. علي (ع) به ايشان گفتند:

اي فاطمه! مرا رها كن. اما فاطمه (ع) به ايشان گفتنـد: تـا پـدرم در مـورد مـن و تـو       
قضاوت نكرده تو را رها نخواهم ساخت. در اين هنگام جبريل بـر رسـول االله (صـلى االله    

 فرسـتد و  مـي  ) نازل شد و به ايشان گفـت: اي محمـد! خداونـد بـر تـو درود     عليه وسلم
د: از جانب من به علي سلام برسان و به فاطمه بگو: هرگز اجازه نداري علي را از گوي مي

 . 306F1»صدقه دادن و كمك به مستمندان بازداري
ه نساء اهل سيد«كه پيامبر (صلى االله عليه وسلم) ايشان را  -رضي االله عنها-آيا فاطمه  
چنين زني بوده كه به شوي خـود پرخـاش كنـد و لبـاس او را دو     اند  معرفي كرده» الجنه

توانيم به سبب روايات دروغين كليني و مجلسي و نشـاپوري   نمي دستي بچسبد؟ ما هرگز
  اند. چنين اخلاق ناپسندي داشته -رضي االله عنها-بپذيريم كه فاطمه 
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فاطمه (ع) بـراي  «ند: گوي مي رد بانوي زنان بهشتيو در روايت دروغين ديگري در مو
مشاجره كـرده و شـيون و فغـان بـراه     ها  آن گرفتن فدك به سراغ ابوبكر و عمر رفتند و با

 .307F1»جمع شدندها  آن انداختند و چنان سر و صداي بزرگي بپا كردند كه تمام مردم دور
پذيرد  مي ينچنين رواياتي رادر قلب كسيكه اها  آن حب اهل بيت و احترام بهاي  ذره آيا

 -رضـي االله عنهـا  -پندارد، وجود دارد؟ هرگز. آيـا فاطمـه    نمي را دروغگوها  آن و راويان
كسي بوده كه براي امول دنيوي شخصيت خود و پـدر بزرگـوار خـويش و شـوهر دلاور     

 خود را بر باد دهند؟ هرگز. 
مه (ع) يقه عمر را گرفتند روزي فاط«پندارند:  مي و در روايت دروغين ديگري دجالان

اگر از آزار و اذيت علي دسـت نكشـي   « اند: . گفته308F2»و او را محكم به طرف خود كشيدند
 . 309F3»درم مي كنم و گريبانم را مي موهايم را پريشان

ببينيد اين دجالان چگونه به تمام ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و اهـل بيـت   
يامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) پـس از بيسـت و سـه سـال     آيا پ اند. ايشان توهين كرده

افرادي كه بنا بر معتقدات تشيع  اند؟ صبر و بردباري و تلاش اينچنين افرادي پرورش داده
 به محض وفات ايشان از اسلام مرتد شدند و مبـدل بـه  ها  آن بيش از نود و نه در صد از

يي خـوار و زبـون و   ها انسان باقيمانده نيزيي ظالم و غاصب گشتند. و افراد اندك ها انسان
ماند كه هـدف ايـن    مي آيا با اين وجود هيچ شكي در قلب انسان باقياند  دنيا پرست بوده

 دجالان چيزي جز ضربه زدن به اسلام و از بين بردن آن بوده است؟

 -رضي االله عنهما-اهانت دجالان به حسن بن علي  -6
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ي فراوانـي را از جانـب آنانيكـه    هـا  اذيت ز آزار وني -رضي االله عنهما-حسن بن علي 
 كردند، متحمل شدند.  مي ادعاى پيروي از ايشان و پدر بزرگوارشان

 -رضي االله عنهمـا -صلح و مبايعت ايشان با معاويه  ها اذيت مهمترين علت اين آزار و
بود. اين مساله كه باعث يكپارچگي امت اسـلامي گسـت بـه انـدازه اي بـراي برخـي از       

امـا   انـد.  سعي بر انكار اين مساله داشتهها  آن دجالان تلخ و ناگوار بوده كه حتي برخي از
اين صلح مساله كوچك و كم اهميتي نبود كه كسي بتواند آن را انكار كند. به همين سبب 
اين حادثه عظيم تاريخي حتي در مراجع و مصادر مذهب تشيع نيز به ثبت رسيده اسـت.  

 ربوط به اين واقعه گفته شده:در يكي از روايات م
براي حسن بـن علـي صـلوات االله عليهمـا فرسـتاد و در آن از ايشـان       اي  نامه معاويه«

خواست به اتفاق حسين بن علي و پيروان پدرشان نزد او آيند. قيس بن سـعد بـن عبـاده    
او  نزد معاويه رسيدند،ها  آن بسوي شام حركت كرد. هنگاميكهها  آن انصاري نيز به همراه

خطاب به امام حسن بن علي (ع) گفت: اي حسن! برخيز و با من بيعت كن. امـام حسـن   
بن علي (ع) برخاستند و با او بيعت كنـد. سـپس معاويـه از امـام حسـين بـن علـي (ع)        
خواست كه با او بيعت كند. امام حسين (ع) نيز برخاستند و با او بيعت كردند. پس از آن 

رار داد. اما قيس نگاهي به امام حسين بن علي (ع) انداخت معاويه قيس را مورد خطاب ق
و منتظر فرمان ايشان ماند. در اين هنگام امام حسن بن علي (ع) برخاستند و به او گفتند: 

 . 310F1»اي قيس، با او بيعت كن. قيس با شنيدن اين سخن برخاست و با معاويه بيعت كرد
يعني صلح و مبايعـت ايشـان بـا     -رضي االله عنهما-اين عمل حكيمانه حسن بن علي 

 معاويه سبب گشـت بسـياري از دجـالان و پيـروان دروغـين از ايشـان ناراحـت شـده و        
ي فراواني به ايشان روا دارند. اين در حالي است كه بنا بر معتقدات مذهب تشيع ها اهانت

 ائمه معصوم هستند و هرگز امكان ندارد مرتكب عمل خطا گردنـد و اشـتباه كننـد. پـس    
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هـيچ ايمـاني    انـد،  بينيم دجالان خود نيز به اعتقاداتي كه به خـورد مـذهب تشـيع داده    مي
 ندارند. 

شخصي از ياران امام حسن بن علي (ع) «د: گوي مي كند و مي كسي از ابو جعفر روايت
بنام سفيان بن ابي ليلي نزد ايشان آمده و خطاب به ايشان گفـت: سـلام بـر تـو اي ذليـل      

م حسن بن علي (ع) به او گفتند: مگر من چكار كـرده ام كـه مـرا ذليـل     كننده مؤمنين. اما
 نامي؟ مي كننده مؤمنين

به دست اين طاغي سپردي آن را  سفيان گفت: خود را از اداره امور أمت خلع كردي و
 .311F1»تا بر خلاف قوانين الهي حكم كند

ران ايشـان   بـه اي  ضـربه  و شخص ديگري از شيعيان بنام جراح بن سنان با نيزه خود 
تا استخوان پاره كرد. و اين مساله سبب گشت ايشـان را تـا مـدائن بـر روي     آن را  زده و

312Fتخت حمل كنند

2 . 
اين رفتار ناپسند و نالايق آنانيكه شرارتهاي خود را در پسـت پـرده حـب اهـل بيـت      

را بسيار غمگين و افسرده سـاخت.   -رضي االله عنهما-مخفي كرده بودند، حسن بن علي 
به خداوند سوگند من معاويه «دارند:  مي ان غم و غصه دل خود را به اين صورت بيانايش

قصـد كشـتن   ها  اين دهم. مي ند ما شيعه و پيرو تو هستيم ترجيحگوي مي كههايي  اين را بر
مرا داشتند و اموالم را ربودند. به خداوند سوگند اگر از معاويه پيماني بگيرم و در بين زن 

با عزت و شرف و در امن و امان زندگي كنم بهتر از اين است كه او مـرا   و فرزندان خود
بكشد و خانواده ام در بدر گردند. به خداوند سوگند اگر من با معاويه وارد جنـگ شـوم   

ند ما شيعه و پيرو تو هستيم گردنم را خواهند گرفت و مرا تحويـل  گوي مي كههايي  همين
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بيانگر رفتار شنيع و ناپسند آناني اسـت كـه خـود را    . اين روايت طبرسي 313F1»او خواهند داد
نسـبت بـه   هـا   آن ند. خشم و كينهدانست مي -رضي االله عنهما-پيرو و شيعه حسن بن علي 

رسيده است كه هر كدام از فرزنـدان  اي  درجه اين نوه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) به
 دانند.  مي ايشان كه ادعاي امامت كند را كافر

 نت دجالان به حسين بن علي رضي االله عنهمااها -7
حسين بن علي نوه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و يكي از دو سروان جوانان اهـل  

دهـد   مـي  همانگونه كه تاريخ گـواهي  اند. بهشت نيز از پيمان شكني شيعيان در امان نبوده
خواسـتند   مـي  د از ايشانخوهاي  كسانيكه ادعاي پيروي از ايشان را داشتند پيوسته با نامه

ايشان را امام و رهبر خود قرار داده و در صـف  ها  آن نزد آنان يعني به شهر كوفه روند تا
 ارزش هاي بـي  او شمشير زنند. اما همانگونه نوه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) به وعده

گذاشتند و ايشان عهد و پيمان خود را زير پا ها  آن دلخوش كردند و نزد آنان رفتند،ها  آن
 يار و ياور رها ساختند.  بي را

جا دارد قبل از هر چيز نگاهي به مصادر شيعه بيافكنيم و ببينـيم كـه چگونـه در ايـن     
مصادر كوفيان پيمان شكن به خاطر اين پيمان شكني و فريفتن نوه پيامبر (صلى االله عليـه  

 اند. هوسلم) بجاي توبيخ و سرزنش مورد تحسين و تمجيد قرار گرفت
در مورد شـيعيان كوفـه اينچنـين     -رحمت االله عليه-در روايتي منسوب به امام جعفر 

و شهرها عرضـه كردنـد، امـا     ها كوه و زمين و ها آسمان ولايت ما را بر«گفته شده است: 
 . 314F2»مانند اهل كوفه به آن ايمان نياوردندها  آن هيچكدام از
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اهـل كوفـه بهتـرين و بـا وفـاترين شـيعيان       پس از اينكه دانستيم بنا بر روايات شـيعه  
چه بلايي بر سر اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه ها  آن گردند، بياييد ببينيم مي محسوب

 وسلم) آوردند. 
فرسـتادند و   -رضـي االله عنهمـا  -آنها در حدود صدو پنجاه نامه براي حسين بن علي 

ز شيعيان حسين بن علي خطـاب بـه   بسم االله الرحمن الرحيم. ا«خطاب به ايشان نوشتند: 
امير المؤمنين حسين بن علي بن ابي طالب. سلام خدا بر شما باد. بدانيد مردم منتظر قدوم 
شما هستند و بجز شما هيچكس را به خلافت قبول ندارند. پـس بسـوي مـا بشـتابيد اي     

 ر چنين نوشته: ديگاي  نامه . و در315F1»فرزند رسول االله. والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
يد بسوي سربازاني دلاور و توان مي اگر اراده كنيد اند. رسيدهها  باغبان سر گشته و ميوه« 

 . 316F2»يكپارچه آييد. و السلام
-فريبنده يكي پس از ديگري بدست حسـين بـن علـي    هاي  پس از اينكه اينگونه نامه

م بن عقيل را براي رسيد، ايشان تصميم گرفتند پسر عموي خويش مسل -رضي االله عنهما
مـردم كوفـه بـه دور او    «بررسي اوضاع به كوفه بفرستند. هنگاميكه مسلم به كوفه رسـيد  

 .317F3»جمع گشته و در حاليكه اشك ديد گانشان سرازير بود، با او بيعت كردند
به اين مضمون براي حسين بن علـي  اي  نامه مسلم پس از گذراندن چند روز در كوفه

بدانيد كه صد هزار شمشير آماده فرمانبرداري از شـما اسـت.   «تاد: فرس -رضي االله عنهما-
 . 318F4»تاخير به هيچ وجه روا نيست

ها  آن فريبنده، حسين بن علي را فريب داد و ايشان به اهل كوفه و نصرتهاي  اين نامه
دلخوش كردند و در حاليكه بسياري از ياران رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) ايشـان را   
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ردند كه مانند برادر بزرگـوار خـود عمـل كننـد و فريـب پيـروان دروغـين را        نصيحت ك
نخورند، اما بالاخره ايشان از مكه خارج شده و بسوي كوفه حركت كردنـد. كوفيـان كـه    

ي خود را به باد فراموشي ها پيمان مساله را جدي و خطرناك ديدند ديري نپاييد كه عهد و
ين نصـرتي رهـا سـاختند.    تـر  كوچـك  شان را بدونسپردند و امام حسين و ياران اندك اي

چنين ها  آن حسين بن علي هنگاميكه متوجه خيانت پيروان دروغين خود شدند خطاب به
 گفتند: 

فرستاديد و از من ها  اي اهل كوفه! من به اينجا نيامدم مگر پس از آنكه شما برايم نامه«
سـت. اي اهـل كوفـه! اگـر شـما      خواستيد بسويتان بشتابم كه شما را امـام و پيشـوايي ني  

همچنان بر عهد و پيمان خود پايداريد، من نزد شما هستم و اگر از عهـد و پيمـان خـود    
 . 319F1»پشيمانيد و از آمدن من اندوهگين، من به همان جايي كه آمدم باز خواهم گشت

كردنـد. امـا    مـي  اي كاش شيعيان و پيروان دروغين به عهد و پيمان شكني خود بسنده
نقش بسيار بزرگي در قتل ايشان و يارانشـان ايفـا كردنـد.    ها  آن دگوي مي كه تاريخ آنگونه

بيست هزارتن از اهل عراق با امام حسين بيعت كردند. امـا ديـري   «د: گوي مي محسن امين
 . 320F2»نپاييد كه به او خيانت كرده و بر عليه ايشان شورش كردند و ايشان را به قتل رساندند

را هـا   خيمـه هـا   آن«د: گوي مي ن به اينجا نيز ختم نگرديد. يعقوبيخيانت پيروان دروغي
 را به كوفه بردند. هنگاميكـه ها  آن روا داشتند و ها اهانت غارت كرده و به همسران ايشان

بـدر آمـده و بـه گريـه وزاري      هايشـان  به كوفه رسيدند زنان كوفه همگـي از خانـه  ها  آن
گريند، در حاليكه قاتلين  مي بر ماها  اين«رمودند: پرداختند. در اين هنگام علي بن حسين ف

 . 321F3»هستندها  آن ما خود
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 -رحمت االله عليه-العابدين ) اهانت دجلان به علي بن حسين (زين  -8
علي بن حسين فرزند برومند حسين بن علي و ملقب به امام زين العابـدين نـزد ايـن    

خود حاضر است به هر ذلت و د كه براي حفظ جان باش مي دجالان شخصي خوار و زبون
 -رحمـت االله عليـه  -خواري تن در دهد. در كتاب اصول كافي در مورد علي بن حسـين  

گذشت  مي هنگاميكه يزيد بن معاويه براي اداي حج از مدينه«اين روايت ذكر شده است: 
مدتي را در اين شهر استراحت كرد. او به هنگام اقامت خود در مدينه يكي از قريشيان را 
به حضور خود طلبيد و به او گفت: آيا به اين مسأله اعتراف داري كه تو بنده من هستي و 

م تو را بفروشم و يا اينكه تو را همچنان بنـده خـود نگـاه دارم؟ مـرد     توان مي اگر بخواهم
قريشي به او گفت: به خداوند سوگند كه اصل و نسبت تو از اصل و نسب مـن والاتـر و   

ر تو نيز از پدر من والاتر نبوده و تو نيز از من بهتر و برگزيـده تـر   ارجمندتر نيست. و پد
نيستي. پس چگونه خود را بنده تو بدانم؟ يزيد به او گفت: به خداوند سوگند اگر دستور 
مرا نپذيري گردنت را خواهم زد. مرد به او گفت: كشتن من هرگز از كشـتن حسـين بـن    

يزيد با شنيدن اين سخن امر كرد سـر مـرد را از    تر نخواهد بود. تر و دردناك علي هولناك
 گردنش جدا كنند.

آنگاه يزيد دستور داد علي بن حسين (امام زين العابدين) را احضار كردند و از ايشـان  
 -عليهما السـلام -همان چيزي را خواست كه از مرد قريشي خواسته بود. علي بن حسين 

 ننهم مرا نيز مانند آن مرد خواهي كشت؟ ي گردنگوي مي خطاب به او فرمود: اگر به آنچه
يزيد گفت: بله، علي بن حسين با شنيدن اين سخن خطاب به يزيد گفت: به آنچـه از  

ي مرا بنده خود نگـاه داري  توان مي ناگزير هستم. تواي  بنده نهم. من مي من خواستي گردن
 .322F1»و يا اينكه مرا بفروشي
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ي ها انسان را از -رحمت االله عليه-لعابدين ببينيد چگونه دلاوري و شجاعت امام زين ا
كنند كه به ذلت و خواري بنده بودن تن در  مي دانند و ايشان را متهم مي معمولي نيز كمتر

 اند. داده
در يكي از روايـات گفتـه    اند. علاوه بر اين، به مادر امام زين العابدين نيز اهانت كرده

تد گشتند مگر پنج تن كه عبارتنـد از ابـو   تمام مردم پس از قتل حسين بن علي مر«شده: 
خالد كابلي و يحيي بن ام الطويل و جبير بن مطيع و جـابر بـن عبـداالله و شـبكه همسـر      

اما نام مـادر علـي بـن حسـين      اند، يم چرا نام شبكه را ذكر كردهدان نمي .323F1»حسين بن علي
 يعني شهربانو از ليست مؤمنين حذف شده است!

 ام محمد باقر و فرزند بزرگوارشاناهانت دجالان به ام -9
زيادي را از جانب پيروان دروغين هاي  امام محمد باقر و فرزند ايشان افتراءات و بهتان

ها و روايات جعلي خـود را   چون دجالان و دروغپردازان تمام كذب اند. خود متحمل شده
 را بـر سـر  ها  وزهو تمام كاسه كاند  نسبت داده و مذهب خود را جعفري نام نهادهها  آن به
دانند كه براي حفـظ   مي علاوه بر اين امام محمد باقر را شخص ترسويي اند. شكستهها  آن

 گردانيـده اسـت.   مـي  داده و محرمـات را حـلال   مـي  مصلحت خويش فتواهاي دروغـين 
گوشت آنچه كـه بـاز و چـرغ بكشـند حـلال اسـت. در       «داده:  مي ند: ايشان فتويگوي مي

 .324F2»دباش مي ت آنچه كه اين دو بكشند حرامحاليكه در حقيقت گوش
د به ايشـان تـوهين   باش مي ين راويان احاديث شيعهتر بزرگ زراره بن اعين كه يكي از

د چگونه بايد با خصم خود دان نمي او پيرمردي است كه«د: گوي مي كرده و در مورد ايشان
 .325F3»مجادله كند
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ند: هفتاد زبان داشته و بـا هـر   يگو مي -رحمت االله عليه-و در مورد امام جعفر صادق 
 گفتـه اسـت. در روايتـي دروغـين از زبـان ايشـان       مي كس بنا بر مصلحت خويش سخن

توجيـه  اي  گونـه  م هر سخن را بـه توان مي م، وگوي مي من به هفتاد زبان سخن«ند: گوي مي
 .326F1»كنم

مـام  خواهند لقـب ايـن ا   مي ي دروغين خودها روايت ببينيد چگونه اين دجالان با اين
 جليل را از ايشان بگيرند و بجاي صادق، ايشان را بوقلمون صفت لقب دهند.

د، ايشان را به گفـتن  باش مي ين راويان مذهب شيعهتر بزرگ زراره دروغگو كه يكي از
گردد.  مي كند كه هر انسان شريف و محترم از بر زبان آوردن آن شرمسار مي سخناني متهم

به خداوند سوگند اگر تمام سـخناني را كـه از ابـا عبـداالله     «كند كه:  مي كسي از زراره نقل
 .327F2»منتصب خواهند شدها  آن تناسلي مردان از شنيدنهاي  ام بر زبان آورم، آلت شنيده

 -رحمت االله عليه-اهانت دجالان به موسي بن جعفر  -10 
ود و مادر ايشان نيز مورد اهانت پيروان دروغين خ -رحمت االله عليه-موسي بن جعفر 

 در روايتي از روايات دجالان چنين گفته شده است: اند. قرار گرفته
روزي اين عكاشه به خدمت ابوجعفر و ابوعبداالله رفـت. و در اثنـاي سـخن خـود از     «

ابوجعفر پرسيد: چرا ابا عبداالله تا به امروز ازدواج نكرده است؟ در اين هنگام ابو جعفر در 
د: ديري نخواهد پاييد كه برده فروشي از اهل بربـر  حاليكه كيسه اي در دست داشتند گفتن

به اينجا خواهد آمد و ما با پولي كه در اين كيسه وجـود دارد از آن بـرده فـروش كنيـزي     
 براي ابا عبداالله خواهيم خريد.
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رود. ابـوجعفر بـا    مـي  پس از سپري شدن چند روز بار ديگر اين عكاشه نزد ابـوجعفر 
ند: برده فروشي كه چند روز پيش در مورد او صحبت كردم گوي مي ديدن ابن عكاشه به او

 به اين شهر رسيده، شما كيسه پول را برداريد و با آن، كنيزي از آن برده فروش بخريد.
 ـ مـي  رود. اما برده فروش به او مي ابن عكاشه كيسه را برداشته و نزد برده فروش د گوي
نيز ديگري براي او بـاقي نمانـده اسـت.    كه تمام كنيزها را فروخته و بجز دو كنيز بيمار، ك

 خرد و نزد ابوجعفر مي بيند و يكي از آن دو را به هفتاد دينار مي ابن عكاشه آن دو كنيز را
د: نام مـن  گوي مي پرسند. كنيز مي بينند از او نامش را مي برد. ابوجعفر هنگاميكه كنيز را مي

و محموده در آخرت. اي كنيز به من  ند: حميده در دنياگوي مي حميده است. ابوجعفر به او
ند: چطور چنين چيزي امكان گوي مي د: بله. ابوجعفر به اوگوي مي بگو آيا بكر هستي؟ كنيز

د: ايـن بـرده   گوي مي كنند؟ كنيز نمي دارد در حاليكه اين برده فروشان به هيچ كنيزي رحم
هنگاميكه ميـان دو  فروش نيز چندين بار قصد داشت به من دست درازي كند. اما هر بار 

نشست و تا عملي كردن هدف خود فاصله اي نداشت خداونـد مـردي را بـا     مي پاي من
كرد و آن مرد چنان برده فروش را كتـك زد كـه    مي ريش و مويي سفيد را در آنجا حاضر

ماند. پس از شنيدن سخنان كنيز ابـوجعفر رو بـه فرزنـد     نمي راهي جز گريز براي او باقي
ند: اي جعفر، اين زن را براي خود برگير. و چيزي نگذشت كه اين گوي مي كنند و مي خود

 .328F1»زن بهترين انسان روي زمين يعني موسي بن جعفر را بدنيا آورد
دهند كه در دست  مي ببينيد چگونه در اين روايت، مادر موسي بن جعفر را كنيزي قرار

 ـ مي برده فروشان پاس كاري ده بـوده كـه بـراي فـروش     شده و چندين بار نيز چيزي نمان
هوي و هوس خود را با او تا آخرين مرحله پيش ببرد. آيا هيچ انسان عاقل و شرافتمندي 

 -رحمـت االله عليـه  -پيدا نشده كه از اين راويان دروغگو بپرسد مگر امام جعفـر صـادق   
بـور  نتوانستند با زني آزاده و شريف از بني هاشم و يا از خانداني ديگر ازدواج كنند تا مج
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نگردند مادر فرزند خود را كنيزي قرار دهند كه برده فروش هر بلايي خواسته بـر سـر او   
 در آورده است؟

د)، در روايتـي  باش مي ين مشايخ شيعهتر بزرگ و در روايتي ديگر ابو بصير (او يكي از
 بودنـد آثـار   نمـي هـا   ايـن  اگر امثال اند: د: امام جعفر صادق در مورد او گفتهگوي مي جعلي

موسي بن جعفر را متهم به دنيا پرستي و ») 152رجال الكشي ص «رفت.  مي نبوت از بين
روزي من «د: گوي مي كند. در اين روايت حماد بن عثمان مي حريص بودن بر اموال دنيوي

و ابن ابي يعفور و شخص ديگري به حيره رفته بوديم. در آنجا موضوع سخن ما به دنيا و 
بـه  آن را  اين هنگام ناگهان ابوبصير مرادي گفـت: اگـر امامتـان    ملذات آن كشيده شد. در

 .329F1»نصيب خود خواهد ساختآن را  چنگ آورد، همه

 ن به علي بن موسي رحمت االله عليهاهانت دجالا -11
نيز اهانتي شده همانند اهانتي كه به پـدر ايشـان    -رحمت االله عليه-به علي بن موسي 

ند مادر ايشان كنيزي در دسـت بـرده   گوي مي ي نيزشده است. چون در مورد علي بن موس
330Fفروشان بوده است

2. 
د آلت تناسـلي خـود را در   توان مي كه مرداند  داده مي ايشان فتوا«ند: گوي مي و همچنين

. در حاليكه اين عمل شنيع حتي در روايات كتب شـيعه نيـز   331F3»دبر همسر خويش فرو برد
332Fحرام دانسته شده است

4. 
333Fعلي بن موسي عاشق پروپا قرص دختر عموي مأمون بوده استند: گوي مي همچنين

5. 
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 بينيم كه هيچيك از اهل بيت رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) از    مي و بدين ترتيب
 اند. دانند، در امان نبوده ها مي آن ي كساني كه خود را پيرو بر حقها زبان و زخم ها اهانت

 موضع اهل بيت نسبت به پيروان دروغين خود
 

اولين كسيكه به اين پيروان دروغين مبتلي گرديد، اميرالمومنين علـي بـن ابـي طالـب     
ايشان همـواره از پيمـان شـكني و     چهارمين خليفه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) بود.

اي  خطبـه  فراوان داشتند. درهاي  گلهها  آن دلتنگ و افسرده بودند و ازها  آن حيله گريهاي
آه از «زبان ايشان در مورد پيروان دروغين خود اينچنين نقل شده اسـت:  از نهج البلاغه از 

دست شما! كه از سرزنشتان به ستوه آمدم. آيا به زندگاني اين جهـان بـه جـاي زنـدگاني     
جاودان دل خوش كرديد و ذلت را به جاي عزت پسنديديد؟ هر گـاه شـما را بـه جهـاد     

كه گويي به گرداب مرگ اندريد. و يا در  گردد مي خوانم، چشمانتان در كاسه مي دشمنتان
مانيد، حيران و سرگردانيد. گـويي   مي بريد. در پاسخ سخنانم در مي فراموشي و مستي بسر

يد و از خرد بيگانه ايد. من ديگر هيچگاه به دان نمي ديو در دلتان جاي گرفته و ديوانه ايد.
 شمار يار و مددكار نپندارم.شما اطمينان نكرده و شما را پشتوانه خود نينگارم و در 

شتراني را مانيد مهار گشاده. چراننده خود را از دست داده، كه چـون از سـويي شـان    
 .334F1»فراهم كنند، از ديگر سو بپرا كنند

 سازند: مي و در سخني ديگر درماندگي و خذلان پيروان خود را چنين بيان
مدارا كنند. يا جامه فرسـوده اي   تا چند با شما راه مدارا بسپارم! آنسان كه با شتر بچه«

از سويي به هم آرند از سوي ديگر گشـايد. هـر گـاه دسـته اي از     آن را  كه چون شكاف
بنديد و چون سوسـمار   مي رويد و در به روي خود مي سپاهيان شام بر سرتان آيد به خانه

ا كه شما آرميد. به خداوند سوگند آنكس ر مي خزيد و يا چون كفتار در لانه مي در سوراخ
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كه شما بر او حمله آريد نشـانه تيـر شكسـته سـوفار. بـه      آن را  ياري دهيد خوار است و
 .335F1»خداوند سوگند كه در مجلس بزم بسپاريد و فراهم، و زير پرچم رزم نا چيز و كم

 سازند: مي ديگر، افسردگي و دل شكستگي خود را چنين بياناي  خطبه و در
مانروايي) آن با مـن اسـت بـراي مـن نمانـده. اي      جز كوفه كه كار بست و گشاد (فر«

كوفه، اگر جز تو كه گرد بادهاي آشوبت بر خاسته است در فرمان من نباشد، پس خداوند 
بينم كه ايـن   مي تو را زشت كند... شنيده ام بسر به يمن در آمده است. به خداوند سوگند،

فراهمند و شما در حق خـود  شوند، كه آنان بر باطل خود  مي مردم به زودي بر شما چيره
 انـد.  كنيد و آنان در باطل پيرو امـام خـويش   مي پراكنده. شما امام خود را در حق نافرماني

كنند، و شما كار به خيانـت. آنـان در شـهرهاي خـود      مي آنان با حاكم خود كار به امانت
آن را  آويزهترسم  مي درستكارند و شما فاسد و بدكار. اگر كاسه چوبيني را به شما بسپارم

و من از آنان اند  و من از آنان خسته. آنان از من به ستوهاند  ببريد. الهي! اينان از من خسته
دل شكسته. پس بهتر از آنان را مونس من دار، و بدتر از من را بر آنان بگمار. الهي! دلهاي 

 .336F2»آنان را بگذار، چنانكه نمك در آب گدازد
مدعيان محبت خود گله كرده و خشـم خـويش را بـر    ديگر اينچنين از اي  خطبه و در

 سازند: مي آنان آشكار
اي كسانيكه به مردان شباهت داريد ولي مرد نيستيد. اي كم خردان ناز پرورده، كاش «

شناختم كه به خداوند سوگند پايان اين آشـنايي نـدامت بـود و     نمي شما را نديده بودم و
ن دهد! كه دلم از دست شما پر خون اسـت و  دستاورد آن اندوه و حسرت. خداوند مرگتا

ريزيـد، و بـا    مـي  سينه ام مالامال خشم شما مردم دون، كه پياپي جرعـه انـدوه بـه كـامم    
د: پسر ابوطالـب  گوي مي آميزيد، تا آنجا كه قريش مي نافرماني و فروگذاري، كار را بهم در

كداميك از آنان پيشتر از  د. خداوند پدرانشان را مزد دهد.دان نمي دلير است اما علم جنگ
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من در ميدان جنگ بوده و بيشتر از من نبرد دليران را آزموده؟ هنوز بيست سـال نداشـتم   
كه فرمـان  آن را  كه پا در معركه گذاشتم، و اكنون ساليان عمرم از شصت فزون است. اما،

 .337F1»نبرند سر رشته كار از دستش برون است
در مورد پيـروان خـود چـه     -رضي االله عنهما-ي پس از اين بياييد ببينيم، حسن بن عل

را هـا   آن ايشان نيز از آنانيكه خود را شيعه اهـل بيـت دانسـته و ادعـاي محبـت      اند. گفته
 انـد.  برائت جستهها  آن بسيار گله كرده و از اند، سرپوشي براي اعمال باطل خود قرار داده

به خداوند سوگند من « اند: گفتهي شيعه نقل شده كه ايشان ها كتاب در يكي از معتبرترين
قصد بـه قتـل   ها  اين دهم. مي پندارند شيعه من هستند ترجيح مي كههايي  اين معاويه را بر

 .338F2»رساندن مرا داشتند و اموالم را به تاراج بردند
 بـا وجـود اينكـه   هـا   اين«كنند:  مي و در روايتي ديگر شيعيان خود را اينچنين توصيف

 .339F3»اند ند قلبهاي ما با شماست، شمشيرهايشان را بر عليه ما كشيدهگوي مي
 انـد.  بهره نبوده بي هاي شيعيان خود كاري نيز از دغل -رضي االله عنهما-حسين بن علي 

 هايشـان  نيز ماننـد گفتـه  ها  آن دلخوش كرده و گمان بردند باطنها  هاي آن ايشان به وعده
يـار و   بـي  حقيقت خود را اظهار كرده و ايشان را تنها وها  آن د. اما ديري نپاييد كهباش مي

 كنند: مي گلهها  آن ياور رها ساختند. ايشان در يكي از روايات اينچنين از
اي شيث بن ربعي و اي حجار بن ابحر و اي قيس بن اشعث و اي يزيد بـن حـارث   «

هـا   اديد كـه ميـوه  ! مگر برايم نامه نفرسـت اند) (اينها گروهي از شيعيان حسين بن علي بوده
 .340F4»و خود را سربازاني دلاور و متحد معرفي كرديد؟اند  سرسبز گشته ها باغ رسيده و
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هاي شـيعيان خـود بـه اظهـار گلـه اكتفـا        كاري و در سخني ديگر ايشان از شدت دغل
 كننـد و  مـي  ادعـا هـا   آن نكرده، بلكه دست خود را بسوي آسمان بلنـد كـرده و بـر عليـه    

 را فرقه فرقه گردان و در بينشان اختلاف بيافكن و ولات امـور را از ها  نآ الهي«ند: گوي مي
خشنود مساز. ما را فرا خواندند تا ياريمان دهند اما هنگاميكه نزدشان آمديم بـه مـا   ها  آن

 .341F1»حمله كردند و به قتلمان رساندند
هـود و  و فرزند بزرگوار حسين بن علي، يعني امام زين العابدين شيعيان خـود را بـه ي  

در كتـاب رجـال    جوينـد.  مـي  و اعمال ناپسندشان برائتها  آن كنند و از مي نصاري تشبيه
يهوديان چنـان در محبـت بـه عزيـر افـراط      «الكشي از زبان ايشان چنين نقل شده است: 

از هـا   آن ورزيدند كه در نهايت آن گفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پيدا كردند. پس نـه 
و نصاري چنان در محبت به عيسي افراط ورزيدند كه در  ها. آن عزير از عزير هستند و نه

از عيسـي هسـتند و   ها  آن نهايت آن گفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پيدا كردند. پس نه
گروهي از شيعيان ما چنـان در   ايم. و ما نيز به همين مسئله مبتلي گشته ها. آن نه عيسي از

رد كه در نهايت آن اعتقادي را كه يهوديان در مورد عزيـر و  محبت به ما افراط خواهند ك
از مـا  ها  آن در مورد ما پيدا خواهند كرد. پس نهها  آن نصاري در مورد عيسي پيدا كردند،

 .342F2»ها آن هستند و نه ما از
كه اند  چنان از شيعيان خود دلتنگ و مأيوس بوده -رحمت االله عليه-و امام محمد باقر 

در مورد ما شك ها  آن بودند، سه چهارم مي اگر تمام مردم شيعه ما« اند: گفته ها آن در مورد
 .343F3»دادند مي يي احمق تشكيلها انسان داشتند و يك چهارم ديگر را

اگـر شـيعيان   « نـد: گوي مي در مورد شيعيان خود -رحمت االله عليه-و موسي بن جعفر 
ي مرتد چيز ديگـري  ها انسان جزبها  آن خود را تحت آزمايش و امتحان قرار دهم در بين
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را براي خود پاك و خالص بگردانم از هزار نفر يكـي  ها  آن نخواهم يافت. و اگر بخواهم
فقط بلد هستند بر كرسي خود تكيه زنند و بگويند مـا شـيعه   ها  آن نيز باقي نخواهد ماند.

 .344F1»علي هستيم
يه وسلم) در مورد آنانيكه اهل بيت رسول االله (صلى االله علهاي  اين بود سخنان و گفته

تا تحت اين سرپوش هـر بلايـي كـه    اند  حب اهل بيت را دستاويزي براي خود قرار داده
 بخواهند بر سر دين بياورند.

                                                 
 .228ص  8الروضه من الكافي ج  -1



 
 
 

 ،شيعه و امامت
 اهل سنت و امامت

در رابطه با اعتقاد اهل سنت و جماعـت در مـورد مسـأله     توان مي آنچه بطور خلاصه
كه اهل سنت و جماعت تعيين خليفه و امام و اطاعت از  امامت و خلافت گفت اين است

 را باطـل و مـردود  اند  او را واجب توسط آيات و يا احاديث از قبل مشخص و معين شده
345Fدانند مي

1. 

 شيعه و امامت
 رود. مي امامت و خلافت در مذهب تشيع ركني از اركان اسلام بشمار

 اينگونه گفته شده:در اينمورد » اصول كافي«در يكي از روايات كتاب 
ابوجعفر (ع) فرمودند: اسلام بر پنج ركن استوار گشته است: نماز و زكـات و روزه و  «

حج و ولايت. و بر هيچ ركني مانند ركن ولايت تأكيد نشده است. اما مردم چهار ركن را 
 .346F2»اند و از قبول ركن ولايت سرباز زدهاند  پذيرفته

ين ركن اسلام يعني شهادتين را حـذف  تر مهم نمي بينيم در اين روايت چگونه دجالا
 اند. كرده و بجاي آن مساله امامت و ولايت را قرار داده

                                                 
 براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با موضع اهل سنت و جماعت نسبت به مسأله خلافت و امامت -1

 توان به اين كتابها مراجعه كرد: مي
 ) الأحكام السلطانيه لابي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي.1
 ) الاحكام السلطانيه للماوردي.2
 .6/215فقهيه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلاميه بدوله الكويت ) الموسوعه ال3
 3رقم  2/18اصول الكافي كتاب الايمان و الكفر باب دعائم الاسلام  -2
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مهمترين اصل از اصـول ديـن كـه خداونـد     «و در روايت دروغين ديگري گفته شده: 
 .347F1»دباش مي پيامبر خود را براي تبليغ آن مبعوث داشته، اصل امامت

ين مراجع معاصر شيعه در مورد مفهـوم  تر بزرگ محمد حسين آل كاشف الغطا يكي از
امامت مانند نبوت منصبي است الهي. يعني همانگونه كه خداوند از ميان «د: گوي مي امامت

فرمايـد. بـه    مـي  عطـا هـا   آن گزيند و معجزاتي را به مي بندگان خود كساني را به نبوت بر
كند كـه   مي ر خود را امرهمين صورت كساني را براي منصب امامت انتخاب كرده و پيامب

 .348F2»او را پس از خود به امامت مردم منصوب دارد
 .349F3»امامت عهد و پيماني است الهي«د: گوي مي كليني در همين رابطه در كتاب خود

اين سخنان بيانگر اين مطلب هستند كه در مذهب تشيع امامت و نبوت هيچ تفـاوتي   
وصـياتي را دارا اسـت كـه پيـامبر از آن     و خص هـا  ويژگي با يكديگر ندارند. و امام همان

 برخوردار است.
شود يافتن تفاوت بين نبوت و امامت عمـل بسـيار دشـواري     مي موجوده نتيجه گرفته

. مجلسـي در ادامـه سـخنان    350F4»است كه در هر صورت خالي از اشكال و نقد نخواهد بـود 
يـابيم مگـر    نمـي  (ائمـه) بـه مقـام نبـوت    ها  آن ما هيچ مانعي در توصيف«د: گوي مي خود

مراعات مسأله خاتمه يافتن نبوت. در حاليكه عقل ما هيچ تفاوتي بين نبـوت و امامـت و   
 .351F5»يابد نمي امامت
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رسـاند كـه دجـالان پـس از      مي بررسي بيشتر در مورد اين موضوع ما را به اين نتيجه
و منزلـت  همانند و مساوي دانستن نبوت و امامت، پا را از اين نيـز فراتـر نهـاده و مقـام     

روايات بسياري در كتاب اصول كافي بـر   اند. دانسته تر بزرگ و تر عظيم امامت را از نبوت
352Fاين اعتقاد صحه گذاشته اند

 د:گوي مي . نعمت االله جزائري در اين رابطه1
 .353F2»دباش مي از منزلت نبوت و رسالت تر بزرگ و تر عظيم مقام و منزلت امامت عامه«

خي از روايات كه دجالان در مورد جايگاه و منزلت امامت و پس از اين جا دارد به بر
اشاره داشته باشيم. در يكـي از   اند، ي خويش نگاشتهها كتاب ولايت از خود تراشيده و در

پيامبر (صلى االله عليه وسلم) صد و بيسـت بـار بـه معـراج     «اين روايات گفته شده است: 
م علي (ع) و سـاير ائمـه را بـيش از ديگـر     و در هر بار خداوند متعال ولايت اما اند، رفته

 .354F3»اند فرائض و واجبات دين بر ايشان تأكيد كرده
روزي جبرئيل نزد رسول االله (صلى االله «و در روايت دروغين ديگري گفته شده است: 

 فرسـتد و  مـي  عليه وسلم) آمده و بـه ايشـان گفـت: اي محمـد! خداونـد بـر شـما درود       
آن  خلق كرده ام و هفت زمين و مخلوقاتآن را  وجوداتفرمايد: من هفت آسمان و م مي
از ما بين ركـن و مقـام    تر مقدس و تر شكوه در ميان تمام هستي هيچ جايي با ام. آفريدهرا 

از بندگان من از آغاز آفرينش در اين مكان به عبـادت  اي  بنده وجود ندارد. اما بدانكه اگر
مامت علي را نپذيرد، مـن او را در آتـش   و پرستش من مشغول بوده باشد ولي ولايت و ا

 .355F4»جهنم خواهم افكند
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هر كس به ولايت ما ايمان داشته باشد، نمـاز و روزه  «و در روايت ديگري گفته شده: 
و زكات و حج او مقبول خواهند بود. و هر كس ولايـت مـا را نپـذيرد، خداونـد متعـال      

 .356F1»هيچيك از اعمال او را قبول نخواهد كرد
انـد   به پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) نسـبت داده  آن را  ديگري كه دجالان و در روايت

ي عظيم در بارگاه ها كوه اگر احدي از شما در روز قيامت با حسناتي به اندازه«گفته شده: 
الهي حاضر گردد، اما ولايت علي بن ابي طالب را قبول نكرده باشـد خداونـد او را درون   

 .357F2»آتش جهنم خواهد افكند
اند  به پيامبر (صلى االله عليه وسلم) نسبت دادهآن را  در روايت ديگري كه باز دجالانو 

ادعا شده كه حتي توحيد و يكتا پرستي نيز بدون ايمان به ولايت ائمه اثنـي عشـر مقبـول    
رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) فرمودنـد:   «واقع نخواهد شد. در اين روايت گفته شده: 

االله بگويد از اهل بهشت خواهد بود. در اين هنگام دو تن از ياران ايشان هر كس لا اله الا 
گفتند: اي رسول االله، همه ما همواره قول لا اله الا االله بر زبان داريم. رسول االله (صـلى االله  
عليه وسلم) در جواب فرمودند: اما شهادت لا اله الا االله فقط از اين شـخص و پيـروانش   

نگاه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) دستشان را بر سر علي بن ابي پذيرفته خواهد شد. آ
 .358F3»طالب گذاشتند

يم پي بـريم كـه در مـذهب    توان مي  شود، مي بنا بر آنچه از اينگونه روايات نتيجه گرفته
بيهوده و بدون فائـده خواهـد بـود.     تشيع شهادت لا اله الا االله بدون ايمان به ولايت ائمه، 

ير خود روايت مضحكي را ذكر كرده كه شنيدن آن مـا را بـه ايـن نتيجـه     حويزي در تفس
 خواهد رساند كه دجالان براي رسيدن به اهداف خـود بـه هـر نيرنـگ و دجلـي متوسـل      

 شوند. حتي اگر اين دجل و دروغ متضمن توهين به پيامبران خدا باشد.  مي

                                                 
 چاپ سابق الذكر).(  1/437اصول الكافي  -1

 .1/314امالي الشيخ الطوسي  -2
 (چاپ سابق الذكر). 27/201بحار الانوار  -3



 195  شيعه و امامت، اهل سنت و امامت

 بن عمـر نـزد امـام    روزي عبداالله«خوانيم:  مي اكنون اين روايت مضحك را با يكديگر
 زين العابدين (ع) رفته و خطاب به ايشان گفـت: اي فرزنـد حسـين. آيـا تـو هسـتي كـه       

ي يونس بن متي بسبب قبول نكردن ولايت جدت دچار آن بلا گشت و نهنـگ او  گوي مي
 را بلعيد؟ امام (ع) فرمودند: بله. اميدوارم مادرت به داغت بنشيند.

 ي اين مسأله را به من ثابت كن.گوي مي ستابن عمر به ايشان گفت: اگر را
در اين هنگام امام زين العابدين(ع) دستور دادند چشمان من (راوي قصه) و ابن عمـر  
را با پارچه اي بستند. پس از مدتي پارچه را باز كردند. ما ناگهان خود را در كنار سـاحل  

اي مـن. خـون مـن در    عظيمي يافتيم. ابن عمر با ترس و لرز خطاب به امام گفت: اي آق ـ
 دهم به من آسيبي نرسانيد. مي گردن شما خواهد بود. شما را سوگند

در اين هنگام امام زين العابدين (ع) با صدايي بلند نهنگي را نزد خـود فـرا خواندنـد    
پس از چند لحظه ناگهان نهنگي همانند كوهي بزرگ سر از آب بدر آورده و گفت: لبيك، 

زين العابدين (ع) خطاب به نهنگ فرمودند: تـو كيسـتي؟ نهنـگ    لبيك، اي ولي خدا. امام 
پاسخ داد: من همان نهنگي هستم كه يـونس بـن متـي را بلعيـد. امـام (ع) خطـاب بـه او        
فرمودند: ما را از قصه او آگاه ساز. نهنگ در مورد قصه يونس بن متـي چنـين گفـت: اي    

ه مگر اينكه ولايـت شـما اهـل    آقاي من. هرگز خداوند پيامبري را به نبوت مبعوث نداشت
كه ولايت شما را پذيرفته، نجـات يافتـه   ها  آن بيت را بر او عرضه كرده است. هر كدام از

است و هر كدام از قبول آن سرباز زده و يا در آن درنگ كرده است به بلاهـايي همچـون   
كنـده  اشتباه آدم، و در شرف غرق قرار گرفتن نوح و آتش گـرفتن ابـراهيم، و در چـاه اف   

شدن يوسف و بيماري ايوب و خطاي داود دچار شده اسـت. يـونس نيـز هنگاميكـه بـه      
پيامبري مبعوث گشت خداوند به او وحي كرد كه: اي يونس! اميرالمومنين را ولي و امـام  

 .359F1»خود قرار ده

                                                 
تصحيح و تعليـق : هاشـم المحلاتـي، المطبعـه      3/435تفسير نور الثقلين لعبد االله بن جمعه الحويزي  -1

 هـ. 1385العليمه ، قم ، ط: الثالثه 
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پس از آشنايي با مقام و منزلت و ولايت ائمه اثني عشر در مذهب تشـيع، جـا دارد از   
بپرسيم: اگر اعتقاد شما در مورد ولايت اند  اعتقاد را به خورد اين مذهب داده كسانيكه اين

 بود و ايمان به امامت ائمه اثني عشر از نماز و روزه و ساير اركان دين مي و امامت صحيح
بـود، پـس    مي ارزش بي بوده و حتي توحيد و يكتاپرستي نيز بدون ايمان به ولايت تر مهم

ي از آن به ميان نيامده است؟ در حاليكه آيـات بسـياري از قـرآن    چرا در قرآن مجيد سخن
اما امامت ائمه اثني عشـر حتـي در    اند. .. سخن گفته. مجيد در مورد نماز و روزه و حج و

 يك آيه نيز ذكر نشده است. آيا اين خود دليلي بر بطلان اين اعتقاد دروغين نيست؟
ند خداوند گوي مي يا به صورت غير مستقيمپذيرند گو نمي كسانيكه بطلان اين اعتقاد را

را به درون ها  آن اين مسأله را از اكثريت مسلمانان پوشيده نگاه داشته تا در فرداي قيامت
 آتش جهنم بيافكند.

ممكن است كسي ادعا كند ايمان به امامت ائمه اثني عشر در قـرآن مجيـد ذكـر شـده     
ايـن ادعـا عـلاوه بـر اينكـه       انـد.  پاك كردهاز قرآن آن را  آيات مربوط بهها  است اما سني

سوره الحجر دارد كه در آن خداوند متعال محفوظ مانـدن   9مخالفتي صريح با آيه شماره 
همچنين ايـن سـؤال را    اند، قرآن كريم را از هر گونه تحريف و دستخوردگي بعهده گرفته

مـان خلافـت   در ز -رضـي االله عنـه  -به دنبال خواهد داشت كه چرا علي بن ابـي طالـب   
خويش اين آيات را بار ديگر در قرآن مجيد به ثبت نرساندند؟ و يا اينكه چرا ساير ائمـه  
من جمله مهدي موهوم يك نسخه از اين قرآن كامل را به شيعيان ندادند تا حجتي دال بر 

نيز اعتقاد را بپذيرند و تمـام مسـلمانان در يـك    ها  باشد و سبب گردد سنيها  آن حقانيت
 عليه دشمنان خود قرار گيرند؟صف بر 

را بر آن داشـت كـه پيـروان    ها  آن ها سؤال درماندگي دجالان در پاسخ دادن به اينگونه
را امـر  هـا   آن فريب خورده خويش را از بحث و مناقشه كردن با مخالفان بر حذر دارند و

آن بـا كسـي   كنند ايمان به امامت ائمه اثني عشر را بين خود مخفي نگاه دارند و در مورد 
سخن نگويند. و همچنين مانند عادت هميشگي خود براي مقدس جلوه دادن اين مسـأله،  



 197  شيعه و امامت، اهل سنت و امامت

را به ائمه نسبت دادند. در يكي از اين روايـات  ها  آن دست به جعل چندين روايت زده و
ايمان به ولايت را خداوند مخفيانه با جبريل در ميان گذاشـتند. و جبريـل   «شود:  مي گفته

حمد و محمد با علي و علي نيز مخفيانه اين مسأله را با آنانيكه خداوند مقدر مخفيانه با م
. و 360F1»بين مردم افشـاء كنيـد  آن را  خواهيد مي كرده بود، در ميان گذاشتند. اما شماها امروز

 . شارح كافي در شرح اين روايت361F2»راز ما را افشاء نسازيد«... در روايتي ديگر گفته شده: 
 .362F3»دباش مي راز، مسأله امامت و ولايت مراد از«د: گوي مي

پايه و اساس بودن  بي آيا بيم و هراس دجالان از رو شدن دستشان دليلي بر دروغين و
داشت  مي نيست؟ اگر ايمان به ولايت و امامت چنين جايگاه عظيمي در دينها  آن سخنان

تبليغ شود؟ و  بايست سعي شود در جوي تاريك و سياه و بطور مخفيانه بين مردم مي چرا
در ميان گذاشته است؟ مگـر والعيـاذ    -عليه السلام-مخفيانه با جبريل آن را  چرا خداوند

 ترسيده است؟ مي باالله خداوند نيز از ابوبكر و عمر
پايه و اساس و واهي هستند كه هر انسـان عاقـل    بي براستي كه اينگونه اعتقادات چنان

 پي ببرد.ها  آن د به دروغين بودنتوان مي غير متعصب
نكته بسيار مهمي كه در رابطه با اين مسأله بايستي به آن اشاره كرد اين است كه بنـابر  
اعترافات مراجع و مصادر مذهب تشيع اولين كسي كه پرچمدار چنين مفهومي از امامـت  

در بسياري از مراجع شيعه گفتـه شـده:    د.باش مي بوده است، عبداالله بن سبأ يهودي الأصل
 اولين كسي بود كه فرضيت امامت علي بن ابـي طالـب (ع) را بـين مـردم تبليـغ      ابن سبأ«

. اين بدان سبب بود دانست مي را كافرها  آن جست و مي كرد و از دشمنان ايشان برائت مي
 كه ابن سبأ، يهودي الأصل بوده و در زمان يهوديت خويش يوشع بن نون را وصي موسي

                                                 
 هـ. 1384سلاميه ، طهران المكتبه الا 9/123شرح جامع للمازنداراني  -1

 (چاپ سابق الذكر). 2/222اصول الكافي  -2

 (چاپ سابق الذكر). 9/119شرح جامع للمازنداراني  -3
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. 363F1»اد را در مورد علي بن ابـي طالـب (ع) پيـدا كـرد    و پس از اسلام همين اعتق دانست مي
اصلي عظيم از آن را  بزرگان مذهب تشيع اين اعتقاد ابن سبأ يهودي الأصل را پسنديده و

شـيعه اماميـه معتقـد اسـت هـر      «د: گوي مي اصول مذهب خود قرار دادند. ابن بابويه قمي
. 364F2»سـازد  مـي  جانشين خويشپيامبري، وصي اي دارد كه او را به امر خداوند پس از خود 

رضـي االله  -جا دارد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه سردار رشيد اسلام علي بن ابي طالـب  
ابن سبأ آگاه گشتند نخست تصميم گرفتند فرمـان  هاي  هنگاميكه از توطئه و دسيسه -عنه

 ـ د ابـن  قتل او را صادر كنند، اما ترس از بوجود آمدن فتنه و آشوب سبب شد تنها به تبعي
-سبأ به مدائن اكتفا كنند. البته در برخي از مراجع شيعه گفته شده علـي بـن ابـي طالـب     

365F، ابن سبأ را به قتل رساندند-رضي االله عنه

3. 

 نصوص دانستن امامت ائمه اثني عشررد بر تشيع در مورد م
همانگونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم شيعه معتقد است منصب امامت و خلافت منصـبي  

ت الهي. يعني اينكه امامان نيز مانند پيامبران از جانب خداوند انتخاب شـده و بـه ايـن    اس
امـت اسـلامي   «شوند. در اين رابطه علاوه بر سخنان پيشين گفته شده:  مي منصب گماشته

به هيچ وجه حق ندارد كسي را براي امامت انتخاب كند. بلكه بايستي بـراي تعيـين امـام    
 .366F4»شدنص شرعي وجود داشته با

                                                 
تصحيح و تعليق : حسن المصطفوي، ط : طهران . المقـالات و الفـراق    109 – 108رجال كشي ص  -1

م . فرق الشـيعه   1963ران تصحيح و تعليق : محمد جواد مشكور ، مطبعه حيدري، طه 20للقمي ص 
تحقيـق: عبـداالله    305هـ . الزينه للزاري ص  1404دار الاضواء ، بيروت ، ط: الثالثه  22للنوبختي ص 

 هـ. 1392السامرائي، ضمن كتاب الغلو الفرق الغاليه، مطبعه الحكومه، بغداد 

 .106عقائد الصدوق لابن بابويه القمي ص  -2
 الذكر). ( چاپ سابق 107رجال كشي ص  -3

مكتبه بصيرتي، قم ، ط: الثالثه . نهـج المسـتر    142الفصول المهمه في اصول الائمه للحر العاملي ص  -4
 .63شدين ص 
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و در مورد اينكه چه كساني پس از وفات پيـامبر (صـلى االله عليـه وسـلم) بـه امامـت       
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) علي و فرزندان ايشانرا «برگزيده شدند شيعه معتقد است 

 .367F1»اند براي امامت تعيين كرده
بيـت خـود   ي دجـالان، اهـل   هـا  دروغپـردازي  از آنجائيكه اين اعتقاد باطل مانند اكثـر 
را هـا   آن سوء استفاده كنند، قد علم كرده وها  آن دانستند در برابر كسانيكه سعي داشتند از

اينگونه كه مصـادر و مراجـع شـيعه بـه ايـن       بعنوان مثال. در برابر مسلمانان افشاء سازند
368Fشـيطان طـاق   هـا  گويي گزافه و ها دروغپردازي هنگاميكه خبر اند، مسأله اعتراف كرده

در  2
رد الهي دانستن منصب امامت علي بن ابي طالب و فرزندان ايشان، به گـوش زيـد بـن    مو

رسيد، ايشان شـيطان طـاق را    -رحمت االله عليهم اجمعين-علي فرزند امام زين العابدين 
ي در گـوي  مي به من خبر رسيده كه تو به مردم«نزد خود فراخوانده و خطاب به او گفتند: 

 اعه وجود دارند.آل محمد، اماماني واجب الط
 مؤمن طاق گفت: بله. و پدر شما نيز يكي از اين امامان بوده است.

خواستند لقمه اي به دهانم گذارنـد   مي زيد بن علي به مؤمن طاق گفتند: پدرم هر گاه
كردند تا مبادا لقمه دهانم را بسوزاند. آيا امكان دارد ايشان از گرمي  مي سردآن را  نخست

كنند اما از افكنده شـدن مـن در آتـش جهـنم نهراسـند و ايـن مسـأله        لقمه بر من اشفاق 
خواستند شـما   نمي اعتقادي را با من در ميان نگذارند؟ مؤمن طاق در جواب گفت: ايشان

                                                 
 و ما بعدها. 1/286» ما نص االله و رسوله علي الائمه«اصول الكافي للكليني باب  -1

هـ هـلاك گرديـد.    160اً در سال باشد كه تقريب مي نام او محمد بن علي بن النعمان ابو جعفر الاحول -2
نامند. گفته شده از جمله ضلالات و گمراهيهاي او اعتقاد بـه ايـن بـوده     مي دجالان او را مؤمن الطاق

كه خداوند متعال قبل از رخ دادن هر حادثه ورويدادي هيچ اطلاعي از آن نـدارد. رجـال كشـي ص    
، سـفينه   78ق الشـيعه للنـوبختي ص   ، فـر 301-5/300، لسان الميـزان  249رجال النجاشي ص  ،185

 .1/333البحار 
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نپذيريد و در نتيجه ايشان نتوانند آن را  ترسيدند شما مي را از اين مسأله آگاه سازند چون
 .369F1»در روز قيامت شفيع شما گردند

ين روايت ديديم چگونه يكي از بزرگان اهل بيت پيامبر (صـلى االله عليـه وسـلم)    در ا
، الهي دانسـتن منصـب امامـت    -رحمت االله عليهم اجمعين-يعني زيد بن علي بن حسين 

و  هـا  دروغپـردازي  علي بن ابي طالب و فرزندان و نوادگان ايشان را، سر چشمه گرفته از
 ه ديگري كه در اين روايت بايستي به آن توجه شـود مسأل اند. اكاذيب شيطان طاق دانسته

يي است كه به صورت غير مستقيم به اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) ها اهانت
مـتهم بـه    -رحمـت االله عليـه  -روا شده است. در اين روايت نخست امام زين العابـدين  

 اند. د شدهدان مي ين اصول دينتر بزرگ يكي ازآن را  كتمان آنچه كه شيعه
ي معمـولي  هـا  انسـان  و همچنين در اين روايت ايمان فرزند ايشان ضعيف تر از ايمان

 بـود چـه چيـز    مـي  دانسته شده است. معلوم نيست اگر ايـن اعتقـاد، صـحيح و بـر حـق     
 ست زيد بن علي را از ايمان آوردن به امامت پدر بزرگوارشان باز دارد؟ توان مي

ي شـيطان طـاق و   هـا  گـويي  گزافه نيز در مقابل -عليه رحمت االله-امام جعفر الصادق 
و افكار گمـراه كننـده شـان بـر حـذر      ها  آن ساير حيله گران ساكت ننشسته و مردم را از

 و هـا  دروغپـردازي  هنگاميكـه خبـر  «گفتـه شـده:   » رجـال الكشـي  «در كتـاب   انـد.  داشته
لصادق (ع) رسيد، ايشان ي مؤمن الطاق در مورد مساله امامت به امام جعفر اها گويي گزافه

آيـد. [راوي   مـي  فرمودند: اگر كسي بخواهد با او بحث و مناقشه كند براحتي از پس او بر
پرسـد آيـا ايـن     مـي  ايشان فرمودند: از او ؟د:] از امام (ع) پرسيدم: چگونهگوي مي حديث

اگر او  ي؟ا مسأله (يعني اعتقاد به الهي بودن منصب ائمه) را از احدي از امامان خود شنيده
پاسخ مثبت دهد مرتكب بهتان و افتراء شده است. و اگر پاسخ منفي دهـد بايسـتي بـه او    

از هيچيـك  آن را  خواني كه مي فرااي  مسأله گفته شود: چگونه مردم را به ايمان آوردن به

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 187رجال كشي ص  -1
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370Fاي؟ از امامان نشنيده

خواهـد ايـن    مي در ادامه اين روايت گفته شده راوي از امام اجازه». 1
چنان خود را به ها  آن ند:گوي مي را به گوش شيطان الطاق برساند. امام در جواب او سخن

 ـ مـي  كه توانايي پذيرفتن حق را ندارند. (راوي حـديث اند  اين مسأله آلوده ساخته د:) گوي
سخن امام را به ابو جعفر أحول (مؤمن الطاق) رسـاندم. او پـس از شـنيدن سـخنان امـام      

هيچ چيز جز تعصب مـانع از بازگشـت    اند. يشان راست فرمودهگفت: به خداوند سوگند ا
 . 371F2»من به حق نگشته است

لازم به تذكر است در اين دجل و فريبكاري هشام بن حكم نيز همكـار و هـم پيمـان    
 شيطان طاق بوده است. 

اگر چه حجت و پاسخ اهل بيت رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) يعنـي كسـانيكه      
زنند، آنهم در رواياتي كه خود مصادر و مراجع مـذهب   مي را به سينهها  آن دجالان سنگ

سازد اما تفصيل و  مي نياز بي ما را از اثبات بطلان اين اعتقاد اند، را روايت كردهها  آن تشيع
د حقيقت را بيشتر و بهتر روشن سازد. بنابر اين ما اكنون توان مي توضيح بيشتر در اينمورد

پايـه و اسـاس    بـي  جيد و برخي از روايات موجود در مراجع شـيعه، با استدلال به قرآن م
 59م. خداونـد متعـال در سـوره النسـاء آيـه      سـازي  مـي  بودن اين مسأله را بيشـتر روشـن  

 فرمايد: مي

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ِينَ ٱ  طِيعُواْ  َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  َّ

َ
ِ�  َّرسُولَ ٱوَأ ْو

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
  .]59اء: النس[ ﴾مِنُ�مۡۖ  ۡ�

 ». اي مؤمنين، خدا و پيامبر را اطاعت كرده و از اولياء امور خود فرمانبرداري كنيد«
بـه تعـداد و اسـامي اوليـاء امـور      اي  اشـاره  مي بينيم در اين آيه خداوند متعـال هـيچ  

اين مسـأله ايـن سـؤال را مطـرح ميكنـد كـه        اند. مسلمانان يعني همان ائمه و خلفا نكرده
داند، اينگونـه در قـرآن    مي تر مهم از نبوت نيزآن را  كه شيعهاي  مسأله اردچگونه امكان د

به آن اي  اشاره ينتر كوچك د، مورد اهمال قرار گيرد وباش مي مجيد كه هدايتگر مسلمانان

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 191-190رجال كشي ص  -1
 (چاپ سابق الذكر). 191-190رجال كشي ص  -2
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اين خود دليلي است بر اينكه اعتقاد به وجود نص و فرمايشي از جانـب خداونـد    نشود؟
 ه مسلمين باشد، اعتقادي است كه دجالان از خود تراشيده وكه دال بر تعداد و اسامي ائم

  اند. به خورد مذهب تشيع دادهآن را 
 فرمايد: مي 165خداوند متعال همچنين در سوره النساء آيه 

َّنلِل َنوُ�َي ّاسِ َ�َ ﴿     ِ ٱَ� َّجُ� َ�عۡدَ  َّ   .]165النساء: [ ﴾ُرسُّلِ� ٱ
 ». نداشته باشنداي  بهانه ان هيچ حجت وتا مردم پس از ارسال پيامبر«

شود كه با مبعوث گشتن پيامبران و خاتمه يـافتن   مي از اين فرمايش الهي نتيجه گرفته
بينيم در اين آيـه   مي نبوت، هيچ حجت ديگري بر مردم باقي نمانده است. و همانگونه كه

عشر حجتي الهي هستند،  هيچ نامي از ائمه به ميان نيامده است. پس اين ادعا كه ائمه اثني
 د. باش مي اساس بي پايه و بي ادعايي پوچ و

 ي مذهب تشـيع ها ترين كتاب ين و اساسي تر مهم در كتاب نهج البلاغه نيز كه يكي از 
نبايد اين مسأله را ناديده گرفـت   به عدد و اسامي ائمه نشده است.اي  اشاره د، هيچباش مي

د امامت ائمه اثني عشـر و معـين دانسـتن تعـداد و     كه اعتقاد داشتن به وجود نص در مور
د. باش مي اي افسانه ي اساسي از خود تراشيدن اعتقاد به مهديها علت يكي ازها  آن اسامي

چون از آنجائيكه عمر اين عده از ائمه در شرف انتها بود، شيعه ناچار گشت آخرين امـام  
مـذهب تشـيع هرگـز فاقـد امـام      با عمري خيالي قرار دهد تا اي  افسانه خود را شخصيتي

 معصوم (!) نگردد. 
از ديگر براهيني كه دلالت بر عدم وجود نص در مورد تعـداد و اسـامي ائمـه دارنـد،     

اگـر   د.باش ـ مي اختلاف شديد موجود در بين مذاهب مختلف شيعه در رابطه با تعداد ائمه
م) وجـود داشـت كـه    واقعا فرمايشي الهي و يا حديثي از رسول االله (صلى االله عليه وسـل 

امامت مسلمانان را پس از رسول االله (صلى االله عليه وسلم) به دوازده امام مـذهب تشـيع   
يكـي  آن را  كهاي  مسأله گردد، پس چرا خود شيعيان در اينمورد يعني در مورد مي واگذار

 فرقـه اسـماعيليه   اند؟ دانند به چندين فرقه تقسيم شده مي ين اصول دين اسلامتر بزرگ از
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براي اثبات بر حق بودن خود به روايتي كه در برخي از مراجع ها  آن فقط هفت امام دارند.
هفتمين ما، قـائم مـا   «كنند. در اين روايت گفته شده:  مي شيعه ذكر گرديده است استدلال

 . 372F1»است
تعـداد ائمـه   هـا   آن روايات ديگري در مراجع و مصادر شيعه وجود دارند كه بر اساس

كنـد كـه:    مـي  در يكي از اين روايات ابو جعفر از جـابر روايـت   د.باش مي تنشيعه سيزده 
رفته بودم لوحي را نزد ايشان مشاهده كـردم   -عليها السلام-روزي هنگاميكه نزد فاطمه «

را دوازده تـن  هـا   آن كه اسامي اوصياء از نوادگان ايشان در آن نگاشته شده بود. من تعداد
نامشان محمد و سه تن ديگـر نامشـان علـي    ها  آن و سه تن ازقائم ها  آن يافتم كه آخرين

 .  373F2»بود
بيشتر از عدد ده يعني تعـداد  اند  آشكار است دجالاني كه اين روايت را از خود ساخته

و چون عددي كه در اين روايـت ذكـر شـده از ده     اند. انگشتان دستشان شمردن بلد نبوده
اگـر امامـاني كـه از     انـد.  مسأله اشتباه كـرده  اينگونه گيج شده و در حلها  آن بيشتر است

-فرزندان فاطمه هستند، دوازده تن باشند پس با علي بن ابي طالـب كـه همسـر فاطمـه     
 ند دوازده به اضافه يـك دان نمي د چه خواهند كرد؟ آيا اين دجالانباش مي -رضي االله عنها

ابـن ابـي طالـب سـردار      يا سيزده امامي هستند و يا اينكه عليها  آن شود سيزده؟ پس مي
 رشيد اسلام را بعنوان امام خود قبول ندارند.

اما ابن بابويه كه گويا كمي بهتر از ديگر همكارانش شمردن بلد بوده است، متوجه اين 
نوادگـان  «ي شب و در پس پـرده عبـارت   ها تاريكي روسياهي شده و براي فرار از آن در

                                                 
 ( چاپ سابق الذكر). 373رجال كشي ص  -1

المطبعـه   264ن لابـن بابويـه ص   ( چـاپ سـابق الـذكر). اكمـال الـدي      1/532اصول الكافي للكليني  -2
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374Fرا از روايت جعلي پاك كرده است» ايشان

غافل از اينكه اشتباه و روسياهي ديگـري در  . 1
كند. اين روسياهي اين است كه در روايت  مي را روها  آن اين روايت وجود دارد كه دست

دانيم بجز علي ابن  مي د. در حاليكه ماباش مي گفته شده تنها نام سه تن از دوازده امام علي
د. يعني علي بن حسين، علي باش مي ابي طالب تعداد اماماني كه نامشان علي است، سه تن

بن موسي و علي بن محمد. پس بنابراين، مذهب شيعه اثني عشـري يـا بايسـتي يكـي از     
چهار امامان علي نام خود را از امامت خلع كند و يا اينكه خـود را مـذهب شـيعه ثـلاث     

 عشري بنامد.
تعداد امامـان   شود مي كليني نيز در كتاب خود روايتي ذكر كرده كه از آن نتيجه گرفته 

رسول االله صلي االله عليه و آله «در اين روايت گفته شده  د.باش مي مذهب تشيع سيزده تن
ي زمين هستيم. خداونـد بوسـيله مـا زمـين را از     ها ستون خطاب به امام از نوادگانم و تو

 نزلزله و ويراني محفوظ نگاه داشته است. اگر اين دوازده تن از نوادگانم از بين روند زمي
درنگ زلزله اي هولناك فرا خواهد گرفت تمـام موجـودات بـه قعـر آن فـرو خواهنـد        بي

بينيم بنا بر اين روايت نيز تعداد امامان مذهب تشيع بايستي سيزده تـن باشـد.    مي .375F2»رفت
كه گروهي از شيعيان اند  ي خود به اين مسأله اشاره كردهها كتاب طوسي و نجاشي نيز در

376Fسيزده امامي هستند

3.  
كنند  مي ادعاها  آنچه باعث شگفتي است، اين است كه هر كدام از اين مذاهب و فرقه

و بنابراين ادعا ساير مذاهب شيعه را اند  مذهب خود را بر پايه احاديث متواتر بنا كرده

ُ ٱوََ�َ� ﴿ دانند. و بدين ترتيب مي باطل و گمراه ۚ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ َّ  .]25الأحزاب: [ ﴾لۡقتَِالَ
 .377F4»نياز و آسوده ساخت بي خداوند مومنين را از جنگيدن«

                                                 
 مراجعه شود. 478-477به كتاب الخصال لابن بابويه ص  -1

 (چاپ سابق الذكر). 1/534اصول الكافي للكليني  -2

 ط: ايران. 343(چاپ سابق الذكر). رجال النجاشي ص  137الغيبه للطوسي ص  -3

مراد از ذكر اين آيه در اين مقام اين است كه خداوند با به جان هم افكندن گروههاي مختلف شـيعه   -4
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داشت،  مي اگر واقعاً يكي از اين مذاهب تنها يك حديث صحيح در تأييد مذهب خود
جـاي هـيچ شـك و ترديـدي      كرد؟ مي بروزها  آن آيا به اين اندازه تفرقه و جدايي در بين

اعتقـادي (و نـه   اي  سـأله م و مذاهب متعـدد و مختلـف در  ها  نيست كه بوجود آمدن فرقه
از هـا   آن اجتهادي مانند بسياري از احكام فقهي) خود دال بر اينكه است كه هيچكـدام از 

 اند. قرآن مجيد و احاديث رسول االله (صلى االله عليه وسلم) سر چشمه نگرفته
ريزد،  مي يكي ديگر از مسائلي كه ادعاي منصوص بودن امامت ائمه اثني عشر را درهم

. شيعه امامت را همانند نبوت دانسته و منكر امامت را دباش مي آن در قرآن مجيدعدم ذكر 
پندارد. اين در حالي است كـه در قـرآن مجيـد نـام و و صـف       مي از منكر نبوت نيز بدتر

پيامبر (صلى االله عليه وسلم) ذكر شده اما هيچ سخني در مورد هيچكدام از ائمه بـه ميـان   
 نيامده است.

رآن مجيد نه تنها در مورد اركان اسلام و ايمـان بلكـه حتـي در مـورد     و همچنين در ق
بسياري از مسائل اخلاقي همچون تشويق به راستگويي و امانت داري و بر حـذر داشـتن   

ين صـحبتي در  تر كوچك بينيم كه در آن مي .. صحبت شده است. اما. از كذب و خيانت و
ان به آن حد، توحيد و يكتا پرستي نيـز  مورد مسأله امامت كه شيعه معتقد است بدون ايم

 هيچ ارزشي ندارد، نشده است.
آيا اين مسأله خود بيانگر آن نيست كه ايمان به امامت ائمه اثني عشر را بزرگان شـيعه  

 به خورد ديگران دهند؟آن را  از خود بافته و با تكلف فراوان سعي دارند
 ند بـار ديگـر بـه ادعاهـاي پـوچ و     بزرگان شيعه كه براي اين سؤال ساده، جوابي نيافت

ند: ايمان به امامت ائمه اثني عشر در قرآن مجيد ذكـر  گوي مي ها آن اساس روي آوردند. بي
شده بود اما ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) آيات مربوط به آن را از قـرآن حـذف   

 كردند.

                                                                                                                              
 و رسوا كردن همديگر، ما را از اثبات بطلان اعتقادات آنها بي نياز ساختند.
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ظ ماندن قرآن مجيـد  اساس از يكسو با وعده الهي در مورد محفو بي اين ادعاي پوچ و
از هر گونه تحريف و دستخوردگي تضاد و منافات دارد و از سوي ديگر ايـن فرصـت را   

ها  آن دهد كه مسلمانان را نسبت به تمام مسائل دين مشكوك سازند. مي به دشمنان اسلام
ند بگويند ممكن است واجـب بـودن روزه مـاه    توان مي با تمسك جستن به چنين اعتقادي

.. منسوخ شده باشد اما ياران رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم)   . ات و حج ورمضان و زك
 .. . و ممكن است اند. آن آيات ناسخه را از قرآن حذف كرده

تـوان بـه هيچيـك از اركـان و اصـول ديـن        نمي آري با پذيرفتن چنين اعتقادي هرگز
 اطمينان داشت.

م را چنين متزلزل و انحراف پذير حاشا كه خداوند متعال دين جاويد و پابرجاي اسلا 
 قرار دهد.

برخي از بزرگان و سردمدارن شيعه براي به كرسي نشاندن ادعاهـاي خـود در مـورد     
منصوص بودن امامت ائمه اثني عشر، به روايت صحيحي كه در مراجع اهـل سـنت ذكـر    

 اند. شده است، استدلال كرده
 د:گوي مي در اين روايت جابر رضي االله عنه

االله (صلى االله عليه وسلم) فرمودند: اسلام تـا دوازده خليفـه همچنـان عزيـز و      رسول«
از پـدرم  آن را  سپس ايشان سخني فرمودند كه من متوجه آن نشدم.». پرتوان خواهد ماند

از قـريش  هـا   آن همگـي «پرسيدم، او گفت كه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فرمودند: 
 .378F1»خواهند بود

روايت هيچ ارتباطي با آنچه بزرگان شيعه در صدد آن هستند، ندارد.  اشكار است اين 
 چون:

                                                 
. و همچنين رواياتي 2/1453ماره، باب الناس تبع لقريش و الخلافه في قريش صحيح مسلم، كتاب الا -1

و سـنن ابـي داود، اول    8/127به همين معنا در صحيح البخاري، كتاب الاحكـام، بـاب الاسـتخلاف    
 ذكر شده است. 4/471كتاب المهدي 
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در روايت از اين داوزده تن بعنوان خليفه نام برده شده است در حاليكه هيچكدام  اولاً:
از ائمه شيعه بجز علي ابن ابي طالب و فرزند برومند ايشان حسن بـن علـي آنهـم بـراي     

 تواند ائمه شيعه باشد. نمي مراد از اين دوازده تن مدت كوتاهي به خلافت نرسيدند. پس
: در روايت ابي داود ذكر شـده پيـامبر (صـلى االله عليـه وسـلم) در همـين رابطـه        ثانياً

 ».خواهند بودها  آن امت اسلامي همگي فرمانبردار و مطيع اوامر«فرمودند: 
طالب و فرزنـد  دانيم حتي در دوران خلافت علي بن ابي  مي اين در حالي است كه ما 

 نبودند.ها  آن ايشان حسن بن علي، هيچگاه همگي امت اسلامي مطيع و فرمانبردار
مختلف شيعه نيز در مورد امامت برخـي از ائمـه بـا    هاي  علاوه بر اين حتي خود فرقه

 يكديگر اختلافات شديدي دارند.
اسـلام در زمـان   «در روايت ذكر شده رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فرمودند: ثالثاً: 
 ».همچنان عزيز و پرتوان باقي خواهد ماندها  آن خلافت

اين در حالي است كه بزرگان شيعه ادعا دارند اسلام در زمان ائمه ناتوان و ذليل بـوده  
 راندند. مي و گروهي ظالم و كافر بر مسلمانان حكم

شيعه در اثبـات  تواند مستمسكي براي بزرگان  نمي بينيم اين حديث هرگز مي بنا بر اين
 ادعاهاي خود باشد.

رسيم كه ادعاي منصـوص بـودن امامـت     مي با توجه به مطالب ذكر شده به اين نتيجه
مختلف شـيعه نيـز در   هاي  د كه حتي فرقهباش مي اساس بي ائمه اثني عشر، ادعايي پوچ و

 مورد آن با يكديگر اختلافات شديدي دارند.
در مورد منصوص بودن امامت ائمه اثنـي عشـر و   اكنون پس از آشنايي با اعتقاد شيعه 

پي بردن به واهي بودن اين اعتقاد، جا دارد با تفصـيلي بيشـتر در مـورد اعتقـاد شـيعه در      
 سخن بگوييم. -رضي االله عنه-رابطه با امامت و خلافت علي بن ابي طالب 

ات رسول دانيم شيعه اعتقاد دارد خلافت و امامت مسلمانان پس از وف مي همانگونه كه
 -رضـي االله عنـه  -االله (صلى االله عليه وسلم) بنابر نصوصي شرعي به علي بن ابي طالـب  
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واگذار شده و هر كس از پذيرفتن اين مسأله سر باز زند كفـر ورزيـده و از دايـره اسـلام     
 خارج شده است.

اكنون بياييد ببينيم شيعه براي اثبات اين ادعاي خود به چه نصوصي اسـتدلال كـرده و   
 ند مستمسكي براي شيعه باشند يا خير؟توان مي ها دليل پس خواهيم ديد آيا اينس

 د:گوي مي طوسي كه در مذهب شيعه به شيخ طائفه ملقب گشته در اين رابطه
دليل از قرآن مجيد براي اثبات امامت علي بن ابي طالـب (ع)  ترين  مهمترين و واضح«

 اين فرمايش الهي است. پس از وفات رسول االله (صلى االله عليه وسلم)،

مَا﴿ َّ ُّ�مُ  ِ� ُِ�َ ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  َّ َّ  ْ ِينَ ٱءَامَنُوا وهَُمۡ  َّزكَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  َّصلَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  َّ
 .]55المائدة: [ 379F١﴾٥َ�كٰعُِونَ 

دهند  مي تدارند و زكا مي كه نماز بپااند  هر آينه ولي شما خداوند و پيامبر و مؤمناني«
 ».ندباش مي و همواره خاشع و فروتن

در تفسير ها  آن كنند. مي ديگر تفسيراي  گونه البته مفسرين شيعه قسمت آخر آيه را به 
 ».دهند مي دارند و در حال ركوع زكات مي ... مؤمناني كه نماز بپا«: ندگوي مي اين قسمت

تـرين   ك و ترديـدي واضـح  اين آيه بدون هيچ ش ـ«د: گوي مي طبرسي در مورد اين آيه
 دليل بر امامت علي بن ابـي طالـب (ع) پـس از رحلـت پيـامبر (صـلى االله عليـه وسـلم)        

 .380F2»دباش مي
تمام مفسـرين و محـدثين عامـه و    « ند:گوي مي علماي شيعه در رابطه با استدلال به آيه

(ع)  خاصه بر اين مسأله متفق القول هستند كه اين آيه در مورد امام علي بـن ابـي طالـب   
 نازل شده و در مورد قصه ايشان كه در اثناي نماز انگشتر خود را به فقيري دادنـد سـخن  

د. قصه اين ماجرا در كتب صـحاح سـته اهـل سـنت نيـز روايـت شـده اسـت. و         گوي مي

                                                 
قـم ، ط:الثالثـه    تعليـق: حسـين بحـر العلـوم، دار الكتـب الاسـلاميه،       2/10تلخيص الشافي للطوسي  -1

 هـ.1394

 .2/128مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، دار مكتبه الحياه، بيروت  -2
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بنا بر اقوال تمام علماي زبان عربـي بـراي حصـر بكـار     » إنما«دانيم كلمه  مي همانگونه كه
 .381F1»دباش مي به معناي امام و خليفه» ولي«دانيم كلمه  مي شود و همچنين مي برده

دليـل خـود در   ترين  ين وواضحتر مهم آن را پس از آشنا شدن با آنچه كه بزرگان شيعه
پردازيم تا آشكار گردد اين آيه  مي دانند، به نقد و بررسي استدلال به اين آيه مي اين مسأله

 . رساند نمي بزرگان شيعه را به هدف و غايت خود
قبل از هر چيز بايستي دانست اين ادعاي بزرگان شيعه كه دليل خود را آيه اي از قران 

بينيم در اين آيه هيچ  مي اساس. چون همانگونه كه بي ادعايي است پوچ و اند، مجيد دانسته
نام و نشاني از أحدي برده نشده، و آنچه كه شـيعه بعنـوان دليـل خـود ارئـه داده اسـت،       

بـه  ها  آن پس استدلال . سازد مي د سبب نزول اين آيه را روشنكن مي ادعاروايتي است كه 
 د و نه به آيه اي از قرآن مجيد. باش مي روايت

توانـد   نمـي  پس از روشن شدن اين مطلب، اكنون خواهيم ديد كه حتي اين روايت نيز
 يم: گوي مي دليلي براي بزرگان شيعه باشد. ما در اين رابطه

يستي دانست اين ادعاي بزرگان شيعه كه تمام علماي اهل سـنت  قبل از هر چيز با -1
چيزي جز كذب و افتراء نيست. بلكه عكس ايـن   اند، اين روايت را صحيح دانسته

د. يعني اينكه تمام محدثين اهل سـنت بـر جعلـي بـودن ايـن      باش مي ادعا صحيح
382Fروايت اتفاق نظر دارند

ز . و بايسـتي دانسـت ذكـر ايـن روايـت توسـط برخـي ا       2
باشـد. و همچنـين    نمي مفسرين همچون ثعلبي و واحدي هرگز دال بر صحت آن

بايستي توجه داشت اين ادعا كه اين روايـت در كتـب سـته حـديث اهـل سـنت       
روايت شده است، چيزي جز دروغ محض و عوام فريبي نيست. چون اين روايت 

داود و در هيچيك از اين كتابها يعني صحيح بخاري و صحيح مسلم و سـنن ابـي   

                                                 
هــ. عقائـد الاماميـه الاثنـي      1404دار الاضواء ، بيروت ، ط: الاولـي   1/144حق اليقين لعبد االله شبر  -1

 .82-1/81عشريه للزنجاني 
 قيق الدكتور محمد رشاد سالم).(تح7/11منهاج السنه النبويه لابن تيميه  -2
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سنن ترمذي و سنن نسائي و سنن ابن ماجه روايت نشده است. شكي نيسـت كـه   
از اين كذب و افتراء اين بـوده  ها  آن اين مسأله بر دجالان پوشيده نبوده، اما هدف

كه از يكسو عوام اهل سنت را فريب دهند و از سوي ديگر به پيروان خود بگويند 
را از پذيرفتن حـق  ها  آن دارند اما تعصب،خود به بر حق بودن ما اعتراف ها  سني

 باز داشته است. 
 معتقدات مذهب اثنـي عشـري  ترين  استدلال به اين آيه، مخالف با يكي از اساسي -2

د. چون همانگونه كه علماي شيعه در استدلالات خود به ايـن نكتـه اشـاره    باش مي
. و بدين ترتيـب  شود مي در زبان عربي براي حصر بكار برده» إنما«كلمه  اند، كرده

 پندارند تفسير كنـيم بايسـتي از   مي اگر بخواهيم اين آيه را آنگونه كه بزرگان شيعه
بخواهيم امامت را تنها منحصر به علي بن ابي طالـب بداننـد و از اعتقـاد بـا     ها  آن

امامت ساير ائمه دست بكشند. و مسلم است بزرگان شيعه هرگز به قبول آنچه كه 
 . تن در نخواهند داد اند خود مقرر داشته

 بايستي توجه داشت خداوند متعال هرگـز كسـي را مـورد مـدح و سـتايش قـرار       -3
دهند مگر اينكه شخص عملي واجب و يا مستحب انجام داده باشد. و همه ما  نمي

ميدانيم صدقه دادن و كمك به فقراء و مستمندان در اثناي نماز نـه تنهـا مسـتحب    
ز گـزار خواهـد شـد و او را از خشـوع و     نيست بلكه باعث انشغال شـخص نمـا  

حضور قلب باز خواهد داشت. حتي برخي از اهل علم انشغال به اينگونـه اعمـال   
رضـي  -دانند. پس چگونه ممكن است علي بن ابي طالب  مي را سبب بطلان نماز

در اثناي نماز چنين كاري انجام دهند و آنگاه مورد مدح و ستايش الهـي   -االله عنه
 رند؟!نيز قرار گي

رضـي االله  -اين قصه دروغين با آنچه در سيرت و زندگينامه علي بن ابـي طالـب    -4
ذكر شده تضاد و اختلافي آشكار دارد. چون ايشان در زمـان حيـات رسـول     -عنه
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رسيده  نمي داشته و هرگز اموال ايشان به حد نصاب زكاتاي  ساده االله (ع) زندگي
 است. 

را پس از وفات پيامبر  -رضي االله عنه-الب خواست علي بن ابي ط مي اگر اين آيه -5
(صلى االله عليه وسلم) به امامت و ولايت مسلمانان منصـوب سـازد آشـكارا نـام     

كرد تا  مي ي مخصوص ايشان را ذكرها ويژگي ايشان و يا حداقل يكي از صفات و
هيچگونه شك و ترديدي در مورد اين مساله براي مسلمانان باقي نماند و حجـت  

 تمام مردم اقامه شده باشد. الهي بر 

مساله بسيار مهم ديگري كه باطل بودن استدلال سـرمداران شـيعه در ايـن آيـه را      -6
به معني خليفه و يا ها  آن بر خلاف ادعاهاي» ولي«د اين است كه كلمه كن مي ثابت

 امام نيست.  

نصـرت  شود به معني يـار و   مي (به فتح واو) مشتق» ولايت«كه از مصدر » ولي«كلمه 
اسـت كـه از   » متـوالي «و » والي«د. و آنچه به معني امام و خليفه است كلمه باش مي رسان

 (به كسر واو) مشتق شده است. » وِلايت«مصدر 
از تشابهي كه اند  خواستهها  آن مطمئناً اين نكته بر بزرگان شيعه پوشيده نبوده است، اما

ين از جهل بسياري از مردم نسبت بـه  وجود دارد، و همچن» والي«و كلمه » ولي«بين كلمه 
كه به معني يار و نصرت رسان را به خليفه و » ولي«زبان عربي سوء استفاده كرده و كلمه 

 امام معني كنند. 
ايـن سـوره، مومنـان را از مـوالات و محبـت       55خداوند متعال از چند آيه قبل از آيه 

اين آيه فرموده اسـت، آنانيكـه    ورزيدن نسبت به كفار و دشمنان بر دين حذر داشته و در
بشـتابند خداونـد متعـال (او را    هـا   آن محبت بورزند و به نصرتها  آن مومنين بايستي به

 دوست بدارند و دينش را نصرت دهند) و پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) و تمـام مـومنين   

ِينَ ٱوَ ﴿ ند. به همين سبب در آيه گفته شده استباش مي َّ  ْ حبـت ورزيـدن و   تـا م  ﴾ءَامَنُـوا
 نصرت رساني تمام مومنين را شامل گردد. 
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ضـي االله  -بينيم اين آيه نه تنها هيچ ربطي به امامت علي بن ابـي طالـب    مي در نهايت
گويـد.   نمي و فرزندان ايشان ندارد، بلكه اصلا در مورد مسأله امامت و خلاف سخن-عنه

ين دليـل  تـر  مهم ين وتر بزرگ عرسيم كه آنچه مذهب تشي مي و بدين ترتيب به اين نتيجه
پس از وفـات رسـول    -ضي االله عنه-خود در اثبات ولايت و خلافت علي بن ابي طالب 

ين ربطي به اين مسأله ندارد و استدلال به آن تر كوچك داند، مي االله (صلى االله عليه وسلم)
در چنتـه  دلالت بر اين نكته دارد كه بزرگان شيعه براي اثبات اين ادعـاي خـود بضـاعتي    

 خويش ندارند. 
را نيز ها  آن پس از بررسي اين دليل جا دارد به ذكر ساير ادله بزرگان شيعه بپردازيم و

هيچ ربطي بـه احقيـت علـي بـن ابـي       ها دليل مورد بررسي قرار دهيم تا آشكار گردد اين
به خلافت مسـلمانان پـس از وفـات رسـول االله (صـلى االله عليـه        -رضي االله عنه-طالب 

 لم) ندارند. وس
استدلال ها  آن قبل از هر چيز بايستي احاديثي كه بزرگان مذهب تشيع در اين رابطه به

 را به دو دسته تقسيم كرد.اند  كرده
 را موضـوع هـا   آن احاديثي هستند جعلي و دروغين كه در اصطلاح حديث دسته اول 
ازي در احاديث فضـائل را  دروغپرد«د: گوي مي نامند. ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة مي

اي  اشـاره  ما در بررسي خود بـه ايـن دسـته از احاديـث هـيچ      . 383F1»شيعه پايه گذاشته است
 نخواهيم داشت. 

احاديثي هستند صحيح كه در مورد مقام و شخصـيت والاي علـي بـن ابـي      دسته دوم
ندارند. به خلافت و امامت ايشان اي  اشاره ند اما هيچگوي مي سخن -رضي االله عنه-طالب 

بزرگان مذهب تشيع با تكليف فراوان سعي دارند اين دسته از احاديث در مورد بسـياري  
.. رضـي االله  . از ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) همچون ابوبكر و عمـر و عثمـان و  

در مورد اين از احاديـث بايسـتي گفـت اهـل سـنت و       اند. عنهم أجمعين نيز روايت شده

                                                 
 .2/134شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد  -1
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مقام و شخصيت والاي داماد رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) و      جماعت هرگز منكر
خليفه چهارم مسلملنان نيستند. و به همين سبب اين احاديث را در مراجع و مصادر خود 

اما اهل سنت هرگز اينگونه احاديث را دال بر احقيت علي بن ابي طالـب   اند. روايت كرده
احاديث بسياري نيـز در بيـان فضـيلت سـاير     ند. چون دان نمي به خلافت -رضي االله عنه-

تواند  نمي و ذكر فضيلت شخص هرگز اند. روايت شده -رضي االله عنهم أجمعين-صحابه 
 به تنهايي دال بر خليفه و امام بودن او باشد. 

 پردازيم:  مي اكنون ما به ذكر و بررسي برخي از اين احاديث
ه اين مضمون روايـت شـده   حديثي ب -رحمت االله عليه-در كتاب صحيح بخاري  -1

رسول االله (صلى االله عليه وسلم) به هنگام غزوه تبوك علي را در مدينه بـه  «است: 
خطاب بـه   -رضي االله عنه-جانشيني خود منصوب داشتند. اما علي بن ابي طالب 

خواهيد مـرا در بـين    مي رسول االله (صلى االله عليه وسلم) گفتند: اي رسول االله! آيا
بـاقي بگذاريـد؟ رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) در جـواب         زنان و كودكان

فرمودند: اي علي! آيا دوست نداري نسبت به من همانند هارون نسبت به موسـي  
-. ابـن حـزم   384F1»باشي؟ با اين تفاوت كه پس از من پيامبري مبعوث نخواهـد شـد  

 ـ مي در مورد استدلال علماي مذهب تشيع به اين حديث -رحمت االله عليه د: گوي
رضي االله -تواند دال بر ولايت و امامت علي بن ابي طالب  نمي اين حديث هرگز«

پس از وفات رسول االله (صلى االله عليه وسلم) باشد. و تشبيه علي به هارون  -عنه
 هرگز بيانگر اين نيسـت كـه ايشـان خليفـه رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)        

عليـه  -خليفـه و جانشـين موسـي     دانـيم هـارون   مي ند. چون همانگونه كهباش مي
نبوده، بلكه يوشع بن نون يعني همسفر ايشان بود كه پيشوا و رهبـر بنـي    -السلام

اسرائيل گشت. و به همين صورت پس از وفات رسول االله (صلى االله عليه وسلم)، 
همسفر ايشان در هجرت از مكه به مدينه يعني ابـوبكر صـديق خليفـه مسـلمانان     

                                                 
 ).4416(ح  8/12صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوه تبوك  -1
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 -عليـه السـلام  -ن نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كـه هـارون   شدند. و همچنين اي
 پيامبر بوده، در حاليكه علي بن ابي طالب پيامبر نبوده است. 

رضـي االله  -تمام اين امور بيانگر اين مسأله هستند كه مراد از تشبيه علي بن ابي طالب 
پيـامبر (صـلى االله    ، خويشاوندي و قرابتي است كه ايشان با-عليه السلام-به هارون  -عنه

نيـز قرابـت و    -عليهمـا السـلام  -همانگونه كه بين موسي و هارون اند  عليه وسلم) داشته
خويشاوندي وجود داشت و آن دو برادريكديگر بودند. و در مـورد آنچـه سـبب گشـت     
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) اين سخن را خطاب به علي بـن ابـي طالـب بفرماينـد،     

عـازم غـزوه تبـوك     -رضي االله عنهم اجمعين-گاميكه ايشان و يارانشان بايستي گفت: هن
بودند، علي بن ابي طالب را به جانشيني خود در مدينه برگزيدند. اين مساله سبب گشـت  
علي بن ابي طالب مورد زخم زبان منافقين قرار بگيرند و در مورد ايشان گفتـه شـود كـه    

 غزوه شركت نكرده است. هنگاميكه اين زخم خود را بين زنان و كودكان جاي داده و در
به گوش پيامبر (صلى االله عليه وسلم) رسيد ايشان با اين فرمايش خـود علـي بـن     ها زبان

ابي طالب را دلداري دادند. البته انتخاب شدن علي بن ابي طالب به جانشيني پيامبر (صلى 
نيست كه ايشان جانشـين و   االله عليه وسلم) به هنگام غزوه تبوك هرگز دال بر اين مساله

خليفه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) پس از وفات ايشان خواهد بود. چـون همانگونـه   
دانيم پيامبر (صلى االله عليه وسلم) قبل و پس از اين غزوه اشخاص ديگـري را نيـز    مي كه

يـه وسـلم)   . به عنوان مثال رسول االله (صلى االله عل385F1»اند در مدينه به جانشيني خود گماشته
عبداالله بن ام مكتوم را حداقل چهار بار و سباع بن عرفطه غفاري را دو بار و عثمـان بـن   
عفان را حداقل يك بار و عبداالله بن رواحه را يكبار و همچنـين اشـخاص ديگـري را در    
ساير غزوات، جانشين خود در شهر مدينه قرار داده بودند. اما هيچيك از اين استخلافها و 

نه تنها بيانگر أحقيت اين اشخاص به امامـت و خلافـت نيسـتند بلكـه حتـي      ها  جانشيني

                                                 
تحقيق:محمـد ابـراهيم نصـر،     160-4/159الفصل في الملل و الاهواء و النحل لابـن حـزم الظـاهري    -1
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كنند. همچنين ايـن نكتـه را نيـز نبايـد      نمي بر ديگران را نيز ثابتها  آن افضليت و برتري
ناديده گرفت كه مصادر اهل سنت و جماعت همانگونه كه اين حديث كه در آن علي بن 

 انـد،  تشـبيه شـده را روايـت كـرده     -عليـه السـلام  -به هارون  -رضي االله عنه-ابي طالب 
رسـول االله (صـلى االله عليـه    هـا   آن كـه در انـد   احاديث صحيح ديگري را نيز روايت كرده

، و عمـربن  -عليهما السـلام -را به ابراهيم و عيسي  -رضي االله عنه-وسلم) ابوبكر صديق 
386Fبيه كرده انـد تش -عليهما السلام-را به نوح و موسي  -رضي االله عنه-الخطاب 

و جـاي   . 1
داراي مقام و منزلتي  -عليهم السلام-هيچگونه شكي نيست كه هر يك از اين چهار پيامبر 

-هستند. و در اين احاديث هـر كـدام از ابـوبكر و عمـر      -عليه السلام-والاتر از هارون 
الله رضـي ا -در حاليكه علي بـن ابـي طالـب     اند، به دو پيامبر تشبيه شده -رضي االله عنهما

 تنها به يك پيامبر تشبيه شده است.  -عنه
 خودهاي  ين حجتتر مهم يكي ازآن را  روايت ديگري كه بزرگان شيعه -2

ما «د: گوي مي مجلسي در مورد اين روايت د.باش مي شمارند، روايت غدير خم مي
387Fو مخالفانمان 

كه ايشان در غدير ايم  از پيامبر صلي االله عليه و آله روايت كرده 2
نيز ها  آن ر جمع مسلمانان فرمودند: اي مردم! آيا من نزد مؤمنين، از خودخم د

مقام و محبوبيت افزونتري ندارم؟ پاسخ داده شد: بله، اي رسول االله، آنگاه رسول 
االله صلي االله عليه و آله فرمودند: هر آنكس من مولاي او هستم، علي نيز مولاي او 

، دوست بدار. و با آنكس كه با او است. الهي، هر آنكس او را دوست بدارد
دشمني ورزد، دشمني ورز. و هر آنكس كه او را نصرت دهد، ياري رسان. 

گفت: تقريبا تمام  توان مي .388F3»وهرآنكس ازنصرت او امتناع ورزد را خذلان ده

                                                 
، مكتبـه و  22-3/21) دار الـدعوه. المسـتدرك للحـاكم    3632(ح 1/383مسند الامام احمد بن حنبـل   -1

 مطابع النصر، الرياض.

 باشد. مي مراد او اهل سنت و جماعت -2

 (چاپ سابق الذكر). 37/225بحار الانوار للمجلسي  -3
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ٰ�َ�ُّهَا  ﴿ مفسرين شيعه در تفسير آيه

   ِ  َّرسُولُ ٱَ َّر نِم َكّۡ�

 �ِإ َلِزنُأ ٓاَم ۡغِّلَ

     ﴾...كَۖ 

اي پيامبر! آنچه از جانب خالق تو بر تو نازل شده را به مردم ابلاغ « .]67المائدة: [
ند پس از نزول اين آيه بود كه رسول االله گوي مي اين روايت را ذكر كرده و..». . كن

 (صلى االله عليه وسلم) اين سخن را در بين مسلمانان ايراد داشتند. 
ت پرداخته و با نظر علماي اهل سنت و جماعت در مورد اكنون ما به بررسي اين رواي

 گرديم.  مي صحت و يا غير صحيح بودن اين روايت آشنا
نخست بايستي به اين نكته اشاره شود اين ادعـا كـه علمـاي اهـل سـنت و جماعـت       
همگي بر صحيح بودن اين روايت متفق القول هستند، چيزي جـز دروغ و افتـراء نيسـت.    

حديث من كنت مـولاه  «.... د: گوي مي در اينمورد -رحمت االله عليه-حزم بعنوان مثال ابن 
. و همچنـين از امـام بخـاري و    389F1»بواسطه راويان معتبر روايـت نشـده اسـت    ،فعلي مولاه

390Fه انددانست مي اين حديث را ضعيفها  آن ابراهيم حربي نقل شده كه

. و بايسـتي بـه ايـن    2
بـه ايـن   انـد   م كه اين حديث را صحيح دانسـته نكته نيز توجه شود كه آن عده از اهل عل

كه گروهي از راويان مغرض و غيـر موثـق عبـارت و جمـلات غيـر      اند  مسأله اشاره كرده
از مـتن   -رحمت االله عليه-امام ترمذي  اند. صحيح به متن صحيح اين حديث اضافه كرده

مـولاي او   هر آنكس من مولاي او هستم، علـي نيـز  «سابق الذكر اين حديث تنها عبارت 
 در اين رابطـه  -رحمت االله عليه-را صحيح دانسته است. و شيخ الاسلام ابن تيميه » است

اين قول منصوب به پيامبر (صـلى االله عليـه وسـلم): هـر آنكـس مـن مـولاي        «د: گوي مي
 اما در مورد صحت آن بيناند  روايت كردهآن را  اوهستم، علي نيز مولاي اوست. اهل علم

 . 391F3»ظر وجود دارداختلاف نها  آن

                                                 
 (چاپ سابق الذكر).4/224النحل لابن حزم  الفصل في الملل و الاهواء و -1

 ، نشر: مكتبه الرياض الحديثه4/86منهاج السنه النبويه لابن تيميه  -2

 (چاپ سابق الذكر). 4/86منهاج السنه لابن تيميه  -3
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اما اين گفته: [الهي، هر آنكـس او را دوسـت بـدارد،    «د: گوي مي شيخ الاسلام همچنين
دوست بدار و با آنكس كه با او دشمني ورزد، دشمني ورز و هرآنكس كـه او را نصـرت   

آن را  دهد، ياري رسان و هر آنكس از نصرت او امتناع ورزد را خذلان ده]. تمام محدثين
 . شيخ الاسلام در سخنان خـود ايـن نكتـه را روشـن    392F1»نددان نمي روغ و افتراءچيزي جز د

ارزش  بـي  سازد كه روايات متضمن عبارات اخير نه تنها از لحاظ سـند فاقـد اعتبـار و    مي
مهر صحه گذاشته است. ايشـان در بيـان   ها  آن هستند، بلكه حتي تاريخ نيز بر دروغ بودن

نيم آنانيكه در جنگ صفين در صف علي بن ابي طالب دا مي همه ما«ند: گوي مي اين سخن
زدند به نصرت و پيروزي نرسيدند. و همچنين اشخاص همچون سعد بن ابـي   مي شمشير

ها  آن وقاص در جنگ شركت نكردند و علي بن ابي طالب را ياري نرساندند، اما خداوند
و جنگيدند امـا تحـت   را خذلان نداد. و گروهي ديگر همچون معاويه و بني اميه بر عليه ا

و امـا  . «393F2»نصرت الهي قرار گرفتند و توانستند سرزمينهاي زيادي از بلاد كفار را فتح كنند
اين عبارت: [و با آنكس كه با او دشمني ورزد دشمني ورز]. با تعـاليم ديـن مبـين اسـلام     

فرمايد اخوت و بـرادري ايمـاني بـين     مي تضاد است. چون خداوند متعال در قرآن مجيد
مومنين حتي در صورت بروز اختلاف و كينه و درگيري همچنان پابرجـا و اسـتوار بـاقي    

در صورت صحيح «د: گوي مي . شيخ الاسلام ابن تيميه در ادامه سخنان خود394F3»خواهد ماند

                                                 
 (چاپ سابق الذكر).4/16منهاج السنه لابن تيميه  -1

 هـ. 1398ط: الاولي  4/418مجموع فتاوي شيخ الاسلام  -2

 سوره الحجرات 9(چاپ سابق الذكر). مراد شيخ الاسلام آيه شماره 4/16منهاج السنه لابن تيميه  -3
ْ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱطَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿ فرمايد: مي باشد. در اين آيه خداوند متعال مي ۖ  ۡ�تَتَلُوا ْ بيَنَۡهُمَا صۡلحُِوا

َ
 ﴾...فأَ

با يكديگر به جنگ و نبرد برخاستند، بر شما است كه  چنانچه دو گروه از مومنين« .]9الحجرات: [
شود كه دو گروه مؤمن  مي از اين فرمايش الهي نتيجه گرفته». بين آنها دوستي و مودت برقرار سازيد

نيز ممكن است با يكديگر وارد جنگ و نبرد گردند و با اين وجود خداوند متعال آنها را دو گروه 
مَا﴿ فرمايد: مي دي خداوند متعالمؤمن ناميده اند. و در آيه بع َّ ْ َ�ۡ�َ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ِ� صۡلحُِوا

َ
ٞ فأَ إخِۡوَة

خَوَۡ�ُ�مۚۡ 
َ
 مومنين برادران يكديگرند و بايستي بين آنها صلح و مودت بر قرار گردد. .]10الحجرات: [ ﴾أ
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ندانستن اين روايت ديگر جاي هيچ بحث و مناقشه اي باقي نخواهد ماند. و در صـورت  

بر أحقيـت  آن را  توان نمي نيز ن كنت مولاه فعلي مـولاه][مصحيح و معتبر دانستن عبارت 

از » مـولي «به خلافت و امامت دانسـت. چـون كلمـه     -رضي االله عنه-علي بن ابي طالب 
يعني ياري رساندن و دوست داشتن كه در نقطه مقابل معادات و دشـمني قـرار   » موالات«

مسلمان و ياري رساندن به دارد، مشتق شده است. و اين مساله يعني دوست داشتن برادر 
د. و اين حديث ثابت كننده ايمان حقيقي علي بـن  كن مي او، در مورد تمام مسلمانها صدق

خواهد علي بن ابي طالب را  مي بوده و از هر مومن و مسلمان -رضي االله عنه-ابي طالب 
لم) بر دوست داشته و ايشان را ياري رساند. و اين فرمايش رسول االله (صلى االله عليه وس

 گمراهي و ضلالت خوارج و نواصب كه نسبت به علي بـن ابـي طالـب كينـه و دشـمني     
 . 395F1»ورزند دلالت دارد مي

ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح گردد كه چرا پيامبر (صلى االله عليـه وسـلم) در   
در حاليكـه  انـد   را ذكـر كـرده   -رضـي االله عنـه  -اين فرمايش تنها نام علي بن ابي طالـب  

گونه كه گفته شد موالات و دوست داشتن و ياري رسـاندن بـه مسـلمانان در مـورد     همان
 د؟ كن مي ي مسلمان صدقها انسان تمام

در حادثه اي نهفته است كه سبب گشت رسول االله (صـلى االله عليـه    جواب اين سؤال
 عليه وسلم) اين سخن را ايراد فرمايند. اين حادثه از اين قرار بود كه رسول االله (صلى االله

الوداع، گروهي از مسلمانان را به يمن اعزام داشتند و علـي بـن ابـي     حجـةوسلم) قبل از 

طالب را بعنوان امير سپاهيان برگزيدند. در طي اين سفر بين علي بن ابي طالـب و برخـي   
پس از بازگشت، نزد رسول االله (صـلى االله  ها  آن از سپاهيان كدورتي رخ داد كه باعث شد

شكايت كنند. اين مسأله باعـث   -رضي االله عنه-رفته و از علي بن ابي طالب عليه وسلم) 
ناراحتي و افسردگي رسول االله (صلى االله عليه وسلم) گشت و ايشانرا بر آن داشت كه بـه  

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 4/86منهاج السنه لابن تيميه  -1
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هـا   آن اين عده از سپاهيان مقام و منزلت عالي علي بن ابـي طالـب را متـذكر شـده و بـه     
سـتي علـي را نيـز دوسـت بـدارد و هـر كـس او را        بگويند: هر كس مرا دوست دارد باي

 ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است. 
استدلال به اين حديث براي اثبات خلافت » القاموس الحيط«فيروزآبادي مؤلف كتاب 

 ـ مـي  علي بن ابي طالب را دال بر جاهلت و ناداني شخص مستدل دانسـته و  د: كلمـه  گوي
د، باش ـ مـي  تح و او كه به معناي دوسـتي و نصـرت  بف» ولايت«از مصدر » ولي«و » مولي«

د باش ـ مي به كسر و او» وِلايت«گرفته شده است. و آنچه به معناي امارت و خلافت است 
396Fاست» متولي«و » والي«و اسم مأخوذ از آن 

1 . 
خواهد به اين نكته اشاره كند كـه   مي با اين سخن خود -رحمت االله عليه-فيروزآبادي 

خواستند به مسأله خلافت و امارت اشـاره كننـد،    مي ى االله عليه وسلم)اگر رسول االله (صل
و يـا  » والـي «د، كلمـه  باش مي كه در زبان عربي به معناي دوست و يار» مولي«بجاي كلمه 

 بردند.  مي كه به معني خليفه و امير است را بكار» متولي«
ن علي ابي در روايتي نزد اهل سنت و جماعت ذكر شده شخصي به حسن بن حسن ب

مگر رسول االله (صلى االله عليه وسلم) خطاب به علي بن ابي طالب نفرمودند:  طالب گفت:

ايشان پاسخ دادند: به خداوند سوگند اگـر مـراد رسـول االله     »من كنت مولاه فعلي مولاه؟«

 به وضوح براي مردم روشـن آن را  بود، مي (صلى االله عليه وسلم) مسأله خلافت و امارت
. همانگونه كه در مسائلي همچون نماز و زكات و روزه و حج چنين كردنـد. و  ساختند مي

گفتند: اين شخص، امير و خليفه شما پس از وفات من خواهد بود و بـر شـما    مي به مردم
است كه از او اطاعت كنيد. چون پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) دلسـوزترين شـخص بـر     

 . 397F2»مسلمانان بودند

                                                 
 ).13بن المطهر لمجد الدين الفيروزآبادي، الورقه (القضاب المشتهر علي رقاب ا -1

تصحيح : احمد محمد مرسي، المطبعه العربيه باكستان، وانظر: تهذيب  183-182الاعتقاد للبيهقي ص  -2
 دار المسيره، بيروت. 4/169تاريخ دمشق لابن عساكر، هذبه: عبدالقادر بدران ،
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بزرگان شيعه كه اين فرمايش را رسول االله (صلى االله عليه وسلم)  و در مورد اين ادعا

ٰ�َ�ُّهَا  ﴿ سوره المائده 67پس از نازل شدن آيه 

   َّر نِم َكّۡ�كَِۖ  َّرسُولُ ٱَ   �ِإ َلِزنُأ ٓاَم ۡغِّلَ


    ...﴾ 

 بايستي گفت: اين ادعا دلالت بر جهل و ناداني و يا مغرض بودن اند، فرموده .]67المائدة: [
دارد. چون هر شخصي كه آشنايي مختصري با تفسير قرآن مجيد و ساير علوم ها  آن

داند ابن آيه بسيار پيش از حجه الوداع نازل شده  مي متعلق به آن داشته باشد به خوبي
 است. 

د، اين اسـت كـه پيـامبر    كن مي نكته ديگري كه باطل بودن استدلال به اين روايت ثابت
 250ين فرمايش را در غدير خم يعنـي پـس از اينكـه در حـدود     (صلى االله عليه وسلم) ا

كيلومتر از مكه دور شدند ايراد داشتند. اگر مراد رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) اعـلان   
 بود در همان ايام حج و در مني و عرفات بيـان  مي جانشيني و خلافت علي بن ابي طالب

..نيز اين فرمـوده را بشـنوند و پـس از    . و داشتند تا مسلمانان ساير مناطق همچون يمن مي
وفات پيامبر (صلى االله عليه وسلم) علي بن ابي طالب را به عنوان خليفه و امام خـود بـه   

 رسميت بشناسند. 
به عنوان حجت و دليلـي بـر   آن را  اند حديث ديگري كه بزرگان شيعه سعي كرده -3

اد كنند حديثي اسـت  به خلافت، قلمد -رضي االله عنه-احقيت علي بن ابي طالب 
فـردا پـرچم را بدسـت كسـي     «كه در آن پيامبر (صلى االله عليه وسـلم) فرمودنـد:   

 . 398F1»نيز او را دوست دارندها  آن خواهم داد كه خداوند و پيامبر را دوست دارد و
-به احقيت علـي بـن ابـي طالـب     اي  اشاره بينيم هيچ مي اين حديث نيز همانگونه كه

ت ندارد. و تنها متضمن گواهي و شـهادت رسـول االله (صـلى االله    به خلاف -رضي االله عنه
، خداوند و رسول او را از صميم -رضي االله عنه-عليه وسلم) است بر اين مساله كه علي 

دانـيم ايـن    مي نيز او را دوست دارند. همانگونه كه همه ماها  آن قلب خود دوست دارد و

                                                 
(البخاري مع الفتح). مسلم كتاب  7/70بن ابي طالب  البخاري كتاب فضائل الصحابه، باب مناقب علي -1

 .1873-2/1871فضائل الصحابه باب من فضائل علي بن ابي طالب 
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الب و ساير يـاران رسـول االله (صـلى االله    صفت نيك و پسنديده نه تنها در علي بن ابي ط
عليه وسلم)، بلكه در هر مسلمان مومن و مسلماني و جود دارد. آري، هـر انسـان مـومن،    
 خداوند متعال و رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را دوست دارد خداوند نيز او را دوست

ن مسأله نيز هرگـز دال  دارد. و در مورد اعطاء پرچم به دست ايشان، بايستي بگوييم: اي مي
باشد. چون اگر ما بخـواهيم   نمي به خلافت -رضي االله عنه-بر احقيت علي بن ابي طالب 

را ذكـر كنـيم بايسـتي چنـدين     انـد   اسامي ساير ياراني كه در ديگر غزوات پرچمدار بوده
اختصاص دهيم. و اين مسأله را هـر مسـلماني   ها  آن صفحه از اين كتاب را به ذكر اسامي

آشنايي مختصري با سيرت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و غـزوات ايشـان داشـته     كه
 داند.  مي باشد، به خوبي

در اينجا جا دارد اين سؤال را نيز مطرح كنيم كه چگونه ممكن است هنگاميكه ابوبكر 
د، انصـار و مهـاجرين همگـي    كن مي صديق، عمر بن الخطاب را به جانشيني خود انتخاب

زنـد،   نمي و حتي يك نفر نيز از پذيرفتن آن سرباز پذيرند مي مر بن الخطاب راخلافت ع
أما هنگاميكه به گمان شيعه پيامبر (صلى االله عليه وسلم)، علي بن ابي طالب را بـه عنـوان   

جهـاد و پيكـار بـا كـافران و     هاي  ند تمام مسلمانان كه در صحنهكن مي امام و خليفه تعيين
جان خود دريغ نداشتند، از دستور ايشان سر پيچي كرده و آنگونـه  مشركين، از فدا كردن 

پندارند دين و ايمان خود را بر بـاد دادنـد. آيـا فرمـانبرداري مسـلمانان از       مي كه دجالان
از رسول االله (صلى االله عليه وسلم) بوده اسـت؟  ها  آن ابوبكر صديق بيشتر از فرمانبرداري

ي داشته است كه ابوبكر صديق خليفه باشد يا علي بن چه تفاوتها  آن بايستي پرسيد براي
هـا   آن ابي طالب؟ و يا اينكه به خلافت رسيدن ابوبكر صديق چه مصلحت دنيوي را عايد

 از دسـت آن را  كرده است كه در صورت بـه خلافـت رسـيدن علـي بـن ابـي طالـب        مي
  دادند؟ مي

-بـن ابـي طالـب     پس از آشكار گشتن اين مطلب كه هيچ نص شرعي در تعيين علي
نتيجه گرفت ادعاي منصوص بودن امامت  توان مي به خلافت وجود ندارد، -رضي االله عنه
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هـاي   و فرقـه  هـا  گـروه  د. به جان هم افتـادن باش مي پايه و اساس بي ساير ائمه نيز باطل و
و گمراه دانستن يكديگر، خود دليـل و برهـاني   ها  آن مختلف شيعه در تعيين ائمه و تعداد

  ها. آن بر بطلان ادعاهاياست 
بود، پس به چه حقـي حسـن    مي براستي اگر امامت ائمه اثني عشر منصوص و واجب

ما پس از آنكه شش ماه امامت و خلافت مسلمانان را بـر عهـده    -رضي االله عنه-بن علي 
رضـي  -داشتند و در حدود صد هزار سپاهي به فرمان ايشان بودند، خلافت را به معاويـه  

آيا بنابر معتقدات شيعه حسن بن علي با اين عمل خـويش ديـن    واگذار كردند؟ -االله عنه
مسلمانان را بر باد ندادند و پيمان و فرمايش رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) را زيـر پـا    

 نگذاشتند؟ 
در مورد  -رضي االله عنه-اكنون بياييد ببينيم نظر سردار رشيد اسلام علي بن ابي طالب 

كه ابن بابويه قمي در مورد آن اي  مسأله يعني در مورد همانچه بوده است؟  مسأله امامت
ما معتقد هستيم هر كس امامت امير المؤمنين علي بن ابي طالب و ائمه پـس  «گفته است: 

از ايشان را انكار كند، مانند كسي است كه نبوت تمام پيامبران را انكار كرده است. و هـر  
ايمان داشته باشد اما امامت يكـي از ائمـه را رد كنـد، ماننـد      كس به امامت امير المؤمنين

كسي است كه به تمام پيامبران ايمان آورده، اما نبوت پيـامبر مـا محمـد (صـلى االله عليـه      
كه محـدث بـزرگ شـيعه يعنـي     اي  مسأله . و در مورد همان399F1»وسلم)، را انكار كرده است

شده بداند و سوگند بخورد كه اولـين آيـه   كليني را بر آن داشته كه قرآن مجيد را تحريف 
 سوره المعارج بدين صورت نازل شده است:

 . 400F2»سأل سا ئل بعذاب واقع * للكافرين [بولاية علي] ليس له دافع«

                                                 
دانـد، بلكـه    مـي  هـ . اين اعتقاد نه تنها اهل سنت را كـافر  1320ط: ايران  111الاعتقادات للقمي ص  -1

عداد ائمه اختلاف نظر دارند را نيز حتي گروههاي زيادي از شيعيان كه با شيعه اثني عشري در مورد ت
 شود. به عبارت ديگر بنابر اين اعتقاد تمام مسلمانان كافر هستند مگر شيعه اثني عشري. مي شامل

 .422ص  1كتاب الحجه من الاصول في الكافي ج  -2
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شخصي عذاب قيامت كه وقوع آن حتمي است را خواهان گشت. همـان عـذابي كـه    «
 ». لي] دور سازداز منكران و كافران [به ولايت عآن را  تواند نمي هيچ چيز

كتابهـا نـزد   تـرين   ما نظر سردار رشيد اسلام در مورد مسأله ولايـت را يكـي از معتبـر   
هنگاميكـه  «در اين كتاب گفته شده:  يم.كن مي بزرگان شيعه يعني كتاب نهج البلاغه روايت

خواستند با علي بن ابـي طالـب (ع) بيعـت كننـد، ايشـان       مي مسلمانان پس از قتل عثمان
گفتند: مرا رها سازيد و به دنبال شخص ديگري بگرديد. من فردي ماننـد  ها  آن خطاب به

يـد  كن مـي  شما هستم. ولي شايد اطاعت و فرمانبرداري من از كسي كه او را خليفـه خـود  
بيشتر از فرمانبرداري شما باشد. دستيار و مشتيار بودن من، براي شما بهتر از آن است كـه  

 . 401F1»اميرتان باشم
اين كتاب ذكر شده است علي بن ابي طالب خطاب به طلحه و زبير چنين  همچنين در

  اند: گفته
ين رغبتي در خلافت و ولايت نداشتم. ولي شـما  تر كوچك به خداوند سوگند كه من«

. و در يكي از كتـب شـيعه ذكـر شـده     402F2»بر من تحميل كرديدآن را  مرا به آن وا داشتيد و
رسيدن عثمان خطاب به معاويـة بـن أبـي سـفيان      است علي بن أبي طالب پس از به قتل

 چنين نوشتند: 
سپس مردم به سراغ من آمدند، در حاليكه من خود را به كنار كشيده بودم. مردم از «... 

 سـرباز زدم. هـا   آن بيعت كنم. ولي من از درخواستها  آن من خواستند به عنوان خليفه با
بيعت نكني، امت اسلامي متفرق و ها  آن اگر باخواهند. و  مي گفتند: مردم فقط تو راها  آن

 . 403F3»را قبول كردمها  آن پراكنده خواهد گشت. به همين سبب بود كه من درخواست

                                                 
 ط بيروت. 136ص  92نهج البلاغه خطبه  -1

 .205نهج البلاغه خطبه  -2
 ط ايران. 105م الملقب بالعطار ص كتاب صفين انصر بن مزاح -3
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«... و در كتاب ديگري از كتب شيعه از قول علي بن ابي طالب چنين گفته شده است: 
كرد. گفتيد: بله.  به نزدم آمديد، و گفتيد با تو بيعت كرديم. من گفتم: هرگز چنين نخواهم

عاقبت كشيدم آن را  گشوديد. منآن را  گفتم: خير. هرگز، من دستم را مشت كردم و شما
بسوي خود كشيديد. و بر من هجوم آورديد همانگونه كـه شـتران تشـنه بـه     آن را  و شما

ند. تا بدانجا كه گمان كردم شـما مـرا خواهيـد كشـت. و كـار      كن مي آبشخور خود هجوم
كه با يكديگر به جنگ پرداختيد. در آن موقع من دستم را گشودم و شـما بـا    بدانجا رسيد

 .404F1»من بيعت كرديد
 آيـا كسـي  اند  پس از شنيدن اين روايات كه همگي از مراجع و مصادر شيعه نقل شده

را خداونـد و رسـول او بـر     -رضي االله عنـه -د ادعا كند امانت علي بن ابي طالب توان مي
د؟ اگـر آنچـه   باش مي و هر كس اين مسأله را انكار كند كافر اند؟ همسلمانان فرض گردانيد

رضـي  -داشت، چرا علي بن ابي طالب  مي ند حقيقتگوي مي دجالان در مورد ولايت ائمه
، نخسـت از پـذيرفتن   -رضي االله عنه-پس از به شهادت رسيدن عثمان بن عفان  -االله عنه

 ي از بزرگان شيعه يعني ابن مطهر حليخلافت امتناع ورزيدند؟ اين در حالي است كه يك
بود هرگـز   مي تواند امام باشد. چون اگر امام نمي هر كس در خواست فسخ كند«د: گوي مي

 . 405F2»كرد نمي در خواست فسخ
دجالان اين نتيجـه را در بـر   هاي  آيا جمع بستن بين سخنان علي بن ابي طالب و گفته

ه كسـاني بـوده كـه فرمايشـات الهـي و      نخواهد داشت كه علي بن ابي طالب نيز از جمل ـ
فرمايشات رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را در مورد مسـأله ولايـت و امامـت زيـر پـا      

 -رضي االله عنه-گذاشته است؟! و آيا اين نتيجه بدست نخواهد آمد كه علي بن ابي طالب 
 روند؟! خواسته است كه كافر گردند و به دركات جهنم فرو  مي مصرانه از مسلمانان

                                                 
 ط: الحيدريه بالنجف. 144 – 143ط: الاعلمي بيروت، و ص  131 – 130الارشاد للمفيد ص  -1

 .195منهاج الكرامه لابن المطهر ص  -2
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 ها را نيـز بـه دنبـال خواهـد داشـت. و همـين       گيري آري اينگونه اعتقادات، اين نتيجه
از شيعه بنام كامليـة،  اي  فرقه ي ناشي از اعتقادات باطله بوده كه سبب گشتهها گيري نتيجه

 علي بن ابي طالب سردار رشيد اسلام را تكفير كنند. 
و همگي از مراجـع و   -رضي االله عنه-ب آيا اين روايات كه همگي از علي بن ابي طال

ند علي بن گوي مي مشت محكمي بر دهان ياوه گوياني كه اند، مصادر معتبر شيعه نقل شده
ابي طالب پس از وفات رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) بـراي بيعـت گـرفتن از مـردم      

 ـ هـاي   را گرفته و ايشان را در كوچه -رضي االله عنها-دست فاطمه   ه بـه خانـه  مدينـه خان
 گردانده است، نخواهد بود؟  مي

ممكن است برخي از دجالان براي فرار از روسياهي اينگونه وانمود سازند كه علي بن 
از ترس جان خود و روي كار آوردن تقيه، با سه خليفه پـيش   -رضي االله عنه-ابي طالب 

-لي بن ابي طالـب  اين قول نه تنها با شجاعت و دلاوري فراوان ع اند. از خود بيعت كرده
فرمانبرداري «سازگار نيست، بلكه با اين گفتار ايشان نيز مخالف است كه:  -رضي االله عنه

چون اگر ايشان ناچـار بـا   ». و اطاعت از خليفه مسلمانان بيشتر از فرمانبرداري شما است
كنند شانه خالي ها  آن بايست سعي كنند از فرمانبرداري كردن از مي خلفا بيعت كرده بودند

و يا اينكه فرمانبرداري ايشان همانند ساير مسلمانان باشد، نـه اينكـه گـوي سـبقت را از     
 همگي ببرند. 

علاوه بر رواياتي كه پيش از اين ذكر كرديم، در كتاب نهج البلاغه روايات و سخنان   
وجـود دارنـد كـه بـا تـدبر بـه دور از        -رضي االله عنـه -ديگري نيز از علي بن ابي طالب 

نتيجه گرفت كه سردار رشيد اسلام خـود بـر عـدم وجـود نـص      ها  آن از توان مي بتعص
در اين كتـاب نقـل شـده     اند. شرعي در تعيين ايشان به عنوان امام و خليفه صحه گذاشته

همـان  « انـد:  چنين گفته -رضي االله عنه-خطاب به معاويه بن أبي سفيان اي  نامه ايشان در
وبكر و عمر و عثمـان بيعـت كردنـد، بـا مـن نيـز بيعـت        مردم و به همان صورت كه با اب

پس كسي كه حاضر است نتواند خليفه ديگري انتخاب كند و آنكس غائب است  اند. كرده
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شخصـي  هـا   آن نتواند اين انتخاب را رد كند. شورا از آن مهاجران است و انصار. پس اگر
 ـ    ود. آنگـاه اگـر كسـي    را به خلافت برگزينند، خداوند از اين انتخـاب خشـنود خواهـد ب

گرداننـد و   مـي  انتخاب آنان را زير پا گذارد و يا بدعتي پديد آورد، او را به جمع خود باز
خيزند چون راهي جـز راه مـؤمنين در پـيش گرفتـه و      مي اگر سرباز زند با او به پيكار بر

 . 406F1»خداوند در گردن او در آرد آنچه را كه بر خود لازم دارد
شـود هـيچ نـص     مـي  نتيجه گرفتـه  -رضي االله عنه-ن ابي طالب از اين سخنان علي ب

و اين مهاجرين و انصـار   شرعي در تعيين ايشان بعنوان امام و خليفه وجود نداشته است.
بـه امامـت و خلافـت بـر      -رضـي االله عنـه  -كه ايشان را پس از عثمان بن عفـان  اند  بوده

 گزيدند. 
اعتقادات شيعه كـه همانـا منصـوص    ن تري واضح است اينگونه سخنان، يكي از اساسي

 و فرزنـدان ايشـان اسـت را درهـم     -رضـي االله عنـه  -دانستن ولايت علي بن ابي طالـب  
 ند. كن مي ثابتآن را  ريزند و واهي بودن مي

 شيعه و رجعت

 شيعه و رجعت (بازگشت) 
رود، به معني ايمان داشـتن   مي رجعت كه يكي از اصول اعتقادي مذ هب شيعه بشمار

407Fگردد مي ين مسأله است كه انسان پس از مرگ بار ديگر به دنيا بازبه ا

د: گوي مي . ابن أثير2
. در روايات شيعه در مورد اهميت 408F3»اند برخي از عربهاي جاهليت به رجعت ايمان داشته«

                                                 
 .6نهج البلاغه نامه  -1
 .4/334، مجمع البحرين افخر الدين الطريحي 3/28القاموس للفيروزآبادي  -2
 .2/202غريب الحديث والاثر النهايه في  -3
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هر كس به رجعت و بازگشت ما ايمان «و منزلت ايمان داشتن به رجعت گفته شده است: 
 . 409F1»ستنداشته باشد، از ما ني

ايمـان بـه   « انـد:  طبرسي و حرعاملي و ديگر مشايخ و بزرگان تشيع در اينمـورد گفتـه  
 . 410F2»دباش مي رجعت مورد اجماع و اتفاق نظر جميع شيعيان إماميه

بايستي به اين نكته توجه داشت كه اعتقاد به رجعت را ابن سبأ يهودي مسلمان نما در 
بر جعفي علمـدار ايـن ضـلالت و گمراهـي     مذهب تشيع پايه گذاري كرد و پس از او جا

 بوده است.
صادقي يكي از زرگان معاصر شيعه بر اين نكته كه ايمـان بـه رجعـت از يهوديـت و      

نصرانيت به مذهب تشيع راه پيدا كرده، صحه گذاشته و اين مسأله را نويد و بشارتي براي 
411Fآورد مي شيعيان بشمار

3 . 
مردگان قبل از قيامت بار ديگر زنده شده و بـه   بر اساس اين اعتقاد باطل، سه گروه از

 از: اند  دنيا باز خواهند گشت. اين سه گروه عبارت
 ائمه شيعه.  -1
دانيم بر اساس اعتقادات مذهب تشيع  مي خلفا و حكام امت اسلامي. همانگونه كه -2

 ي امامـان ايـن مـذهب   هـا  ويژگي خلافت و فرمانروايي اسلامي از خصوصيات و
م كسانيكه در طول تاريخ اسلامي خلافت مسلمانان را عهـده دار  د. پس تماباش مي

                                                 
هـ. وسائل الشيعه للحر  1401دار صعب، دار التعارف، بيروت  3/291من لا يحضره الفقيه لابن بابويه  -1

هـ.  1403تحقيق: عبدالرحيم الشيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت ، ط: الخامسه  7/438العاملي 
حسين الاعلمي) موسسـه الاعلمـي، بيـروت . بحـار     (تصحيح  1/347تفسير الصافي للفيض الكاشاني 

 هـ 1403احياء التراث العربي، بيروت ، الطبعه الثالثه  53/92الانوار للمجلسي 

 33دار مكتبه الحياه، بيـروت. الايقـاظ مـن الهجعـه للحـر العـاملي ص       5/252مجمع البيان للطبرسي  -2
احياء التراث  53/123. بحار الانوار للمجلسي 4/101المطبعه العلميه، قم، ايران . نور الثقلين للحويزي 

 هـ. 1403العربي، بيروت، الطبعه الثالثه 

 .241-239رسول الاسلام في الكتب السماويه ص  -3
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بنا بر معتقدات اين مذهب همگي بـه علـت غصـب ايـن حـق از امامـان،       اند  بوده
غاصب محسوب شده و بايستي مجازات گردند شكي نيست كـه در مقدمـه ايـن    

 ـ  -رضي االله عنهم-گروه سه خليفه راشد يعني ابوبكر و عمر و عثمان  د قـرار دارن
كه بنا بر اعتقاد رجعت بار ديگر زنده شده و تحت تعذيب و شكنجه قرار گرفتـه  

 و در نهايت به صليب كشيده خواهند شد. 

(مراد از اين گـروه  اند  آنانيكه در زندگي خويش به درجات والاي ايمان نائل آمده -3
 ند). و همچنين آنانيكه در كفر و سر كشي غوطه ور گشتند. باش مي شيعيان

ين دليلي كه بزرگان شيعه براي اثبات تر بزرگ ين وتر مهم ر شگفت انگيز است كهبسيا
بجز شيعه اماميـه بـه آن   اي  فرقه اين است كه هيچ مذهب و اند، اين اعتقاد باطل ارائه داده

412Fهيچ گروه و يا فـردي از عـوام  «د: گوي مي ايمان ندارد. حر عاملي در اينمورد

بـه مسـأله    1
كه بدين صورت باشد ايمـان داشـتن   اي  مسأله ما بايستي بدانيم هر رجعت ايمان ندارد. و

 . 413F2»به آن صحيح است
شود پنج تا و  مي بنا بر استنباط عظيم آقاي حر عاملي اگر شيعه اماميه بگويد: دو دو تا

تمام دنيا اين مسأله را نپذيرند و با آن مخالفت كنند، اين مخالفت دليلي خواهـد بـود بـر    
 ه اماميه!صحت گفتار شيع

بايستي به اين نكته اشاره كرد كه گروه بسياري از شيعيان از جملـه شـيعه زيديـه، بـه     
414Fدانند مي باطلآن را  مسأله رجعت ايماني ندارند و

. حتـي برخـي از شـيعيان اماميـه نيـز      3
415Fاند رجعت را دجل و دروغ دانسته

4 . 

                                                 
 باشد. مي مراد از عوام تمام مردمان بجز شيعه اماميه -1

 .69الايقاظ من الهجه للحر العاملي ص  -2
 مراجعه شود. 77حي ص نوشته احمد صب» الزيديه« به كتاب -3

 مراجعه شود.» 53/127بحار الانوار للمجلسي « و » 5/252مجمع البيان للطبرسي « به كتاب  -4
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شـنيد: گـرفتن   اگر ما از شيعه بپرسيم هدف و فايده رجعت چيسـت، پاسـخ خـواهيم    
گويـا  «در روايتي منسوب به ابوعبداالله گفته شـده:   ها. آن و قتل عام كردنها  انتقام از سني

بينم كـه در بـين صـفا و مـروة      مي من هم اكنون حمران بن أعين و مسير بن عبدالعزيز را
 . 416F1»ندكن مي را قتل عامها  آن آوردند و مي هدف بر مردم فرود بي شمشيرهاي خود را

وان از اينگونه روايات دروغين به اين نتيجه رسيد كه سرتاسر وجـود دجـالان را   مي ت
كينه، هاي  براي فرو نشاندن شعلهها  آن حقد و كينه نفرت به اهل سنت فرا گرفته است. و

ما بدون هيچ  اند. رو به سوي افسانه و خيال نهاده و چنين اعتقاد باطلي را از خود تراشيده
تنهـا اهـل سـنت و    » مردم«در اينگونه روايات از كلمه ها  آن يم مراددان مي شك و ترديدي

شيعيان هم كيش خود را نخواهند كشت و از سـوي  ها  آن د. چون مطمئناًباش مي جماعت
نيز كه كاري با صفا و مـروه ندارنـد.   ها  و امپرياليستها  و كمونيستها  ديگر صهيونيست

سنت و جماعـت كـه بـراي اداي حـج و يـا      ماند مگر آن عده از اهل  نمي پس كسي باقي
ند به هنگام رجعت بهتـرين مخلوقـات   گوي مي برند. دجالان مي عمره در صفا و مروه بسر

417Fيعني پيامبران همگي سربازان دست به سينه علي بن ابي طالب خواهند بود

 . و همچنـين 2
 د. كن يم ند: در اين هنگام حسين بن علي به حساب و كتاب تمام خلائق رسيدگيگوي مي

حسـين بـن علـي مسـئول رسـيدگي بـه       «در روايتي منسوب به ابو عبداالله گفته شده: 
د. آنگاه در روز قيامت شايستگان بهشـت  باش مي حساب و كتاب مردم قبل از روز قيامت

 . 418F3»شوند مي به بهشت و مستحقين عذاب به جهنم وارد
حسـين بـن علـي بـه      بايستي از دجالي كه چنين روايتي جعل كرده پرسيده شود اگـر 

و زمين چكاره است؟ براستي كـه   ها آسمان حساب مردم رسيدگي خواهد كرد، پس خالق

                                                 
 هـ.1403احياء التراث العربي ، بيروت،الطبعه الثالثه  53/40بحار الانوار للمجلسي  -1

 هـ.  1403ثه احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثال 53/41بحار الانوار للمجلسي  -2

 هـ. 1403احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثه  53/43بحار الانوار للمجلسي  -3
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در فرداي قيامت به حساب و ها  آن كه معبوداتاند  حتي مشركين نيز چنين ادعايي نداشته
 كتاب مردم رسيدگي خواهند كرد. 

 رد بر اين اعتقاد
به رجعت مخالفت ورزيدن با نصوص  برهيچ مسلماني پوشيده نيست كه ايمان داشتن

 شرعي است. آيات بسياري در قرآن مجيد بر باطل بودن اين اعتقاد دلالت دارند.
 پردازيم:  مي در اينجا ما به ذكر برخي از آيات 

 فرمايد: مي خداوند متعال

حَدَهُمُ ﴿
َ
ٰ إذَِا جَاءَٓ أ �ۡ  ٩ رجِۡعُونِ ٱقاَلَ ربَِّ  لمَۡوتُۡ ٱَ�ّٓ

َ
ٓ أ ۚٓ لعََّ�ِ ّ ََ � ُۚتۡ�َرَت اَميِ�      ٗحِلَٰ� ُلَا  

هَا َ�مَِةٌ هُوَ قآَ�لِهَُاۖ وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ  َّ   .]100-99المؤمنون: [ ﴾١ِ�
هنگاميكه مرگ أحدي از آنان (كافران) فرا رسد، او چنين خواهد گفت: اي رب، مـرا  «

ن عمري كه تباه ساختم عملي نيكو انجام دهم. بـه او پاسـخ داده   به دنيا باز گردان تا در آ
 اي است كه ثمري نخواهد بخشيد و پيش روي شود: هرگز. اين درخواست، سخن بيهوده

 ». برزخي است كه تا برپايي قيامت، ادامه خواهد داشتها  آن
 فرمايد: مي خداوند متعال همچنين

هۡلكَۡنَا َ�بۡ ﴿
َ
لمَۡ يرََوۡاْ َ�مۡ أ

َ
هُمۡ إَِ�ۡهِمۡ َ� يرَجِۡعُونَ  لۡقُرُونِ ٱلهَُم مِّنَ � َّ

�َ
  .]31يس: [ ﴾٣

هـايي را مـا بـه     كه چه بسيار امـت اند  و از اين مسأله پند و اندرز نگرفتهاند  آيا نديده«
 ». باز نخواهند گشتها  آن هايي كه ديگر هرگز بسوي هلاكت رسانديم. امت

 فرمايد: مي و در آيه ديگري

﴿ 
َ
�يِهِمُ  َاّسَ ٱ نذِرِ وَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�يَقُولُ  لعَۡذَابُ ٱيوَۡمَ يأَ بِۡ  َّ ُّ � ٖب�ِرَق ٖلَجَأ َٰٓ  


  ِإ ٓاَنۡرِّخَأ ٓاَنَّ�َر ْاوُم�   


    

بّعِِ  تََنَو َكَتَوۡعَ    ۗ ٱ قۡسَمۡتُم مِّن َ�بۡلُ مَا لَُ�م مِّن زَوَالٖ  ُّرسُلَ
َ
وَ لمَۡ تَُ�ونوُٓاْ أ

َ
  .]44إبراهيم: [ ﴾٤أ
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دم را از آن روزي كه عذاب فرا رسـد بـر حـذر دار. همـان روزي كـه ظـالمين       و مر«
خواهند گفت: پروردگار! اجل ما را مقداري به تأخير بيافكن تا دعوت ترا اجابت كـرده و  

 از پيامبران اطاعت كنيم. 
خورديد نيستي  مي شود) مگر شما نبوديد كه قسم مي پاسخ دادهها  آن (در آن هنگام به

 ».شما را در بر نخواهد گرفت و نابودي
تا فـرا رسـيدن روز قيامـت زنـده     اي  مرده اين آيات همگي دال بر اين هستند كه هيچ

419Fنخواهد شد

1 . 
همه اي ما ايمان داريم كه انسان پس از مرگ از اين دنيا رخت بر بسته و پا بـه درون  

ر زنده كرده و او را نهد. و سپس در روز قيامت خداوند متعال او را بار ديگ مي عالم برزخ
 رساند.  مي به پاداش و يا جزاي اعمال خود

داشته باشيم به روايتـي كـه در يكـي از مراجـع اهـل      اي  اشاره در پايان سخن جا دارد
رضـي  -از زبان حسن بن علـي   -رحمت االله عليه-سنت يعني مسند امام احمد بن حنبل 

 جعت ذكر شده است. در رابطه با مردود دانستن اعتقاد به ر -االله عنهما
رضي االله -در اين روايت گفته شده عاصم ابن ضمرة يكي از ياران علي بن ابي طالب 

گفـت:   -رضي االله عنهما-پس از به شهادت رسيدن ايشان خطاب به حسن بن علي  -عنه
 ند علي بن ابي طالب باز خواهند گشت. گوي مي شيعيان

 نـد. اگـر قـرار   گوي مـي  دروغهـا   آن :در پاسخ گفتند -رضي االله عنهما-حسن بن علي 
 كردنـد و مـا ميـراث ايشـان را تقسـيم      نمـي  بود ايشان باز گردند همسرانشـان ازدواج  مي

420Fكرديم نمي

2. 
 

                                                 
البته بجز تعداد انگشت شماري از مردگان كه در گذشته بنا بر حكمت و اراده الهي زنده شده تـا دال   -1

 باشند. -عليه السلام-بر قدرت خداوند و يا معجزه اي دال بر صدق پيامبري پيامبران همچون عيسي

 .1265رقم  2/312مسند الامام احمد بن حنبل  -2
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 شيعه و ظهور

 شيعه و ظهور:
پندارد ائمه و أشخاص ديگر پس از مرگ بـراي مـدتي    مي بنابر اين اعتقاد باطل، شيعه

 اند. شده مي نمايانظهور كرده و در برابر برخي از أشخاص 
تفاوت بين ظهور و رجعت در اين است كه دجالان براي ظهور وقت محدود و معيني 

مجلسـي يكـي از ابـواب     اند. به اراده و خواست امام واگذار كردهآن را  تعيين نكرده بلكه
باب ظهور ائمه پس از مرگ و اعمال «آن را  كتاب خود را به اين مسأله اختصاص داده و

ابا الحسن رضا (ع) «ناميده است. در اكذوبه اي در اينمورد گفته شده:  421F1»ها آن عادهخارق ال
 كرده و از ارشـادات و وصـاياي ايشـان بهـره     مي پس از رحلت پدرشان با ايشان ملاقات

روزي خدمت ابا عبداالله (ع) رفتم. ايشان به مـن  «د: گوي مي . ودجال ديگري422F2»اند جسته مي
ا جعفر (ع) را ببيني؟ من گفتم: بله. آنگاه ايشان مرا به داخـل اتـاق   خواهي اب مي گفتند: آيا

 . 423F3»فرستادند. هنگاميكه من داخل اتاق رفتم ابا جعفر (ع) را آنجا ديدم
روزي خدمت امير المـؤمنين  «در روايتي جعلي ديگري از قول عباية أسدي گفته شده: 

لـوده را نـزد ايشـان يـافتم. اميـر      ي پاره پاره و خـاك آ ها لباس (ع) رفته بودم كه مردي با
گفتند. هنگاميكه مرد از مجلس خارج شد من  مي المؤمنين (ع) رو به اوكرده و با او سخن

                                                 
هــ. بصـائر    1403احياء التراث العربي، بيـروت، الطبعـه الثالثـه     304-27/303بحار الانوار للمجلسي  -1

 هـ. 1370المطبوع بالنجف  78الدرجات للصفار ص 

(چـاپ سـابق    78الـدرجات للصـفار ص    (چاپ سابق الذكر). بصائر 27/303بحار الانوار للمجلسي  -2
 الذكر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذكر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/303بحار الانوار للمجلسي  -3
 الذكر).
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از امير المؤمنين (ع) پرسيدم اين مرد كه بود كه شما را اينچنين به خود مشغول كرده بود؟ 
 . 424F1»است -عليه السلام-امير المؤمنين (ع) فرمودند: آن مرد وصي 

گروهـي از شـيعيان پـس از    « انـد:  ند: أبا عبداالله گفتهگوي مي اكذوبه ديگري دجالان در
فرمودنـد: اگـر   ها  آن شهادت امير المومنين (ع) نزد حسن بن علي رفتند. ايشان خطاب به

در جـواب گفتنـد: بلـه.    هـا   آن شما امير المومنين (ع) را ببينيد ايشان را خواهيد شناخت؟
پرده را كنار زده ها  آن فرمودند: پس پرده را كنار زنيد.ها  آن بهحسن بن علي (ع) خطاب 

 . 425F2»و امير المومنين (ع) را در آنجا ديدند
انـد   ند: رسول االله (صلى االله عليه وسلم) پس از رحلت ظهور كردهگوي مي دروغگويان

426Fتا ابوبكر را به اطاعت و فرمانبرداري از علي امر كنند

3 . 
د: خداوند هر ساله ابوبكر و عمر را در ايام حج در محل رمي نگوي مي دجالان همچنين

427Fرا سنگسار كنندها  آن تا ائمهاند  ساخته مي جمرات ظاهر

روزي «. در روايتي گفتـه شـده:   4
امام محمد باقر (ع) در محلي غير از محل رمي جمرات پنج سنگ پرتاب كردند. از ايشان 

رمودند: هر ساله در موسم حج آن دو فاسق در مورد اينكار پرسيده شد. ايشان در جواب ف
بينـد.   نمي راها  آن آورند. اما هيچكس جز امامي عادل مي و غاصب را از قبرهايشان بيرون

                                                 
(چـاپ سـابق    81(چاپ سابق الذكر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/305بحار الانوار للمجلسي  -1

 الذكر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذكر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/303بحار الانوار للمجلسي  -2
 الذكر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذكر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/304بحار الانوار للمجلسي  -3
 الذكر).

(چـاپ   82(چاپ سابق الذكر). بصـائر الـدرجات للصـفار ص     306، 27/305بحار الانوار للمجلسي  -4
 سابق الذكر).
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428Fمن دو سنگ به سوي اولي

429Fو سه سنگ بسوي دومي 1

پرتاب كردم. چون دومـي خبيـث    2
 . 430F3»تر از اولي بوده است

طلي را نخواهد پذيرفت، ما لزومـي بـه   از آنجائيكه هيچ مسلمان عاقلي چنين اعتقاد با
بينيم. تنها هدف مـا از ذكـر ايـن مسـأله، آن      نمي بحث و مناقشه كردن و رد بر اين اعتقاد

را هـا   آن بوده كه تلاعب دجالان و به بازي گرفتن معتقدات اسـلامي را افشـاء سـاخته و   
 . رسوا سازيم

 

                                                 
 باشد. مي مراد از اولي ابوبكر صديق و از دومي عمر فاروق رضي االله عنهما -4،5
 

 

(چاپ سابق 82(چاپ سابق الذكر). بصائر الدرجات للصفار ص  306-27/305بحار الانوار للمجلسي -3
 الذكر).



 
 
 

 ،شيعه و طينت
 اهل سنت و طينت (سرشت، فطرت)

 

را بـر   هـا  انسان ت و جماعت بر اين اعتقاد و باور هستند كه خالق هستي همهاهل سن
اين فطرت و سرشت آفريده است كه پيرو و فرمانبردار اوامر الهي باشند. خداونـد متعـال   

 فرمايد: مي 30در سوره روم آيه شماره 

قمِۡ ﴿
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فَأ ۚ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ   .]30الروم: [ ﴾عَليَۡهَا

رو بسوي آئين اسلام آور و از اديان باطلـه روي برگـردان. (رو بسـوي آئـين اسـلام      «
نهادن و از اديان باطله روي برگردندان) همان فطرت و سرشتي است كه خداوند مردمـان  

 ». را بر آن آفريده است
 وردن در برابر فرمايشات الهـي بايستي توجه داشت كه اسلام بمعناي سر تسليم فرود آ

هايي كه در دوران خود پيرو ارشادات پيامبران خـويش   د. و بدين ترتيب تمام امتباش مي
  اند. مسلمان بوده و از فطرت الهي پيروي كرده اند، بوده

را بر فطرت  ها انسان ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح گردد كه اگر خداوند تمام
ند پس چرا بسياري از مردمان در برابـر  كن مي اري از اوامر ايشان خلقاسلام يعني فرمانبرد

گردند؟ پيامبر اسلام (صـلى االله عليـه وسـلم) در     مي فرمايشات ايشان سركش و طغيانگر
  اند: فرمايشي در رابطه با اين مسأله فرموده

را  شود. سپس اين پدر و مادر او هسـتند كـه او   مي هر نوازادي بر فطرت سليم متولد«
 . 431F1»سازند مي يهودي و يا نصراني و يا آتش پرست

                                                 
 ).2/393) و احمد (2359) و الطيالسي (8/53) و مسلم (3/308و348و1/341اخرجه البخاري ( -1
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گشايد فطـرت و   مي همانگونه كه در اين حديث شنيديم هنگاميكه نوزاد چشم به دنيا
د. كن ـ مي سرشتي با خود به همراه دارد كه او را به يكتاپرستي و اطاعت از او امر الهي امر

شود راه كفـر و   مي ه او در آن بزرگاما اگر پدر و مادر و اطرافيان و همچنين جامعه اي ك
گذارنـد و بـر فطـرت سـليم او      مـي  عناد در پيش گرفته باشند، رفته رفته بر اين نوزاد اثر

 كشانند.  مي سرپوش كفر و معصيت گذاشته و او را به بيراهه

 )فطرت ،شيعه و طينت (سرشت

يبـي بـراي   نيز اعتقاد عجيـب و غر  ها انسان مذهب تشيع در رابطه با سرشت و فطرت
خود تراشيده است. بنا بر معتقدات اين مـذهب، خداونـد شـيعيان را از گلـي نيكـو و بـا       
سرشتي پاك آفريده و در مقابل اهل سنت و جماعت را از گلي بد بو و با سرشتي ناپـاك  

و در  انـد.  و خبيث خلق كرده است. اما ايشان قبل از آفرينش، اين دو گل را درهم آميخته
د كه يك فرد شـيعي ممكـن اسـت در    باش مي لوط گشتن اين دو نوع گلنتيجه همين مخ

مرتكب گناه و معصيت گـردد و يـا   ها  زندگي خود با تأثير پذيرفتن از گل و سرشت سني
يك فرد سني مذهب با تأثير پذيرفتن از گل و سرشت شيعيان اعمال صالحه و نيكو انجام 

قيامـت خداونـد افـراد را بـر اسـاس       دهد. و در همين رابطه شيعه معتقد است در فرداي
در هـا   آن پاداش و يا عقاب خواهند داد و كـاري بـه اعمـالي كـه    ها  آن سرشت و فطرت

ندارند. يعني اينكه در روز قيامت گناهاني را كه يك فرد شيعي اند  زندگي خود انجام داده
 مرتكب گشته چون سبب و علت آن، گل و سرشت بدو ناپاك سني مذهبان بـوده اسـت  

خواهند انداخت. و عبادات و اعمال نيك و پسنديده اي كه يك فرد سني ها  به گردن سني
مذهب انجام داده چون سبب و علت آن، گل و سرشت پاك شيعيان بوده است، در ميزان 

 حسنات شيعيان قرار خواهند داد.
پس از آشنايي با اين ضلالت و گمراهي مضحك بياييد ببينيم سـبب بوجـود آمـدن و    

 ي گرفتن آن به عنوان يكي از معتقدات مذهب تشيع چه بوده است.جا
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كـه  اي  ساده ما بايستي بدانيم إفساد و به بيراهه كشاندن و غرق در گناه كردن آن افراد
سـهم بسـزايي در پديـد آمـدن      انـد،  تحت سرپوش حب آل بيت فريب دجالان را خورده
ين اعتقاد باطل، راه ارتكاب معاصـي  چنين اعتقادي داشته است. دجالان با خود تراشيدن ا
را بـه سـوي اتبـاع از هـوي و     ها  آن و ترك و واجبات دين را بر شيعيان هموار ساخته و

پروراننـد كـه در فـرداي     ها مـي  آن هوس نفساني سوق داده و اين خوش خيالي را در دل
بخشـند   ا ميه آن را بهها  انداخته شده و حسنات سنيها  به گردن سنيها  آن قيامت گناهان
 شوند!  مي نابرده رنج صاحب گنجها  آن و بدين ترتيب

از روايـات موجـود در مراجـع و     تـوان  مي علت ديگر سرسبز كردن چنين اعتقادي را
و جوابهايي است كه بين ائمـه و برخـي    ها سؤال مصادر شيعه دريافت. اين روايات شامل

دارند كه يك فرد شـيعي مـذهب   از شيعيان صورت گرفته و همگي به اين مسأله اعتراف 
همواره در وجود خويش نسبت به بر حق بودن معتقدات خود مشكوك و متـردد اسـت.   

-به امام ابو جعفر محمد بن علـي البـاقر   «د كه: كن مي ابن بابويه از ابواسحاق ليثي روايت
432Fگفتم: اي فرزند رسول االله! آيـا امكـان دارد مـؤمن مستبصـر     -عليه السلام

ر هنگاميكـه د  1
تدين و معرفت به كمال رسيد، مرتكب زنا گردد؟ امـام (ع) فرمودنـد: هرگـز. گفـتم: آيـا      
امكان دارد شراب بنوشد؟ امام (ع) فرمودند: هرگز. گفتم: آيا امكان دارد مرتكب گناهي از 
گناهان كبيره و يا فاحشهاي از فواحش گردد؟ امام (ع) فرمودند: هرگز. گفـتم: اي فرزنـد   

نـد  كن مي نوشند و راهزني مي بينم كه شراب مي من افرادي از شيعيان شما را رسول االله. اما
گردند و ربا خوار هستند و از ارتكاب سـاير گناهـان و فـواحش     مي و مرتكب زنا و لواط

همچنين در اداي نماز و زكات و روزه سهل انگـار بـوده و قـاطع    ها  آن هيچ إبائي ندارند.
ل االله! از شما تقاضا دارم علت اين مسأله را برايم روشـن  رحم نيز هستند. اي فرزند رسو

 سازيد. 

                                                 
 اد، شخص شيعي مذهب است.مر -1



 تشيع و معتقدات آن    238

امام (ع ) فرمودند: اي ابراهيم! آيا مسأله ديگري ترا آزرده خاطر ساخته اسـت؟ گفـتم:   
است. امام (ع) فرمودند: ها  اين و دردناكتر از تر بزرگ بله. اي فرزند رسول االله. آن ديگري

433Fرسول االله. من دشمنان و اعداي شما  گفتم: اي فرزند ؟آن ديگري چيست

بيـنم كـه    مي را1
 خوانند و بسـياري از روزهـا را روزه دار هسـتند و زكـات امـوال خـود را       مي نماز بسيار

پردازند و بر اداي حج و عمره و جهاد حريص هستند و اعمال نيكو انجـام داده و بـه    مي
هستند. و از اموال خود صدقه  صله ارحام و اداء كردن حقوق برادران مسلمان خود پايبند

داده و از شرب خمر و زنا و لواط و ساير فواحش و گناهان پرهيز دارند. اي فرزند رسول 
االله. از شما تقاضا دارم اين مسائل را برايم روشن سازيد كه واالله اين افكـار خـواب را از   

 . 434F2»دهند مي چشمانم ربوده و فكر مرا همواره به خود مشغول ساخته و قلبم را آزار
 د:گوي مي و شخص ديگري بنام اسحق قمي نزد ابو جعفر باقر رفته و به ايشان

435Fفداي شما گردم. من مؤمن موحد«

بينم كه هم عقيده من است و ولايت شما را  مي را 3
 ين اختلافي وجود نـدارد. امـا او شـراب   تر كوچك تاج سر خود قرار داده و بين من و او

نس باز اسـت. و اگـر حـاجتي از او بخـواهم خشـم و نفـرت       نوشد و زناكار و هم ج مي
436Fگيرد. در حاليكه من حاجت خود را نزد ناصبي مي را فرااش  چهره

كه مخالف عقيده من  4
 بوده و از مذهب من مطلع است ببرم، با طلاقت وجه و بشاشت و لبخند از مـن اسـتقبال  

او را بسيار نماز كـار، روزه   سازد. همچنين مي د و حاجتم را در اسرع وقت بر آوردهكن مي
 . 437F5»دكن مي پردازد و امنت را اداء مي يابم كه زكات اموال خود را مي دار و خير

                                                 
باشد. اهل سنت و جماعت را دشمن اهل بيت دانستن چيزي جز افتراء  مي مراد، شخص سني مذهب -1

 باشد. نمي و بهتان

هـ. بحار الانـوار  1385المكتبه الحيدريه و مطبعتها، ط: الثالثه:  607-606علل الشرائع لابن بابويه ص  -2
 هـ. 1403لعربي، بيروت، الطبعه الثالثه احياء التراث ا 229 -5/228للمجلسي

 باشد. مي مراد ، فرد شيعي مذهب -3

 باشد. مي مراد از ناصبي شخص سني مذهب -4

-5/246(چـاپ سـابق الـذكر). بحـار الانـوار للمجلسـي        490-489علل الشـرائع لابـن بابويـه ص     -5
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 ـ مـي  و شخص ديگري بنام أبو بصير نزد أبو عبداالله آمده و به ايشان اي فرزنـد  «د: گوي
ن را آ م چرا همواره غم و اندوه بدون اينكه سـبب دان نمي رسول االله. فداي شما گردم. من

 ». گيرد مي بدانم وجود مرا فرا
آري، هنگاميكه بسياري از صفات الهي نثار ائمه گردنـد و قـرآن كـه كتـاب جـاوداني      
هدايت بشريت است، محرف دانسته شود و سنت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) كه راه 

را تقيه  آموزد زير پا گذاشته شود و دروغگويي مي و روش مسلمان زيستن را به مسلمانان
 از تـر  عظـيم  نه دهم ديـن دانسـت و زناكـاري را صـيغه ناميـد و اجـري      آن را  نام نهاد و

ين عبادات براي آن قايل شد و چشم طمع به أجر و ثواب ديگـران دوخـت و از   تر بزرگ
 ديگـري متحمـل گـردد،   آن را  مرتكب شدن هيچ گنـاهي بـه خيـال خـام اينكـه عقـاب      

.... بايستي كه وجدان انسان او را بيازارد و همـواره  . ين خوف و بيمي نداشت وتر كوچك
 شود عقل و وجدان انسان در مقابل تمام اين دجلها و مي با او در جدال و ستيز باشد. مگر

 ساكت بنشيند و دم بر نياورد؟  ها گمراهي
 با جعل روايات و نسبت دادناند  اكنون بياييد ببينيم چگونه كلاهبرداران دجال خواسته

به اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) از يكسو فساد و تباهي را بين شـيعيان   ها آن
رواج دهند و از سوي ديگر به خيال خام خود جدال و ستيزي را كه در وجود يـك فـرد   

 شيعي مذهب با وجدان او وجود دارد از بين ببرند.
 ذكر كرديم گفته شده: آن را  در تتمه روايت مكذوبه اي كه قبلا

يد از كجا پديـد آمـده ايـد؟    دان نمي امام (ع) در جواب فرمودند: اي اسحق! مگر شما«
دهم مرا از اين موضـوع بـا    مي گفتم: خير. اي فرزند رسول االله. شما را به خداوند سوگند

خبر سازيد. امام (ع) فرمودند: اي اسحق! هنگاميكه خداوند مخلوقات را آفريد، آبي زلال 
ني پاك به مدت هفت شبانه روز جاري سـاخت. سـپس آب را خشـك    و گوارا را بر زمي

د. پس باش مي ساخته و مقداري از بهترين قسمت آن گل را برداشت. اين گل ما اهل بيت

                                                                                                                              
 (چاپ سابق الذكر).247
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از آن خداوند قسمت ديگري از پايين آن گل را برداشت كه همان گل شيعيان و پيروان ما 
مانـد   مـي  شيعيان ما با حال بـاقي  است. سپس خداوند ما را براي خود برگزيد. و اگر گل

شـد. امـا خداونـد     نمي مرتكب زنا و دزدي و لواط و شراب خواريها  آن هرگز أحدي از
آبي شور را بر زميني ملعون به مدت هفت شبانه روز جاري ساخت. سپس آب را خشك 
ساخته و قسمتي از آن گل كه گلي لعنت شده و سياه و بدبو بود را برداشـت و ايـن گـل    

438Fان گلي است كه دشمنان ماهم

و اگر خداوند اين گل را به حال خود  اند. از آن خلق شده 1
بـه  هـا   آن ديديـد و هيچكـدام از   نمي را به شكل آدميزادها  آن گذاشت شما هرگز مي باقي

كـرد. امـا خـالق     نمـي  نماز روزه و حـج را اداء ها  آن آورد و أحدي از نمي شهادتين ايمان
را هـا   آن را درهـم آميخـت و بـا آن دو آب،   ها  آن گل شما و گل هستي اين دو گل يعني

مخلوط ساخت. پس اي اسحق! بر تو است كه بداني آن اعمال بد همچون زنـا و شـراب   
شـنوي از طينـت و    مـي  بينـي و  مـي  خواري و سخنان ناپسند كه از برادر هم مذهب خود

اخلاقـي و كثـرت   سرشت او نيست. و به همين صورت آن اعمال صالحه همچون خوش 
بيني از طينت و سرشـت او نيسـت.    مي نماز و روزه و حج و صدقه كه از شخص ناصبي

من گفتم: اي فرزند رسول االله! پس در روز قيامت چه خواهد شد؟ امام (ع) فرمودنـد: اي  
شود خداوند متعال نيكي و بدي را در يكجا جمـع كنـد؟ در روز قيامـت     مي اسحق! مگر

 به شيعيان و پيروان ما بـاز آن را  پاك كرده وها  آن نه ايمان را از وجودخداوند آثار و نشا
گرداند و اثر و نشانه ناصبي را با تمام گناهان مرتكب شده از شيعيان ما برداشـته و بـه    مي

دشمنان ما باز خواهد گرداند. و هر چيزي به جاي خود باز خواهد گشت. من گفـتم: اي  
در روز قيامت به مـا داده  ها  هاي آن ردم آيا حسنات و نيكيفرزند رسول االله! فداي شما گ

شود؟ امام (ع) فرمودند: بله. سـوگند   مي انداختهها  آن ي ما به پايها بدي شده و گناهان و
 . 439F2»به خداوند كه همينگونه است

                                                 
 باشد. مي جماعتمراد از دشمنان ما و شخص ناصبي اهل سنت و  -1

(چـاپ سـابق    248-5/247(چاپ سابق الذكر). بحار الانـوار   491-490علل الشرائع لابن بابويه ص  -2
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 براين اعتقادرد 
رد. ين دليل بر بطـلان آن بـه حسـاب آو   تر بزرگ مي توان قبح و شناعت اين اعتقاد را

است كه بزرگان و سردمداران تشيع را مجبـور سـاخت در   اي  گونه اين قبح و شناعت به
بصورت بسيار مخفيانه در بين شيعيان مطـرح  آن را  ايام نخستين سرسبز كردن اين اعتقاد

اگـر  «كردنـد كـه:    مي مخفيانه عمل كردن خود را بدين صورت توجيهها  آن و تبليغ كنند.
عتقاد آگاه گردند خـود را در گناهـان و معاصـي غوطـه ور خواهنـد      عوام شيعيان از اين ا

. 440F1»به گردن ديگران خواهد افتادها  آن ساخت. چون خواهند دانست در روز قيامت گناهان
قبح و شناعت گروه اندكي از علماي تشيع همچـون المرتضـي و ابـن ادريـس را بـر آن      

441Fداشت كه به انكار چنين اعتقادي بپردازند

نتوانسـت در مقابـل روايـات    هـا   آن ار. اما انك2
مكذوبه بسيار، خود را مطرح سازد و طولي نكشيد كه در زير خروارها روايـات دروغـين   

 ناپديد گشت. 
ين نقش را در انتشار يافتن ايـن  تر بزرگ بايستي دانست كليني يكي از كساني است كه

» ت مؤمن و سرشت كافرباب سرش«اعتقاد ايفا كرده است. او يكي از ابواب كتاب خود را 
442Fناميده و هفت روايت دروغين را در آن جـاي داده اسـت  

. مجلسـي نيـز يكـي ديگـر از     3
پرچمداران ترويج اين گمراهي و ضلالت بوده اسـت. او يكـي از ابـواب كتـاب خـود را      

443Fباب سرشت و ميثاق«

 ناميده و در آن شصت و هفت روايت مكذوبه جاي داده است. » 4
 صري در رد بر اين اعتقاد صحبت كنيم بايستي بگوييم: ما اگر بخواهيم مخت

                                                                                                                              
 الذكر)

 مؤسسه الاعلمي ، بيروت. 1/295الانوار النعمانيه للجزايري  -1

 (چاپ سابق الذكر). 1/293الانوار النعمانيه للجزايري  -2

ح و تعليق: علي اكبر الغفاري ، دار الكتب الاسـلاميه، طهـران، ط:   تصحي 6-2/2اصول الكافي للكليني  -3
 هـ. 1388الثالثه : 

 (چاپ سابق الذكر). 276-5/225بحار الانوار للمجلسي -4
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كه در آن بيان شده تمام مردم بر سرشـت و  اين اعتقاد مخالف فرمايش الهي است  -1
د. معبـود بـر   كن مي را به فرمانبردار بودن از او امر الهي امرها  آن كهاند  فطرتي آفريده شده

 فرمايد:  مي 30حق در سوره الروم آيه شماره 

قمِۡ فَ ﴿
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  أ ۚ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ  .]30الروم: [ ﴾عَليَۡهَا

رو بسوي آئين اسلام آور و از اديان باطلـه روي برگـردان. (رو بسـوي آئـين اسـلام      «
نهادن و از اديان باطله روي بر گرداندن) همان فطرت و سرشتي است كه خداوند مردمان 

 ».ا بر آن آفريده استر
را بر يـك فطـرت و سرشـت كـه      ها انسان در اين آيه معبود بر حق فرموده است تمام

 همان فطرت فرمانبردار بودن از اوامر الهي است، آفريـده اسـت. ايـن آيـه كريمـه بـه مـا       
را بـه هنگـام    هـا  انسان د سخنان سردمداران شيعه كه معتقد هستند خداوند فطرتگوي مي

 چيزي جز ياوه سرايي و دروغگويي نيست.  اند، متفاوت قرار دادهها  آن آفريدن
د، در روز باش ـ مي براساس اين اعتقاد باطل كه ساخته و پرداخته سردمداران تشيع -4

دهند  مي قيامت خداوند اجر و پاداش و نتيجه زحمات گروهي را به گروه ديگري
آيـا ايـن   هنـد انـداخت.   و گناهان و معاصي افرادي را به گردن افراد ديگـري خوا 

آيات بسياري در قرآن مجيد بر ايـن   برد؟ نمي اعتقاد باطل عدل الهي را زير سؤال
 فرمايد: مي زنند. خداوند متعال در قرآن مجيد مي ادعاي دجالان مهر بطلان

خۡرَىٰۚ ﴿
ُ
 .]164الأنعام: [ ﴾وََ� تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 ». د گرفتبار گناه كسي را ديگري به دوش نخواه«
 و در آيه ديگري خالق هستي فرموده است:

ّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنةٌَ ﴿   .]38المدثر: [ ﴾٣ُُ
 ». هر شخصي در گرو عملي است كه انجام داده است«

 فرمايد: مي خداوند متعال لةو در سوره الزلز

� يرََهُ  َ�مَن﴿ َّرَذ َلاَقۡثِم ۡلَمۡعٍَ� خَۡ�ٗ     � يرََهُ وَمَن َ�عۡ   ٧ ۥ َّرَذ َلاَقۡثِم ۡلَ�ٖ َ�ّٗ     ﴾٨ ۥ
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  .]8-7 الزلزلة:[
خواهد ديد. و هر كس بـه  آن را  كار نيك انجام دهد، پاداشاي  ذره هر كس به اندازه«

 ». مرتكب عمل حرام گردد، به كيفر خود خواهد رسيداي  ذره اندازه
 فرمايد: مى و همچنين خداوند متعال در آيه ديگري

ّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡۚ َ� ظُلۡمَ ُ�ۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ ُُ � ٰىَ  ۚ ٱ   .]17: المؤمن[ ﴾ۡ�َوۡمَ
امروز هر كس در مقابل آنچه (از نيك و بد) انجام داده پـاداش و يـا عقـاب خواهـد     «

 ».ديد. امروز هيچ ظلم و ستمي در كار نخواهد بود





 
 
 

 ،شيعه و مهدي
 اهل سنت و مهدي

اديثي كه از رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)    اهل سنت و جماعت با استدلال به اح
 دانند.  مي روايت شده، يكي از علامات كبيره نزديك بودن بر پاشدن قيامت را قيام مهدي

د و پس از قيام، رهبر امـت  باش مي مهدي از اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم)
 پردازد.  مي سرتاسر دنيااسلامي را بر عهده گرفتن و به نشر اسلام و بسط عدالت در 

 اما بايستي دانست بين مهدي اهل سنت و مهدي تشيع اختلافات فراواني وجـود دارد. 
 اين اختلافات عبارتند از: ترين  ين و اساسيتر مهم

مهدي اهل سنت در زماني نزديك به بر پا شـدن قيامـت متولـد خواهـد شـد. در       -1
 ه است. هـ به دنيا آمد 256حاليكه مهدي شيعيان در سال 

د. رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)  باش مي نام مهدي اهل سنت محمد بن عبداالله -2
اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقي مانده باشـد، خداونـد   « اند: در اين رابطه فرموده

آن روز را طولاني خواهد ساخت و مردي از اهل بيت من كه نام او و نام پـدرش  
انگيزد. اين مرد دنيا را از عدالت سـيراب   مي ت را بربا نام من و نام پدرم يكي اس

 ...». خواهد ساخت
444F

1 . 

                                                 
في الفـتن بـاب    2232و  2231في المهدي في اول الكتاب، و الترمذي برقم  4282رواه ابو داود برقم  -1

ذا حديث حسن صحيح. و ذكر الحديث شيخ الاسلام ابن تيميـه  ما جاء في المهدي و قال الترمذي: ه
) و اشار الي صـحته، و ذكـره ايضـاً الشـيخ الالبـاني فـي سلسـله الاحاديـث         4/211في منهاج السنه (

 1529برقم  4/41الصحيحه 



 تشيع و معتقدات آن    246

 ـ مـي  مهدي اهل سنت و جماعت براي بسط عدل و عدالت قيـام  -3 د. در حاليكـه  كن
وظيفه اساسي مهدي شيعيان قتل عام كردن و گـرفتن انتقـام از يـاران رسـول االله     

 . 445F1دشبا مي (صلى االله عليه وسلم) و ساير اهل سنت و جماعت

 شيعه و مهدي
ي مختلف تشيع به وجود امامي غائب ايمان دارند. هر گـروه در  ها گروه وها  تمام فرقه

 برد.  مي انتظار ظهور دوباره امام خود بسر
اخـتلاف افكنـده اسـت     هـا  گـروه  وها  كه در اين موضوع ميان اين فرقهاي  مسأله تنها

، امـام برگزيـده خـود را    هـا  گروه از ايند. زيرا هر كدام باش مي شخصيت اين امام نامرئي
 داند.  مي مهدي منتظر

رود كه امامت را تنها منحصر به علي بن طالـب   مي از شيعه بشماراي  فرقه سبئيه اولين
علي هرگز كشته نشده و «د: گوي مي داند. سبئيه مي دانسته و ايشان را زنده و غائب از انظار

ود قرار نداده و عدل و عدالت را در دنيا برقرار تا آن زمان كه عرب را تحت فرماندهي خ
 .446F2»نساخته، نخواهد مرد

447Fكيسانيه مانند كربيـه هاي  اعتقاد به زنده بودن امام پس از فرقه سبئيه به برخي از فرقه

3 
وفـات  هـا   آن نيز منتقل گشت. هنگاميكه امام اين فرقه يعني محمد بن حنفيه فوت كـرد، 

محمد بن حنفيه زنده و در كوهي بنام رضوي كه بين مكـه  « ايشان را انكار كرده و گفتند:
برد. شيري در سمت راست و پلنگي در سمت چپ ايشان قرار  مي و مدينه قرار دارد بسر

. ايـن فرقـه مـدت    448F4»دارند كه تا فرا رسيدن زمان ظهور از ايشان محافظت خواهنـد كـرد  

                                                 
 به اثبات خواهيم رساند.» مهدي پس از ظهور«اين موضوع را در همين مبحث باب  -1

تصحيح و تعليق: محمـد جـواد مشـكور، مطبعـه حيـدري، طهـران        19للقمي ص المقالات و الفرق  -2
 هـ. 1404دار الاضواء، بيروت، ط:الثالثه: 22م. فرق الشيعه للنوبختي ص 1963

 باشند. مي كربيه: فرقه اي از شيعه كه پيرو ابي كريب ضرير -3

فان، المعهد الالماني للأبحـاث   تحقيق: يوسف 26مسائل الامامه لعبد االله بن محمد الناشي الاكبر ص  -4
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سپري گشـت و خبـر از ظهـور    غيبت امام خويش را هفتاد سال اعلام كرد. اما هفتاد سال 
 امام نشد. 

سپس رفته رفته هر فرقه به هنگام در گذشت امام خويش، وفات او را انكار كرده و او 
كرد. امـا آنچـه    مي را مهدي موعود خود دانسته و در انتظار ظهور و قيام او لحظه شماري

است كه تمـام ايـن   و فرقه اثني عشري اختلاف افكنده اين ها  در اين مسأله بين تمام فرقه
دادند كه در بين مردم زندگي كرده و همگـان   مي مهدي خويش را اشخاصي قرار ها، فرقه

او را ديده بودند. اما فرقه اثني عشري مهـدي خـويش را نـوزادي قـرار داد كـه نـه تنهـا        
 افراد خـانواده او، وجـود چنـين نـوزادي را انكـار     ترين  هيچكس او را نديده بلكه مقرب

پس از اين مقدمه، اكنون در مورد اينكـه چگونـه ايمـان بـه مهـدي غائـب بـه         كردند. مي
معتقـدات ايـن   تـرين   اعتقادات مذهب اثني عشري رخنه پيدا كرد و بـه يكـي از اساسـي   

 يم. كن مي مذهب مبدل گشت، صحبت
براي پاسخ دادن به اين سؤال نخست بايستي اوضـاع تشـيع را پـس از وفـات حسـن      

 بررسي قرار دهيم. عسكري مورد تحقيق و 
هــ  260دانـد در سـال    مي حسن عسكري كه شيعه اثني عشري او را امام يازدهم خود
هيچ اثر و نشانه ظاهر « اند: فوت كرد و همانگونه كه قمي و نوبختي در كتابهاي خود گفته

و آشكار كه دال بر صاحب فرزند بودن ايشان باشد ديده نشد. در نتيجه ميراث ايشان بين 
. اين در حالي است كـه شـيعه امامـان خـويش را     449F1»و برادرشان جعفر تقسيم گرديدمادر 

450Fداند مي حجت خداوند بر مردم

. و معتقد است وجود نظم و ثبات در نظام كون و هستي 2

                                                                                                                              
 م.1971الشرقيه، بيروت 

تصحيح و تعليق: محمد جـواد مشـكور، مطبعـه حيـدري، طهـران       102المقالات و الفرق للقمي ص  -1
 هـ. 1404دار الاضواء، بيروت، ط:الثالثه  96م. فرق الشيعه للنوبختي ص  1963

كبـر غفاري،دارالكتـب الاسـلاميه، طهـران،     تصـحيح و تعليـق: علـي ا    1/188اصول الكـافي للكلينـي    -2
 هـ. 1388ط:الثالثه:
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د. و اگر بر روي زمين امامي وجود نداشته باشـد كـون و هسـتي    باش مي بسبب وجود امام
451Fزير و زبر خواهد شد

1. 
س از وفات امام حسن عسكري بدون اينكه فرزندي از خود بجا گذاشـته  اين اعتقاد پ 

باشد شيعيان را دچار فاجعه اي هولناك ساخت. چون كره زمين بدون وجود امام كما في 
السابق حالت طبيعي خود را ادامه داد. و هيچ اثري از نازل شـدن بـلا و معصـيبت ديـده     

كان نخورد. ايـن مسـأله شـيعيان را مـات و     نشد. و زمين به اندازه يك درجه ريشتر نيز ت
اركـان اعتقـادات خـود را بـا     تـرين   باطل بودن يكي از اساسـي ها  آن متحير ساخت. چون

شيعيان را اند  چشمان خويش مشاهده كردند. اين مسأله همانگونه كه قمي و نوبختي گفته
452Fبه چهارده و يا پانزده فرقه و مذهب تقسيم كرد

در مـورد مسـأله   ها  . هر كدام از اين فرقه2
هرگز امكان ندارد امام حسن بن «امامت و مهدي از خود سخني سراييدند. گروهي گفتند: 

علي بدون بجا گذاشتن فرزند فوت كنند. چون زمين بدون وجـود امـام دوامـي نخواهـد     
 . 453F3»و ايشان همان مهدي شيعيان هستنداند  آورد. پس ايشان فوت نكرده بلكه غيب شده

454Fامامت را پس از حسن عسكري به برادر ايشان جعفر منتقل نمودند گروه ديگري

4 . 
را مأيوس و نااميد سـاخته بـود حتـي امامـت حسـن      ها  آن برخي ديگر كه اين حادثه

455Fرد كردندآن را  عسكري را نيز به سبب عقيم بودن ايشان باطل دانسته و

5 . 

                                                 
 .1/179مصدر سابق  -1
. الفصـول المختـاره للمفيـد ص    1404دار الاضواء ، بيروت، ط:الثالثـه   96فرق الشيعه للنوبختي ص  -2

تصـحيح و تعليـق:    102هـ.المقالات و الفرق للقمـي ص   1405دار الاضواء بيروت ، ط: الرابعه  258
 م 1963د جواد مشكور، مطبعه حيدري ، طهران محم

(چـاپ سـابق    106(چاپ سابق الذكر). المقالات و الفـرق للقمـي ص    96فرق الشيعه للنوبختي ص  -3
 الذكر)

 (چاپ سابق الذكر).110المقالات و الفرق للقمي ص  -4

(چـاپ   101، 100(چاپ سابق الذكر) . فرق الشيعه للنوبختي ص  109المقالات و الفرق للقمي ص  -5
 سابق الذكر).
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ماننـد پـدران    بدون هيچ شك و ترديدي امـام حسـن بـن علـي    «فرقه ديگري گفتند: 
 و اين مسأله كه دوست و دشمن به آن اعتراف دارنـد را هـيچكس   اند. خويش فوت كرده

تواند انكار كند. و همچنين بدون هيچ ترديدي ثابت شده ايشان فرزندي از خود بجـا   نمي
در نتيجه پس از ايشان امامي وجود نخواهد داشت و سلسله امامت با وفـات   اند. نگذاشته

 . 456F1»ايت رسيده استايشان به نه
زرنگتر بود دست همه را از پشـت بسـته و   ها  اما فرقه اثني عشري كه از همه اين فرقه

امام حسن عسكري صاحب فرزندي بوده اسـت. امـا   «اين اعتقاد را براي خود تراشيد كه: 
به سبب ظلم و جور دستگاه حاكمه ايشان مجبور گشتند ولايت اين نوزاد را مخفي نگـاه  

 .457F2»دارند
گـروه و فرقـه تقسـيم     هـا  ده و بدين ترتيب شيعيان در مورد مسأله امامت و مهدي به

خود را بر حق دانسته و ديگران را گمراه پنداشـتند. و برخـي   هاي  شدند و هر گروه گفته
ديگر كه در برابر اين مسأله مات و مبهوت ماندند و نتوانسـتند سـخنان هيچيـك از ايـن     

 ـ نمي اين مسأله بر ما پوشيده مانده و ما« را بپذيرند گفتند:ها  فرقه يم در مـورد آن چـه   دان
458Fبگوييم؟

3 .« 
سردمداران شيعه اثني عشري بزودي در يافتند كه ايمان به مهـدي غائـب نـه تنهـا راه     

شده خواهد بود بلكه فوائـد عظـيم ديگـري نيـز     ها  آن حلي براي فاجعه اي كه گريبانگير
با شور و شوق فراوان به تبليـغ و  ها  آن به همين سبببه همراه خواهد داشت. ها  آن براي

دفاع از اين اعتقاد پرداختند. ما قبل از سخن در مورد آنچه سبب گشت سردمداران شـيعه  

                                                 
(چـاپ   105(چاپ سابق الذكر). فرق الشيعه للنـوبختي ص   108-107المقالات و الفرق للقمي ص  -1

 سابق الذكر).

 هـ. 1399مؤسسه الاعلمي بيروت، ط: الثالثه  389الارشاد للمفيد ص  -2

(چـاپ   108نـوبختي ص  (چاپ سابق الذكر). فرق الشيعه لل 116-115المقالات و الفرق للقمي ص  -3
 سابق الذكر).
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اثني عشري با شور و شوق فراوان از ايمان به مهـدي غائـب دفـاع كـرده و بـه تبليـغ آن       
در طول تاريخ بـه هنگـام بـروز    گرديم كه همواره  مي بپردازند، نخست اين نكته را متذكر

براي محـق جلـوه دادن   ها  آن منحرف، هر يك ازهاي  و فرقه ها گروه انشقاق وجدايي بين
ايمان به غيبت مهدي نيز چـون  اي  مسأله سازد. در مورد مي خود ديگري را إفشاء و رسوا

هيـت  حقيقـت و ما هـا   آن متعددي تقسيم شدند هر يـك از هاي  و فرقه ها گروه شيعيان به
يم بـه علـت حقيقـي دفـاع     تـوان  مـي  مـا از ايـن افشـاگريها   گروه ديگر را بر ملا ساخت. 

 هـا  علـت  ين ايـن تـر  مهـم  سردمداران فرقه اثني عشري از ايمان به مهدي غائب پي ببريم.
  عبارتند از:

پر كردن جيبهاي خود از اموال مردمان ساده كه به عنوان زكات و خمـس و حـق    -1
روايات افشاگرانه  پرداختند. مي وكلاء روباه صفت امام غائبامام زمان به نواب و 

فراواني در بطن مراجع و مصادر تشيع حكايت از اين حقيقـت دارنـد. بـه عنـوان     
داند اينچنـين   مي كه موسي كاظم را مهدياي  فرقه مثال فرقه اثني عشريه در رد بر

يـك از نـواب و    به هنگام وفات ابو ابراهيم (امام موسي كـاظم) هـر  «گفته است: 
بـراي  ها  آن كراني در اختيار داشت. اين مسأله سبب شد بي نمايندگان ايشان اموال

محفوظ نگاه داشتن اين اموال نزد خود، مرگ ايشـان را انكـار كـرده و ايشـان را     
مهدي غائب بدانند. زياد بن مروان قندي هفتاد هزار و علي بـن أبـي حمـزة سـي     

 . 459F1»هزار دينار در اختيار داشت
در برخي از اوقات نيز سـردمداران و دجـالان يـك فرقـه بـراي رسـيدن بـه منصـب         

ساختند. از ميان  مي نمايندگي امام غائب به جان يكديگر افتاده و همديگر را افشاء ورسوا
محمد بن علي شلمغاني را نام برد. او براي دست يافتن بـه منصـب    توان مي اين اشخاص

460Fبابيت

روح به رقابت شديدي پرداخت. اما در نهايت از او شكست  با اباالقاسم حسين بن 2

                                                 
 مكتبه الالفين، الكويت. 43-42الغيبه للطوسي ص  -1

بنا بر معتقدات شيعه باب كسي است كه با امام غائب رابطه مستقيم داشـته و مشـكلات و سـؤالهاي     -2
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من و ابو «خورد. و پس از شكست خوردن ماهيت خود و ابا القاسم را اينگونه افشاء كرد: 
 ـ مي يم بر سر چه با يكديگر دست و پنجه نرمدانست مي القاسم به خوبي يم. مـا ماننـد لا   كن

 . 461F1»افتاده باشندشخوراني بوديم كه بر سر مردار به جان يكديگر 
 بر پا ساختن دولت و حكمتي جدا از خلافت اسلامي. -2

هـاي   بسيار كشيده و دسيسههاي  دجالان براي تجزيه و تضعيف خلافت اسلامي نقشه
فراواني بكار گماشتند. اما به فضل الهي به آرزوي پليد خود نرسيدند. در نتيجه از حقيقت 

خوش ساختند تا بتوانند پيروان خويش را از يأس فرار كرده و خود را به افسانه و خيال دل
را به قيام مهدي و بر پا سـاختن حكـومتي شـيعي اميـدوار     ها  آن و نااميدي نجات داده و

 سازند. 
 دخول بسياري از دشمنان اسلام در صف شيعه.  -3

ي گوناگون ظاهرا مسلمان شده اما در باطن همچنان بـر  ها علت بسياري از كسانيكه به
ته خود باقي مانده بودند، انضمام به تشيع را فرصتي مناسب براي رويارويي بـا  اديان گذش

اسلام يافتند. بسياري از اين اشخاص در اديان حقيقي خود، معتقد به وجود شخصيتي بـا  
  اند. مواصفاتي شبيه به مواصفات مهدي شيعه بوده

 مؤسس و پايه گذار اعتقاد به مهدي غائب در مذهب اثني عشري
ه نقش اساسي را در پايه گذاري اين اعتقاد بعهده داشت شخصي است بـه نـام   كسيك 

داشـت و در ظـاهر    مـي  عثمان بن سعيد عمري. او كه با كمال تستر و در پس پرده گام بر
پرداخت كـه حسـن عسـكري     مي فروشنده روغن بود به ترويج اين اعتقاد در بين شيعيان

462Fديد مردم غيبت شده است فرزند چهار ساله اي داشته كه از انظار و

كرد  مي . وي كه ادعا2

                                                                                                                              
 .كند. هر باب براي خود وكلايي دارد كه نمايندگان او در بين مردم هستند مي مردم را بر او عرضه
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ي مردم را با او در ها سؤال تنها كسي است كه با اين امام غائب رابطه داشته و مشكلات و
 آوردند اموالي بعنوان زكات و حق امـام  مي گذارد، از كسانيكه به سخنان او ايمان مي ميان
463Fگرفت مي

1  . 
ند در مسائل اصولي دين فقـط  كن مي عاجاي بسى تعجب است كه سردمداران شيعه اد

464Fائمه معصومين

پذيرند امـا در ايـن مسـأله بسـيار مهـم عقيـدتي قـول شخصـي را          مي را 2
كه شك و بدبيني عظيمي نسبت به او وجود دارد. بايستي دانست همزمـان بـا   اند  پذيرفته

 عثمان بن سعيد أشخاص ديگري نيز مدعي منصب بابيت شده و عثمان بن سعيد را پـس 
از جيب خود بـه  اي  نامه از دروغگو دانستن لعنت كردند. و هر كدام از اين مدعيان بابيت

در آورده و با نسبت دادن آن به امام زمان، خود را نماينده بر حق او معرفي كرده و رقباي 

را به ذكر اسامي ايـن مـدعيان    »الغيبة«كرد. طوسي مبحثي از كتاب  مي خويش را تكذيب

465Fستاختصاص داده ا

3 . 
عثمان بن سعيد براي خود نمايندگان و وكلايي تعيين كرده بود كه براي امامـت امـام   

 را خوردند امـوالي جمـع آوري  ها  آن غائب و بابيت او تبليغات كرده و از كسانيكه فريب
كردند. او قبل از وفات خويش، بابيت را كه در آمد هنگفتي به همراه داشـت بـه نـور     مي

خود محمد بن عثمان واگذار كرد. اما ساير همكـاران كلاهبـردار كـه    چشم و فرزند عزيز 
دندانهاي خود را از قبل براي چنين لقمه چرب و نرمي تيز كرده بودند، از پـذيرفتن ايـن   
مسأله سر باز زده و به مخاصمه و ملاعنه با يكديگر پرداختند. به عنوان مثال هنگاميكه از 

پـذيري؟ او در   نمـي  ا بابيت محمد بـن عثمـان را  چر«أحمد بن هلال كرخي پرسيده شد: 
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پاسخ گفت: من هرگز نشنيدم كه امام زمان او را به بابيت انتخاب كنند. به او گفته شد: اما 
او در پاسخ گفت: شما به دنبال آنچه شنيده ايـد   اند. ديگران اين مطلب را از ايشان شنيده

 . 466F1»را لعنت كرده و از او برائت جستند برويد. اين افراد با شنيدن پاسخ أحمد بن هلال او
و لعنـت   هـا  درگيـري  روايات بسياري در مراجع و مصادر شيعه سـبب حقيقتـي ايـن   

محمد بـن علـي بـن بـلال     «د: گوي مي طوسي در كتاب خود اند. را روشن ساختهها  كردن
بابيت محمد بن عثمان عمري را نپذيرفت. در نتيجـه بـين آن دو مشـاجرات شـديدي در     

اين بود كه محمد بن علي حاضر نشد اموالي را  ها درگيري ت. علت اين مشاجرات وگرف
كه بنام حق امام زمان از شيعيان جمع آوري كرده بود به محمد بن عثمـان تحويـل دهـد.    

 . 467F2»اين مسأله سبب گشت گروهي او را لعنت كرده و از او برائت بجويند
عيان را از محمـد بـن علـي و سـاير     داشت چـرا شـي   مي براستي اگر امام زماني وجود

كلاهبرداران بر حذر نساخت؟ مگر نه اين است كه بر اساس اعتقادات شيعه امام بر تمـام  
ها و وكلاء  غيبيات احاطه دارد؟ پس چرا او شيعيان را از اينكه محمد بن علي و ساير باب

رد؟ جواب را بالا كشيده و صرف عيش و نوش خود خواهند ساخت مطلع نكها  آن اموال
و باندهاي كلاهبردار با از خـود تراشـيدن اعتقـاد بـه      ها گروه اين سؤال اين است كه اين

از يكسو بطلان اصل امامت كه بـا نبـودن فرزنـد و خلفـي از     اند  مهدي غائب سعي كرده
هاي گشـاد   حسن عسكري آشكار و نمايان گشت را سرپوش نهاده و از سوي ديگر جيب

 ن ساده پر سازند. خود را از اموال مردما
هـ محمد بن عثمان نيز پس از در حدود نيم قرن تكيه زدن بـر   305و يا  304در سال 

468Fاريكه بابيت فوت كرد و منصب پر در آمد بابيت را به ابوالقاسم حسين بـن روح سـپرد  

3 .
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اما اين بار نيز لاشخوران براي بدست يافتن به اين منصب به سرو كول يكديگر پريـده و  
يت همديگر را رسوا ساختند. همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم محمد بن علي شـلمغاني  در نها

رفـت پـس از شكسـت     مـي  كه از رقيبان سر سخت ابوالقاسم حسين بن روح بـه شـمار  
مـن و  «خوردن از او، ماهيـت و حقيقـت خـود و ابوالقاسـم را اينگونـه افشـاء سـاخت:        

يم. مـا ماننـد   كن ـ مي كديگر دست و پنجه نرميم بر سر چه با يدانست مي ابوالقاسم به خوبي
. آري، ايـن دجـالان   469F1»لاشخوراني بوديم كه بر سر مردار به جـان يكـديگر افتـاده باشـند    

انديش پول جمع آوري كـرده و در نهايـت    كلاهبردار به اسم حق امام زمان از مردم ساده
ندهند، ادعـاي   براي اينكه اين اموال را صرف عيش و نوش خود ساخته و به باب تحويل

 كردند. مي بابيت
هـ ابن روح نيـز فـوت كـرد و در وصـيت خـود منصـب بابيـت را بـه          326در سال 

ابوالحسن علي بن محمد سمري واگذار كرد. در اين تاريخ از غيبت امام غائب در حـدود  
هفتاد سال گذشته و و بنا بر آنچه دجالان پيش از اين به شيعيان وعده داده بودنـد، وقـت   

ر او فرا رسيده بود. اما هيچ خبري از ظهـور و قيـام كسـي كـه شـيعيان او را منجـي       ظهو
دانند نشد. اين مسأله و همچنين مشـاجرات و افشـاگريهاي مـدعيان منصـب      مي بشريت

بابيت، سبب فزوني يافتن شك و ترديد شيعيان نسبت به حقيقت داشـتن شخصـيتي بنـام    
ناك گشته بود راه احتياط را در پيش گرفت. امام غائب شد. سمري كه از اين موضوع بيم

در زمان او نسـبت بـه   اند  به همين سبب همانگونه كه مصادر و مراجع شيعه اعتراف كرده
470Fكمتري به امام غائب نسبت داده شدندهاي  و رسالهها  سه باب قبلي نامه

. سمري به مدت 2
ن شـيعيان فرمـانروايي   سه سال به عنوان باب و نماينده بر حق منجي عالم بشريت! در بـي 

كرد. اما همانگونه كه گفتيم در ايام بابيت او شيعيان نه تنها نسبت بـه ايـن منصـب بلكـه     
حتي در مورد حقيقت داشتن شخصيتي بنام امام زمان نيز بـدبين شـده بودنـد. بـه همـين      
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سبب علي بن محمد سمري صلاح نديـد پـس از خـويش شـخص معينـي را بـه بابيـت        
اب اين سؤال اطرافيان خود كه پس از شما چه كسي به بابيـت خواهـد   برگزيند. و در جو

 .471F1»آنچه كه تقدير الهي است اتفاق خواهد افتاد«رسيد گفت: 
هاي موجود بين مدعيان منصب بابيـت نقشـه    گيري سمري براي كاهش دادن شدت در

جديدي ريخت. او تمام دجالان را در اين سفره هفت رنگي شريك سـاخت. بـر اسـاس    
به امام زمان نسـبت داد پـس از وفـات او تمـام سـردمداران و      آن را  اله اي كه سمريرس

ي هـا  سـؤال  براي حل مشكلات و«عمامه به سران شيعه نمايندگان امام غائب گفته شده: 
حجـت مـن بـر شـما و مـن      ها  آن خود به راويان حديث (محدثين و علما) مراجعه كنيد.

 .472F2»هستمها  آن حجت خداوند بر
ن ترتيب رونده ادعاي بابيت و ارتباط مستقيم با امام غائب قبل از آشـكار شـدن   و بدي

غيبـت صـغري   آن را  كامل حقيقت و رسوا شدن دجالان بسته شد. و آنچـه كـه دجـالان   
 به پايان رسيد.اند  ناميده

 زندگي نامه مهدي
د بر اساس روايات مصادر و مراجع تشيع مهدي چنان زندگي نامه عجيب و غريبي دار

باور كند. ما در اينجـا بـه قصـه    آن را  تواند نمي كه هيچ انسان عاقل و داراي فطرت سليم
دهد اشاره  مي ازدواج پدر و مادر مهدي، تولد، غيبت، ظهور و آنچه او پس از ظهور انجام

 خواهيم كرد.
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 ازدواج حسن عسكري و مليكه مادر مهدي
است. حسن عسكري كـه بنـا بـر     عاشقانه قديميهاي  قصه آشنايي اين دو مانند قصه

د، هـر روز خـادم خـود كـه او را از     باش مي معتقدات شيعه مانند ساير ائمه مطلع بر غيب
 به زبان رومي به دست او داده به بازار برده فروشاناي  نامه اوصاف مليكه با خبر ساخته و

كـاروان  فرستد تا در صورت رسيدن اين كنيز او را صاحبش خريداري كنـد. بـالاخره    مي
دهد. مليكه با ديـدن   مي برده فروشان به شهر رسيده و خادم، مليكه را ديده و نامه را به او

 ـ مـي  نامه شروع به گريه كرده و داستان زندگي خـود را بـراي خـادم بـازگو      د و بـه او كن
 ـ مـي  د. او همچنـين باش مي د: وي مليكه دختر يوشع فرزند قيصر رومگوي مي د: شـبي  گوي

رفتـه و او را   -عليـه السـلام  -رسول االله صلي االله عليه و آله نزد مسيح  خواب ديده است
و همچنـين شـب    انـد.  براي فرزند خود ابومحمد (حسـن عسـكري) خواسـتگاري كـرده    

بـا   -عليهـا السـلام  -ديگري خواب ديده مادر حسن عسكري به همراه مريم بنت عمـران  
به او گفته: اين زن  -عليها السلام- هزار خادم از خادمان بهشت به ديدن او آمدند. و مريم

-سيدة النساء و مادر شوهر تو است. با شنيدن اين سخن مليكه گريه كرده و از ابو محمد 
آيد. و مادر حسن عسكري در جواب به  نمي د كه چرا به ديدن اوكن مي گله -عليه السلام

نده باشي بـه ديـدنت   د: فرزند من تا آن زمان كه تو بر شرك و كفر خود باقي ماگوي مي او
نخواهد آمد. و بالاخره در پايان اين قصه خيالي حسن عسكري و مليكه كه بـراي مخفـي   

473Fرسند مي نگاه داشتن هويت خود، نام خويش را نرگس نهاده است به همديگر

1 . 

 مهدي در بطن مادر
مهدي در بطن مادر خود نيز قصه عجيب و غريبي دارد. در تمام طول نـه مـاه بـاردار    

از حامله بودن بر او ديده نشده است. حكيمه بنت محمـد  اي  نشانه دن مليكه هيچ اثر وبو
روزي براي دانستن اينكه آيا مليكه حامله است يا خير، او «د: گوي مي عمه حسن عسكري
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از اي  نشـانه  را غافلگير كرده و بر روي او پريده و او را بر شكم و كمر غلتانيدم. اما هـيچ 
و نديدم. من نزد امام حسن عسكري رفته و ماجرا را بـا ايشـان در ميـان    حامله بودن در ا

گذاشتم. ايشان در جواب به من گفتند: فردا به هنگام سـپيده دم حاملـه بـودن او بـر تـو      
 . 474F1»آشكار خواهد گشت

عجيب تر از اين سخن، اين است كه حتي مليكـه مـادر مهـدي نيـز تـا قبـل از شـب        
 ـ مـي  خبر بوده است. در روايتي او به حكيمه چنـين  بي زايمان، از حامله بودن خود د: گوي

 . 475F2»كنم نمي از حامله بودن بر خود احساساي  نشانه اي بانوي من، من هيچ«
ممكن است اين سؤال مطرح گردد كه چرا سردمداران تشيع دسـت بـه جعـل چنـين     

  اند؟ رواياتي زده
اي فرار و خلاصي يافتن از : جعل اينگونه روايات بردر جواب اين سؤال بايستي گفت

د كـه بـا تمـام وجـود،     باش ـ مـي  سخنان اهل بيت حسن عسكري از جمله برادر او جعفر
كرده است. اما از آنجائيكه تمام اين روايات  مي صاحب فرزند بودن برادر خود را تكذيب

خـورد. بـه    مي به چشمها  آن ند، تضاد و اختلاف در تمامباش مي ساخته و پرداخته دجالان
عنوان مثال حكيمه كه در روايت سابق الذكر روايت ديگري گفته شـده كـه بـا جنـين در     

من نزد امام حسن عسكري (ع) رفته و از ايشان پرسيدم: جانشين «شكم مادر سخن گفته: 
شما از كداميك از همسرانتان خواهد بود؟ ايشـان در جـواب فرمودنـد: از سوسـن. مـن      

 چكدام جز سوسـن اثـري از حاملـه بـودن بـر او ديـده      نظري بر تمام كنيزان انداختم. هي
. در روايت جعلي طوسي، حكيمه به مجرد نظر افكندن به مليكه متوجـه وجـود   476F3»شد نمي

گردد. اما در روايت جعلي ابن بابويه حكيمه بـر روي مليكـه پريـده و او را بـر      مي جنين
طوسي در روايت خود مليكه بيند.  نمي غلتاند ولي هيچ اثري از حامله بودن بر او مي زمين

                                                 
 (باب ما روي في نرجس ام القائم) (چاپ سابق الذكر). 400-395اكمال الدين لابن بابويه ص -1

 (چاپ سابق الذكر). 404اكمال الدين لابن بابويه ص  -2

 .(چاپ سابق الذكر) 141الغيبه للطوسي ص -3
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نهـد. و در روايـات ديگـري او را     مـي  نامد. اما ابن بابويه نام نـرگس بـر او   مي را سوسن
سرايد  مي بله، هر دجال كذابي هر چه دلش خواست از خود اند. ريحانه و صقيل نيز ناميده

صـدر  دهد و مراجع و مصادر اساسي شيعه با آغوش باز و  مي به اهل بيت نسبتآن را  و
 دهند.  مي رحب تمام اين اكاذيب و اراجيف را در خود جاي

 رشد و نمو مهدي
د. در باش مي قصه رشد و نمو و بزرگ شدن مهدي نيز بسيار عجيب و به دور از واقعيت 

پس از چهل روز كه از تولد امام گذشته بود بـه خانـه   «روايتي از قول حكيمه گفته شده: 
آنجا امام مهدي را در حال قدم زدن ديـدم. مـن كـه در    امام حسن عسكري (ع) رفتم. در 

تمام زندگانيم چهره اي زيباتر از چهره ايشان و زباني فصيح تر از زبان ايشان نديده بودم 
نوزادي چهل روزه به اين درجه ام  نديده با تعجب به ابو محمد گفتم: آقاي من! من هرگز

ي كه مـا  دان نمي ن گفتند: اي عمه! مگراز كمال و رشد رسيده باشد. ايشان در جواب به م
 . 477F1»يمكن مي أئمه، در يك روز به اندازه يك سال رشد

د اكنـون كـه بنـا بـر     كن مي معلوم نيست شخصي كه در يك روز اندازه يك سال رشد
از رشد و اي  درجه معتقدات شيعه در حدود هزار و دويست سال از عمر او گذشته به چه

يم چرا كسي در آنزمان از آقاي طوسي و ابن بابويـه و سـاير   ندا نمي كمال رسيده است ما
آن را  براي أحدي از پيـامبران رخ داده تـا شـما   اي  معجزه دروغپردازان نپرسيده آيا چنين

داشـت خبـر آن در    مي براي أحدي از أئمه مدعي شويد؟ و يا اگر چنين تخيلاتي حقيقت
 .. بـه آن ايمـان  . و يهود و نصاري و كرد و عرب و عجم نمي سرتاسر دنيا مانند توپ صدا

آوردند؟ حال آنكه حقيقت داشتن چنـين شخصـيتي حتـي بـراي خـود شـيعيان نيـز         نمي
 ند. كن مي مشكوك بوده و نزديكترين وابستگان او، وجودش را تكذيب

كشد در حاليكه هيچكس او را  نمي بنا بر معتقدات تشيع اين مهدي خارق العاده طولي

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 144الغيبه للطوسي ص  -1
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 شود.  مي مردم غيب نديده از ديد همه
خواهد تا آن زمان كه او زنده است در مورد مهدي بـا كسـي    مي پدر مهدي از حكيمه

سخن نگويد. و پس از وفات او نيز تنها برخي از خواص و نزديكـان را از ايـن موضـوع    
478Fآگاه سازد

1 . 
پس از شنيدن اين روايت دروغين بايسـتي بـه آقايـان طوسـي و ابـن بابويـه و سـاير        

  :ران در مورد دو مسأله مهم تذكر دهيم. اين دو مسأله عبارتند ازدجلكا
د، ادعـاي  باش مي معتقدات شيعهترين  شما در مورد اين موضوع كه يكي از اساسي -1

زني غير معصوم را پذيرفته ايد، در حاليكه شما اجماع امت اسلامي را اگـر فاقـد   
دهيد. آيا اين  نمي زي اهميتاعتبار دانسته و به آن پشي بي قول امامي معصوم باشد،

دو موضع گيري مختلف حكايت از تناقضـي آشـكار در اصـول معتقـدات شـيعه      
 ندارد؟ 

خواهـد   مـي  بر اساس اين روايت دروغين حسن عسكري از عمـه خـود حكيمـه    -2
مسأله تولد مهدي و غيبـت او را مخفـي نگـاه داشـته و هـيچكس جـز برخـي از        

زد. اين در حالي است كه بنا بـر معتقـدات   خواص و نزديكان را از آن با خبر نسا
شيعه كسيكه امام خود را نشناسد، عبادت خداوند را بجا نيـاورده و اگـر بـر ايـن     

479Fحالت بميرد، بر كفر و نفاق مرده است

. پس نتيجه اين روايت دروغين اين است 2
كه حسن عسكري از عمه خود خواسته است موضوع مهدي را از شيعيان مخفـي  

خداوند را عبادت نكده باشند و بر كفر و نفاق بميرند. و ها  آن ا همگينگاه دارد ت
بدين ترتيب آقايان طوسي و ابن بابويه و ساير همكاران دجلكار با نسنجيده دروغ 

  اند. گفتن، دست خود را رو ساخته و ماهيت خويش را براي همگان روشن ساخته

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 142الغيبه للطوسي ص  -1

 مراجعه شود. 184و  1/181به اصول الكافي  -2
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 زمان غيب شدن مهدي
ز روايات متضـاد و متناقضـي در مصـادر و مراجـع     در مورد زمان غيب شدن مهدي ني

 شيعه وجود دارند. 
پس از اينكه سه روز از ولادت مهدي (ع) گذشته «د: گوي مي در روايت طوسي حكيمه

رفتم. نخست به اتـاق سوسـن سـرزدم ولـي     ها  آن بود مشتاق ديدار ايشان شده و به خانه
رفـتم امـا خجالـت     -عليـه السـلام  -هيچ اثري از مهدي (ع) نديدم. آنگاه نزد ابو محمـد  

كشيدم چيزي از ايشان بپرسم. ايشان خود بدون هيچ مقدمه اي به من گفتند: اي عمـه! او  
. امـا در روايـت   480F1»بـرد  مـي  تا زمان فرا رسيدن وقت ظهور، در حفظ و رعايت الهي بسـر 

ري . و در روايت ديگ481F2»حكيمه پس از هفت روز، ديگر مهدي را نديد«ديگري گفته شده: 
رفته و حتي چند روز قبـل از   مي حكيمه هر چهل روز يك بار به ديدن مهدي«ادعا شده: 

482Fوفات حسن عسكري نيز ايشان را ديده است

د: امام مهدي (ع) را ديـدم  گوي مي . حكيمه3
اما ايشان را نشناختم. من به برادر زاده ام (امام حسن عسكري (ع) گفتم: اين شخص كـه  

نشينم كيست؟ ايشان گفتند: اين شخص فرزند نـرگس و جانشـين   از من خواهي كنار او ب
د. شما تا چند روز ديگر مرا از دسـت خواهيـد داد. بـر شـما اسـت كـه از او       باش مي من

 . 483F4»فرمانبرداري كرده و مطيع امر او باشيد
خواسته گفته و براي مشروعيت بخشيدن  مي و بدين ترتيب هر كس هر چه دل تنگش

كرده و شيعيان را مات و مبهوت رهـا سـاخته اسـت. چـون بـالاخره       به آن، روايتي جعل
روشن نشد مهدي پس از سه روز از ولادت خود غيب شده و يا پس از يـك هفتـه و يـا    
پس از چهل روز و يا پس از پنج سال؟ اين تناقض آشكار بهترين دليل براي باطل بـودن  

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 142الغيبه للطوسي ص  -1

 (چاپ سابق الذكر). 144الغيبه للطوسي ص  -2

 بايستي در حدود پنج سال بوده است. در آن هنگام عمر مهدي خيالي -3

 (چاپ سابق الذكر). 406-405اكمال الدين لابن بابويه ص  -4
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  . دباش مي تمام اين اكاذيب

 مكان غيبت مهدي
مكان غيبت مهدي نيز روايات مراجع شيعه، متضـارب و متضـاد هسـتند. در    در مورد 

484Fروايتي گفته شده مكان غيبت مهدي مدينه است

. در روايت ديگري او را در كوه رضوي 1
485Fجاي داده اند

486Fمكه را انتخاب كرده اندهاي  و در اكذوبه اي ديگر دره . 2

و در رواياتي كـه   . 3
من هستند، مهدي را در سرداب سـامراء غيـب كـرده    دعاهاي زيارت مقامات ائمه را متض

487Fاند

. و برخي از دجالان معاصر چشمان خويش را بسته و اين روايات را ناديده گرفتـه و  4
در هيچ روايت و يا مرجعي از مراجع شـيعه گفتـه نشـده مكـان غيبـت مهـدي       « اند: گفته

 وش معرفي كرده و در. و در برخي از روايات، مهدي را خانه بد488F5»دباش مي سرداب سامراء
امام مهدي مكان ثابت و معيني ندارند. ايشان در بين مردم زندگي كـرده  «گفته شده: ها  آن
 . 489F6»بينند در حاليكه مردم از ديدن ايشان محروم هستند مي راها  آن و

 نام امام غائب
                                                 

مؤسسه الاعلمـي، بيـروت،    125(چاپ سابق الذكر) الغيبه للنعماني ص  1/340اصول الكافي للكليني -1
 (چاپ سابق الذكر). 52/153هـ. بحار الانوار للمجلسي 1403ط: الاولي 

 (چاپ سابق الذكر). 103سي ص الغيبه للطو -2

تصحيح و تعليق: هاشم الرسولي المحلاتـي، المكتبـه العلميـه، طهـران. البرهـان       2/56تفسير العياشي  -3
 (چاپ سابق الذكر). 52/341. بحار الانوار للمجلسي 2/81-82

ار . بحـار الانـو  216، المـزار الكبيـر لمحمـد المشـهدي ص     229مصالح الزائر لعلي بن طاووس ص  -4
مؤسسه الوفـاء   472-471(چاپ سابق الذكر). كلمه المهدي للشيرازي ص  103-102/102للمجلسي 

 هـ. 1403بيروت، ط: الثانيه 

 ، دار اهل البيت، البحرين.102البرهان علي وجود صاحب الزمان لمحسن الامين ص  -5

ؤسسه الاعلمي، بيـروت، ط:  (چاپ سابق الذكر). الغيبه للنعماني م 338-1/337اصول الكافي للكليني  -6
 هـ. 1403الاولي 
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امام غائب تشيع همانگونه كه هيچكس از حقيقـت تولـد، زنـدگي و مكـان وجـود او      
د نام او نيز جزء اسراري است كه نبايد فاش گردد. در روايتـي گفتـه شـده:    دان ينم چيزي

. و در روايتي ديگر پا را از اين نيز فراتر نهـاده  490F1»بر شما روا نيست نام ايشان را ذكر كنيد«
. به همـين سـبب   491F2»كند نمي به اسم ذكر ،امام غائب را كسي جز شخصي كافر« اند: و گفته

492Fم ح م د اند: يات شيعه نام مهدي را بدين صورت ذكر كردهنيز در برخي از روا

3 . 
ند كـه ائمـه   باش ـ مي اينچنين رواياتي همگي مخالف اين ادعاي باطل سردمداران تشيع

493Fانـد  شيعه همگي با ذكر نام و مشخصات از قبل معين شده

. البتـه از آنجائيكـه تمـام ايـن     4
هسـتند در بسـياري از مصـادر و     روايات جعلي بوده و دجالان خود بر اين مسأله واقـف 

 مراجع تشيع نام مهدي ذكر شده و به اين روايات دروغين اهميتي داده نشده است. 

 مدت غيبت مهدي
متعدد و مختلفـي وجـود دارنـد. در    هاي  در مورد مدت غيبت مهدي نيز اقوال و گفته

ادعا شده كه  -رضي االله عنه-روايتي دروغين منسوب به امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
 . 494F5»شش روز و يا شش ماه و يا شش سال« اند: ايشان در مورد مدت غيبت مهدي فرموده

جاي هيچ شك و ترديدي وجود نـدارد كـه سـبب جعـل اينگونـه روايـات، آرامـش        
بخشيدن به قلبهاي حيران و سرگردان شيعيان بوده كه وفات حسن عسـكري بـدون بجـا    

                                                 
مؤسسه الاعلمي، بيـروت،   394(چاپ سابق الذكر). الارشاد للمفيد ص  1/333اصول الكافي للكليني  -1

 (چاپ سابق الذكر). 608هـ. اكمال الدين لابن بابويه ص  1399ط: الثالثه 

(چـاپ سـابق    607لابـن بابويـه ص    (چاپ سابق الذكر). اكمال الدين 1/333اصول الكافي للكليني  -2
 الذكر)

 (چاپ سابق الذكر). 1/329اصول الكافي للكليني  -3

ما نص االله عزوجل و رسوله علـي الائمـه واحـداً    «توانيد در اين زمينه به كتاب اصول الكافي باب  مي -4
 و ما بعد آن مراجعه كنيد. 1/286ص ». واحداً

 ق الذكر).(جاپ ساب 1/338اصول الكافي للكليني  -5
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ت و مبهوت ساخته. دجالان رواياتي اينچنـين از خـود   را ماها  آن گذاشتن خلفي از خود،
تا به شيعيان بگويند: مدت غيبت امام زمان بيشتر از شش سـال نخواهـد بـود.    اند  سراييده

شما اين مدت اندك را صبر كنيد تا امامتان ظهور كرده و دنيـا را تحـت فرمـان خـود در     
 آورد. 

. دجالان ناچارا شش سال را بـه  اما شش سال گذشته و امام غائب همچنان غائب ماند
هفتاد سال تمديد كردند. و اين هفتاد سال نيز سپري شد و آب از آب تكان نخورد. اينبار 
دجالان وعده صدو چهل ساله اي به شيعيان دادند. اما صدو چهل سال نيز گذشته و امـام  

 آشـكار يكـي پـس از ديگـري    هـا   آن سر خرمني كه دروغ بودنهاي  قيام نكرد. اين وعده
شد شيعيان را نسبت به وجود شخصي بنام امام زمـان بيشـتر مشـكوك سـاخت. ايـن       مي

مسأله سبب گشت دجالان پس از اين، وقتي را براي ظهور امام غائب معين نكنند و ظهور 
495Fاو را به وقت مناسب موكول سازند

هاي  . در برخي از روايات صريحا ذكر شده اين وعده1
بوده است. در يكـي از  ها  آن ه داشتن شيعيان و به بازي گرفتنسر خرمني براي داگرم نگا

شد امام پس از دويسـت و يـا سيصـد سـال      مي اگر به مردم گفته«اين روايات گفته شده: 
گفتـه  ها  آن شدند. به همين سبب به مي از اسلام مرتدها  آن ظهور خواهند كرد، بسياري از

بـزودي ظهـور خواهنـد كـرد. و بـدين       شد غيبت امام زياد طول نخواهد كشيد و ايشـان 
 . 496F2»فرج و پيروزي قريب، مردم را استوار نگاه داشتندهاي  ترتيب با دادن وعده

 علت غيبت مهدي
عليه -د: از ابا عبداالله گوي مي زراره«در مورد علت و سبب غيبت امام غائب گفته شده: 

                                                 
(چاپ سـابق الـذكر). الغيبـه     263. الغيبه للطوسي ص 6/314اصول الكافي (مع شرحه للمازنداراني)  -1

 (چاپ سابق الذكر). 197للنعماني ص 

(چـاپ سـابق الـذكر).     198(چاپ سابق الـذكر). الغيبـه للنعمـاني ص     1/369اصول الكافي للكليني  -2
(چـاپ سـابق    52/102لـذكر) بحـار الانـوار للمجلسـي     (چاپ سابق ا 208 -207الغيبه للطوسي ص 

 الذكر).
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ود، مـدتي را غيبـت بسـر    قبل از قيام خ ـ -عليه السلام-شنيدم كه فرمودند: قائم  -السلام
فرمودنـد:   -عليه السـلام -خواهند برد. من از ايشان علت اين غيبت را پرسيدم. ابا عبداالله 

 . 497F1»ترسد. سپس با دست به نشانه كشته شدن به شكم خود اشاره كردند مي او
د دليل قـانع كننـده اي بـراي غيبـت مهـدي باشـد؟       توان مي اما آيا ترس از كشته شدن

هـا   آن داننـد و مـرگ   مي دانيم بنا بر معتقدات تشيع، أئمه زمان وفات خود را مي همگي ما
498Fپذيرد مي پس از موافقت و رضايت شان صورت

 ـ مي . و همچنين تشيع ادعا2 د ائمـه از  كن
499Fپوشيده نيستها  آن براي  مسأله تمام غيبيات گذشته و آينده باخبر بوده و هيچ

. با در نظر 3
د ادعا كند امامي كه مطلع بر هر صغيره و كبيره اي توان مي گرفتن اين مطالب چگونه شيعه

رسد و مردن او پس از موافقت و رضايت او  مي داند چه هنگام أجلش به پايان مي است و
پذيرد از مردن و يا كشته شدن واهمه داشته است؟ مگر آقايان عثمان بن سعيد  مي صورت

بن روح و ابوالحسين علي بن محمـد  و نور چشم او محمد بن عثمان و ابوالقاسم حسين 
كردند كه با امام غائب رابطه مستقيم دارند؟ آيا يك تار مو از سـر   نمي سمري همگي ادعا

 كم شد؟ ها  آن أحدي از
شود مهدي در آن غايـب شـده تـا بـه امـروز حكومتهـا و        مي و مگر از زماني كه ادعا

كه همگي مدافعان پرو اند  هشيعه مذهب بسياري زمام قدرت را دردست نگرفتهاي  دولت
  اند؟ پا قرص امام زمان بوده

 چرا هنگامي كه آل بويه بر بغداد تسلط پيدا كردند امام زمان ظهور نكرد؟ 
را از خون اهل سنت سـرخ  ها  و يا چرا هنگامي كه شاه اسماعيل صفوي آب رودخانه

                                                 
(چـاپ سـابق الـذكر) .     118(چاپ سابق الذكر). الغيبـه للنعمـاني ص    1/338اصول الكافي للكليني  -1

 (چاپ سابق الذكر). 449اكمال الدين لابن بابويه ص 

(چـاپ سـابق    27/285(چاپ سـابق الـذكر). بحـار الانـوار للمجلسـي       1/258اصول الكافي للكليني  -2
 الذكر).

 (چاپ سابق الذكر). 1/260اصول الكافي للكليني  -3



 265  شيعه و مهدي، اهل سنت و مهدي

 كرد، خبري از امام زمان نشد؟ 
كرد  مي نام صاحب زمان را ضربها  بر روي سكهو يا چرا هنگامي كه كريم خان زند 

 ، امام غائب از غيبت خود به در نيامد؟ دانست مي اي او و خود را نماينده
و يا چرا امروز كه رهبران ايران خود را نايب امام زمان ميدانند و مشـتاقانه در انتظـار   

 كند؟  نمي ظهور او هستند، امام زمان ظهور
يم توان مي غيبت مهدي وجود ندارد. و ماي  عذر موجهي برا بينيم هيچ دليل وو مي پس

حقيقت اين مسأله را از خانواده حسن عسكري از جمله برادر ايشان جعفر بشنويم كه بـا  
 ند. دانست مي تمام وجود، اين مسأله را تكذيب كرده و آن را دروغ محض

 پس از ظهور مهدي

 قوانين و شريعت مهدي: -آ
كـه  هـا   آن هـدف  انـد،  ر مورد شريعت مهدي از خود جعل كـرده رواياتي كه دجالان د

 سـازند. ابـن بابويـه در كتـاب اعتقـادات      مـي  همانا دشمني با اسلام راستين است روشـن 
د امـام  كن مي او ادعا سازد. مي د: مهدي هنگام ظهور، قوانين اسلامي وراثت را باطلگوي مي

و هزار سال قبـل از خلـق اجسـام    خداوند د«گفته است:  -رحمت االله عليه-جعفر صادق 
 ـ مـي  را با يكديگر برادر قرار داد. و هنگاميكه قائم ما قيامها  آن بشر، ارواح د ميـراث را  كن

براساس همان قرابت و برادري تقسيم خواهد كرد و به بـرادري نسـبي تـوجهي نخواهـد     
 . 500F1»داشت

، بلكـه مخـالف   رود مـي  اين اكذاوبه نه تنها خروجي از دايره شريعت اسـلامي بشـمار  
د. چون چگونه مؤاخاتي كه بر اساس اين اكذوبه دو هزار سال پيش باش مي منطق عقل نيز

 ـ مي ين اطلاعي نداردتر كوچك از خلق بشر صورت گرفته و هيچكس از آن د اسـاس  توان

                                                 
 هـ. 1320ط: ايران  83الاعتقادات لابن بابويه ص  -1
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 تقسيم ميراث به شمار رود؟ 
جزيه از مهدي احكام شريعت اسلامي در مورد گرفتن  ند:گوي مي اين دجالان همچنين

صاحب زمان بـر خـلاف   «ند: گوي مي در روايتيها  آن اهل كتاب را زير پا خواهد گذاشت.
. و در روايتـي كفـر آلـود و    501F1»رسول االله (ص) از اهل كتاب جزيـه قبـول نخواهنـد كـرد    

 ملحدانه گفته شده مهدي تمام احكام شـريعت اسـلامي را باطـل كـرده و قـرآن را كنـار      
ابو عبداالله (ع) فرمودنـد: هنگـامي   «د: گوي مي اب در كتاب كافيگذارد. آقاي كليني كذ مي

 . 502F2»كه قائم آل محمد قيام كند، بر اساس شريعت داود و سليمان حكم خواهد راند
مي توان در اين گونه روايات، دست مخفي مسلمان نمايان يهودي الاصل را به وضوح 

ريعت محمـدي، ماكرانـه بـه    مشاهده كرد كه براي كاستن مقام و منزلت قرآن مجيد و ش ـ
يم چرا كسي پيدا نشده يقه آقاي كليني دجال را بگيـرد  دان نمي ما سعي و تلاش مشغولند.

 و به او بگويد مگر مهدي يهودي است كه بر اساس شريعت داود و سليمان حكم براند؟ 
قائم، كتاب و قضاوتي جديد با خود بـه  «و در روايتي منسوب به ابو جعفر گفته شده: 

 . 503F3»رمغان خواهند آوردا
 اين اراجيف و اكاذيب ملحدانه تضادي آشكار با آيات قرآن مجيد دارند. 

 فرمايد:  مي خداوند متعال

ِ ٱديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱيبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿  ﴾٨ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَة
 .]85عمران:  آل[

ر از اسلام برگزيند، هرگز دين او از وي پذيرفته نخواهد شـد و او  و هر كس ديني غي«
 ». در آخرت از زيان كاران خواهد بود

                                                 
 (چاپ سابق الذكر) 52/349بحار الانوار للمجلسي  -1

 (چاپ سابق الذكر) 1/397اصول الكافي للكليني  -2

(چـاپ سـابق الـذكر).     52/354. بحار الانوار للمجلسي  (چاپ سابق الذكر) 154الغيبه للنعماني ص  -3
 هـ. 1397مؤسسه الاعلمي، بيروت، ط: الرابعه ،  2/283الزام الناصب لعلي اليزدي الحائري 
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 و همچنين خداوند متعال فرموده است:

قۡومَُ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  َنِّ ﴿
َ
َلِل يِدۡهَِّ� ِ�َ أ     .]9الإسراء: [ ﴾

 ». دكن مي هدايتراه ترين  همانا اين قرآن مردم را به بهترين و استوار«
سازند كه هدف دجالان چيزي جز دشـمني بـا اسـلام     مي اين روايات دروغين آشكار

بهتر از سپر قرار دادن حـب اهـل   اي  وسيله براي دست يافتن به اين هدفها  آن نيست. و
  اند. بيت نيافته

 وظيفه مهدي:  -ب
همگي دلالت بر اند  رواياتي كه در مراجع و مصادر تشيع در مورد قيام مهدي ذكر شده

اين نكته دارند كه ظهور مهدي براي زدودن ظلم و ستم و بر پـا نمـودن عـدل و عـدالت     
 د. باش مي ها نيست. بلكه تنها وظيفه او قتل كردن سني

دهند اين اسـت كـه آن    مي اولين كاري كه امام مهدي (ع) انجام«در روايتي گفته شده: 
504Fدو نفر

سوزانند. سپس خاكسترشان را در هـوا   مي راها  آن ورا از قبرهاي خود بدر آورده  1
امـام مهـدي   «. و در روايت ديگري گفته شـده:  505F2»سازند مي پخش كرده و مسجد را منهدم

رسند ديوار قبر  مي افتند. هنگاميكه ايشان به مسجد مي (ع) بسوي قبر رسول االله (ص) براه
506Fرا شكسته و آندو

 برائـت هـا   آن را لعنـت كـرده و از  هـا   آن را از قبرهايشان بدر آورده و 3
را ها  آن را به صليب كشيده و پس از آتش زدن اجسادشان خاكسترها  آن جويند. سپس مي

 . 507F4»ندكن مي در هوا پخش
اي كه در سينه دجالان نسبت به ايـن دو ابـر مـرد     اينگونه روايات از آتش حقد و كينه

                                                 
 باشد. مي مراد ابوبكر و عمر رضي االله عنهما -1

 (چاپ سابق الذكر) 52/386بحار الانوار للمجلسي  -2

 باشد. مي نهمامراد ابوبكر و عمر رضي االله ع -3

 (چاپ سابق الذكر). 52/386بحار الانوار للمجلسي  -4
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 دهند.  مي تاريخ اسلام فروزان است، خبر
ن حقد و كينه بلكه نژاد پرستي نيز در جعل روايات مربوط بـه مهـدي نقـش    نه تنها اي

داشته است. در بسياري از روايات، عربها (بايستي توجه داشـت پيـامبر (صـلى االله عليـه     
وعـده  هـا   آن مورد دشنام قرار گرفته و به اند) وسلم) و اهل بيت ايشان همگي عرب بوده

 نظير باشـد داده شـده اسـت. نعمـاني در روايتـي      بي قتل عامي كه در طول تاريخ بشريت
فرمودنـد:   -عليه السلام-ند: ابوعبداالله گوي مي حارث بن مغيره و ذريح محاربي«د: گوي مي

. اما رواياتي با اين مضمون اين 508F1»بين ما و عربها چيزي جر قتل و كستار باقي نمانده است
نـد؟ بـه همـين سـبب نيـز      اشكال را پيش آوردند كه با عربهاي شـيعه مـذهب چكـار كن   

بـه نشـر ايـن مطلـب     هـا   آن دروغپردازان مجبور شدند روايات ديگري جعل كننـد و در 
بپردازند كه عربهاي شيعه مذهب همگي مگر افراد انگشت شماري از مذهب تشـيع روي  

509Fبر خواهند گرداند

2 . 
الله مهدي شيعه نه تنها ابوبكر و عمر بلكه ام المؤمنين عائشـة صـديقه همسـر رسـول ا    

گـذارد بنـا بـر روايتـي      نمي نصيب بي (صلى االله عليه وسلم) را نيز از عدل و انصاف خود
مهدي عائشه را از قبر بدر آورده و آن حـدي (عقوبـت شـرعي) را كـه     «پوچ و تو خالي 

بر وي پيـاده   ،پيامبر (صلى االله عليه وسلم) بنا بر رحمت و شفقت خود بر او اجرا نكردند
 . 510F3»زند مي كرده و او را شلاق

آن دجالي كه اين اكاذيب را سر هم كرده با يك تير دو نشانه زده است. او عـلاوه بـر   
اينكه همسر رسول االله (صلى االله عليه وسلم) را متهم به مرتكب شدن گنـاهي كـرده كـه    

د، پيامبر (صلى االله عليه وسلم) را نيز متهم كرده كـه حـدود   باش مي سزاوار شلاق خوردن

                                                 
 (چاپ سابق الذكر). 52/349(چاپ سابق الذكر). بحار الانوار للمجلسي  155الغيبه للنعماني ص  -1

 (چاپ سابق الذكر) 52/114(چاپ سابق الذكر). بحار الانوار للمجلسي  137الغيبه للنعماني ص  -2

هـ. بحار الانـوار   1385المكتبه الحيدريه و مطبعتها، ط: الثالثه  580-579بن بابويه ص علل الشرائع لا -3
 (چاپ سابق الذكر). 315، 52/314للمجلسي 
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اين در  اند. كرده نمي بر خويشاوندان و آشنايان خود اجراآن را  گذاشته و مي ر پاالهي را زي
حالي است كه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در حديثي كـه در يكـي از مراجـع اهـل     

بـه خداونـد سـوگند، حتـي اگـر      « اند: سنت يعني صحيح امام بخاري روايت شده فرموده
 . 511F1»دست او را قطع خواهم كرد دخترم فاطمه نيز مرتكب سرقت گردد

را از ها  آن رسد. مهدي همگي مي پس از خواص، نوبت به عوام اهل سنت و جماعت
512Fواي بـه حـال مرجئـه   «گذراند. در روايتي گفته شده:  مي لب شمشير خود

هنگـام  هـا   آن .2
م هنگام قيا«. و در روايت ديگري گفته شده: 513F3»ظهور قائم ما به چه كسي پناه خواهند برد؟

514Fصاحب زمان، أشخاص ناصبي

را نزد ايشان حاضر خواهند كـرد. اگـر شـخص ناصـبي      4
اسلام يعني ولايت را بپذيرد، صاحب زمان او را رها خواهد سـاخت. و اگـر از پـذيرش    
ولايت سرباز زند صاحب زمان گردنش را از تن جدا خواهد كـرد. مگـر درصـورتي كـه     

. دروغپردازان بـا جعـل اينگونـه روايـات،     515F5»دناصبي قبول كند مانند اهل ذمه جزيه بپرداز
آيـا بـا وجـود چنـين      انـد.  تشنگي خود به خون اهل سنت و جماعت را به اثبات رسانده

 ـ مي روايات و اعتقاداتي، دعوت بسوي وحدت و يكپارچگي بين اهل سنت و تشيع د توان
ايـت قابـل   چيزي جز عوام فريبي و به بازي گرفتن مردم باشد؟ اين نكته نيـز در ايـن رو  

پـذيرد وجـود    نمي تأمل است كه در آن تضادي با روايتي كه در آن گفته شد مهدي جزيه
ين دليـل بـر بطـلان تمـام ايـن اكاذيـب       تـر  بـزرگ  حد و حصـر  بي دارد. و اين تضادهاي

 واراجيف هستند. 

                                                 
 .4/214و كتاب فضائل الاصحاب باب ذكر اسامه بن زيد  4/151رواه البخاري كتاب الانبياء  -1
 باشد. مي مراد از مرجئه و ناصبي اهل سنت و جماعت -2

 (چاپ سابق الذكر). 52/357(چاپ سابق الذكر) . بحار الانوار للمجلسي  190الغيبه للنعماني ص  -3

 باشد. مي مراد از مرجئه و ناصبي اهل سنت و جماعت -4

المطبعه الحيدريه، النجف، نشـر: مكتبـه الـداوري، قـم. بحـار الانـوار        100تفسير فرات للكوفي ص  -5
 كر).(چاپ سابق الذ 52/373للمجلسي 
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كاري جز كشتن ندارد. «مهدي موهوم چنان تشنه خون است كه در روايتي گفته شده: 
 توبه هيچكس را«. و در روايت ديگري گفته شده: 516F1»گذارد نمي اقيهيچكس را ب

صاحب زمان پس از قيام، تمام نوادگان «و در اكذوبه ديگري گفته شده:  . 517F2»پذيرد نمي
. 518F3»را به سبب آنچه اجدادشان انجام دادند خواهند كشت -عليه السلام-قاتلين حسين 

سته است در قرآن آيه اي وجود دارد كه دان نمي دجالي كه اين روايت را جعل كرده گويا

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿ معبود بر حق در آن فرموده است:
ُ
و هيچكس « .]18فاطر: [ ﴾تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 ». گيرد نمي بار گناه ديگري را به دوش
آري، اين مهدي موهوم كاري به بسط دادن عدل و عدالت ندارد. او تنها تشـنه خـون   

ند قائم آل محمد چه كشـتار  دانست مي اگر مردم«در روايتي گفته شده: د. باش مي اهل سنت
كردند ايشان را نبينند. بسياري  مي آرزوها  آن و قتل عامي براه خواهند انداخت، بسياري از

 بينند خواهند گفت: او از آل محمد نيسـت. اگـر او از آل محمـد    مي از كسانيكه ايشان را
 . 519F4»داشت مي ل او وجودبود مقداري رحم و شفقت در د مي

 غائب مهديهاي  رد بر افسانه
از آنچه دانستيم اهل سنت و جماعت به مقتضاي نصـوص شـرعي و دلائـل عقلـي و     
حقايق تاريخي، معتقد هستند قصه مهدي غائب چيزي جز افسانه و خيال پردازي نيست. 

وجود مهدي تشيع نيز هاي  و همچنين دانستيم اهل بيت حسن عسكري و بسياري از فرقه
  اند. را تكذيب كرده
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 در اينجا ما به جمع آوري آنچه در لابـلاي مطالـب در رد بـر ايـن افسـانه ذكـر شـد،       
 پردازيم:  مي

ما دانستيم شيعه اعتقاد دارد مهدي از زمان طفوليت در سردابي مخفي گشته و از همان 
عي مراجعـه كنـيم   د. اما اگر به نصـوص شـر  باش مي هنگام او امام واجب الطاعة مسلمانان

بايسـت   مـي  داشـت  مـي  خواهيم دانست بنا بر احكام الهي، اگر اين طفل وجـود خـارجي  
سپردند و تا رسيدن اين طفل به سـني كـه خـوب و بـد      مي سرپرستي او را به ولي امر او

ماند. بنـا بـر ايـن     مي خود را تشخيص دهد از هرگونه حق تصرف در اموال خود محروم
گردد كه چگونه امكان دارد طفلي كه احتياج بـه تـر و خشـك     مي مسأله اين سؤال مطرح

كردن دارد و از هرگونه تصرف در اموال خود محروم است، امام معصوم و واجب الطاعة 
ين مسـائل اعتقـادي محسـوب    تـر  مهـم  تمام مسلمانان باشد و اعتقاد به امامت او يكي از

 گردد؟ 
انين شرعي اگـر ولـي ِدختـري مفقـود     نكته قابل توجه ديگر اين است كه بر اساس قو

گردد، براي حفظ حقوق و مصالح اين دختر، صلاحيت ترويج او به حاكم و يا ولي ديگر 
گردد. اما اكنون در حدود هزار و دويسـت سـال از مفقـود شـدن امـام غائـب ِ        مي منتقل

 شيعيان يعني كسي كه كه آنـه نجـات و رسـتگاري بشـريت را در اتبـاع و پيـروزي از او      
ين مصلحت است بر بـاد رفتـه   تر بزرگ ين وتر مهم ها آن گذرد و بنا بر اعتقاد مي دانند مي

ين تـر  بـزرگ  است. اما با اين وجود امام و ولي مسلمين همچنان در غيبـت بسـر بـرده و   
 مصلحت امت را ضايع ساخته است!

ي از همانگونه كه قبلا ً نيز اشاره شد نه تنها اهل سنت و جماعت بلكـه گـروه عظيم ـ  
ند حسن عسكري هيچ فرزنـدي از خـود   دانست مي شيعياني كه معاصر با اين واقعه بوده و

ند. قمـي و  دانسـت  مي دروغ محضآن را  و جود مهدي را تكذيب كرده و اند، بجا نگذاشته
و  هـا  گـروه  تشيع بعد از امام حسن عسكري به« اند: نوبختي در اعتراف به اين مسأله گفته
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 . 520F1»كردند مي وجود فرزند را به كلي ردها  آن سيم گرديد كه اكثرزيادي تقهاي  فرقه

شيعياني كه براي دست يافتن به حقيقت، به اكاذيب دجالان اعتماد نكـرده و خـود در   
ما از هر طريق « اند: اين مورد به تحقيق و پژوهش پرداختند، در رابطه با مهدي غائب گفته

ر وجود اين فرزند به دست آوريم. امـا سـعي و   دال بهايي  ممكن سعي كرديم اثر و نشانه
نتيجه ماند. و بايستي توجه داشت اگر روا باشد مـا مـدعي و جـود فرزنـدي      بي تلاش ما

خلفـي روا   بـي  مستور و غائب براي حسن عسكري كرديم، اين ادعا در مـورد هـر مـرده   
آله نيز ادعا كرد كه در مورد رسول االله صلي االله عليه و  توان مي خواهد بود. به عنوان مثال

 . 521F2»كه از ديد و انظار مردم مخفي و مستور استاند  ايشان فرزندي پيامبر از بجا گذاشته
علاوه بر آنچه گفته شد علماي انساب و مورخين نيز همگي اتفاق نظر دارند كه حسن 

 عسكري هيچ فرزندي از خود بجا نگذاشته است. 
 كم اهل بيت حسن عسكري در اينمـورد پس از اين، باز نظري بر موضع صريح و مح

پس از وفات حسن عسكري برادر ايشان جعفر براي مـدتي  «د: گوي مي . طوسياندازيم مي
از تقسيم شدن ميراث جلوگيري كرد تا معلوم شود آيا أحدي از همسران و يا كنيزان امام 

ر بـه تقسـيم   بـود كـه جعف ـ  ها  آن د يا خير؟ و پس از اثبات عدم باردار بودنباش مي باردار
. اين گفتار طوسي از يكسو دلالت بر تقوي و پرهيز كاري جعفر دارد و 522F3»ميراث پرداخت

از سوي ديگر ثابت كننده اين مسأله است كه او بر خلاف ادعاهاي دجـالان آرزو داشـته   
 برادر او خلف و فرزندي از خود بجا گذاشته باشد. 

رزندي از خود بجا نگذاشته است، جعفر پس از اينكه يقين حاصل كرد برادرش هيچ ف
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موضع بسيار محكم و شديدي نسبت به دجالاني كه از طريق ادعاي وجود مهـدي سـعي   
هـاي   در رسيدن به اهداف دنيوي و إضلال مردم داشتند گرفت. و حاكم وقت را از نقشـه 

523Fآگاه ساختها  آن شوم و پليد

هـاي جعفـر در برابـر     . اين دلسوزيها و سـينه سـپر كـردن   1
524Fاو را جعفر كذاب لقب دادهها  آن لان سبب گرديددجا

و روايات بسياري در سـرزنش و   2
گويـا  «نكوهش او بسرايند. در يكي از اين روايات دروغين از قول امام سجاد گفته شـده:  

د كن مي بينم كه طاغوت زمان خويش را وادار مي من هم اكنون جعفر كذاب را مقابل خود
برد، بپردازد. آنچه جعفر را به اين  مي حفظ و امان الهي سربه جستجوي امام غائب كه در 

اطلاعي او از ولادت مهدي و حريص بودن او در به قتـل رسـاندن ايشـان     بي كار واداشته
. او دروغپردازي كه اين روايات را از خود سراييده چنـان  525F3»دباش مي براي تصاحب ميراث

 ـ نمـي  سته چه گفته است؟ مـا در كذب و افتراء غوطه ور بوده كه خود نيز ندان يم چـرا  دان
يد مهـدي وجـود داشـته امـا     كن مي كسي پيدا نشده از اين دروغپرداز بپرسد: اگر شما ادعا

يد او براي تصاحب ميراث در پي قتل گوي مي خبر بوده پس چگونه بي جعفر از اين مسأله
زنده بـودن  مهدي بوده است؟ مگر ميشود شخصي در پي قتل انساني باشد كه از وجود و 

 او اطلاعي نداشته باشد؟! به راستي وجود چنين روايتي در مراجع و مصـادري كـه شـيعه   
دارد. البتـه   مـي  دانند، انسان را به شگفتي و حيرت وا مي مراجع خودترين  را از معتبرها  آن

ي موجود در اين روايت و مصادر دسـته  ها روايت سايرايم  همان گونه كه تا به حال ديده
 ز اين روايت ندارند! كمي ا

در اين روايت ادعا شد جعفر براي تصاحب كردن ميراث برادر خود وجود مهـدي را  
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كه براي خوردن اموال مردم اند  انكار كرده است. اما حقيقت اين است كه اين دجالان بوده
  اند. تحت نام حق و سهم امام، چنين امام موهومي را از خود تراشيده

و مقابله با جعفر كـه خـار چشـم او و سـاير همكـاران دجـل        طوسي براي رويارويي
سخنان جعفر هيچ ارزش و اعتباري ندارد. چون همگي مـا  «د: گوي مي كارش بوده است و

خود اشـتباه كـرده   هاي  ميدانيم او معصوم نبوده است. به همين سبب نيز در ادعاها و گفته
 . 526F1»است

پرسيم: مگر عثمـان بـن سـعيد كـه      مي ما در رايطه با اين سخن آقاي طوسي از ايشان
افسانه مهدي غايب را از خود سراييد و خود را تنها نمانده او معرفـي كـرد و از ايـن راه    

كرانى را از مردمان ساده جمع آوري كرده و در جيب خود ريخت، معصوم بـود   بي اموال
يات اعتقـادات  او را به جان و دل شنيديد و آن را يكـي از اساس ـ اي  افسانه كه اين ادعاي

دانيم جعفـر معصـوم نبـوده اسـت. چـون اهـل سـنت و         مي تشيع قرار داديد؟ بله، ما هم
ند. اما اگـر بخـواهيم بـين سـخنان جعفـر و      دان نمي جماعت كسي جز پيامبران را معصوم

عثمان بن سعيد موازنه كنيم، مطمئنا بايستي سخنان جعفر را ارزش و اعتبار بيشتري دهيم. 
د و علاوه بر اين تمام وقـائع  باش مي بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) چون او از اهل

باشـد و در   نمـي  ند. در حالي كه عثمان بن سعيد از اهل بيتكن مي و شواهد او را تصديق
ت فراواني او را از هر سو احاطه كرده و همچنـين او بـا ايـن    ها شب عين حال ابهامات و
صاحب شده و جاه و منزلت عظيمي در بين شيعيان بـراي   كراني را بي ادعا توانست اموال

او را پـذيرفت و  اي  افسـانه  ادعاهـاي  تـوان  مـي  خود كسب كند با توجه به اين مسأله آيا
بر جسته اهل بيت را زير پا گذاشت؟ آقـاي طوسـي، شـما كـه     هاي  سخنان يكي از چهره

را نپذيرفتيـد؟  هـا   آن انزنيد چرا در اين مورد سـخن  مي هميشه سنگ اهل بيت را به سينه
ريزيـد   مي اشك تمساحها  آن دانيد و براي مي آري، شما تا آن زمان خود را پيرو اهل بيت

سد راه شما گردد او را ها  آن سوء استفاده كنيد. اما اگر سخن أحدي ازها  آن كه بتوانيد از
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 د شد. او كمترين ارزش و اعتباري قائل نخواهيهاي  كذاب لقب داده و براي گفته
همانگونه كه قبلا نيز اشاره كرديم نه تنها جعفر بلكـه تمـام خويشـاوندان و نزديكـان     

ند. در روايتي دانست مي دروغ محضآن را  حسن عسكري وجود مهدي را تكذيب كرده و
را كـه  اي  نامه د: از محمد بن عثمان عمري خواستمگوي مي اسحق بن يعقوب«گفته شده: 

 ده بودم به خدمت مولانا صاحب زمان برساند. او پس از مدتيدر آن چند سؤال مطرح كر
به خط امام زمان (ص) بدست من داد كه در آن نوشته شده بود: بايستي در مـورد  اي  نامه

بگويم هيچ خويشاوندي و قرابتي بين خداوند اند  اهل بيت من كه وجود مرا تكذيب كرده
كار كند از من نيسـت و سرنوشـت او   و أحدي از مردم وجود ندارد. هر كس وجود مرا ان

مانند سرنوشت پسر نوح خواهد بود. و عمويم جعفر و فرزند او ماننـد بـرادران يوسـف    
 ...». هستند

527F

1 . 
يم نتيجه بگيريم كه اهل بيت حسن عسكري همگي بـا جعفـر   توان مي ما از اين روايت

  اند. كرده مي هم صدا بوده و وجود مهدي را تكذيب
آورد كه جعل كننـده ايـن روايـت     مي ين دو سؤال را در ذهن بوجوداين روايت دروغ

 پاسخ دهد: ها  آن يعني آقاي اسحق بن يعقوب بايستي به
كه امام زمان در آن درس خوانده و اي  مدرسه شود اين آقا لطف كند و نام مي اگر أولا:

ن خوانـدن و  خواندن و نوشتن فرا گرفته را به ما بگويد. ممكن است ادعا شود فرا گـرفت 
نوشتن از معجزات امام بوده است. بايستي در جواب اين ادعا بگوييم: اگر قرار بود كسي 
با كرامات و معجزات خواندن و نوشتن ياد بگيرد پيامبر گرامي (صلى االله عليه وسـلم) از  

 دانيم ايشان تا آخـر عمـر   مي اما همگي ما اند. تر به اين معجزه بوده تر و شايسته همه اولي
  اند. خود خواندن و نوشتن بلد نبوده
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مگر آقاي اسحق بن يعقوب قبلا امام غائب را ملاقات كرده و با چشمان خويش  ثانيا:
كه به دست او داده شـده  اي  نامه دگوي مي خط او را ديده است كه اينگونه سفت و محكم

 به خط امام زمان بوده است؟ 
استدلال كرديم روايات ديگري نيز در مراجع  ها آن علاوه بر رواياتي كه پيش از اين به

خورند كه بطور غير مستقيم دلالت بر آن دارند كه حتي خـود   مي و مصادر تشيع به چشم
به عنوان مثال  اند. حسن عسكري نيز بر اين مسأله كه صاحب فرزندي نبوده صحه گذاشته

ستي تمام امـور  در روايتي گفته شده حسن عسكري در وصيت نامه خويش، اداره و سرپر
خود از جمله رسيدگي به صدقات و اوقاف را به مادر خويش واگذار كـرده وعـده اي از   

528Fرجال برجسته و با تقوي را بر اين وصيت شاهد قرار داده اند

1 . 
سازد كه اگر واقعا حسن عسـكري صـاحب چنـين     مي اين روايت اين سؤال را مطرح

ي خود قـرار ندادنـد؟ چـون كسـيكه بنـا بـر       فرزند خارق العاده اي بودند، چرا او را وص
د و كـون و هسـتي را   باش ـ مـي  هـا  آن اعتقادات شيعه امام مسلمين است و ملجأ و پناهگاه

د سرپرستي واداره امور پدر خود را نيـز بـر عهـده    توان مي تحت اختيار خود دارد، براحتي
ميكـه حسـن   تواند سد راه ايـن سرپرسـتي گـردد. پـس هنگا     نمي گيرد. و غيبت او هرگز

نـد: مـن   گوي مي ند گويا با زبان حالكن مي اداره اين امور تعييني  عسكري مادر خود را برا
 هيچ فرزندي ندارم. 

رسيم كه نه تنهـا اهـل سـنت و جماعـت ادعـاي       مي در پايان اين مبحث به اين نتيجه
را هـا   آن ند بلكه كسـانيكه شـيعيان  كن مي وجود داشتن فرزند خيالي حسن عسكري را رد

 اتفاق نظر دارند. ها  آن تشيع نيز باهاي  پندارند و همچنين بسياري از فرقه مي رهبران خود
همانگونه كه قبلا نيز اشاره كرديم غيبت طولاني و غيـر موجـه ايـن امـام كـه بنـا بـر        

 ين پيشوا و رهبر امت اسلامي محسوبتر بزرگ معتقدات تشيع حجت خداوند بر مردم و
 بودن داستان مهدي منتظر است.اي  افسانه ديگر بر گردد، خود دليلي مي

                                                 
(چـاپ سـابق    42(چاپ سابق الذكر) . اكمال الـدين لابـن بابويـه ص     1/505اصول الكافي للكليني  -1

 (چاپ سابق الذكر) مراجعه كنيد. 75توانيد به كتاب الغيبه للطوسي ص  مي الذكر) و همچنين



 
 
 

 ،شيعه و تقيه
 تقيه از ديدگاه اهل سنت و جماعت

ابن حجر عسقلاني يكي از علماي برجسته اهـل سـنت و جماعـت در تعريـف تقيـه      
دوري جستن و اجتناب ورزيدن از آشكار ساختن معتقـدات خـويش را   «د: گوي مي چنين

د بر زبان راندن سخني باشد كه شخص در باطن هـيچ  توان مي . تقيه همچنين529F1»تقيه گويند
اعتقادي به آن ندارد. و به همين سبب ابن أثير تقيه را بدين صورت تعريف كـرده اسـت:   

 . 530F2»وانمود ساختن واظهار خلاف آنچه شخص در باطن به آن معتقد است را تقيه گويند«
كاتي بسيار مهم پيرامـون ايـن   اكنون پس از آشنا شدن با تعريف شرعي تقيه، به ذكر ن

 پردازيم:  مي مسأله
بـرد كـه در صـورت     مي انسان مسلمان تقيه و توريه را با مشركين و كافراني بكار -1

او را تحت آزار و اذيت و شكنجه قرار داده و يـا   ها، آن برآورده نساختن خواست
 حتي ممكن است او را به قتل برسانند. 

 در تفسير اين آيه: -رحمت االله عليه-ابن جرير طبري 

﴿ ۗ َّتَ� نَأ َّٓقُواْ مِنۡهُمۡ ُ�قَٮةٰٗ

   .]28آل عمران: [ ﴾�

». راه تقيه و توريه پيش گيريـد ها  آن (كافران) بهراسيد و باها  آن مگر در صورتيكه از«
 در اين آيه ذكر كرده است فقط با كفار بكار بردهآن را  تقيه كه خداوند متعال«گفته است: 

  .531F3»نه با مسلمانانشود و  مي
اي  مسـأله  ها، آن با وجود اينكه تقيه كردن با كافران به هنگام تهديد و آزار و اذيت -2

                                                 
 (كتاب الاكراه). 12/314فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  -1

 .1/193النهايه في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير  -2
 (تحقيق شاكر). 6/316جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  -3
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د اما آنچه شايسته تر و برازنده تر است كه انسـان مسـلمان در   باش مي جائز و روا
ايستادگي كرده و تسليم اوامر كافران نگردد. ابن ها  آن نا به حقهاي  مقابل خواسته

تمام علما بر ايـن مسـأله اتفـاق نظـر دارنـد كـه آن       «د: گوي مي ر اين رابطهبطال د
كـافران ايسـتادگي كنـد و سـخنان     هاي  مسلماني كه در مقابل تهديدات و شكنجه

بر زبان خويش جاري نسازد و در اين راه جـان  اند  خواستهها  آن كفر آلودي را كه
 . 532F1»شود مي بخود را از دست بدهد، اجر و ثواب افزون تري را صاح

زندگاني و سيرت رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) و يـاران ايشـان همچـون ابـوبكر      
و  -رضي االله عـنهم أجمعـين  -صديق و بلال حبشي و شهادت سميه مادر عمار و خبيب 

مشركين، بهتـرين شـاهد بـراي ايـن     ي ها اذيت و آزار وها  در برابر شكنجهها  آن مقاومت
 د. باش مي مسأله
هرگز نبايد از چهار چوب زبان فراتر رفته و به اعتقادي قلبي و يـا بـه عمـل     تقيه -3

 مبدل گردد.
 كاربرد تقيه فقط در چهار چوب زبان منحصر«د: گوي مي -رضي االله عنهما-ابن عباس  

تقيـه  «در اين رابطه گفته اسـت:   ليةو ابو العا». گردد و قلب بايستي مالامال ايمان باشد مي

 . 533F2»د، نه با عملباش مي انكردن فقط با زب
شود. همانگونه كه اگر  مي تقيه كردن فقط در حالت ضرورت و تنگنايي بكار برده -4

 ـ مـي  شخصي از شدت گرسنگي در معرض هلاك شـدن باشـد،   د از گوشـت  توان
 مردار و يا خوك استفاده كرده و خود را نجات دهد. 

كنـون بـه بررسـي آن از    پس از آشنايي مسأله تقيه از ديدگاه اهـل سـنت و جماعـت ا   
 پردازيم.  مي ديدگاه مذهب تشيع

                                                 
 (كتاب الاكراه). 12/317ر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حج -1

(تحقيق شاكر)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري  315 -6/314جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  -2
 .12/314لابن حجر العسقلاني 
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 تقيه از ديدگاه مذهب تشيع
 

بر خلاف آنچه در مورد ديدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به مسأله تقيه گفتـه شـد،   
د، باش ـ مـي  در مذهب تشيع تقيه كه در حقيقت نوعي دورويي و اظهـار خـلاف حقيقـت   

در روايتي از زبان جعفر صادق گفتـه شـده:   اصلي از اصول اين مذهب قرار گرفته است. 
اگر بگويم كسي كه تقيه كردن را كنار بگذارد مانند كسي است كه نماز خوانـدن را كنـار   «

 .534F1»ام گذاشته، راست گفته
 و در روايت ديگري از ايشان نقل قول شده كه: 
 .535F2»تقيه كردن نه دهم دين است. و هر كس تقيه نكند دين ندارد«

 نسوب به علي بم موسي الرضا گفته شده:و در روايتي م
كسيكه تقيه نكند ايمان ندارد. و بدانيد عزيزتـرين و محبـوبترين شـما نـزد خداونـد      «

 متعال آن كسي است كه بيشتر از ديگران راه تقيه و توريه را در پيش گيرد.
 از ايشان پرسيده شد كه اي فرزند رسول االله! اين مسأله تا كي به همين صورت بـاقي  

 خواهد ماند؟
ايشان پاسخ دادند: تا آن روزي كه قائم ما ظهور كند. و هر كس قبل از قيام امام زمـان  

                                                 
هـ. مـن لا يحضـره الفقيـه     1390المطبعه العلميه، قم، ط: الثانيه،  479السرائر لابن ادريس الحلي ص  -1

، ط: 110هـ. جامع الاخبار لابـن بابويـه ص    1401دار صعب، دار التعارف، بيروت  2/80بويه لابن با
تحقيـق: عبـدالرحيم الشـيرازي، دار احيـاء التـراث       7/94هـ. وسايل الشيعه للحر العاملي  1354ايران 

ربـي،  احيـاء التـراث الع   414 -75/412هـ. بحار الانوار للمجلسي  1403العربي، بيروت، ط: الخامسه 
 هـ.1403بيروت، الطبعه الثالثه 

تصحيح و تعليق : علي اكبر الغفاري ، دار الكتب الاسلاميه، طهران ، ط:  2/217اصول الكافي للكليني  -2
 11/460هـ. وسايل الشيعه للحر العـاملي   1331، ط: ايران259هـ. المحاسن للبرقي ص  1388الثالثه : 

هــ. بحـار الانـوار     1403اء التراث العربي ، بيروت، ط: الخامسه تحقيق: عبدالرحيم الشيرازي، دار احي
 هـ. 1403احياء التراث العربي، بيروت ، الطبعه الثالثه  75/423للمجلسي 
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 .536F1»تقيه كردن را كنار بگذارد، از ما نخواهد بود
ما بايستي بدانيم تقيه در دين مبين اسلام كه جهاد و دعوت بسوي حـق از اساسـيات    

و همگاني نيست. بلكـه راه چـاره اي    روند، هرگز يك عادت و سلوك دائم مي آن بشمار
است موقت براي فرد كه با ناچاري و تنگنايي و عاجز بودن از هجرت كردن مقرون است 

يابد. اما تقيه  مي جائز بودن عمل كردن به آن خاتمه و با از بين رفتن اكراه و فشار كافران، 
كه هر فرد شـيعي  است دائمي و همگاني اي  مسأله كردن بر اساس معتقدات مذهب تشيع

د. و در غير اين صورت از ايـن مـذهب طـرد خواهـد     باش مي موظف به عمل كردن به آن
تقيه كردن يكي از واجباتي است كه تا زمـان  «د: گوي مي شد. ابن بابويه در كتاب اعتقادات
باشد. و هر كس اين واجب را قبل از ظهـور ايشـان    نمي قيام امام عصر ترك كردن آن روا

ز مذهب اماميه مرتد گشته و خداوند متعال و پيامبر و ائمه را سر پيچـي كـرده   ترك كند ا
 .537F2»است

 اگـر تقيـه  «گفتـه شـده:    -رضي االله عنهما-اي منسوب به حسين بن علي  و در اكذوبه
 .538F3»شدند نمي بود، دوست و دشمن ما از همديگر مشخص نمي

بيـانگر ايـن   اند  يت شدهرواياتي كه در مراجع و مصادر مذهب تشيع در مورد تقيه روا
د حتي در هنگاميكه هيچ خطر و تهديـدي  توان مي مطلب هستند كه يك فرد شيعي مذهب

متوجه او نباشد، با ديگران تقيه كرده و راه دورويي و دروغگـويي را در پـيش گيـرد. در    
 د:گوي مي يكي از اين روايات جعلي محمد بن مسلم

                                                 
هــ. اعـلام الـوري للطبرسـي ص      1389المطبعه الحيدريه، النجف  355اكمال الدين لابن بابويه ص  -1

هـ. كفايه الاثر لابي القاسم الرازي ص  1399ه، بيروت تصحيح و تعليق علي الغفاري، دار المعرف 408
تحقيـق: عبـدالرحيم الشـيرازي، دار احيـاء التـراث       466، 11/465، وسايل الشيعه للحر العاملي  323

 هـ. 1403العربي، بيروت، ط: الخامسه 

 هـ. 1320، ط: ايران 115-114الاعتقادات لابن بابويه ص  -2

 طبعه جعفري، الهند.ط: م 162تفسير العسكري ص  -3
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رفتم. ابو حنيفـه نيـز در مجلـس     -يه السلامعل-روزي نزد ابو عبداالله (جعفر صادق) «
ايشان حضور داشت. من خطاب به ابو عبداالله عليه السلام گفتم: فداي شما گردم. ديشب 

بيني بهترين تعبير كننده  نمي مگر اي؟ خواب عجيبي ديدم. ايشان فرمودند: چه خوابي ديده
ه تعريف كردم. و او خواب در اين مجلس حضور دارد. آنگاه با دست خويش به ابو حنيف

اين خواب را براي من تعبير كرد. ابو عبداالله با شنيدن تعبير ابو حنيفه فرمودند: واالله هدف 
را نشانه رفتي. پس از مدتي ابو حنيفه بر خاست و از مجلس خارج شـد. در ايـن هنگـام    

نيامـد.  گفتم: من از تعبير اين ناصبي هيچ خوشـم   -عليه السلام-من خطاب به ابو عبداالله 
هرگز ماننـد هـم نخواهـد    ها  آن ايشان در جواب فرمودند: خدا تو را بد ندهد. تعبير ما و

بود. او خواب ترا اشتباه تعبير كرد. من به ايشان گفتم: اما شما در حضور او قسم خورديد 
فرمودند: بله مـن قسـم خـوردم كـه او      -عليه السلام-كه هدف را نشانه رفت. ابو عبداالله 

 .539F1»نشانه رفت اما مراد من هدفي غير صحيح بودهدف را 
 -رحمـت االله عليـه  -براستي كه جا داشت آقاي كليني دجال از لقب امام جعفر صادق 

كه دلالت بر صادق بودن و راستگويي ايشـان دارد خجالـت كشـيده و اينگونـه روايـات      
 رامـي نسـبت  سازد را به ايـن امـام گ   مي دروغين كه از ايشان انساني دورو و منافق صفت

 داد. نمي
شود در مـذهب تشـيع از پيـروان خـود      مي همانگونه كه از اين روايت جعلي استنباط

خواسته شده حتي به هنگام عدم وجود تهديـد از طـرف دشـمنان، راه تقيـه و بوقلمـون      
خود ديگران را فريب دهند. چـون همانگونـه كـه در    هاي  صفتي در پيش گرفته و با گفته

هرگز خود را داوطلـب تعبيـر كـردن     -رحمت االله عليه-امام ابو حنيفه اين روايت ديديم 
خود از ايشـان خواسـتند كـه     -رحمت االله عليه-خواب نساختند. بلكه امام جعفر صادق 

رحمـت االله  -دانيم امام ابوحنيفـه   مي خواب را تعبير كند. و همچنين همانگونه كه همگي
هـا   آن ران را تحت فشار خود قرار داده وهرگز صاحب قدرت و نفوذ نبوده تا ديگ -عليه

                                                 
 . ط: ايران.8/292روضه الكافي  -1
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 را تهديد كند.
روزي خدمت ابو عبداالله (جعفر صـادق)  «د: گوي مي در روايت ديگري موسي بن اشيم

بودم كه شخصي وارد مجلس شده و از ايشان سؤالي در مـورد آيـه اي از    -عليه السلام-
 به شخص گفتند.پاسخ سؤال را  -عليه السلام-قرآن مجيد پرسيد. ابو عبداالله 

چيزي نگذشت كه شخص ديگري وارد شده و همان سـؤال را از ايشـان پرسـيد. امـا     
اينبار امام جواب ديگري به شخص دادند. اين مسأله مرا بسيار آزرده خـاطر سـاخت. بـه    

كرد را در شـام تـرك    نمي خود گفتم كه چرا ابو قتاده كه حتي در مورد يك واو نيز اشتباه
شود آمده ام؟ در همين فكر بـودم   مي رد كه مرتكب چنين اشتباه بزرگيكردم و نزد اين م

كه ناگهان شخص ثالثي وارد شده و در مورد همان آيـه از امـام پرسـيد. اينبـار نيـز امـام       
 جوابي بر خلاف جوابهاي پيشين به شخص دادند. در اين هنگام بود كه دانسـتم امـام بـا   

 .540F1»ه استراه تقيه و توريه را در پيش گرفتها  آن
اعتبار ساختن فتواهـا   بي د هدفي جزتوان مي آيا آن دجالي كه اين روايت را جعل كرده

داشـته باشـد؟ بـا وجـود چنـين روايـاتي        -رحمت االله عليه-و سخنان امام جعفر صادق 
تشخيص داد كدام فتـوا   توان مي به فتواهاي ايشان اطمينان داشت؟ چگونه توان مي چگونه

 و كداميك از باب تقيه گفته شده است؟ دباش مي بدون تقيه
 در پشت پـرده حـب اهـل بيـت    اند  آري، دجالاني كه چنين رواياتي را از خود ساخته

يي دورو و بوقلمـون  هـا  شخصـيت  هـا  آن روا داشـته و از ها  آن را بهها  ين توهينتر بزرگ
-ابا عبداالله شنيدم «د: گوي مي در يكي ديگر از اين روايات أبان بن تغلب اند. صفت ساخته

كرده و به همين سـبب بـوده    مي فرمودند: پدرم (محمد باقر) با بني اميه تقيه -عليه السلام
د. امـا مـن   باش مي داده است گوشت آنچه توسط باز و چرغ كشته شوند حلال مي كه فتوا

 .541F2»م گوشت آنچه باز و چرغ بكشند حرام استگوي مي كنم و نمي تقيه
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 كه اهل سنت و جماعت امام جعفر صادق را از آن بريء اين روايت كاذب و دروغين
سـازد كـه بـراي بدسـت آوردن رضـايت و       مي دانند، از پدر بزرگوار ايشان شخصيتي مي

خشنودي خلفاي بني اميه فتواهاي باطل ميداده است. آيا آقاي كليني هنگاميكه اين روايت 
ويش حـديثي را از رسـول االله   دروغين را نقل كرده از اين نكته غافل بوده كه در كتاب خ

(صلى االله عليه وسلم) روايت كرده كه در آن چنين عملي نـوعي ارتـداد از ديـن قلمـداد     
هر كـس  « اند: شده است. در اين روايت ادعا شده كه پيامبر (صلى االله عليه وسلم) فرموده

 پادشاهي را به قيمت خشم و غضب الهي از خود راضي و خشنود سـازد، از دايـره ديـن   
. و هيچ شكي نيست كه فتوا دادن به حلال بودن آنچه خداونـد متعـال   542F1»خارج شده است

 حرام گردانيده است، باعث خشم و غضب شديد الهي خواهد شد.
در مذهب تشيع تقيه كردن با اهل سنت و جماعت يكي از واجبات مذهب بر شـمرده  

ي شـده اسـت. در روايتـي    دار التقيه و دولت باطـل نامگـذار  ها  آن شده و بلاد و سرزمين
 .543F2»... تقيه كردن در دار التقيه واجب است«گفته شده: 

هر كس به خداوند و روز قيامت ايمان دارد، نبايد در دولت باطل «و در روايتي ديگر:  
 .544F3»سخني بگويد مگر با بكار بردن تقيه

در ظاهر «گفته است:  -رحمت االله عليه-كنند امام محمد باقر  مي دجالان همچنين ادعا
(اهل سنت و جماعت ) بر خورد و رفتاري نيكو داشته باشـيد، امـا در بـاطن بـه     ها  آن با

 .545F4»بپردازيدها  آن مخالفت با
                                                 

 ط: ايران. 3/373الكافي في الاصول باب من اطاع المخلوق في معصيه الخالق  -1
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هـر كـدام از   «گفته شده:  -رحمت االله عليه-و در روايتي منسوب به امام جعفر صادق 
است كه بـا  (اهل سنت و جماعت) در صف اول نماز بخواند مانند كسي ها  آن شما كه با

 .546F1»رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در صف اول نماز خوانده باشد
رضـي االله  -دجالان حتي به نوه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) يعني حسين بن علي 

در روايتـي   انـد.  نيز رحم نكرده و از ايشان شخصيتي دورو و منافق صفت ساخته -عنهما
رضـي االله  -ليني رسيده اينگونه بـه حسـين بـن علـي     كه افتخار نقل و ثبت آن به آقاي ك

547Fروزي شخصي منافق«اهانت شده است:  -عنهما

بـه هلاكـت رسـيد. حسـين بـن علـي        2
 صلوات االله عليهما براي خواندن نماز بر جنازه اين مرده به همراه تشيع كنندگان حركـت 

يـار خـويش   كردند كه ناگهان يكي از پيروان خود را ديدند. ايشـان خطـاب بـه ايـن      مي
 روي؟ مي فرمودند: كجا

خواهم خودم را از ديد مردم پنهان سازم تا مجبور نگردم بـر جنـازه    مي مرد پاسخ داد:
اين منافق نماز بخوانم. حسين بن علي صلوات االله عليهما فرمودند: به دنبال من بيا و هـر  

 تكرار كن.آن را  چه من گفتم تو
فرمايند: الهـي! ايـن    مي لي صلوات االله عليهمامرد به هنگام نماز شنيد كه حسين بن ع

مرده را هزاران لعنت فرست و او را به درون آتش جهنم بيافكن و عذاب شـديدت را بـه   
ورزيد و نسـبت   مي او بچشان. او هميشه دشمنانت را دوست داشته و با اولياء تو دشمني

 .548F3»پروراند مي به اهل بيت پيامبرت در دل خود كينه
تت شكسته باد كه رواياتي اينچنين در مورد اهل بيت رسـول االله (صـلى   اي كليني دس

اهل بيت رسول االله (صلى االله عليـه   اي. اهانت كردهها  آن االله عليه وسلم) جعل كرده و به
 وسلم) همواره تقوي را شعار زندگي خويش قرار داده بودند نه تقيه و دو رويي.
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باب وجوب «ملي بخشي از كتاب خود را بر اساس همين روايات دروغين آقاي حر عا
550Fناميده است 549F1»تقيه كردن با عوام

2. 
اينگونه روايات همچنين سرشت و حقيقت كساني كه همواره شعار وحدت بين اهـل  

 دهنـد روشـن سـاخته و تقيـه بـودن ايـن شـعارها را بـه اثبـات          مـي  سنت و تشيع را سر
 رسانند. مي

ذهب موظف است حتـي بـا يـاران و هـم     بنا بر روايات مصادر شيعه يك فرد شيعه م
كيشان خود نيز راه تقيه و دورويي را پيش گيرد و از صدق و راستي بپرهيزد! در يكـي از  

خلق و خـوي خـود قـرار دهيـد و بـا      آن را  به تقيه چنگ زنيد و«اين روايات گفته شده: 
نتان اسـتفاده  دوستان و ياران خويش بكارش بريد تا بتوانيد براحتي از آن در مقابل دشمنا

 .551F3»كنيد. و بدانيد هر كس از اين فرمايش ما سر باز زند از ما نخواهد بود
شكي نيست تقيه با آن تفاصيل و جزئياتي كه تشيع به آن ايمان دارد اثري بسيار بـد و  

شود گفتار فرد بـا عمـل او يكـي نبـوده و تضـادي       مي گذارد و سبب مي منفي بر فرد بجا
 ن او وجود داشته باشد.مستمر بين ظاهر و باط

گـذارد، انتشـار كـذب و دروغگـويي و      مي و اثر منفي ديگري كه تقيه بر جامعه تشيع
د. روايـاتي در مصـادر شـيعه بـر ايـن مطلـب مهـر صـحه         باش ـ مي خيانت در اين جامعه

 در يكي از اين روايات گفته شده: اند. گذاشته
گفـتم: مـن    -عليه السلام-فر صادق) د: من به أبا عبداالله (جعگوي مي عبداالله بن يعفور«

                                                 
 باشد. مي مراد از عوام ، اهل سنت و جماعت -1
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ند بلكه فلانـي و فلانـي را   دان نمي كنم كه شما را امام و پيشواي خود مي از كساني تعجب
552Fرهبر خود قرار داده اند

بسيار امانتدار و راستگو و با وفا هستند. و ها  آن . اما با اين وجود1
چندان راستگو ها  آن دانند. اما مي بينم كه شما را پيشواي خود مي در نقطه مقابل كساني را

با شـنيدن ايـن سـخن سـخت بـر آشـفتند و        -عليه السلام-و امانتدار نيستند. ابو عبداالله 
فرمودند: هر كس جز ما كسان ديگري را امام و پيشواي خود قرار دهـد، ديـن و مـذهبي    

 .553F2»ندارد
مراجـع و  بايستي دانست وجود چنين اعتقادي در مذهب تشيع و مسطور بودن آن در 

هـاي   مصادر اين مذهب، سبب گشته است سـاير مسـلمانان هيچيـك از سـخنان و گفتـه     
شود: روزي يكي از بزرگـان   مي را دروغ محض بدانند. گفتهها  آن شيعيان را باور نكرده و
 خورد كه شيعيان تقيه كردن را كنار گذاشته و ديگر به آن عمل مي شيعه در جمعي سوگند

دانـيم شـايد سـوگند     مي ي از حاضرين در جواب او گفت: ما از كجاكنند. ناگهان يك نمي
 خوردن تو نيز تقيه باشد.

اكنون كه با تفاصيل و جزئيات مسأله تقيه بنا بر باورهاي مذهب تشيع آشنا شـديم، در  
چرا دهيم. اين سؤال اين است كه  مي اين رابطه سؤال بسيار مهمي را مطرح و به آن پاسخ

ان مذهب تشيع، تقيه را كه نوعي دورويي و فريبكاري اسـت نـه دهـم    بزرگان و سردمدار
 دانند؟ مي مرتد از مذهبآن را  مذهب خود قرار داده و منكر

 پاسخ اين سؤال در چند نكته بسيار مهم نهفته است. اين نكات عبارتند از:
هـا   آن اهل بيت، ائمه خويش را معصوم دانسته وهاي  مذهب تشيع بر خلاف گفته -1

اين در حـالي اسـت كـه در بسـياري از      دانند. مي ز هر گونه خطا و اشتباه مبرارا ا
روايات موجود در مصادر و مراجع معتبر شيعه ثابت شده است ائمه بنا بر طبيعت 

                                                 
 باشد كه ابـوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا را دو خليفـه نخسـت خـود        مي مراد اهل سنت و جماعت -1

 دانند. مي
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و ايـن   انـد.  و ضعف بشري خويش مرتكب برخي از اشتباهات و تناقضـات شـده  
خود هاي  ر بسياري از گفتهد. ائمه دباش مي ها آن مسأله ثابت كننده عدم معصوميت

 -رحمـت االله عليـه  -به عنوان مثال: ابو عبداالله  اند. بر اين مسأله مهر صحه گذاشته
شـويم.   مـي  ما نيز اشتباه كرده و مرتكب گناه«ند: گوي مي خودهاي  در يكي از گفته

. يكـي از علمـا و   554F1»كنـيم  مـي  سپس روبه بارگاه الهي آورده و از اشتباه خود توبـه 
رواياتي كـه از ائمـه نقـل    «د: گوي مي شيعه مذهب هندوستان در اين رابطه بزرگان

توان يـك روايـت را يافـت كـه روايـت       نمي چنان متضاد هستند كه حتياند  شده
ديگري بر خلاف آن وجود نداشته باشد. اين مسأله سـبب شـده اسـت برخـي از     

وسـي نيـز در   شيعيان از اعتقادات بر حق خود روي بر گرداننـد. شـيخ الطائفـه ط   
 .555F2»ابتداي كتاب تهذيب و استبصار به اين مسأله اشاره كرده است

ين ادعاهـاي پـوچ و توخـالي    تـر  بـزرگ  اين مسـأله سـدي بـزرگ در برابـر يكـي از      
سردمداران شيعه يعني ادعاي عصمت ائمه بود. اما رهبران تشيع توانستند با زيركي تمـام  

توانست چيـزي مناسـب    نمي د. اين سرپوشسرپوشي براي اشتباهات و تناقضات پيدا كنن
تر از مسأله تقيه باشد. و بدين سبب نيز هست كه ايمـان داشـتن بـه تقيـه و فريـب دادن      
ديگران نه دهم ايمان شيعيان را به خود اختصاص داد و منكـر آن از مـذهب تشـيع طـرد     

 گشت!
دن ايمـان  در اينجا مناسب است به ذكر چند مثال از حوادثي كه منجر بـه متزلـزل ش ـ  

 »فـرق الشـيعه  «برخي از شيعيان به معصوم بودن ائمه شدند بپردازيم. نـوبختي در كتـاب   
 د:گوي مي

به شهادت رسيدند برخي از ياران ايشان بـه   -عليه السلام-هنگاميكه حسين بن علي «
يم موضع گيري حسن بن علي؟ اگر آنچه حسن بن علي انجـام داد  دان نمي خود گفتند: ما
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درت و تحت فرمان داشتن آن سپاه عظيم خلافت را به معاويه واگذار كردند، و در اوج ق
صحيح و واجب الاتباع بوده پس قيام حسين بن علي با آن سپاه اندك در مقابل يزيد خطا 
و اشتباه بوده است. و اگر قيام حسين بن علي صحيح و واجـب الاتبـاع بـوده پـس قيـام      

بل يزيد خطا و اشتباه بوده است. و اگر قيام حسين حسين بن علي با آن سپاه اندك در مقا
بن علي صحيح و واجب الاتباع بوده پس كناره گيري و گوشه نشيني حسن بن علي خطا 

در نهايت سبب گشتند اين گروه در امانت حسـن و  ها  و اشتباه بوده است. اين سردرگمي
556Fحسين مشكوك گشته و همفكر و هم عقيده عوام 

 .557F2»گردند 1
 د:گوي مي ايت ديگري منصور بن حازمو در رو

پرسيدم: چرا جواب شما بـه سـوال مـن بـا جوابتـان بـه        -عليه السلام-از ابا عبداالله «
پرسند تفاوت دارد؟ ايشـان پاسـخ دادنـد: مـا      مي اشخاص ديگر كه همان سؤال را از شما

 .558F3»دهيم مي سوالهاي مردم را كم و زياد پاسخ
زياد تر بودن پاسخ و فتوي هنگامي است «د: گوي مي شارح كافي در توضيح اين سخن

كه امام راه تقيه و توريه را در پيش گرفته باشند. و كم بودن آن به هنگـام كنـار گذاشـتن    
د. بايستي توجه داشت علت اين مسـأله فراموشـي و يـا جهـل نيسـت. بلكـه       باش مي تقيه

از آزار و اذيت دشمنان بهتر و دور بودن ها  آن اينگونه فتوي دادن و پاسخ گفتن براي بقاء
 .559F4»بوده است

 و در روايت ديگري گفته شده:

                                                 
نامند. يهوديان نيز خود را فرزندان و دوستان خـدا و   مي دجالان خود را خواص و اهل سنت را عوام -1

 ديگران را اميين نام نهاده اند.

 ط: النجف. 47، 46فرق الشيعه للنوبختي ص  -2

تصحيح و تعليق: علي اكبر الغفاري، دار الكتـب الاسـلاميه، طهـران ، ط:     1/65كافي للكليني اصول ال -3
 هـ. 1388الثالثه: 

 هـ. 1384المكتبه الاسلاميه ، طهران 2/397شرح جامع للمازندراني  -4
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پرسـيد. و   -عليـه السـلام  -را از امام محمد بـاقر  اي  مسأله شخصي بنام عمر بن رباح«
ايشان پاسخ مسأله را به او گفتند. سال آينده مرد بار ديگر همان سؤال را از ايشان پرسيد. 

جواب ديگري به مرد دادند. مرد با شنيدن پاسخ، خطـاب بـه    اينبار -عليه السلام-اما امام 
-گفت: اين پاسخ با فتواي سال گذشته مغايرت دارد. امام محمد باقر  -عليه السلام-امام 

 ايم. خطاب به مرد فرمودند: شايد ما با تو راه تقيه و توريه را در پيش گرفته -عليه السلام
خـارج شـد. او در    -عليه السـلام -از مجلس امام  مرد كه اين جواب او را قانع نكرده بود

طي راه يكي از ياران امام به نام محمد بن قيس را ديد و پس از ذكر ماجرا بـه او گفـت:   
داند قصد من از پرسيدن اين سؤال، عمل كردن به جواب آن بود. پس چرا  مي خدا خوب

در مجلـس امـام كسـي    امام با من تقيه كرده است؟ ابن قيس در جواب به او گفت: شايد 
حضور داشته كه به سبب وجود او امام با تو تقيه كرده است. اما مرد در جواب گفت: در 
هيچيك از دو مجلس امسال و پارسال كسي جز من و ايشان حضور نداشـت. و حقيقـت   
مسأله اين است كه فتواهاي امام همگي شانسي هستند. و چون اكنون فتواي پارسال خود 

ه، فتوايي خلاف آن به من داد. اين ماجرا سبب شد عمر بن رباح از ايمان را فراموش كرد
دست كشيد و گفت: كسيكه فتواهـاي شانسـي و    -عليه السلام-به امامت امام محمد باقر 

 .560F1»تواند امام و پيشواي مردم باشد نمي دهد مي غير صحيح
ه را بـر آن داشـت   آري، افراط و زياده روي در بزرگداشت و ارج نهادن به ائمه، شيع 

كه پا را از دايره حق بيرون نهد و امامان خويش را معصوم بداند. اما از آنجائيكه اين ائمه 
در حقيقت افرادي مانند ساير بشر بـوده و در زنـدگاني خـود مرتكـب فراموشـكاريها و      

شيعه مجبور گشت براي دفاع از اين اعتقاد باطل خـود بـا سـر پـوش      اند، اشتباهاتي شده
شتن بر اشتباهات و فراموشكاريهاي ائمه مرتكب اشتباه ديگري گـردد و تقيـه كـه در    گذا

د را يكي از اساسيات مذهب خويش باش مي حقيقت نوعي فريبكاري و اظهار خلاف واقع
 قرار داده و لباس قداست بر تن آن كند.

                                                 
 ط: استانبول. 52فرق الشيعه للنوبختي ص  -1
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جالب است در اينجا به قسمتي از بحث و مناقشه اي كه بـين يكـي از علمـاي اهـل      
هـ 1156سنت عراق بنام شيخ سويدي و عالمي از علماي تشيع بنام ملا باشي كه در سال 

 داشته باشيم.اي  اشاره يعني در زمان نادر شاه و به فرمان او صورت گرفت،
 د:گوي مي شيخ سويدي 
 بار ديگر عصر روز جمعه با ملا باشي به بحث و مناظره پرداختم، من به او گفتم:«
 اجتهاد مجتهدين و علما سر چشمه نگرفتـه اسـت باطـل و    مذهب شما چون از -

 د. ملا باشي به من پاسخ داد:باش مي پايه و اساس بي
 مذهب ما متكي بر اجتهادات امام جعفر صادق (ع) است. -

 من در جـواب بـه او گفـتم: ايـن سـخن ادعـايي بـيش نيسـت. امـام جعفـر صـادق           
توانيـد ادعـا كنيـد از مـذهب او      نمـي  ين نقشي در مذهب شما ندارد. شما حتيتر كوچك

 دانيد. ميآن را  مطلع هستيد و
چون شما يا بايستي معتقد به وجود تقيه و توريه در مذهب امام جعفر صادق باشـيد،  

د به مـذهب حقيقـي ايشـان پـي     توان مي كه در اين صورت نه شما و نه هيچكس ديگري
توريه گفته شده باشـد. در   ببريد. چون هر فتوا و سخن ايشان ممكن است از باب تقيه و

مذهب شما در مورد آب چاهي كه نجاستي در آن ريخته شده باشد از امام جعفر صـادق  
د و باش ـ مـي  سه فتوي روايت شده است در يكي از اين فتواها گفته شده چاه ماننـد دريـا  

نجس سازد. و فتواي ديگر اين است كـه بايسـتي آب چـاه    آن را  تواند آب نمي هيچ چيز
خالي شود. و در فتواي سوم گفته شده بايستي به اندازه شش و يـا هفـت سـطل از     كاملاً

آب چاه بيرون ريخته شود. من در مورد اين مسأله با يكي از علماي شما بحث و مناقشـه  
دانيـد بـا ايـن     مي كرده و از او پرسيدم شما كه امامان خود را معصوم از هر اشتباه و خطا

كنيـد؟ او بـه مـن پاسـخ داد: در چنـين حـالاتي در        مي كارفتواهاي مختلف و متفاوت چ
مذهب ما هنگاميكه شخصي به مرحله اجتهاد رسيد در مورد فتواهاي امام جعفر صادق به 

 پي ببرد.ها  آن پردازد تا در نهايت به صحت و درستي يكي از مي بررسي و پژوهش



 291  شيعه و تقيه، تقيه از ديدگاه اهل سنت و جماعت

را از باب ها  آن اسخ داد:د؟ او پگوي مي من از او پرسيدم: و در مورد فتواهاي ديگر چه
پندارد. من بار ديگر از او پرسيدم: فـرض كنـيم مجتهـد ديگـري پـس از       مي تقيه و توريه

خلاف نتيجه مجتهد اول رسيد و فتواي ديگري را صـحيح و  اي  نتيجه بررسي و اجتهاد به
صحيح و درسـت دانسـته،   آن را  درست يافت. اين مجتهد در مورد فتوايي كه مجتهد اول

پندارد. من به او گفتم: بـا   مي از باب تقيه و توريهآن را  د؟ او به من پاسخ داد:گوي مي چه
اين فرمايشات شما مذهب امـام جعفـر صـادق در ميـان اجتهـادات مختلـف و متفـاوت        

رود.. چون هر فتواي منسوب به ايشان اين احتمال را بـا   مي مجتهدين ضايع شده و بر باد
باب تقيه و توريه گفته شده باشد. و هـيچ دليلـي بـراي تـرجيح      خود به همراه دارد كه از

وجود ندارد مگر اجتهادات مختلف و متفاوت مجتهدين. پـس از ايـن   ها  آن دادن يكي از
سخن من، آن عالم كه از جواب دادن عـاجز گشـته بـود سـاكت و آرام بـر جـاي خـود        

 نشست. آقاي ملا باشي نيز سكوت را ترجيح داده و لب نگشود.
 من در ادامه سخنان خود به ملا باشي گفتم:

ب: و يا اينكه شما وجود تقيه و توريه را در مذهب امام جعفر صـادق رد كنيـد. و در   
كند. چـون   مي اين صورت مذهب امام جعفر صادق با مذهب شما اختلاف و تفاوت پيدا

 شما همگي مؤمن و معتقد به تقيه هستيد.
سخني بر زبان نراند و خود را از بحث و مناقشه كنـار  در اينجا بود كه ملا باشي ديگر 

 .561F1»كشيد
 همانگونه كه در سخنان شيخ سويدي به آن اشاره شد اعتقـاد داشـتن بـه تقيـه سـبب     

گردد شيعيان هرگز نسبت به احكام مذهب خود اطمينان خاطر نداشته و در كيفيـت و   مي
 ـ    ان غيـر قابـل انكـار   چگونگي عبادات خويش متردد و مشكوك باشند. ايـن حقيقـت چن

ي خـويش بـه آن   هـا  كتاب د كه حتي بسياري از بزرگان و علماي مذهب تشيع درباش مي

                                                 
عبداالله بـن الحسـين السـويدي العباسـي ص      مؤتمر النجف، مقتطف من مذكرات علامه العراق السيد -1

55- 56. 
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آن دسـته از  «به عنوان مثال يوسف بحراني در ايـن رابطـه گفتـه اسـت:      اند. اعتراف كرده
يقين و اطمينان كامل داشته باشيم، بسيار نـاچيز  ها  آن يم در موردتوان مي احكام مذهب كه

ند. و علت اين مسأله در هم آميخته شدن روايات صحيح با رواياتي اسـت  باش مي دكو ان
ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كلينـي نيـز در كتـاب     اند. كه از باب تقيه و توريه گفته شده

 .562F1»اند كافي به اين مسأله اشاره كرده
 د:گوي مي يوسف بحراني همچنين

ي كـذابي،  هـا  انسـان  ت عدم حضـور آن حتي در صور امامان ما در مجالس مختلف، «
در مـورد يـك   هـا   آن شود مي و به همين سبب نيز ديده اند. داده مي فتواهاي خود را تغيير

 .563F2»اند مسأله واحد در مجالس مختلف فتواهاي گوناگون داده
و مسأله ديگري كه سهم بسزايي در قداست پيـدا كـردن تقيـه در مـذهب تشـيع       -2

و سـردمداران ايـن مـذهب خلافـت ابـوبكرو عمـرو       داشته، اين است كه بزرگان 
عثمان رضي االله عنهم اجمعين را باطل و تمام يـاران رسـول االله (صـلى االله عليـه     

اين در حالي است كه روايات بسياري در مراجـع   دانند. مي وسلم) را كافر و مرتد
و مصادر معتبر تشيع وجود دارند كه همگي دال بر اين سه نكته هستند كـه علـي   

 نمـاز ها  آن با اين سه خليفه بيعت كرده و به امامت -رضي االله عنه-بن ابي طالب 
رضـي االله  -خواندند و همچنين دختر ايشان ام كلثوم همسر عمر بن الخطـاب   مي
فراواني از ايشان و فرزندان برومندشان نقل هاي  بوده است. و سخنان و گفته -عنه

و ساير ياران رسـول االله (صـلى االله عليـه    ابوبكر و عمر و عثمان ها  آن شده كه در
564Fوسلم) مورد مدح و ستايش فراوان قرار گرفته اند

هـاي   . اينگونـه روايـات نقشـه   3

                                                 
 .1/5الحدائق الناضره ليوسف البحراني  -1
 .1/5الحدائق الناضره ليوسف البحراني  -2
اهـل بيـت   «باب » شيعه و ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) «به برخي از اين روايات در مبحث  -3

 اشاره شده است.» و ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم)
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بزرگان و سردمداران مذهب تشيع را بهم ريخته و وحدت و يكپارچگي حقيقي را 
بـراي   همانگونه كه بين ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) وجود داشته است، 

 آورند. ايـن مسـأله باعـث كسـاد شـدن بـازار كسـاني        مي اسلامي به ارمغان امت
هـا   آن گردد كه با دگرگون جلوه دادن حقايق براي خود پيرواني كسب كـرده و  مي

د باش ـ مـي  به همين سبب نيز اند. را تحت استعمار و سوءاستفاده خويش قرار داده
ان مذهب تشيع پيـدا كـرده   كه تقيه مقام و منزلت ويژه اي نزد بزرگان و سردمدار

براحتي بتوانند به پيروان خويش بگويند: فرمايشات امام علي بن ابي ها  آن است تا
طالب و فرزندان ايشان در مورد ايـن افـراد همگـي از بـاب تقيـه و توريـه گفتـه        

 و بين اين دو گروه هميشه عداوت و دشمني وجود داشته است. اند. شده
يي از دلاوراني همچون علـي بـن ابـي طالـب و فرزنـدان      البته آشكار است چنين ادعا

سازد كه نه تنها جرأت ابراز عقيده خود را ندارند بلكه به تملـق   مي شجاع ايشان ترسويي
ببينيـد   انـد.  را كافر و مرتـد دانسـته  ها  آن پردازند كه سردمداران تشيع مي گويي از كساني

و منزلت اهل بيت رسول االله (صلى دجالان چگونه براي حفظ منافع خويش حتي به مقام 
 اند. االله عليه وسلم) نيز رحم نكرده

  اكنون با عاملي ديگر كه باعث قداست پيدا كردن تقيه در مذهب تشيع شده است، -3
 -رضي االله عنـه -دانيم امير المومنين علي بن ابي طالب  مي . همه ماگرديم مي آشنا

را پيرو و شيعه ايشان دانسته امـا   و فرزندان برومند ايشان همواره كساني كه خود
كردنـد را مـورد سـرزنش و ملامـت قـرار داده و در       مـي  سر پيچيها  آن از اوامر

روايات بسياري دال بر اين مسأله از امير  اند. را لعنت كردهها  آن بسياري از اوقات
565Fالمومنين علي بن ابي طالب و فرزندان ايشان نقـل شـده اسـت   

. ايـن فرمايشـات   1
وريزي و افشا شدن آناني شده كه با سپر قرار دادن حب اهل بيت، از تعاليم باعثآبر

                                                 
موضـع اهـل بيـت نسـبت بـه پيـروان       «بـاب  » شيعه و اهل بيـت «به برخي از اين روايات در مبحث  -1

 اشاره شده است.» دروغين خود
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دجـالان بـراي ريخـتن از ايـن      انـد.  را ناديده گرفتهها  آن اسلام روي برگردانده و
آبروريزي و سرپوش گذاشتن بر اين روايات افشاء كننده، راه چاره اي بهتر از اين 

فرستادن ائمه بر مـا از بـاب تقيـه بـوده     ملامت كردن و لعنت «نيافتند كه بگويند: 
 ».اند! كرده مي در حقيقت ما را بسيار دوست داشته و براي ما دعاها  آن است و

آري، انزجار اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) از كسـانيكه خـود را پيـرو و     
ادن كردند، سبب متمسك گشتن هر چه بيشتر دجـالان بـه تقيـه و د    مي شيعه آنان معرفي

 جايگاه و منزلتي بس عظيم به اين فريبكاري و دورويي شد.
دجالان همچنين تقيه را بهترين وسيله براي زير پا گذاشتن رواياتي كه با هـوي و   -4

اعتبـار سـاختن    بـي  بـراي ها  آن سازگار نيست يافتند.ها  آن هوس و منافع شخصي
ر از ايـن خـود را   پسندند بيشـت  مي اينگونه روايات و به كرسي نشاندن آنچه خود

اين سخن را امام از باب تقيه گفته «كه به پيروان خويش بگويند: اند  زحمت نداده
». يم انجـام دهيـد  گوي مي است. شما به اين روايت توجهي نكيند و تنها آنچه را ما

 پردازيم: مي در اينجا به ذكر چند مثال در اينمورد
 -رضي االله عنه-نين علي بن ابي طالب در روايتي از روايات مذهب تشيع از امير المؤم

روزي مشغول وضوء گـرفتن بـودم كـه رسـول االله (صـلى االله عليـه       «نقل شده است كه: 
ند) آنگاه من گوي مي كند تا آنجا كه ايشان مي وسلم) نزد من آمدند. (اين روايت ادامه پيدا

به مـن فرمودنـد:    پاهايم را شستم. در اين هنگام رسول االله (صلى االله عليه وسلم) خطاب
را نيـز دسـتي   هـا   آن خواهي انگشتان پاهايت در آتش نسـوزند، لابـلاي   مي اي علي! اگر«

 .566F1»بكش
رضـي االله  -اين روايت بيانگر اين مطلب است كه امير المومنين علي بن ابـي طالـب    
 دهنـد، بـه هنگـام وضـوء گـرفتن پاهـاي خـود را        مي بر خلاف آنچه شيعيان انجام -عنه

                                                 
تحقيق: حسن الخراسان، دار صعب، دار التعـارف، بيـروت، الناشـر: دار     66، 1/65الاستبصار للطوسي  -1

 ـ.ه 1390الكتب الاسلاميه، طهران ط: الثالثه 
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اين عمل اميرالمومنين علي بـن ابـي طالـب دجـالان را بسـيار آزرده خـاطر        ند.ا شسته مي
كـه  انـد   داده مـي  ساخته است. چون ايشان به هنگام وضوء گرفتن همـان كـاري را انجـام   

ين اهـداف سـردمداران تشـيع    تر مهم دانيم يكي از مي دهند. همانگونه كه مي انجامها  سني
بتوانند ها  آن شيعيان همواره وجود داشته باشند تا اين است كه اختلافات بين اهل سنت و

بـر ايـن روايـت    هـا   آن به سوء استفاده كردن از پيروان خويش ادامه دهند. به همين سبب
خط بطلان كشيده و آقاي طوسي بيشتر از اين خود را زحمت نداده كـه ايـن عمـل اميـر     

567Fالمومنين را به تقيه نسبت دهد

1. 
در مـورد شسـتن    -رحمت االله عليـه -امام جعفر صادق  او همچنين روايت ديگري از

 پاها به هنگام وضوء گرفتن را به راحتي تمام به تقيه نسبت داده و به آن پشـيزي اهميـت  
568Fدهد نمي

2. 
 و در مورد ميراث، شيعه معتقد است زن از عقار يعني زمـين و خانـه و اثاثيـه آن ارث   

569Fبرد نمي

از ابـا  «ابو يعفور نقل كرده گفته شده: را  آن . اين در حالي است كه در روايتي كه3
بـرد؟ يـا    مـي  پرسيدم: آيا شوهر از منزل و زمين همسر خـود ارث  -عليه السلام-عبداالله 

در  -عليـه السـلام  -برد؟ امام جعفر صادق  نمي اينكه او نيز مانند زن از منزل و زمين ارثي
پس از مرگ خـود  ها  آن ازجواب فرمودند: مرد و زن هر دو از تمام چيزهايي كه هر يك 

 .570F4»برند مي بجا گذاشته است ارث
 بـه تقيـه نسـبت   آن را  اما جناب آقاي طوسي كه اين روايت را نپسنديده اسـت فـوراً  

571Fدهد مي

5. 

                                                 
 . 66 -1/65مصدر سابق  -1

 .1/65مصدر سابق  -2
 .155-4/151» في ان المراه لا ترث من العقار والدور شيئاً«مصدر سابق. باب  -3
 155، 4/154مصدر سابق  -4

 155، 4/154مصدر سابق  -5
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و همچنين رواياتي در برخي از كتب معتقد مذهب تشيع وجود دارند كـه همگـي دال   
 زيد بن علي از پدران خود و«ال: بر حرام بودن ازدواج موقت (صيغه) هستند. به عنوان مث

كه: پيامبر (صـلى االله عليـه   اند  روايت كرده -عليه السلام-از امام علي بن ابي طالب ها  آن
وسلم) از روزي كه جنگ خيبر در گرفت گوشت الاغ و ازدواج موقت (صـيغه) را حـرام   

تواننـد   نمـي  . اما از آنجائيكه صيغه يكي از هوسـرانيهايي اسـت كـه دجـالان    572F1»گردانيدند
اعتبار دانسته و گفتـه اسـت:    بي براحتي از آن دست بكشند آقاي حر عاملي اين روايت را

 .573F2»اين روايت از باب تقيه گفته شده است«
در دست دجالان قـرار گرفتـه كـه بـه     اي  وسيله و بدين ترتيب ايمان به تقيه به عنوان

قرار ها  آن و با رواياتي كه سد راهبه خورد شيعيان داده اند  كمك آن آنچه را خود پسنديده
د كـه در اعتقـادات و همچنـين    باش ـ مـي  و به همين سبب اند. اعتبار ساخته بي رااند  گرفته

خورند كه با رواياتي كه از ائمه  مي دهند امور زيادي به چشم مي عباداتي كه شيعيان انجام
 تضاد و دوگانگي دارند.اند  نقل شده

يكي از اهداف سردمداران مذهب اين مسأله اشاره كرديم  همانگونه كه قبلاً نيز به -5
تشيع در طول تاريخ اين بوده كه اختلافات بين تشيع و اهل سنت را هر چه بيشتر 

را در هـا   آن دامن زده و پيروان خـويش را از ديگـران منعـزل سـاخته تـا بتواننـد      
اين هـدف و  بهترين وسيله براي رسيدن به  انحصار هر چه بيشتر خود قرار دهند.

خط بطلان كشيدن بر تمام مسائل مشترك بين اهل سنت و تشـيع ايـن بـوده كـه     

                                                 
ه تحقيق: حسن الخراسـان، دار الكتـب الاسـلاميه، طهـران، ط: الثالث ـ     2/184تهذيب الاحكام للطوسي  -1

هـ. الاستبصار للطوسي تحقيق: حسن الخراسان، دار صعب ، دار التعارف، بيـروت، الناشـر: دار    1390
تحقيق: عبـدالرحيم   7/441هـ . وسايل الشيعه للحر العاملي  1390الكتب الاسلاميه، طهران، ط: الثالثه 
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روايات متضمن اين مسائل همگي از باب تقيه و توريه معرفي گردنـد. بـه همـين    
سبب بزرگان تشيع روايتي را از خود جعل كرده و در آن از قول امام جعفر صادق 

 اند: گفته -رحمت االله عليه-
574Fاز سخنان من را موافق با آنچه عـوام مسـلمين    هر گاه سخني«

بـه آن اعتقـاد دارنـد     1
و اگـر سـخن مـن مخـالف      ام. يافتيد، بدانيد آن سخن را من از باب تقيـه و توريـه گفتـه   

 .575F2»بود بدانيد كه هيچ تقيه و توريه اي در آن وجود نداردها  آن اعتقادات
انـد   ن، از شـيعيان خواسـته  سردمداران مذهب تشيع با جعل اينگونه روايـات دروغـي   

متحـد  هـا   آن همواره در نقطه مقابل اهل سنت قرار گرفته و در هيچ گفتار و كـرداري بـا  
 نگردند.

در پايان اين مبحث مروري بر چند آيه از قرآن مجيد خواهيم داشت تا ببينيم خداونـد  
ا از نفاق متعال چگونه صدق و راستگويي را مورد مدح و ستايش قرار داده و مسلمانان ر

معبود بر حق در سوره احزاب مؤمناني كه قول حق را بـه   و دورويي بر حذر داشته است.
دهند را مورد مدح  نمي گوش مردم رسانده و در اين راه هيچ ترس و واهمه اي به دل راه

 فرمايد: مى و ستايش قرار داده و

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  َّ َّ�ِإ اًدَحَأ َنۡوَشَۡ� َ�َ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  َّ 

      ۗ ٱ َ  .]39الأحزاب: [ ﴾َّ

ترسند و از كسـي جـز او    مي آنانيكه رسالت الهي را (به مردم) ابلاغ كرده و تنها از او«
 هيچ واهمه و هراسي ندارند).

همچنين خداوند متعال پيامبر (صلى االله عليه وسلم) را كه گفتار و كردار ايشان الگو و 
 براي تمام مسلمانان امر كرده و فرموده است: سرمشقي است

ٰ�َ�ُّهَا ﴿

   َّلَب اَمغۡتَ رسَِاَ�هَُ  َّرسُولُ ٱَ    � ۡلَعۡفَ� ۡمَّل ن� َۖكِ      �َّّر نِم  كََۡ�ِإ َلِزنُأ ٓاَم ۡغِّ



    ُ ٱوَ  ۚۥ  َّ 

                                                 
 باشد. مي مراد از عوام مسلمين اهل سنت و جماعت -1

هـ. و آنرا بـه تهـذيب    1403احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثه  2/252بحار الانوار للمجلسي  -2
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 .]67المائدة: [ ﴾َاّسِ� ٱَ�عۡصِمُكَ مِنَ 
ردم ابلاغ كن. و اگر از اين امـر سـر بـاز زنـي     آنچه را بر تو نازل شده به م اي پيامبر، «

رسالت الهي را ابلاغ نكرده اي و اين را بدان كه خداوند همواره تو را از گزنـد مـردم در   
 ».امان نگاه خواهد داشت

 و معبود بر حق در مورد يكي از صفات مؤمنين فرموده است:

 .]54المائدة: [ ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� ﴿
 ».واهمه اي ندارنداي  كننده از سرزنش هيچ ملامتو «

 فرمايد: مي و در فرمايشي ديگر مؤمنين را به صدق و راستگويي امر كرده و

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ِينَ ٱ  ْ ٱءَامَنُواْ  َّ َ ٱ َّقُوا  .]119التوبة: [ ﴾١ �َّدِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ  َّ

 ».زمره صادقين و راستگويان قرار گيريداي مؤمنين، از عذاب الهي بپرهيزيد و در «
و در حديثي كه در برخي از مراجع اهل سنت و جماعت روايـت شـده اسـت پيـامبر     

و  هـا،  صدق و راستگويي انسان را بسوي نيكـي « اند: اسلام (صلى االله عليه وسلم) فرموده
صـديق   سازد. و انسان راستگو نزد خداوند متعال مي نيكي انسان را بسوي بهشت رهنمود

و بـدي انسـان را بسـوي     ،هـا  بدي شود. و كذب و دروغگويي انسان را بسوي مي شمرده
 .576F1»گردد مي كشاند. و انسان دروغگو نزد خداوند متعال كذاب محسوب مي جهنم

 اند: و در حديث ديگري رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فرموده
كنـد و بـا    مـي  برخورداي  گونه به د. او با گروهيباش مي ، انسان دوروها انسان بدترين«

 .577F2»ديگراي  گونه ديگران به
گفتند: سخن ما  -رضي االله عنهما-گروهي به عبداالله بن عمر «د: گوي مي محمد بن زيد

يم. عبداالله بن گوي مي ها آن در حضور امراء و سلاطين خلاف آن چيزي است كه در غياب

                                                 
 ).2607، صحيح مسلم (10/423متفق عليه. صحيح البخاري  -1

 متفق عليه. -2
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در زمان رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)   پاسخ دادند: ماها  آن به -رضي االله عنهما-عمر 
 .578F1»يمدانست مي اينچنين عملي را نفاق

در مراجع و مصادر مـذهب تشـيع نيـز روايـات فراوانـي در بيـان فضـيلت صـدق و         
 اند. راستگويي نقل شده

 روايت شده است: -رضي االله عنه-در كتاب كافي از اميرالمومنين علي بن ابي طالب 
حلاوت ايمان را نخواهد چشيد مگـر اينكـه بـه هنگـام مـزاح و       طعم واي  بنده هيچ«

 .579F2»جديت و دروغگويي را كنار بگذارد
مراجع نزد شيعيان يعني كتاب نهـج البلاغـه از علـي بـن ابـي      ترين  و در يكي از معتبر

 روايت شده است: -رضي االله عنه-طالب 
را گزنـدي رسـاند. و   ايمان يعني گفتن سخن حق در آن هنگام كه بر زبان راندن آن ت«

 .580F3»چشم پوشيدن از كذب در آن هنگام كه بر زبان راندن آن منفعتي را عايدت سازد

                                                 
 . 150 -13/149صحيح البخاري  -1

 الكافي في الاصول باب الكذب. -2

 نهج البلاغه. -3





 
 
 

 ،شيعه و صيغه
 اهل سنت و ازدواج موقت (صيغه)

اهل سنت و جماعت با استدلال به آيات قرآن مجيد و احاديث رسـول االله (صـلى االله   
صيغه پس از آنكه به مـدت ده سـال    دانند. و معتقد هستند مي عليه وسلم) صيغه را حرام

پس از هجرت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) همچنان حلال باقي مانده بود، بالاخره در 
 عام فتح يعني در سال دهم هجري حرام گشت.

بينيم كه در بدو ظهـور اسـلام مبـاح بـاقي      مي ما در شريعت اسلامي مسائل زيادي را 
مسائل در شريعت اسلامي حرام گشتند. بـه عنـوان مثـال    گذاشته شدند. اما به تدريج اين 

شرب خمر در زمان ظهور اسلام رواج شديدي در بـين مـردم داشـته اسـت. و در تمـام      
دوران سيزده سالي كه پيامبر (صلى االله عليـه وسـلم) در مكـه بودنـد حكـم ايـن مسـأله        

االله عليه وسـلم)   همچنان به حال خود باقي بود. تا اينكه پس از هجرت رسول االله (صلى
 از مكه به مدينه شرب خمر با فرمايش الهي حرام گشت.

كند. در حديثي پيامبر اسـلام (صـلى االله عليـه     مي اين مسأله در مورد صيغه نيز صدق
 فرمايند: مي وسلم)

من در گذشته به شما اجازه ازدواج موقت داده بودم اما اكنون بر شما است كه بدانيد «
از امروز تا روز قيامت حرام گردانيده است و هـر كـدام از شـما كـه     ا آن ر خداوند متعال

در اختيار دارد و بايستي او را رها سازد و از آنچـه بـه او داده چيـزي پـس     اي  صيغه زني
يابيم اين ادعا كه  مي . با توجه به اين فرمايش رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در581F1»نگيرد

اسـاس و   بـي  حرام شده، ادعايي -رضي االله عنه-خطاب صيغه در زمان خلافت عمر بن ال
د. رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) در فرمايشـي ديگـر مسـلمانان را از     باش مي مغرضانه
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آگاه باشيد و بدانيد كه صيغه از امروز تـا روز قيامـت   «فرمايند:  مي صيغه بر حذر داشته و
 .582F1»پس نگيردآن را  پرداختهحرام شده است. و هر كدام از شما در اينمورد چيزي 

با توجه به اين فرمايشات رسول االله (صلى االله عليه وسلم) اهل سنت و جماعت ايمان 
دارند كه ازدواج موقت (صيغه) پس از آنكه براي مدت طولاني در شريعت اسلامي مباح 

و ايـن  باقي مانده بود بالاخره با اين فرمايشات پيامبر (صلى االله عليه وسلم) حرام گشت. 
فرمايشات اخير رسول االله (صلى االله عليه وسلم) تمام رواياتي كه بيانگر روا بودن صـيغه  

 . سازند مي را در مقام استدلال فاقد اعتبارها  آن د را منسوخ كرده وباش مي در صدر اسلام

 شيعه و ازدواج موقت (صيغه)
(صـلى االله عليـه   در مذهب تشيع بر خلاف فرمايشات الهي و رهنمودهاي رسـول االله  

نقل شـده، صـيغه نـه     -رضي االله عنه-وسلم) و آنچه از امير المومنين علي بن ابي طالب 
ين اعمال صالحه و نيكـو  تر عظيم يكي ازآن را  تنها بر اباحت خود باقي مانده است، بلكه

سازد دانسته شده و منكر آن كافر و دشـمن اسـلام و اهـل     مي كه انسان را از اهل بهشت
 شود. مي مردهبيت ش

هـر  «كـه:  انـد   نقل كـرده  -رحمت االله عليه-دجالان در روايتي جعلي از جعفر صادق  
583Fكس به رجعت

 .584F3»و صيغه ايمان نداشته باشد، از ما نيست 2
 اند: گفته -رحمت االله عليه-و در ورايت دروغين ديگري ادعا شده كه امام صادق 

ست. هر كس به آن عمل كند، به دين متعه (صيغه) جزئي از دين ما و دين اجداد ما ا«
نپذيرد دين ما را نپذيرفته و پيرو ديني ديگـر شـده اسـت.    آن را  ما عمل كرده و هر كس

متعه (صيغه ) تقربي است به نياكان و اماني است از شرك. فرزندي كه از نكاح متعه بدنيا 
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نكر متعه مرتد و كـافر  است. م تر افضل آيد بهتر و مي آيد از فرزندي كه از نكاح دائم بدنيا
 و قبول كننده آن مؤمن و موحد است. متعه دو اجر دارد. اجر صـدقه اي كـه بـه زن داده   

 .585F1»شود و اجر خود متعه مي
هـر كـس در   « انـد:  كنند پيامبر (صلى االله عليه وسلم) فرموده مي دجالان همچنين ادعا 

 .586F2»اهد بوددوران زندگانيش صيغه نكرده باشد، روز قيامت بيني بريده خو
در اين ميان برخي از علما و بزرگان شيعه براي ماست مالي كردن مسـأله صـيغه كـه     

صـيغه را در مـذهب   انـد   نداشتهآن را  بسبب وجود روايات فراوان، جرأت مردود دانستن
 سـيد محسـن امـين    توان مي از ميان اين اشخاص اند. تشيع تنها يك امر مباح معرفي كرده

نه بدان معنا است كه بر هر فرد واجب است به آن عمل كند. چـون چـه   د، اما اين باش مي
 .587F3»اباء داردها  آن بسيارند اعمال مباحي كه انسان از انجام دادن

بايستي از جناب آقاي عاملي پرسيده شود آيا كافر دانستن و طرد از مذهب و بريـدن   
از  هـا  انسـان  اري ازبيني در فرداي قيامت، تنها به سبب ترك عمل مباحي اسـت كـه بسـي   

بايست بجاي ماسـت مـالي كـردن و سـرپوش      مي انجام دادن آن اباء دارند؟! آقاي عاملي
گذاشتن بر اين رسوايي كه گريبانگير مذهب تشيع گشته است، با شجاعت تمـام بـه ايـن    

 داشت. مي اشتباه شنيع اعتراف كرده و شيعيان را از اين عمل زشت و قبيح بر حذر
 چند روايت ديگر را نيز بـا يكـديگر   ر رواياتي كه پيش از اين ذكر شد، اكنون علاوه ب

خوانيم تا به دروغگو بودن آقاي محسـن عـاملي و سـاير همكـاران فريبكـار او يقـين        مي
 بيشتري حاصل كنيم.

 در روايتي دروغين از رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نقل شده:
-ده باشد، به مقـام و منزلـت حسـين    كسيكه در طول زندگي خويش يكبار صيغه كر«
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عليه -و كسيكه سه بار صيغه كرده باشد به مقام و منزلت علي بن ابي طالب  -عليه السلام
خواهد رسيد. و كسيكه چهار بار متعه كند به مقـام و منزلـت مـن نائـل خواهـد       -السلام

صـلى االله عليـه   به پيـامبر ( ها  آن . ببينيد چگونه با جعل كردن روايات و نسبت دادن588F1»آمد
وسلم) و يا به اهل بيت ايشان شهوت رانان و زناكـاران را در مقـام و منزلـت رسـول االله     

و دو سـرور   -رضـي االله عنـه  -(صلى االله عليه وسلم) و امير المومنين علي بن ابي طالب 
معلوم نيست اگر آن دجالي كـه ايـن روايـت را از خـود      اند. جوانان اهل بهشت قرار داده

خواست براي كسيكه در زندگي خود بيش از چهار بار صيغه كرده است اجر و  يم ساخته
رسـاند؟؟ در روايـت دروغـين ديگـري از      مي ثوابي تعيين كند، او را به چه مقام و منزلتي

 پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) نقل شده است كه:
هنم نجـات  هر كس در طول زندگي خود يكبار صيغه كند يك سوم بدنش از آتش ج«

خواهد يافت. و هر كس دوبار صيغه كند دو سوم و هر كـس سـه بـار صـيغه كنـد تمـام       
 .589F2»يابد مي بدنش از آتش جهنم نجات

 ـ مي آيا با وجود چنين رواياتي در مصادر و مراجع مذهب تشيع كسي د ادعـا كنـد   توان
 گردد؟ مي صيغه در اين مذهب تنها يك مسأله مباح محسوب

يم به برخي از مراجع و مصادر مذهب تشيع تا با جزئيـات مسـأله   افكن مي اكنون نظري
 صيغه بيشتر آشنا گرديم.

 كند. مي گويند: صيغه كردن، خشم و غضب الهي را به آمرزش و مغفرت تبديل مي -1
 كه:اند  در روايتي دروغين از پيامبر (صلى االله عليه وسلم) نقل كرده

از خشم و غضب  زني را صيغه كند، هر كس در زندگي خود براي يكبار هم كه شده «
 .590F3»خداوند در امان خواهد بود
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ادعـا شـده كـه ايشـان      -رحمـت االله عليـه  -و در روايتي منسوب به امام محمد بـاقر  
 اند: گفته
در شب اسراء و معراج خود را به رسـول االله (صـلى االله عليـه     -عليه السلام-جبريل «

فرماينـد: مـن تمـام     مي مد! خداوند متعالوسلم) رساند و خطاب به ايشان فرمود: اي مح
 .591F1»ام كنند تحت آمرزش و مغفرت خود قرار داده مي زنان امت تو كه خود صيغه

 و در اكذوبه ديگري گفته شده:
پرسيد: آيا كسيكه زني را صيغه كند، اجر و  -عليه السلام-شخصي از امام محمد باقر «

 ثوابي نيز خواهد داشت؟
جواب فرمودند: اگر اينكار را براي دست يافتن بـه رضـايت و    در -عليه السلام-امام 

خشنودي الهي و براي اظهار مخالفت با آنانيكه صيغه را قبول ندارند انجام دهـد، بـه ازاء   
خداونـد   هر كلمه اي كه با آن زن سخن گويد و به ازاء هر دستي كه بسوي او دراز كنـد،  

و هنگاميكه با او همبستر گردد، خداوند متعال اي را به او پاداش خواهد داد.  متعال حسنه
آمرزد. و به هنگام غسل كردن به اندازه آبي كه بر موهاي بدنش  مي گناهي از گناهان او را

 .592F2»ريخته شود به بخشش و مغفرت دست خواهد يافت
ايمان او كامل نخواهد   مي گويند: كسيكه در طول زندگي خود زني را صيغه نكند، -2

 بود.
گفتـه  انـد   به رسول االله (صلى االله عليه وسلم) نسبت دادهآن را  ي دروغين كهدر روايت

 .593F3»مؤمن تا آن زمان كه صيغه نكرده است، كامل نخواهد شد. «»شده
 دختران كوچك را نيز صيغه كرد. توان مي مي گويند: -3

 -عليـه السـلام  -شخصي از امام جعفر صـادق  «در روايتي از روايات شيعه گفته شده: 
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 دختران كوچك و خردسال را صيغه كرد؟ توان مي : آياپرسيد
فرمودند كه بله. اما به اين شرط كه آنقدر كوچك نباشد كه فريـب   -عليه السلام-امام 
 بخورد.

 شخص پرسيد: او از چند سالگي ديگر فريب نخواهد خورد؟
 .594F1»فرمودند: از ده سالگي -عليه السلام-امام 

بكـر (بـاكره)، احتيـاجي بـه رضـايت ولـي او       مي گويند: براي صيغه كردن دختر  -4
 نيست.

 دختر بالغ چـه بـاكره باشـد و چـه بيـوه،     «د: گوي مي حلي در كتاب فقهي مشهور خود
 . و طوسي595F2»د خود را صيغه كند و ولي او حق هيچگونه مخالفت و اعتراضي نداردتوان مي
ت غير علني، او را د بدون اجازه پدر دختر و بدون شاهد و به صورتوان مي مرد«د: گوي مي

596Fصيغه كند

3 . 
به اين نتيجـه رسـيد    توان مي با در نظر گرفتن و ربط دادن مسأله سوم به مسأله چهارم

د بـا دادن شـيريني و اسـباب بـازي بـه      توان مي كه در مذهب تشيع يك مرد فاسق و فاجر
 ـ ه صـيغه  دختر بچه ده ساله اي او را فريب دهد و بدون اطلاع ولي امر دختر بچه، او را ب

خود در آورده و دامان او را لكه دار سازد. و پس از آن ولـي امـر دختـر حـق هيچگونـه      
شكايتي ندارد. بلكه بايستي با افتخار تمام و به اميد كسب اجر و ثـواب! بـه ايـن ذلـت و     

 رسوايي تن در دهد و دم بر نياورد!
ايـن ذلـت و    بسيار تلخ و رنج آور است كه بزرگان و سردمداران مذهب تشـيع تمـام  

 اند. خواريها را به عنوان اسلام ناب محمدي و حب اهل بيت به خورد پيروان خود داده
 زن را فقط براي يكبار جماع كردن (همبستر شدن) صيغه كرد. توان مي گويند: مي -5

                                                 
 .5/463، الفروع من الكافي 7/255، تهذيب الاحكام للطوسي 3/145الاستبصار للطوسي  -1
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 شخصي از امام دهـم عليـه السـلام پرسـيد: آيـا     «در يكي از روايات شيعه گفته شده: 
 -عليه السـلام -ي يك بار جماع كردن (آميزش)، صيغه كرد؟ امام زني را فقط برا توان مي

 ».در جواب فرمودند: بله
اشكالي ندارد. «همين سؤال از امام جعفر صادق پرسيده شد و ايشان در جواب گفتند: 

 .597F1»اما بايستي به محض انتهاي جماع، مرد روي خود را بر گرداند و به زن نگاه نكند
در روايتي گفته شده:  متأهل و شوهردار را نيز صيغه كرد.زنان  توان مي مي گويند: -6

گفت: من پس از اينكـه زنـي را صـيغه     -عليه السلام-فضل به امام جعفر صادق «
كردم، مشكوك شدم شايد شوهر داشته باشد و پس از تحقيق دانستم كه شك من 

 بجا بوده و آن زن شوهر دارد.
 .598F2»مودند: چرا در اينمورد تحقيق كردي؟در جواب فر -عليه السلام-امام جعفر صادق 

 -عليـه السـلام  -امام جعفر صـادق  «و در روايت ديگري به همين مضمون گفته شده: 
 .599F3»فرمودند: اين مسأله هيچ ربطي به تو ندارد. تو فقط بايستي مهر آن زن را تعيين كني

عليـه وسـلم)    خواهند با سپر قرار دادن اهل بيت رسول االله (صلى االله مي ببينيد چگونه
 اخلاق اسلامي را در جامعه از بين برده و غيرت و مردانگي را از پيروان خود سلب كنند.

 ـ مـي  با وجود داشتن چنين اعتقادي در مذهب تشيع، كدام فرد شيعي مذهب د بـه  توان
پاكدامن بودن همسر خود اطمينان داشته باشد و به او سوء ظن پيدا نكند؟ چـون همـواره   

و اراجيـف در هـر   ها  ود دارد كه همسر او با دلخوش كردن به اين اكذوبهاين احتمال وج
فرصتي كه چشم شوهر را دور ببيند، خود را صيغه اين و آن كند تا به خيال خام خـويش  

 رضايت و خشنودي الهي را بدست آورده و بهشت برين را پاداش برد.
. در را صـيغه كـرد   با تعـداد نامحـدودي از زنـان    توان مي گويند: در يك زمان مي -7

                                                 
 .3/151. الاستبصار للطوسي 5/460الفروع من الكافي  -1
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 پرسـيده شـد: آيـا زن    -عليـه السـلام  -از امام جعفر صادق «اي گفته شده:  اكذوبه
عليـه  -ازدواج كنـد؟ امـام   ها  آن د باتوان مي جزء چهار زني است كه مرداي  صيغه
را اجاره ها  آن ي هزاران زن را هم صيغه كني. چونتوان مي فرمودند: خير، -السلام
 .600F1»اي كرده

 مـرد  : اگر زني كه صيغه شده است به آنچه با او شرط شده عمل نكنـد،  گويند مي -8
601Fد از اجرت و دستمزد او بكاهدتوان مي

2. 
 زنان روسپي و فاجره را نيز صيغه كرد. توان مي ند:گوي مي  -9

گفـتم:   -عليه السـلام -به ابا عبداالله (جعفر صادق) «د: گوي مي در روايتي ابان بن تغلب
بينم كه شايد متأهل و خانه دار و  مي با و خوشرويي را در كوچهمن برخي اوقات زنان زي

 يا از روسپيان و فاجرات باشند.
فرمودند: اين مسائل هيچ ربطي به تو ندارند. تو فقط بايستي مهـر   -عليه السلام-امام  

 .602F3»آن زن را تعيين كني

 صيغه در ترازوي قرآن
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) در مراجع و مصادر اهل سنت و جماعت رواياتي از  

كه صريحاً دلالت بر تحريم صـيغه دارنـد. امـا از آنجائيكـه ايـن روايـات در       اند  نقل شده
 مذهب تشيع فاقد اعتبار هستند ما استدلالات خود را تنها به آيات قرآن مجيد اختصـاص 

 دهيم. مي
 دليل اول:

 فرمايد: مي خداوند متعال در مورد مؤمنين
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فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱلحََ أ ِينَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  َّ غۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  َّ

َّ  ل
ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  َّزلِل ۡمُكَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  َّ   ِينَ ٱوَ   ٤ ٰ  ِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  َّ ٓ ََ

يَۡ�نُٰ 
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ� أ َّ �ِإَف ۡمُ  ٰ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦ َٓ �ْ

وُأَف َكِلَٰ� َءٓاَرَ
      

 .]7-1المؤمنون: [ ﴾٧ لۡعَادُونَ ٱ
براستي كه اهل ايمان به پيروزي و رستگاري رسـيدند. همـان كسـانيكه در نمازهـاي     «

. و همـان كسـانيكه   خود خاشع و فروتن هستند. و از امور بيهوده و باطـل روي گرداننـد  
د به اين صورت نيز تفسير شود: و همـان  توان مي پردازند (اين آيه مي زكات اموال خود را

كنند). و همان كسانيكه فرجهـاي خـود را بجـز از     مي كسانيكه نفس خود را پاك و تزكيه
دارند كه در اين صورت بر آنان هيچ ملامت و  مي همسران و كنيزان خويش محفوظ نگاه

ي نيست. اما آنانيكه بجز اين راه (آميزش با همسـر و كنيـز) راه ديگـري در پـيش     سرزنش
 ».گيرند، متعدي و و متجاوز (به حدود الهي) هستند

د. و باش ـ مي اين آيات بيانگر تحريم جماع و آميزش مرد با كسي بجز همسر و كنيز او
نيـز او. چـون بـين    گردد و نه ك مي اي نه همسر مرد محسوب دانيم زن صيغه مي ما بخوبي

 ي زيادي وجود دارد. به عنوان مثال:ها تفاوت ازدواج و صيغه (متعه)
603Fصحت عقد در صيغه احتياجي به وجود شاهد ندارد -1

1. 
604Fبرند نمي در صيغه زن و مرد از يكديگر ارث -2

2. 
605Fدر صيغه نفقه و مخارج زن بر مرد واجب نيست  -3

3. 
606Fدر صيغه طلاق وجود ندارد -4

4. 
 حـد و حصـر   بـي  را صـيغه كنـد،  ها  آن د در يك زمانتوان يم تعداد زناني كه مرد -5
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 .352تفسير منهج الصادقين للكاشاني ص  -2
 .352تفسير منهج الصادقين للكاشاني ص  -3
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 .607F1دباش مي
شـود.   نمي در صيغه اهداف والا و گرانقدري كه در ازدواج دائم وجود دارد، ديده -6

 بلكه هدف اساسي از صيغه كردن هوسبازي و پيروي از شهوت جنسي است.

ارد. بـه عنـوان   ي فراواني وجود دها تفاوت و كنيزاي  صيغه و به همين صورت بين زن
 مثال:
 تواند زني را كه صيغه كرده است، بفروشد. نمي مرد -1
 خويش را به كسي ببخشد.اي  صيغه تواند زن نمي مرد -2

توان همسر و يا كنيز قلمداد كرد. و با  نمي رااي  صيغه بنا بر آنچه گفته شد دانستيم زن
آن را  يغه بـرده و مرتكـب  پـي بـه تحـريم ص ـ    توان مي ربط دادن اين مسأله به آيه كريمه

 همانگونه كه آيه كريمه بيان داشتند متعدي و متجاوز به احكام الهي دانست.
 دليل دوم:

 فرمايد: مي خداوند متعال 

يَۡ�نُُٰ�مۚۡ ﴿
َ
وۡ مَا مَلكََتۡ �

َ
َّ�َ� ۡمُتۡفِخ ۡنِإَ َ�عۡدِلوُاْ فََ�حِٰدَةً أ


     .]3النساء: [ ﴾

مسر برگزينيد) راه عدالت و انصـاف نپيماييـد،   و اگر بهراسيد كه چون بيش از يك ه«
 بايستي به يك همسر يا به كنيزان بسنده كنيد.

در اين آيه خداوند متعال كسانيكه در صورت داشتن چند همسر از رعايت و انصـاف  
عاجز و ناتوان خواهند بود را ارشاد فرموده است كه به يك همسر بسنده كنند و ها  آن بين

ن آزاده براي خود كنيز بر گزينند. اين فرمايش الهي نيز دلالت بر تحريم يا اينكه بجاي زنا
بـه عنـوان   آن را  بود خداوند متعال در اين آيه مي صيغه دارد. چون اگر صيغه جائز و روا
 دادند. مي راه حل سوم پيش روي مسلمانان قرار

 دليل سوم:
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 فرمايد: مي خداوند متعال

ن ينَكِحَ  َّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ  وَمَن﴿
َ
َّم نِمَا مَلكََتۡ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱطَوًۡ� أ

يَۡ�نُُٰ�م مِّن َ�تََ�تُِٰ�مُ 
َ
 .]25النساء: [ ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱ�

 و هر كدام از شما كه توانايي و استطاعت ازدواج با زنـان آزاده و پاكـدامن را نـدارد   «
 ».د كنيزهاي مؤمنه را برگزيندتوان مي

 فرمايند: مي مين آيه كريمه خداوند متعالو در ه

ن تصَِۡ�ُ  لۡعَنَتَ ٱَ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ ﴿
َ
ْ منُِ�مۡۚ وَأ َل ٞۡ�ُّ�مۡۗ وَ  وا   ُ ٱ َر ٞروُفَحِّيمٞ  َّ   ٢﴾ 

 .]25النساء: [
اين حكم (يعني روا بودن انتخاب و برگزيدن كنيز بجاي زن آزاده) ويـژه آن عـده از   «

ر دام زنا بر خود هراسانند. و اگر شما (تا آن زمان كه استطاعت و شما است كه از وقوع د
توانايي مادي ازدواج با زنان آزاده را پيدا كنيد) صبر و شكيبايي پيشه سازيد، برايتان بهتـر  

 ».دباش مي (از برگزيدن كنيز)
در اين آيه خداوند متعال پيش روي آن عده از مرداني كـه احتيـاج بـه ازدواج كـردن     

را از احتمال ها  آن اما فاقد استطاعت مادي ازدواج با زنان آزاده هستند و اين مسأله دارند
 كـه همانـا برگزيـدن كنيـز    انـد   وقوع در حرام بيمناك ساخته، تنها يك راه حل قـرار داده 

د. البته همانگونه كه در پايان آيه بيان شده، صبر و شكيبايي پيشـه سـاختن بهتـر و    باش مي
به صيغه اي  اشاره بينيم در اين آيه هيچ مي گزيدن كنيز است. همانگونه كهشايسته تر از بر

د فقط يك درهـم و يـا يـك    توان مي نشده است. در حاليكه بنا بر روايات شيعه مهر صيغه
608Fمشت گندم و يا آرد و يا خرما باشد

 ـ مـي  . و اين مهر را هر انسان فقير و تهيدسـتي 1 د توان
اين آيه با وجود كم خرج تر بودن آن از خريـدن كنيـز،   تهيه كند. پس عدم ذكر صيغه در 

 دليلي است بر عدم مشروعيت و حرام بودن آن.
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علاوه بر اين آيات، در برخي از مصادر و مراجع تشيع رواياتي وجـود دارنـد كـه بـه     
عليـه  -علـي  «. در يكي از اين روايـات گفتـه شـده:    وضوح بر تحريم صيغه دلالت دارند

فرمودند: رسـول   -عليه السلام-علي «سول االله اين روايات گفته شده: فرمودند: ر -السلام
االله صلي االله عليه و آله از روزي كه جنگ خيبر در گرفت، گوشت الاغ و ازدواج موقـت  

 .609F1»را حرام گردانيدند
دارد اين است كه چگونـه كسـانيكه خـود را     مي آنچه انسان را به شگفتي و تعجب وا

دانند فرمايش رسول االله (صلى االله عليه وسلم) كه توسط  مي بيتعاشقان پروپا قرص اهل 
 روايت شده را زير پـا گذاشـته و بـه آن    -رضي االله عنه-اميرالمومنين علي بن ابي طالب 

 دهند. نمي ين اهميتيتر كوچك
را ذكر كرديم، ناديده گرفته و به سراغ ها  آن اگر ما اين روايت و آياتي كه پيش از اين

نيز صيغه را عملي شـنيع و ناپسـند   ها  آن ت سليم خود برويم، خواهيم ديد كهعقل و فطر
 دانسته و از آن گريزان خواهند بود.

بينيم كه هيچ تفاوت  مي آشنا شديم،ها  آن با توجه به تفاصيلي كه قبلاً در مورد صيغه با
اي پـاك  اساسي بين صيغه و زنا وجود ندارد. سردمداران تشيع بايستي بداننـد اسـلام بـر   

كردن جامعه از هرگونه فساد و كجروي و سـوق دادن مـردم بسـوي فضـيلت و اخـلاق      
پسنديده نازل شده است، نه براي اينكه فساد و عادات ناشايسته جامعه را جامعه قداسـت  
 بپوشاند و تحويل مردم دهد. برخي از بزرگان شيعه كمترين مدت ازدواج متعه را يك ماه

د ببيند توان مي پرسد كدام انسان با شرف و با غيرت مي اين آقايان دانند. فطرت سليم از مي
دختر و يا خواهر و يا مادر او در طول سال در آغـوش چنـدين مـرد هوسـباز پاسـكاري      
شوند؟ البته نبايد فراموش كرد برخي ديگر از بزرگان شيعه حداقل مـدت صـيغه را فقـط    

مـردان هوسـباز سـر بـه فلـك خواهـد       دانند. كه در اين صورت تعداد اين  مي چند لحظه
 كشيد.

                                                 
 .3/142. الاستبصار للطوسي 2/186التهذيب للطوسي  -1



 313  شيعه و صيغه، اهل سنت و ازدواج موقت (صيغه)

 آيا اين است شريعت اسلام؟
من مبعوث گشته ام تا مكـارم  « اند: در حديثي رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فرموده

 .610F1»اخلاق را به حد تمام و كمال برسانم
 عمل شنيع صيغه را از مكارم اخلاق دانست؟ توان مي آيا
جواني خدمت رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم)   در حديثي روايت شده روزي مرد  

آمده و به ايشان گفت: اي رسول االله! من توانايي دست كشيدن از زنـا را نـدارم. از شـما    
 كنم اين عمل را براي من حلال قرار دهيد. مي تقاضا
ياران پيـامبر (صـلى االله عليـه وسـلم) را سـخت بـر آشـفته          اين تقاضاي مرد جوان، 

ها  آن كه خواستند او را تنبيه كنند. اما رسول االله (صلى االله عليه وسلم)اي  گونه ساخت. به
پذيرد كسي چنين عملـي   مي را از اينكار باز داشتند. و سپس از مرد جوان پرسيدند كه آيا

را با احدي از خويشاوندان او مرتكب شود؟ مرد جوان پاسخ منفي داد. آنگـاه رسـول االله   
پذيرند كه كسي چنين عملي را با دختران و  نمي رمودند: مردم نيز(صلى االله عليه وسلم) ف
مرتكب شود. سپس رسول االله (صلى االله عليه وسلم) دسـت  ها  آن يا خواهران و يا مادران

خويش را بر سينه جوان گذاشته و دعا كردند كه خداوند علاقه او به چنـين عملـي را از   
611Fقلبش دور سازد

2. 
كه خودخواهي و خودپسندي را كنار گذاشته و ديگـران را   آموزد مي اين حديث به ما

شـوند ايـن    مي فداي خوشگذراني و هوسبازي خود نسازيم. تمام كسانيكه مرتكب صيغه
 پسندند. نمي مسأله را در مورد مادران و يا دختران و يا خواهران خود

آن  ومي گويند: روزي شخصي در مجلسي با شور و شوق فراوان از صيغه دفاع كرده 

                                                 
 2/613، و حـاكم  2/318، و امـام احمـد   273اين حديث صحيح را امام بخاري در ادب مفرد شماره  -1

 مراجعه كنيد.» 1/45سلسله الاحاديث الصحيحه للألباني «روايت كرده اند. به

سلسـله الاحاديـث الصـحيحه    «ده است. بـه  روايت كر 257-5/256اين حديث صحيح را امام احمد  -2
 مراجعه كنيد.» 1/370للالباني 
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ستود. ناگهان يكي از حاضرين او را غافلگير كرد و به او گفت: فلانـي. اگـر اجـازه     ميرا 
خواهم چند ساعتي خواهرت را صيغه كنم. آن شخص كه اين سـخن ماننـد    مي بدهي من

 پتكي بر سرش كوبيده شد از كوره در رفت و به آن مرد پرخاش كرد.
رسيم آيا در اين مـذهب، زن هـيچ عـزت و    ما بايستي از بزرگان و سردمداران شيعه بپ

كرامتي ندارد؟ كجاست آن مقام والايي كه اسلام به زن عطا كرده است؟ صيغه شخصـيت  
 سازد كه هوسبازان و شهوت رانـان  مي ارزشي مبدل بي زن را از بين برده و او را به كالاي

سردمداران شـيعه   خواهيم از بزرگان و مي كنند. ما همچنين مي به يكديگر پاسكاريآن را 
بپرسيم آيا آخر و عاقبت رايج بودن صيغه به اختلاط انساب كشيده نخواهد شد؟ اگـر مـا   
شيعه بازرگان و يا جهانگردي را در نظـر بگيـريم كـه بـه شـهرها و كشـورهاي مختلـف        

گزيند چند زن را به صـيغه   مي كند و در هر مكان كه براي چند روزي اقامت مي مسافرت
د. اگر اين آقا كه بنا بر روايات دجالان ايمان او به حد تمام و كمال رسيده آور مي خود در

و يا پسران او پس از گذشت چندين سال بار ديگر به همان شهرها باز گـردد و بخواهـد   
 چگونـه  براي كاملتر كردن ايمان خود! بار ديگر چنـدين دختـر و يـا زن را صـيغه كنـد،      

خود و يا پسران او با خواهران خود همبستر نگردنـد؟  د تضمين كند كه با دختران توان مي
هـر انسـان شـرافتمندي را از صـيغه و عواقـب      اي  مسأله آيا احتمال بوقوع پيوستن چنين

 سازد؟ نمي ناپسند آن مشمئز
دجالان و دغلكاران اين شهوت راني و هوسبازي را سپر قرار دادن اهل بيت رسول االله 

پايـه و   بـي  دانيم اين ادعاها همگي مي دهند. در حاليكه ما مي (صلى االله عليه وسلم) انجام
اساس و باطل هستند. در مؤلفاتي كه در مورد سيرت و زندگاني اهـل بيـت نوشـته شـده     

 هـا  كتـاب  مو به مو نگاشته شده است. اما حتي در يكي از ايـن ها  آن تمام وقائع زندگاني
 شد.ذكر نشده كه احدي از اهل بيت زني را صيغه كرده با

آري، اين روايات و احاديث چيزي جز افتراء و بهتان نيسـتند. و فـرداي قيامـت اهـل     
برائـت خواهنـد    يشـان ها گمراهـي  بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) از اين دجالان و
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 جست.

 لواط مرد با همسر خويش
، در مخالفتي ديگر با شريعت اسلام و در مذلت و اهانتي ديگر به مقام و شخصيت زن

 داند. مي شيعه لواط مرد با همسر خود را جايز و روا
در مورد حكم لواط كـردن   -عليه السلام-د: از ابا عبداالله گوي مي عبداالله بن ابي يعفور«

 .612F1»مرد با همسر خود پرسيدم. ايشان فرمودند: اگر زن راضي باشد، اشكالي ندارد
613Fاين سخن را به ابو الحسن رضا نيز نسبت داده اند 

2. 
د ايـن اسـت   باش مي آنچه كه أصح و أرجح«د: گوي مي ميني در كتاب تحرير الوسيلهخ

 .614F3»د با همسر خود از راه دبر مجامعت كندتوان مي كه مرد
براي شهوتراني اي  وسيله اين مسأله مانند صيغه شخصيت زن را از بين برده و او را به

 كند. مي و هوسبازي مردان تبديل
مرد و همسر را جائز و روا دانسته تا بدينوسيله از يك سـو   اسلام جماع (آميزش) بين

مرد و زن غريزه فطري خود را اشباع كنند و از سوي ديگري صاحب فرزنداني گردند كه 
ند. اما لواط مرد با همسـر  باش مي و نيرويي براي پيشبرد جامعه اسلاميها  آن چراغ زندگي

د و بجز پايمال كردن مقـام والاي زن  ساز نمي خويش هيچيك از اين دو هدف را برآورده
 نتيجه ديگري نخواهد داشت.

د، اما با ايـن  باش مي اگر چه شناعت اين مسأله خود دليلي واضح بر غير جائز بودن آن
وجود ما با استدلال به قرآن مجيد و روايتي كه در يكي از معتبرترين كتب شيعه ذكر شده 

 پردازيم. مي به اثبات تحريم آن  است،

                                                 
 .3/243باب آداب الخلوه . الاستبصار للطوسي  7/414تهذيب الاحكام للطوسي  -1
 .7/415. تهذيب الاحكام للطوسي  3/243الاستبصار للطوسي  -2
 .2/241تحرير الوسيله للخميني  -3
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 فرمايد: مي 222اوند متعال در سوره البقره آيه خد

ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ َّ�َح َّنُهوُ�َرۡقَ� ٰ  لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِاءَٓ ٱ ۡ�َ�لِوُا     �َ

 .]222البقرة: [ ﴾َ�طۡهُرۡنَۖ 
 ـ   « ه) جويـا  از تو حكم مجامعت (آميزش با) همسـر را در دوران حـيض (عـادت ماهان
گردد. پس در  مي بگو خون حيض پليد و نجس است و باعث رنج و آزارها  آن به اند. شده

نزديـك نشـويد   هـا   آن دوران حيض از (آميزش با) همسران بپرهيزيد و تا طاهر شدن بـه 
 ».آميزش نكنيد)ها  آن (يعني با

ام حـيض  در اين آيه خداوند متعال مجامعت و آميزش مردان با همسران خود به هنگ ـ
شود را حرام گردانيده است. پس به  مي (عادت ماهانه) كه خوني نجس از فرج زن خارج

 شـود نيـز حـرام    نمـي  همين صورت دبر زن كه هميشه چيزي جز نجاسـت از آن خـارج  
 د.باش مي

و علاوه بر اين چون تنها راه آميزش با همسـر (يعنـي فـرج) در دوران حـيض حـرام      

ْ ٱفـَ﴿ ودهگشته است، معبود بر حق فرم ـ در دوران عـادت  « ﴾لمَۡحِـيضِ ٱِ�  لنّسَِـاءَٓ ٱ ۡ�َ�لِوُا
و اين خود دال بر حـرام بـودن آميـزش بـا     ». ماهانه، از (آميزش با) همسران كناره بگيريد

شد در  مي بود در آيه فقط خواسته مي د. چون اگر اين مسأله حلالباش مي همسر از راه دبر
فاعتزلوا الفروج «شد:  مي از راه فرج كنار گرفته و گفته دوران عادت ماهانه تنها از آميزش

كند به حالت حلال  مي و حلال بودن آميزش از راه دبر آنگونه كه شيعه ادعا» في المحيض
 ماند. اما از آنجا كه تنها راه آميزش حـلال بـا همسـر، قُبـل (فـرج) او      مي بودن خود باقي

نه حرام شده و ديگر راه حلالي براي آميزش با د و اين راه با فرا رسيدن عادت ماهاباش مي
در دوران عـادت ماهانـه از (آميـزش بـا )     «همسر وجود ندارد خداوند متعـال فرمودنـد:   

 ». همسران كناره بگيريد
پـردازيم بـه ذكـر روايتـي كـه در يكـي از        مـي  پس از استدلال به قرآن مجيد، اكنـون 

د. باش ـ مـي  ريح لواط مرد با همسر خودمعتبرترين كتب شيعه ذكر شده و بيانگر تحريم ص
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دبر زنان امت من، بر  اند: رسول االله صلي االله عليه و آله فرموده«در اين روايت گفته شده: 
 . 615F1»دباش مي مردان امت من حرام

آيا تحريم اين عمل شنيع به سخني از اين واضحتر احتياج دارد؟ اما آنچه كه دجـالان  
رت بگيرند اين است كه انسان دروغگو بالاخره خـود را  از آن درس عباند  هرگز نخواسته

رسوا خواهد كرد. همانگونه كه ابن بابويه با ذكر اين روايت خود و ساير دجالان را رسوا 
 ساخته است.

                                                 
 كتاب النكاح باب النوادر. 3/468ه القمي من لا يحضره الفقيه لابن بابوي -1





 
 
 

 ،شيعه و عاشوراء
 در اسلام ءعاشورا

قبل از آغاز سخن در مورد عاشوراء و آن چه در كـربلا رخ داد جـا دارد مقـداري در    
عليه -ضيلت و اهميت اين روز از دوران پيش از اسلام يعني دوران پيامبري موسي مورد ف
 صحبت كنيم. -السلام

هنگاميكه رسول االله (صلى االله عليه وسلم) از مكه به مدينـه هجـرت كردنـد متوجـه     «
گيرند. ايشان علت ايـن مسـأله را جويـا شـدند.      مي شدند يهوديان روز عاشوراء را روزه

را  -عليه السـلام -سخ گفتند: در روز عاشوراء بود كه خداوند متعال موسي يهوديان در پا
نجات داد و فرعون را در دريا غرق كرد. و ما به شكرانه اين نصرت الهي روز عاشوراء را 

گيريم. پيامبر (صلى االله عليه وسلم) با شنيدن اين سخن فرمودند: من از شماها به  مي روزه
. پـس از ايـن بـود كـه ايشـان عاشـوراء را روزه گرفتنـد و        برادرم موسي نزديكتر هسـتم 

 . 616F1»فرمودند: اگر تا سال آينده زنده بمانم تاسوعا را نيز روزه دار خواهم بود
د. و بـر  باش ـ مـي  آموزد كه روز عاشوراء روزي ميمـون و مبـارك   مي اين حديث به ما

اين روز و تاسـوعاء  مسلمانان است كه شكرانه اين روز را بجا آورده و در صورت امكان 
دانيم ايـن روز نـزد شـيعيان روزي شـوم و      مي را روزه بگيرند. اما همانگونه كه همگي ما

 د.باش مي نكبت بار

 رخ داداهل سنت و آنچه در كربلا 
اهل سنت و جماعت از فاجعه دردناكي كه در كربلا براي نوه پيـامبر (صـلى االله عليـه    

و همراهان ايشان رخ داد، بسيار ناراحـت   -نهمارضي االله ع-وسلم) يعني حسين بن علي 

                                                 
 ).134)(1134رواه مسلم ( -1
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دهنـد و بـا    مي اما در عين حال آن اعمالي كه شيعيان در روز عاشوراء انجام اند. و افسرده
ند. اينگونه اعمال را شرع حرام و دان نمي سازند، را روا مي قمه و زنجير خود را خون آلود

فيلمبرداري كردن و عكس گـرفتن از   عقل قبيح دانسته است. بسياري از دشمنان اسلام با
را از اسـلام منزجـر و متنفـر    هـا   آن اينگونه مراسـم و پخـش آن در بـين غيـر مسـلمانان     

را حرام گردانيده ها  آن در حاليكه دين مبين اسلام از اينگونه امور بريء بوده و اند. ساخته
 است.

 شيعه و عاشوراء
كرده و با قمه و زنجير خود را به خاك ي سياه به تن ها لباس شيعيان در روز عاشوراء

خشنودي و رضايت الهـي را بـه   ها  آن پندارند اينگونه اعمال براي مي كشند. و مي و خون
دنبال خواهد داشت. در روايتي كه بزرگان و سردمداران شيعه براي فريفتن پيروان خويش 

ا بگريانـد،  هر كس در سوگ حسين بگريـد و يـا خـود ر   «گفته شده است: اند  جعل كرده
حتي اگر از چشمانش تنها يك قطره اشك ريخته شود خداوند متعال تمـام گناهـان او را   

 .617F1»آمرزد مي حتي اگر به اندازه كف دريا باشند،
 كشـانند  مـي  ما از تمام كسـانيكه در مراسـم روز عاشـورا خـود را بـه خـاك و خـون       

جير و قمـه بـه سـر و صـورت     پرسيم آيا خداوند متعال مسلمانان را امر كرده كه با زن مي
خود زده و خود را خون آلود سازند؟ آيا مردن در اينگونه مراسم نوعي خودكشي نيست؟ 

 آيا دست زدن به اينگونه اعمال مخالفت ورزيدن با اين فرمايش الهي نيست كه: 

يدِۡيُ�مۡ إَِ� ﴿
َ
 .]195البقرة: [ ﴾َهّۡلُكَةِ ٱوََ� تلُۡقُواْ بِ�

 ».ه و خطر در نيافكنيدو خود را به مهلك«
ممكن است پاسخ داده شود ما در سوگ حسين بن علي كـه از اهـل بيـت رسـول االله     

كشانيم. ما بار ديگـر   مي ند، خود را اينگونه به خاك و خونباش مي (صلى االله عليه وسلم)

                                                 
 .2/468جلاء العيون للمجلسي -1
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رضـي االله  -پرسيم مگر شما به اين مسأله اعتقاد نداريد كـه حسـين بـن علـي      ها مي آن از
د؟ باش مي در كربلا بشهادت رسيدند؟ و مگر پاداش شهيد چيزي جز بهشت برين -عنهما

پس چرا گريه و زاري و خود را به خاك و خون كشاندن در سوگ كسي كه بـه شـهادت   
 نائل آمده و بهشت را پاداش گرفته است؟

پرسيم اگر واقعاً بر پايي چنين مراسم ناپسندي بـه سـبب كشـته شـدن      مي ما همچنين
د، پس چرا چنـين مراسـمي   باش مي از اهل بيت رسول االله (صلى االله عليه وسلم)شخصي 

براي وفات خود رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم) كـه رحلـت ايشـان از هـر مصـيبتي        
شود؟ و يا چرا براي به شهادت رسيدن حمزه سيد الشهداء كه  نمي دردناكتر است، برگزار

د و به صورتي بس فظيـع تـر و دردنـاكتر    باش مي عموي رسول االله (صلى االله عليه وسلم)
شود؟ مگر مشركين سينه ايشـان را ندريدنـد و    نمي بشهادت رسيد، قطره اي اشك ريخته

جگرشان را از سينه بدر نياوردند؟ پس چرا هر ساله براي ايشان مراسم سينه زني و نوحه 
واقعه كربلا از ابوبكر بن شود؟ و يا چرا دجالان عمامه به سر هنگام ذكر  نمي خواني بر پا

حسين و ابوبكر بن علي و ابوبكر بن حسن كه بـه ترتيـب فرزنـد و بـرادر و بـرادر زاده      
 بوده و با ايشان در حادثه كربلا كشته شدند، هيچ نامي -رضي االله عنهما-حسين بن علي 

كننـد؟   را از صفحات تاريخ پاكها  آن كنند نام مي برند. بلكه با تمام وجود خود سعي نمي
هـا   آن اين عده از اهل بيت اگر نامي جز ابوبكر و عمر و عثمان داشتند مطمئنـاً در سـوگ  

هـا   آن گشت. اما از آنجائيكه پدران بزرگوار مي دريده ها گريبان شد و مي نيز اشكها ريخته
را به پاس خدمات خليفه رسـول  ها  آن يعني علي بن ابي طالب و حسن و حسين بن علي

را از صفحات ها  آن ناماند  الله عليه وسلم)، ابوبكر نام نهادند دجالان سعي كردهاالله (صلى ا
تاريخ شيعه محو كنند تا شيعيان به رابطه و علاقه صميمي بين ياران رسول االله (صـلى االله  

 را همانگونه كه سردمداران مـذهب شـيعه  ها  آن عليه وسلم) و اهل بيت ايشان پي نبرند و
 خالف هم بپندارند.خواهند دو قطب م مي

گردد سبب بوجود آمدن مراسم عاشـوراء هرگـز حـب اهـل      مي و بدين ترتيب آشكار
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ها  بيت نبوده است. بلكه سردمداران شيعه پس از تلقين اين مسأله به پيروان خود كه سني
خواهند با برگزاري هـر سـاله چنـين مراسـمي      مي  حسين بن علي را به شهادت رساندند،

فروزان نگاه دارند تا بتوانند براحتي از ها  را بين شيعيان و سنيها  بدبيني آتش اختلافات و
 اين آب گل آلود ماهي بگيرند.

لازم به تذكر است اهل سنت و جماعت بر پا كردن چنين مراسمي حتي اگر به سـبب  
بدعتي در ديـن  آن را  رحلت رسول االله (صلى االله عليه وسلم) باشد را نيز جايز ندانسته و

 آورند. مي ماربش
گرديم كه همگي دال بر تحريم بـر   مي اكنون با چند روايت از مصادر معتبر شيعه آشنا

 پا كردن مراسمي چون مراسم عاشوراء هستند.
پوشند. در حاليكه ايـن عمـل    مي شيعيان در روز عاشورا و مراسم عزاداري لباس سياه

 دانند. مي او را اولين امام خودها  آن مخالف ارشاد كسي است كه
 انـد:  فرمـوده  -عليـه السـلام  -د: اميرالمومنين علي بن ابي طالـب  گوي مي ابوجعفر قمي

 .618F1»لباس سياه به تن نكنيد. چون لباس سيه، لباس فرعون است«
در كتاب اصول كافي در روايتي كه متضمن وصيت رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)  

به هنگام وفـات  «از قول ايشان نقل شده:  ، دباش مي -رضي االله عنها-به دختر خود فاطمه 
و ». من صورتت را چنگ مزن و شيون و زاري بر پا مكن و بر جنازه من نوحه سرا مگمار

به هنگام شستن  -رضي االله عنه-در كتاب نهج البلاغه روايت شده كه علي بن ابي طالب 
اگر شما ما را از گريه و « اند: و كفن پوشاندن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) چنين گفته

زاري نهي نكرده و به صبر و شكيبايي ارشاد مـان نفرمـوده بوديـد، اشـك ديـدگان را بـا       
 .619F2»كرديم مي گريستن بر شما تمام

كتب شـيعه نقـل شـده    ترين  بايستي پرسيد با توجه به اين روايت كه در يكي از معتبر
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 كشند چه خواهد بود؟ مي وناست، عاقبت كسانيكه در روز عاشورا خود را به خاك و خ
نقـل شـده كـه     -رضي االله عنهما-و در يكي ديگر از روايات شيعه از حسين بن علي 

دهم اگر من  مي خواهرم! تو را به خداوند قسم« خطاب به خواهر خود زينب چنين گفتند:
كشته شدم گريبانت را پاره مكن و به صورتت چنگ مزن و براي مـن شـيون و زاري راه   

 .620F1»مينداز
ثابـت   انـد،  پس از آنكه با استدلال به رواياتي كه در كتب معتبر مذهب تشيع نقل شده

گشت بر پا كردن مراسم تاسوعا و عاشورا و ساير مراسم عزاداري و نوحه سرايي مخالف 
د، باش ـ مـي  ارشادات و رهنمودهاي رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و اهـل بيـت ايشـان   

 م:سازي مي ا مطرح و حقيقت عظيمي را آشكاراكنون سؤال بسيار مهمي ر

 قاتلين حقيقي حسين بن علي چه كساني بودند؟
-پندارند قاتل حقيقي حسين بن علـي   مي بر خلاف آنچه كه بسياري از ساده انديشان

 كسي نبوده است مگر همان كساني كه خـود را پيـرو و هـوادار ايشـان     -رضي االله عنهما
بيست هزار تن از اهل عراق با حسـين بـن علـي    «د: گوي مي ند. سيد محسن اميندانست مي

بيعت كردند. اما در نهايت به ايشان خيانت كرده و بر عليه شان شورش كردند و ايشان را 
 .621F2»كشتند

ند دانسـت  مـي  حر بن يزيد خطاب به كسانيكه خود را شيعه و پيرو حسين و اهل بيـت 
ه صـالح را نـزد خـود خوانديـد. امـا      مگر شما نبوديد كـه ايـن بنـد   «اينچنين گفته است: 

هنگاميكه ايشان نزد شما رسيد او را مانند اسيري در دست خود قـرارش داديـد و قصـد    
 .622F3»جان او را كرديد. اميدوارم خداوند در روز تشنگي شما را سيراب نسازد
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 خطاب به آنانيكه خـود را شـيعه و پيـرو ايشـان     -رضي االله عنهما-و حسين بن علي 
مگر براي من پيك نفرستاديد كه وقت چيدن ميوه فرا رسيده و « اند: چنين گفته نددانست مي

ما سربازاني دلاور و يكپارچه هستيم. خداوند هلاكتان كند. شما ما را به فريادرسي خـود  
فرا خوانديد و سپس شمشيري را كه در دست ما بود بر عليه ما قرار داديد و آتشي را كه 

 .623F1»افروخته بوديم، بر عليه ما فروزان كرديد ما بر عليه دشمنانتان بر
را فرقه فرقـه و گـروه   ها  آن الهي!«دعا كرده و چنين گفتند: ها  آن ايشان سپس بر عليه

گروهشان گردان. و ولات امور را از آنان خشنود مساز. مـا را فـرا خواندنـد تـا ياريمـان      
 .624F2»ارنددهند. اما اكنون بر عليه ما قيام كرده و قصد جان ما را د

علي بن حسين هنگاميكه وارد كوفـه شـدند و   «د: گوي مي يعقوبي مورخ شيعي مذهب
 كننـد. مـن   مـي  را ببينيد كه بـراي مـا گريـه   ها  اين زنان اين شهر را گريان يافتند فرمودند:

 .625F3»ما را به كشتن دادها  آن م چه كسي جزدان نمي
رضـي االله  -قيقي حسين بن علـي  رسيم كه قاتلين ح مي ما از اين روايات به اين نتيجه

ند. و آنچه كه بزرگان دانست مي همان كساني بودند كه خود را پيرو و هوادار ايشان -عنهما
رضـي  -و رهبران تشيع به پيروان خود تلقين كرده و اهل سنت را قاتلين حسين بن علـي  

فاده كـردن از  چيزي جز افترا و بهتاني كه هدف از آن سوء استاند  معرفي كرده -االله عنهما
 د نيست.باش مي ها آن شيعيان و به استعمار در آوردن

 شيعه و خمس
سوره الانفال بر هر فرد شيعي  41بزرگان و سردمداران مذهب تشيع با استدلال به آيه 

%) اموال و دارايي خـود را بـه ولـي امـر شـيعيان      20كه خمس (اند  مذهب واجب دانسته
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آوري جديدي به مذهب تشيع راه پيدا كرده است. اين بپردازد. و بدين ترتيب بدعت و نو
پي برد كه اين آيـه هـيچ    توان مي در حالي است كه حتي با نگاهي گذرا به اين آيه كريمه

كنـد كـه در    مي ربطي به اموال و دارايي مسلمانان ندارد. بلكه در مورد غنيمتهايي صحبت
 اوند متعـال در ايـن آيـه كريمـه    افتند. خد مي جنگ با كفار و مشركين به دست مسلمانان

 فرمايد: مي

ْ ٱو۞َ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  عۡلَمُوٓا ّ َِ� ّ
َ
أَف ٖءَۡ� نَِّن       مُتۡمِم  َغ اَمَّن 


َرلِلَسُّولِ وَِ�ِي  ۥ   ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ

 .]41الأنفال: [ ﴾َّسبيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ 
اوند و پيامبر و خويشاوندان ايشـان  و بدانيد خمس آنچه به غنيمت برده ايد براي خد«

 ».دباش مي (بني هاشم و بني المطلب) و يتيمان و فقراء و مسافرين
علاوه بر معني آشكار و واضح اين آيه، مختصر نگاهي به سيرت پيامبر اسـلام (صـلى   

كه بـيش از چهـار سـال عهـده دار      -رضي االله عنه-االله عليه وسلم) و علي بن ابي طالب 
و همچنين ساير ائمه بيانگر اين مسأله خواهد بود كه گـرفتن خمـس از در    خلافت بودند

 بوجود آمده است.ها  آن آمد و دارايي مسلمانان، نوآوري و بدعتي است كه پس از زمان
مؤرخين حتي نام كسانيكه در زمان رسول االله (صلى االله عليه وسلم) و خلفـا، مسـئول   

هـا   كتـاب  اما در تمـام ايـن  انـد.  خود ذكـر كـرده  را در مؤلفات اند  جمع آوري زكات بوده
به اخذ خمس از مسلمانان نشده است. اين مسأله مهر تأييدي است اي  اشاره ينتر كوچك

بر نظر آن عده از محققيني كه معتقد هستند اين كلاه از اواخر قرن پنجم بـر سـر شـيعيان    
د. آشكار و نمايـان بـودن   را به جيب دجالان فريبكار سرازير كرها  آن گذاشته شد و اموال

برخي از بزرگان شيعه همچون احمد اردبيلي كه شيعه او را مقدس لقب  اين كلاهبرداري، 
رد كرده و اخـذ خمـس   آن را  داده را بر آن داشته كه از خوف و بيم رسوايي و آبروريزي

 از در آمد و دارايي مردم را حرام دانسته است.
گروهـي از شـيعيان در مقابـل ترفنـد خمـس      انـد   داده مـي  از آنجا كه دجالان احتمـال 

ايستادگي كرده و از پرداخت آن سرباز زنند، به جعل رواياتي در اين رابطه پرداختنـد تـا   
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اين گونه شيعيان را از عاقبت اين سركشي و عصيان بهراسانند. در يكـي از ايـن روايـات    
رباز زند، از ظالمين به هر كس از پرداخت يك درهم و يا كمتر از آن س«جعلي گفته شده: 

خواهد بود. و هر كس نپرداختن اين حق را روا داند، كـافر  ها  آن اهل بيت و غاصبين حق
پرسيدم: كم ارزشترين چيزي  -عليه السلام-است. در خبر از ابي بصير آمده: از ابو جعفر 

ر كه انسان را به درون جهنم خواهد افكند چيست؟ ايشان در جواب فرمودنـد: خـوردن د  
 .626F1 »همي از مال يتيم. و يتيم حقيقي ما هستيم...

دجالان بر اي افزايش دادن سهم نا مشروع خويش، شـيعيان را بـه دزدي و غـارتگري    
آن را  هر كجا اموال و دارايي ناصبي به دستت افتاد«در روايتي گفته شده:  اند. تشويق كرده

غصـب  «گـري گفتـه شـده:    . و در روايت جعلـي دي 627F2»به ما بدهآن را  غارت كن و خمس
. جالب است بدانيد مراد اين دجالان از ناصبي، تمـام  628F3»اموال و دارايي ناصبي حلال است

629Fدانند مي كساني هستند كه ابوبكر و عمر را بر علي مقدم

4. 
ببينيد دجالان چگونه براي پر كردن جيبهاي خود پيروان خـويش را علنـاً بـه دزدي و    

نيـز   هـا  گروه وها  و تبهكارترين فرقهترين  كه حتي پستكنند! كاري  مي غارتگري تشويق
 دارند. مي پيروان خويش را از آن بر حذر

كه علمـا و رهبـران شـيعه از راه جمـع خمـس و جمـع       هايي  اگر ما نظري بر در آمد 
آورند بياندازيم و هوسرانيهايي همچون صيغه  مي اموالي كه در زيارتگاهها و مراقد بدست

و تـرين   هميشه خوشـگذران ها  آن باشيم، به اين نكته پي خواهيم برد كه را مد نظر داشته
اما با اين ويژگي كه خوشگذراني و هوسـبازيهاي خـود    اند. هوسبازترين افراد جامعه بوده

 دهند. بـا توجـه بـه ايـن موضـوع هرگـز       مي را تحت نام دين و پيروي از اهل بيت انجام
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سأله خمس و منكراتي همچون صيغه قـول حـق را   در مورد مها  آن بايد انتظار داشت نمي
به پيروان خود بگويند. چون در اين صورت در آمد هنگفتي را از دسـت داده و عـيش و   

به نظر من اگر به «د: گوي مي دهند. دكتر علي سالوس در اين رابطه مي نوش خود را بر باد
اير امت اسـلامي بـه   بود، هيچگاه اختلافات بين جعفريه و س نمي سبب اين اموال هنگفت

براي محفوظ نگاه داشتن ايـن  ها  آن ماند. زيرا بسياري از علما و بزرگان نمي اين حد باقي
 .630F1»سازند مي را عميق ترها  آن در آمدها به اختلافات دامن زده و

 شيعه و اذان
 يكي از مسائلي كه نزد بزرگان شـيعه ايم  همانگونه كه قبلاً نيز به اين مسأله اشاره كرده

اهميت فوق العاده اي داشته و همواره سعي بر جامه عمل پوشاندن به آن دارند، مخالفت 
بـراي  هـا   آن د.باش ـ مي ورزيدن هر چه بيشتر با معتقدات و عبادات اهل سنت و جماعت

تحـت تحريـف و   آن را  به عبارات اذان نيز رحـم نكـرده و   تحقق بخشيدن به اين هدف، 
در اثناي اذان پس از شـهادت دادن بـه رسـالت رسـول االله     ها  اند. آن تبديل خود قرار داده

 -رضـي االله عنـه  -(صلى االله عليه وسلم)، به ولي و حجت بـودن علـي ابـن ابـي طالـب      
را نيز به اذان اضافه كرده و در » حي علي خير العمل«دهند. و همچنين عبارت  مي شهادت

 كنند. مي رت را دوبار تكرارگفتن، اين عبا» لا اله الا االله«پايان به جاي يكبار 
-قبل از هر سخني بايستي گفته شود اهل سنت و جماعت نيز علي ابـن ابـي طالـب    

داننـد. امـا ايـن     مي اولياء خداوندترين  را يكي از پرهيزكارترين و با تقوي -رضي االله عنه
ن ماننـد  تواند دليل و انگيزه اي براي افزدون عبارات اذان باشد. چون اذا نمي اعتقاد هرگز

تنها از جانـب خداونـد متعـال    ها  آن د. يعني اينكه كم و كيفباش مي ساير عبادات توقيفي
 گردد. مي تعيين و مشخص

ما بايستي در اذان نيز مانند ساير عبادتها خود را مقيد به فرمايشات و ارشادات خداوند 
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بـود كـه هـر فرقـه و      مـي  متعال و پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) قرار دهيم. اگر روا
عبادات اسلامي را  گروهي بنا بر تمايلات خويش و براي به كرسي نشاندن باورهاي خود، 

 بكاهد، خداها  آن اضافه و يا ازها  آن دستخوش تبديل و تحريف قرار دهد و اموري را به
 داند تا به امروز بر سر عبادات اسلامي چه آمده بود؟ مي

ن عبارات به اذان، در را به روي افزودن عبارات ديگري بايستي توجه داشت افزودن اي
نيـز در   -علـيهم السـلام  -به رسالت ساير پيـامبران   توان مي كند. به عنوان مثال مي نيز باز

 اثناي اذان شهادت داد.
را نيـز بـه اذان    -رضـي االله عنهمـا  -و يا اينكه شهادت به ولي بودن حسن و حسـين   

 را تكرار كرد. و يا...» لا اله الا االله«ان سه بار و يا بيشتر عبارت اضافه كرد. و يا در پايان اذ
اذان شيعه از قرن دهم هجري و در دوران سلطنت شاه اسماعيل صفوي بـود كـه ايـن    
تبديل و تحريف را بطور رسمي در خود پذيرفت و اين بدعتها را در خود جاي داد. ايـن  

رضـي االله  -ي طالب و فرزندان برومند ايشـان  بدان معنا است كه امير المومنين علي ابن اب
از اين بدعت گذاري و نـوآوري بـري هسـتند. و بـه همـين سـبب سـيد         -عنهم اجمعين

رود در  مي ين علماي مذهب شيعه در قرن پنجم هجري بشمارتر بزرگ مرتضي كه يكي از

عمل حرامـي  ، فعل و أشهد أن عليـاً ولي االلههر كس در اذان بگويد: «اين رابطه گفته است: 

كنـيم تعصـب    مـي  اما متاسفانه همانگونه كـه همگـي مـا مشـاهده    ». را مرتكب شده است
كوركورانه و علاقه شديد به مخالفت ورزيدن با اهل سـنت و جماعـت سـبب گشـته مـا      
نتوانيم در تمام دنيا حتي يك مسجد شيعه را بيابيم كه در آن مانند زمان رسول االله (صلى 

 ي بن ابي طالب و فرزندان برومند ايشان اذان گفته شود.االله عليه وسلم) و عل
در اينجا جالب است در رابطه با اين مسأله به گوشه اي از سخنان دانشمند گرامي 

كه پس از دست يافتن به درجه اجتهاد در مذهب تشيع و ملقب شدن به  ابوالفضل برقعي
ه مذهب اهل سنت و آيت االله به اشتباهات موجود در اين مذهب اعتراف كرده و ب

و چنانكه در وسائل «... ند: گوي مي داشته باشيم. ايشاناي  اشاره جماعت گرويده است،
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كيفية «الشيعه كه از كتب معتبره شيعه است و همچنين كتاب مستدرك الوسائل در باب 

اذان رسول خدا (صلى االله عليه وسلم) و جبرئيل و امام صادق و باقر  »الأذان والإقامة

ندارد. آن وقت در مجمعي از روحانيون شيعه » علي ولي االله«نقل شده در هيچكدام همه 
همين را من تذكر دادم، به من جواب دادند كه آقاي ميلاني كه يك نفر مجتهد نماي 
ايشان است گفته شهادت به ولايت مكمل شهادتين است. من گفتم: اين مكمل را رسول 

ستند و فقط ميلاني كه يك نفر دان نمي ائمه ديگرخدا و امام صادق و جبرئيل و علي و 
ند: گوي مي خبر از قرآن است درك كرده است؟!! باضافه اينان بي عالم نماي صوفي مسلك

و اين صريحاً ضد قرآن و كلام خداست كه در سوره نساء آيه  »أشهد أن علياً حجة االله«

َّ ﴿ فرموده: 165 �َِ� َن�ِرِذنُمَو َن�      ِ ِّ�َب  ُم ٗ
 َّنلِل َنوُ�َياسِ َ�َ ُس�   ِ ٱ َّجُ� َ�عۡدَ  َّ  ﴾ُرسُّلِ� ٱ

يعني رسولان را فرستاديم براي بشارت و انذار تا پس از آنان، خلق را بر  .]165النساء: [
نهج البلاغه فرموده است:  91خدا حجتي نباشد. و خود علي (رضي االله عنه) در خطبه 

خدا به آمدن محمد تمام شد. و نيز در نهج البلاغه . يعني حجت »تمت بنبينا محمد حجته«

يعني وحي به حضرت محمد ختم شد. و نيز آن  »ختم به الوحي«حضرت امير فرمود: 

 . معلوم»أرسله بحجة كافية«حضرت درباره قرآن و حجت كافي بودن قرآن فرموده: 

عالم نمايان  شود اينان اعمالي دارند ضد قرآن و هم ضد امام علي ابن ابي طالب. و مي
 بينند ولي به روي خود مي راها  هاي خود بدعت ند و يا براي حفظ دكاندان نمي ايشان يا

ايد  شما آمديد حجت تراش شده اشكال اول:«... د: گوي مي . برقعي همچنين631F1»آورند... نمي
و در اسلام هر كس را كه خواسته ايد حجت قرار داده ايد. هر امامي از ائمه خود را 

خوانيد. با اينكه حجت ديني را فقط  مي ديني و هر عالم نمايي را حجت الاسلامحجت 
 165خداي تعالي بايد حجت بداند و حجيت او را تصويب كند. خدا در سوره نساء آيه 

ِ�نَ ﴿ فرموده كه پس از انبياء و مرسلين كسي ديگر حجت نيست و فرموده: ُّم ٗ�ُسّبَّ�ِ
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َّ يَ�ُ  �َِ� َن�ِرِذنُمَ    َّنلِل َناسِ َ�َ   ِ ٱ َّجُ� َ�عۡدَ  َّ و شما به دروغ  .]165النساء: [ ﴾ُّرسُلِ� ٱ
دانيد و زير نام علي هر چه خواسته ايد اسلام را خراب كرده ايد.  مي خود را پيرو علي

تمت بنبينا محمد (صلى االله عليه «فرموده:  90علي (رضي االله عنه) در نهج البلاغه در خطبه 

يعني حجت خدا به پيغمبر ما محمد (صلى االله عليه وسلم) تمام گرديد.  »حجته وسلم)

أشهد أن «يد: گوي مي زنيد و مي پس چرا شما در اذان و راديوي خود بر ضد قرآن فرياد

جعلي خود كه براي پيشوايان خود جعل كرده ايد به هاي  و در زيارت نامه »علياً حجة االله

و براي امام معدوم  »السلام عليكم يا حجة االله«يد: گوي مي هر يك از آنان خطاب كرده و

ترسيد كه در مقابل  نمى ايد. آيا از خدا الوجود موهوم لقب حجت بن الحسن تراشيده
 632F1»نماييد مي زنيد و بر ضد آيات آن اعلام مي كتاب او فرياد
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 خاتمه

كرديم كـه آيـا شـما    اگر به ياد داشته باشيد ما در مقدمه اين كتاب اين سؤال را مطرح 
شناسيد؟ مطمئناً اكنون شما مسائلي را پيرامون اين مـذهب ومعتقـدات    مي مذهب تشيع را

ي هـا  بخـش  آنچه كه به توفيق الهي درستيد. دان نمي راها  آن آن دانسته ايد كه پيش از اين
رساند كه مذهب شيعه اثنـي عشـري در    مي ما را به اين نتيجه مختلف اين كتاب ذكر شد، 

 مسائل عقيدتي و عبادي از تعاليم دين مبين اسلام فاصله زيادي گرفته است.
كنـد در حاليكـه در مـذهب     مـي  دين مبين مسلمانان را به توحيد و يكتاپرستي امر -

ربوبيت نثار ائمه شده است و همچنين ي ها ويژگي تشيع بسياري از خصوصيات و
 شوند. مي ني بجا آوردهقسمت عظيمي از عبادات براي ائمه و ساير رهبران دي

قرآن مجيد آخرين كتاب آسماني است و بهترين و كاملترين ارشادات الهي را   -
ي ها نسل د. معبود بر حق براي حجت بودن اين كتاب بر تمامباش مي شامل

َّزَن ُنۡۡ�اَ  ﴿ به عهده گرفته و فرموده است:آن را  بشريت، محفوظ نگاه داشتن   � اَّن
و ما نيز حافظ ايم  ما قرآن را نازل كرده« .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥا َ�ُ نَّ  ّ�ِكۡرَ ٱ

 ».و نگاهبان آن هستيم
شود قرآن در زمـان   مي اما در مذهب تشيع اين فرمايش الهي ناديده گرفته شده و ادعا

آيه بوده اما پس از وفات ايشـان مـورد    17000پيامبر اسلام (صلى االله عليه وسلم) شامل 
آيه رسيده  6236كه امروز عدد آيات آن به اي  گونه تحريف و دستخوردگي قرار گرفته به

 است. و بدين ترتيب شيعه بر اولين مصدر تشريع اسلامي خط بطلان كشيده است.
در دين مبين اسلام ياران رسول االله (صلى االله عليه وسلم) كه اولين حاملان لـواي   -

 عـاليم رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) بـه      اسلام و نقل كنندگان ارشـادات و ت 
ند، از جايگاه ويژه و احترام خاصي برخوردار هستند. باش مي ي پس از خودها نسل
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در حاليكه در مذهب تشيع بجز تعداد انگشت شماري از ياران رسـول االله (صـلى   
و بـدين   انـد.  را مرتد و دشمنان اسـلام دانسـته شـده   ها  آن االله عليه وسلم)، همگي

ترتيب در اين مذهب بر مصدري ديگر از مصادر تشريع اسلامي يعني احاديثي كـه  
خـط بطـلان كشـيده     انـد،  ياران پيامبر (صلى االله عليه وسلم) از ايشان روايت كرده

شده و اين مذهب بجاي پيروي از ارشادات رسول االله (صلى االله عليه وسلم) خود 
 وزراه بن اعين ساخته است.را پيرو اكاذيب و ادعاهاي باطل جابر جعفي 

و همچنين ساير اعتقادات مذهب تشيع همچون ايمان به طينت و رجعت و مهدي  -
 غائب و... همگي با آنچه اسلام راستين مقرر داشته تضادي آشكار و ظاهر دارند.

شما اكنون مذهب تشيع و معتقـدات آن را شـناخته ايـد و بـه پاسـخ       خواننده محترم!
ه اين كتاب مطرح ساختيم پي برده ايد و دانسته ايـد كـه اختلافـات    سؤالي كه ما در مقدم

بين اين مذهب و مذهب اهل سنت و جماعت تنها در فروع دين و مسائل فقهي همچون 
باشد. بلكه بين اين دو مذهب حتي در اصـول و   نمي چگونه نماز خواندن و يا اذان گفتن

 اركان دين نيز اختلافات فراواني وجود دارد.
ايان اميدواريم توانسته باشيم به هدف خود از تأليف اين كتاب كه همانا بـر حـذر   در پ

داشتن سني مذهبان ناآگاه از تبليغات وسيع سردمداران تشـيع و همچنـين آگـاه سـاختن     
 د، دست يافته باشيم.باش مي شيعه مذهبان از حقيقت مذهب خود

 . وسلام علىالعزة عما يصفونوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. سبحان ربك رب 

 الله رب العالمين. المرسلين والحمد

 :مؤلف

 ابو عبدالرحمن


	مقدمه
	توجه
	شيعه و توحيد (يكتا پرستي)
	توحيد ربوبيت
	1- ائمه را رب و پروردگار دانستن:
	2- دنيا و آخرت را از آن امام دانستن:
	3- اعتقاد داشتن به حلول خداوند در ائمه:
	4- اعتقاد داشتن به اينكه ائمه مي‌توانند هر چه را بخواهند حلال و يا حرام گردانند:
	5- اعتقاد داشتن به اينكه حركت ابرها و بوجود آمدن رعد و برق ناشي از اراده امام مي‌باشد:

	توحيد الوهيت
	شيعه و بداء
	شيعه و بداء
	رد بر اين اعتقاد

	شيعه و اركان ايمان
	2- ايمان به فرشتگان
	3- ايمان به كتاب‌هاي آسماني
	مصحف فاطمه
	كتاب آسماني با مهره‌هاي طلائي
	لوح فاطمه
	دوازده صحيفه كه نام ائمه و اوصاف آن‌ها را بيان مي‌سازند

	4- ايمان به پيامبران عليهم الصلاة والسلام
	5- ايمان به روز قيامت

	شيعه و قرآن، اهل سنت و قرآن
	شيعه و قرآن
	1- كتاب كافي
	2- كتاب «تفسير قمي»:
	3- كتاب«فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب»:


	شيعه و سنت (احاديث) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	اهل سنت و احاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	شيعه و سنت (حديث)
	شيعه و مرويات ياران رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

	مصادر و مراجع اساسي روايات و احاديث مذهب شيعه اثني عشري
	نقد و بررسي «الجوامع الثمانيه»
	راويان احاديث و روايات شيعه

	شيعه و ياران رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، اهل سنت و ياران رسول الله (صلي الله عليه وسلم)
	شيعه و ياران رسول الله (صلي الله عليه وسلم)
	ياران رسول الله (صلي الله عليه وسلم) در قرآن مجيد
	ياران رسول الله (صلي الله عليه وسلم) در احاديث
	ياران رسول الله (صلى الله عليه وسلم) در اقوال اميرالمومنين علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- و فرزندان برومند ايشان

	شيعه و اهل بيت، موضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	آيا همسران رسول الله (صلى الله عليه وسلم) از اهل بيت ايشان هستند؟
	شيعه و اهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	در مذهب تشيع در رابطه با اهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تقسيم بندي بسيار عجيبي وجود دارد كه معلوم نيست بر چه پايه و اساسي شكل گرفته است. در اين تقسيم بندي ظالمانه بر روي نام هر كس از اهل بيت پيامبر (صلى الله عليه وسلم) كه از او خوش شان نيامده ...
	1- اهانت دجالان به پيامبر اسلام (صلى الله عليه وسلم)
	2- اهانت دجالان به همسران رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	3- اهانت دجالان به فرزندان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
	4- اهانت دجالان به علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-
	5- اهانت دجالان به فاطمه -رضي الله عنها- بانوي زنان بهشتي
	6- اهانت دجالان به حسن بن علي -رضي الله عنهما-
	7- اهانت دجالان به حسين بن علي رضي الله عنهما
	8- اهانت دجلان به علي بن حسين (زين العابدين ) -رحمت الله عليه-
	9- اهانت دجالان به امام محمد باقر و فرزند بزرگوارشان
	10- اهانت دجالان به موسي بن جعفر -رحمت الله عليه-
	11- اهانت دجالان به علي بن موسي رحمت الله عليه

	موضع اهل بيت نسبت به پيروان دروغين خود

	شيعه و امامت، اهل سنت و امامت
	شيعه و امامت
	رد بر تشيع در مورد منصوص دانستن امامت ائمه اثني عشر


	طبرسي در مورد اين آيه مي‌گويد: «اين آيه بدون هيچ شک و ترديدي واضح‌ترين دليل بر امامت علي بن ابي طالب (ع) پس از رحلت پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي‌باشد»380F .
	شيعه و رجعت
	شيعه و رجعت (بازگشت)
	رد بر اين اعتقاد

	شيعه و ظهور
	شيعه و ظهور:


	شيعه و طينت، اهل سنت و طينت (سرشت، فطرت)
	شيعه و طينت (سرشت، فطرت)
	ما بايستي بدانيم إفساد و به بيراهه کشاندن و غرق در گناه کردن آن افراد ساده‌اي که تحت سرپوش حب آل بيت فريب دجالان را خورده‌اند، سهم بسزايي در پديد آمدن چنين اعتقادي داشته است. دجالان با خود تراشيدن اين اعتقاد باطل، راه ارتکاب معاصي و ترک و واجبات دين ر...
	علت ديگر سرسبز کردن چنين اعتقادي را مي‌توان از روايات موجود در مراجع و مصادر شيعه دريافت. اين روايات شامل سؤال‌ها و جوابهايي است که بين ائمه و برخي از شيعيان صورت گرفته و همگي به اين مسأله اعتراف دارند که يک فرد شيعي مذهب همواره در وجود خويش نسبت به ب...
	رد براين اعتقاد


	شيعه و مهدي، اهل سنت و مهدي
	شيعه و مهدي
	مؤسس و پايه گذار اعتقاد به مهدي غائب در مذهب اثني عشري
	زندگي نامه مهدي
	ازدواج حسن عسکري و مليکه مادر مهدي
	مهدي در بطن مادر
	رشد و نمو مهدي
	زمان غيب شدن مهدي
	مکان غيبت مهدي
	نام امام غائب
	مدت غيبت مهدي
	علت غيبت مهدي

	در مورد علت و سبب غيبت امام غائب گفته شده: «زراره مي‌گويد: از ابا عبدالله -عليه السلام- شنيدم که فرمودند: قائم -عليه السلام- قبل از قيام خود، مدتي را غيبت بسر خواهند برد. من از ايشان علت اين غيبت را پرسيدم. ابا عبدالله -عليه السلام- فرمودند: او مي‌ترس...
	مهدي پس از ظهور
	آ- قوانين و شريعت مهدي:
	ب- وظيفه مهدي:
	رواياتي که در مراجع و مصادر تشيع در مورد قيام مهدي ذکر شده‌اند همگي دلالت بر اين نکته دارند که ظهور مهدي براي زدودن ظلم و ستم و بر پا نمودن عدل و عدالت نيست. بلکه تنها وظيفه او قتل کردن سني‌ها مي‌باشد.
	رد بر افسانه‌هاي مهدي غائب


	شيعه و تقيه، تقيه از ديدگاه اهل سنت و جماعت
	تقيه از ديدگاه مذهب تشيع

	شيعه و صيغه، اهل سنت و ازدواج موقت (صيغه)
	شيعه و ازدواج موقت (صيغه)
	صيغه در ترازوي قرآن
	لواط مرد با همسر خويش


	شيعه و عاشوراء، عاشوراء در اسلام
	اهل سنت و آنچه در كربلا رخ داد
	شيعه و عاشوراء
	قاتلين حقيقي حسين بن علي چه كساني بودند؟
	شيعه و خمس
	شيعه و اذان

	خاتمه

